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 سخنی با خوانندگان:  

طلبیِ خویش، در نابودي اسلام و مسلمین از  دشمنان اسلام در طول تاریخ، براي توسعه

منان اسلام نابودي و حذف اسلام از اي دریغ نکردند. گرچه در ابتدا، سیاست دشهیچ دسیسه

صحنه اجتماع بود، اما به دلیل پیشرفت اسلام و عدم ناتوانی آنان در مقابل این دین مقدس، 

اند که با آن، نام و ظاهر اسلام حفظ، اما محتوا و حقیقت آن نابود شود راه دیگري را برگزیده

یابی به اهداف خویش، مثلث  براي دستو اسلام را مانند کالبد بدون روح تبدیل سازند. آنان 

هاي ناسیونالیستی را در کشورهايِ اسلامی پدید آوردند. وهابیت، بهائیت و قادیانیه و حرکت

ها نیز (این اختلافهاي قومی، مذهبی و سیاسی متأسفانه، به دلیل ناآگاهی مسلمانان و اختلاف

د به اهداف خود دست یابند و مسلمانانی ، آنان موفق شدنهايِ دشنان اسلام است) ناشی از دسیسه

هویتی هاي الهی، الگو، نمونه و با هویت اسلامی بودند، به ذلت و بی را که بر اساس وعده

  . بدل سازند

هویت اسلامی و خودباوري را به مسلمانان  (ره)گرچه انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی

ایستند و  هايِ خویش باز نمینی از دسیسه چینیبازگرداند، اما دشمنان اسلام در هر عصر و زما

با تمام امکانات خویش تر وارد صحنه مبارزه با اسلام شدند. آنان هاي خطرناكامروزه، با شیوه

گیري از مثلث فوق، به ویژه فتنه وهابیت، به مبارزه با اسلام و انقلاب اسلامی و با بهره

این مثلث فتنه وهابیت است. این تفکر  ترین رأساند. شکی نیست که خطرناك برخاسته

شوم، عملاً روح اسلام را از کالبد مسلمانان جدا ساخته، به ظواهر اسلام، قرآن، مسجد  و 

مدرسه اهمیت داده و به همان بسنده کرده است و این حفظ ظاهر را اهرمی براي اختلاف 

  افکنی و نابودي اسلام و مسلمین قرار داده است. 



 

 

6  

هاي خشونت، تکفیر، قتل و نابوديِ مخالفانِ خود، چهره اسلام را وشاین فرقه با ر

 هاي اند و برداشتحقیقت، مبتلا شده ،سراب بیماريتخریب کرده است. پیروان این فرقه به 

ند؛ از این رو، وظیفه مسلمانان، علما و رداپنحقیقت و مخالفان خود را مشرك و کافر میخود را 

هاي  ، بیدار باشند و ضمن معرفی آموزهها این انحرافدر برابر  نویسندگان اسلامی است که

هايِ انحرافی، به ویژه وهابیت بپردازند. در این زمینه، مؤسسه اصیل اسلام، به نقد فرقه

گیري از محققان و پژوهشگران اسلامی، تصمیم به با بهره & دارالإعلام  لمدرسة أهل البيت

هايِ صحیح اسلام و گرفته است تا افزون بر تبیین دیدگاهنامه تخصصیِ نقد وهابیت  نشر فصل

، به معرفی فرقه وهابیت و نقد آن بپردازند. شیوه ما این است که با استفاده از & بیت اهل

هاي ایشان و نقد و تبین منابع مورد اعتماد فرقه وهابیت، منصفانه و به دور از تعصب، دیدگاه

شود ما را در این رسالت خطیر ان و نویسندگان دعوت میکنیم. از عموم دانشمندان، پژوهشگر

  .یاري کنند
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   هسرگشاد  ۀنام

  (مدظله)آيت االله العظمي مکارم شيرازي

   شيخالل آعبدالعزيز شيخ  به

  )عربستان سعودي هیئت کبار العلماءیس ئر(مفتی و 

  
  

  مقدمه  

را انکار کرده، و  (عجل االله تعالی فرجه)زمان وجود امام یدر اظهاراتالشیخ شیخ عبدالعزیز آل

وي به هجمه شدید علیه شیعیان پرداخت و تصریح  .شیعیان را صفویه مجوس خوانده بود

و خاندانش هستند و کسانی که خود را عاشق  ^کرد: همه مسلمانان، دوستدار پیامبر

یانی هستند که در دانند دروغگو جلوه داده و عقایدشان را مرتبط با آنان می &بیت اهل

  .پی باطلند

اظهارات این در پاسخ به  (مدظله)آیت االله العظمی مکارم شیرازيحضرت  نامه سرگشاده

مرجع  بجا و روشنگر بود.ایشان در حوادث مشابه، همچون دیگر مواضع مفتی عربستان 

ن اساس و تکفیر شیعیان را خدمت بزرگی به دشمناهاي ناروا و بیتقلید شیعیان، تهمت

اسلام، مخصوصا آمریکا و اسرائیل عنوان کرد. در بخش دیگري از این نامه آمده است: 

کرده، دست دوستی به هم دراز کنیم  بیایید منطق پوسیده تهمت و توهین و تکفیر را رها

  باشد:و به فکر پیشرفت و عظمت اسلام و مسلمین باشیم. متن نامه به شرح زیر می
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  سمه تعالیاب

آمیز و زشت و  توهین يِاهعالى در اظهار نظر اخیر خود، با تعبیرم؛ جنابسلا يبا اهدا

و دشمن » مجوس ۀصفوی«اى که در شأن اهل علم نیست، شیعیان جهان را  زننده

اید. اهانت زشت دیگر شما به  برحذر داشته ایشاناید و مسلمین را از  مسلمانان خوانده

و توهین به شیعیان به سبب اعتقادشان  جه الشریف)(عجل االله تعالی فرپیشگاه مقدس حضرت مهدى

دهد  نشان مىو کار ناپسند دیگرى است که تازگى ندارد  (عجل االله تعالی فرجه الشریف)به امام زمان

برند. و البته  و توهین پناه می به هتاکى اًند و دائماکه مفتیان وهابى از بحث منطقى گریزان

  کنند.شاد میپاشند و دشمن را بذر اختلاف می

  :کنم مى ي،چند نکته را خدمت شما یادآور ،جادر این

چرا تعلیمات قرآن مجید را فراموش  ،عجیب است از شما که در چنین مقامى قرار دارید. 1

ـ و  کند توصیه مى» حسنه ۀموعظ«که دعوت به سوى راه خدا را از طرق مؤدبانه و  ـ اید کرده

 .اید که اسلام از آن بیزار است دهبه توهین و تهمت و دروغ متوسل ش

که  ،حدیث خودتان اطلاع کافى ندارید هايِبااز تاریخ اسلام و کتمتأسفانه شما . 2

و از همان زمان برگزیده  #مندان على براى پیروان و علاقهرا نام شیعه  ^پیامبر اکرم

و عراق و در مکه و مدینه  #على از صفویه، شیعیانِ پیش. صدها سال استرواج داشته 

  اند. کرده هایى را اداره مى اند و حتى حکومت شام و مصر و ایران و نقاط دیگر بوده

اید که اگر شیعیان ایران و لبنان نبودند،  فراموش کرده ،مفتى بزرگ وهابى ،. شما3

 ،و معلوم نیست در آن زمان ندخاورمیانه مسلط شده بود ۀاسرائیل و آمریکا بر تمام منطق

  کردند و کجا بودند؟! چه مىمفتیان شما 

کرد،  قتل عام مى ـسنت بودند  اهل اًکه عمومـ که اسرائیل مسلمانان غزّه را . هنگامى4

 ،ها نبود که اگر این حمایت ،ها حمایت کردندشیعیان ایران و نقاط دیگر بیش از همه از آن

  داد. اسرائیل به جنایات خود ادامه مى

پیدایش علوم اسلامى را مطالعه کنند تا ببینند  . خوب است علماى وهابى تاریخ5

از آن زمان در  شاناند و آثار علمى بوده &بیت شیعیان اهلبیشتر علوم این پدیدآورندگان 

  هاى شما! خانهمعتبر جهان وجود دارد، جز در کتاب هاىِ خانهتمام کتاب

تکفیر شیعیان،  اساس و ناروا و بى هاىِ . از این حقیقت غافل نشوید که این تهمت6

آن، تنفر شدید نتیجه زیرا  ،کند آمریکا و اسرائیل مىبه ویژه خدمت بزرگى به دشمنان اسلام 

؛ این خواهند همان چیزى است که دشمنان اسلام مى اینهاست و  شیعیان جهان از وهابى
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 هاى عظیم منطقه نزاع و جنگ مذهبى در میان مسلمین پیدا شود و آنها به راحتى ثروت که

  .را به غارت برند

حکم تکفیر  ،علماى وهابىاز . جنابعالى نباید فراموش کنید که بارها از سوى بعضى 7

ها زده کمترین اثرى در تضعیف آن کهنه و زنگ ۀاین حرباست، اما شیعیان صادر شده 

  ند.افرهنگى در جهان اسلام روز به روز در حال پیشرفتایشان نداشته، بلکه 

اى از ما و شما تشکیل  ایم اگر جلسه نامه نیز آمده است: بارها گفتهاین  در پایانِ

رساندیم تا  هاى خودتان به اثبات مى از کتاب ،شما را در این زمینه هايِما اشتباه ،شد مى

وارد نکنید. ضربه اسلامى که مایه شادى دشمنان است  ۀبه وحدت جامع ،بیش از این

دست دوستى به سوى هم دراز  کنید وتکفیر را رها  تهمت و توهین و ةبیایید منطق پوسید

  کنیم و به فکر پیشرفت و عظمت اسلام و مسلمین باشیم.

  والسلام على من اتبع الهدى 
  

    

  تحلیل و تبیین  

هاي مشروعیت آن بر پایه اصول وهابیت  در کشوري چون عربستان سعودي که بنیان   

و از بدو تاسیس تا یعیان، همچون یک اصل بوده و ضدیت با ش ستیزينهفته است، شیعه

از اوایل پیروزي انقلاب  .خورد شواهد تاریخی زیادي در این زمینه به چشم میبه امروز 

ستیزي از طریق شیعه، در منطقه شیعههراس از گسترش حوزه نفوذ و  ایران اسلامی

اري اسلامی در اوایل هاي عربی و بیدانقلاببا ظهور وهابیت به صورت جدي آغاز گردید. 

غافلگیر کرد. جهان اسلام شاهد تحولات شگرفی گردید که وهابیت را  ،م2011سال 

نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل  بسیاري از صاحب

مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداري مسلمانان و افزایش فعالیتهاي مؤثر اسلامی در 

این تحولات را به سود ایران و گسترش حوزه نفوذ شیعه  آنها. مسلمانان بوده است جوامع

هاي وهابی سعود مانند گذشته، دست به دامان مفتیدانند و به دنبال این موضوع آلمی

  شده و در راستاي تامین منافع آنان اظهاراتی از سوي عالمان وهابی صادر شد.

در یکی از اظهار نظرهاي جدید عالمان  العالم، خبريِ ۀکرسانی شببه گزارش پایگاه اطلاع 

علماي ارشد عربستان سعودي، در  ۀشیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی و رئیس کمیت وهابی،
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ل االله (عجشدید به شیعیان، وجود امام زمان ۀمن حملض، شهر ریاض ۀخطبه هاي نماز جمع

امام غایبی وجود دارد که با معتقدند  کهسانیاو گفت: کرا دروغی بزرگ دانست.  )تعالی فرجه

گر گو و مغالطهدروغ ،کند جدیدي را برپا می اوضاع را تصحیح و احکام شرعیِ ،ظهور خود

رسالت را به  ۀهم ^اینان باید بدانند دین ما دین کاملی است و پیامبر اکرم .هستند

   ".نداردنیاز چیزي کردن کامل تبلیغ کرد و اسلام دیگر به اضافه صورت 

وي به هجمه شدید علیه شیعیان پرداخت و تصریح کرد: همه مسلمانان، دوستدار 

 جلوه داده و عقایدشان ^بیت و خاندانش هستند و کسانی که خود را عاشق اهل ^پیامبر

کنند تا فساد را  را مرتبط با آنان می دانند دروغگویانی هستند که در پی باطلند و سعی می

اي با  هیچ رابطه &بیت ه و خون مسلمانان را جاري سازند. اهلدر میان امت ترویج داد

  .اینان ندارند و مسلمانان باید نسبت به این فتنه گران هوشیار باشند

مفتی عربستان بدون ارایه هیچ شاهدي بر سخنان کذبش، مدعی شد: پیروان این 

د که احکام دانند و اعتقاد دارنیعت اسلامی را منحصر به گذشته میمذهب گمراه، شر

  .شرعی در زمان کنونی کاربردي ندارند و امت نیازمند نظم جدیدي در شریعت است

کرد شیعیان را معتقد به وجود نقص در دین جلوه دهد،  وي که به شدت تلاش می

هاي مرتبط با اسلام و عقایدي که امت اسلامی  تاکید کرد: این افراد اعتقاد دارند که آموزه

هاي  ابع تروریسم هستند، در حالی که امتی که بر پایه اخلاق و آموزهکند از من دنبال می

یابد از تروریسم و فتنه کاملا به دور است، زیرا دین اسلام، مردم را بر  دینی پرورش می

دهد و کسی که ادعا صداقت و همکاري متقابل پرورش می اساس وحدت کلمه، اخلاص،

وریسم است سخت در اشتباه بوده و از بصیرت هاي اسلامی، منبع فساد و تر کند شیوه می

  .به دور است

 گوید که همه مسلمانان پایه را می حالی این سخنان بی ها در ترین مرجع دینی وهابی بزرگ

اتفاق نظر دارند و تنها  )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجظهور حضرت مهدياعم از شیعه و سنی بر 

هستند،  )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجتقد به غیبت این اماماختلاف آنان در این است که شیعیان مع

  هنوز به دنیا نیامده است.  )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجسنت اعتقاد دارند که امام زمان ولی اهل
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اظهارات مفتی عربستان نشان می دهد که وهابیت به هیچ وجه با عقاید شیعیان آشنایی 

مهدویت نشانگر خلافت  .است &بیت وب پیروان اهلندارند و تنها هم و غم آنان، سرک

مهدي  .الهی در زمین است و بر طبق روایات معتبر، زمین خالی از حجت الهی نخواهد بود

است که بردارانش  #داراي غیبتی از سنخ غیبت حضرت یوسف )ل االله تعالی فرجه الشریف(عجموعود

  .شناخت شناختند ولی او همگی آنها را می او را نمی

به خود، یک بار دیگر نظرهايِ اظهار یکی دیگر از مفتی اعظم عربستان سعودي در 

ۀ گوي تلفنی با روزنامووي که در حال گفتکرد. جمهوري اسلامی ایران و ایرانیان اهانت 

آنچه دخالت ایران در امور در مورد چاپ عربستان بود، با مجوس خواندن ایرانیان،  1عکاظ

 هايِمورد صفوي خلیج فارس نامید، ابراز نگرانی کرد و گفت: آنچه در ةحوز کشورهايِ داخلیِ

گویند، در طول تاریخ سیاه و تاریک آنان آشکار است. ادعاي پرست میمجوس و آتش

رئیس هیئه کبار العلماء عربستان در حالی  .ایران در جهان اسلام دسیسه است خواهیِ اسلام

که بزرگترین مدافع اسلام و مسلمانان در برابر اسرائیل کند هاي ناروا را ابراز میاین نسبت

  االله لبنان بودند.   و آمریکا، نظام جمهوري اسلامی ایران و شیعیان منطقه همچون حزب

سنت  کینه و نفرت آنان از اسلام و اهل ةدهندها نشان ادامه افزود: تاریخ صفويدر او 

و فریب سخنان، ادعاها و اسلام آنان را ترسیم بآنان  هايِما باید از توطئه بنابراین است! 

 .آن نفاق، فتنه و کینه است ۀزیرا هم ،نخوریم

دولت شیعی  هايِطلبی جاهاز خلیج فارس باید  ةهاي حوز که دولتکید بر اینأوي با ت

ایران براي گسترش  ۀدسیس گفت: براي بسط نفوذ خود در کشورهاي عربی نگران باشند،

  .است یافتهگویی و دخالت در امور کشورهاي عربی نمود  دروغ تشیع در منطقه با

شیخ عبدالعزیز آل هاي گفتهضمن انتقاد شدید از  2ايبا درج مقاله »القبس«کویتی  ۀروزنام

  گانه و ساده لوحانه دانست. ، آن را حرکتی بچهعلیه ایران ،مفتی عربستان ،شیخ

در را  (عبدالعزیز آل الشیخ)شیخ مکه  این روزنامه نوشت: ما دشمنی و تعصب افراطیِ

                                                             
مفتی  .ق11/5/1432روزنامه عکاظ، عبداالله الدانی، ، الصفویون المجوس حاقدون على أهل الإسلامالمفتی العام: . ١

  م.15/4/2011روزنامه الوطن، احمد رشوان،  ،المجوس أسود مظلم ه: تاریخ الصفویهالسعودی

 .م17/4/2011روزنامه القبس، ، سؤدد الفرس ودین العرب ،اللطیف الدعیجعبد. ٢
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 ،اندکه نقشی بسزا در تمدن بشري از جمله تمدن عربی و اسلامی داشته ،قبال ملت ایران

و گاه در اند کوشیدهملتی که برخی از افراد آن همانند دیگران در راه علم  ؛کنیممحکوم می

  .نداهفشانی نیز کردمسائل ملی و مذهبی جان

بن  آمده است: عبدالعزیز ،از این مطلب به قلم عبداللطیف الدعیجدر بخش دیگري  

پس از گسترش وهابیت  ،مفتی اعظم و رئیس شوراي فتواي عربستان ،عبداالله آل الشیخ

این  اصلیِ ةشیخ الشیوخ دین اسلام و نمایند ،به کمک دلارهاي نفتی کویت و عربستان

اي به ایران حمله کرد که این حمله را به گونه او. شودکنونی شمرده می ۀدین در مرحل

ها از سازندگان  ایرانیان و یونانی. لوحانه توصیف کرد گانه یا سادهتوان اقدامی بچه فقط می

  .کنونی هستند بشريِ هايِ ها در فعالیت تمدن جهان ما اعراب و تأثیرگذارترین ملتمهم 

گان دین، علم و ادب ایران مرهون تلاش بزر بیشتریم که تمدن عربی و اسلامی یاگر بگو

تواند فارابی، ابن سینا، خوارزمی، سیبویه  ایم. کدام یک از ما اعراب میزمین است، گزاف نگفته

و دیگر نوابغی را که به میراث بشري غنا بخشیدند، فراموش  ،سلمان فارسی ،پیامبر و صحابیِ

شده و رشد یافته در شمال بودن بسیاري از بزرگان متولد  عرب کند؟ با صرف نظر از ادعايِ

ها  اقامت این افراد در ایران و تعامل آنان با ایرانی ،مانند بزرگان حدیث، علم و ادب ،ایران

  .هایشان بود استعدادها و موهبت شدنِ شکوفا دلایلشک یکی از  بی

ي املل و نژادها به معن يِاهما اعراب با ایران به اختلاف سیاسیِ يِاهتوصیف اختلاف

ها از  همیشگی و ابدي است که با تغییر دولت يِاهسیاسی به اختلاف يِاهل این اختلافتبدی

ناپسند  گريِ ورزي و افراطکه به کینهکسانی ادعايِ ،بین نخواهد رفت. اگر چنین اتفاقی بیفتد

مانند  ،سران کشورها و تضاد منافع گذراهايِ درگیري تمامشود.  ، ثابت میمعتقدندمسلمانان 

   .ملل منجر خواهد شد زیستیِتعامل وهم هاي بشري به وحدت، و جنگ هادرگیرير دیگ

  

  مهدویت در وهابیت 

 (عجل االله تعالی فرجه الشریف)در سخنانِ عبدالعزیزبن عبداالله آل الشیخ، مفتی عربستان، وجود امام زمان

بوده و در طول  مطرح  »الساعه  اشراط«سنت به عنوان یکى از  نزد اهل ة مهدویتآموزانکار شد. 

کمی آن را انکار بسیار ةنماید که عد کارکرد بسزایى داشته است. این آموزه چنان مهم می ،تاریخ
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 )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجرسیده در باب مهدى هايِاند. بنابر نقل اصحاب حدیث، حدیث کرده

ضعیف وجود دارد.  حسن و ،صحیح ،هایشتر از پنجاه حدیث و صدها اثر است که در آنب

)الشریف ل االله تعالی فرجه(عجآشکار درباره مهدى نا هايِحدیث
  این مسلمو  صحیح بخارىدر  

آشکار  هايِیثدو ح» مریم فیکم و امامکم منکم کیف أنتم إذا نزل ابن«چنین آمده است: 

وداوود ، ابسننماجه در  آنان آمده است. ابن ۀسنت و موسوعه تسع اهل نیز در صحاح دیگرِ

، عبدالرزاق صنعانى در مسندحنبل در  احمد بن  الجامع الصحیح،ترمذى در   ،سنندر 

که  ،و دیگران الصحیح، ابن حبان در المعجم الوسیطو  المعجم الکبیر، طبرانى در مصنف

را در  )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجمهدى هايِهمگى از علماى قرن سوم و چهارم هستند، حدیث

ها ندارند و جملگى اند. علماى قرون بعدى چیزى فراتر از آن خویش آورده يِهاباکت

چون  ؛ عالمانى هماندگرفتها یا شاگردان علماى قرن سه و چهار همطالبشان را از تألیف

، ةالسنة النبوي منهاجتیمیه در  ، ابنجامع الاصولاثیر در  ابن مستدرك،النیشابورى در   حاکم

، قنوجى الاشاعه، برزنجى در ةو الفتن يا النهاي الملاحم کثیر در  ، ابنالمنیفالمنار قیم در  ابن

 یتوهاباز عالمان و  عون المعبودآبادى در  ، عظیمتحفة الاحوذىمبارکفورى در  ،هالاذاعدر 

شناس مشهور معاصر،  ، محمد ناصرالدین البانى، حدیث»الجامعة الاسلاميه«در مجله  باز بن

، عبدالمحسن سلسلة الاحاديث الصحيحهو در  فضائل الشام و دمشقتخریج احادیث در 

الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة  مدینه، در عباد، نایب رئیس دانشگاه اسلامىِ

بما جاء فى الفتن و الملاحم و  هاتحاف الجماع حمود بن عبداالله تویجرى در ،فى المهدى

المهدى المنتظر فى ضوء  بستوى در کتاب مهم عبدالعلیم عبدالعظیم  ،الساعه اشراط

العقائد ، احمد بن حجر در الساعه اشراط ، یوسف الوابل در الاحادیث و الآثار الصحیحه

دکتر محمد احمد  ۀنوشت الساعه  المهدى و فقه اشراط ةو کتاب ارزند السلفية بأدلتها النقليه

 .اسماعیل المقدم

آنان  هاى آخرالزمان و از عقاید قطعىِ تیکى از علام 1نزد اصحاب حدیث،مهدى 

در  .گیرد شود. او امام عادلى است که در گروه مجددانِ هر صد سال قرار مى شمرده می

                                                             
  می توان نامید. دهندگان راه اصحاب حدیث ترین ادامه شاخص سلفیان و وهابیان را .  ١
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از  ^نام پدر پیامبر نام پیامبر و پدرش هم مجددى به نام مهدى، هم ،آخرالزمان ةسد

و زمینى را  کند ح میامور او را اصلا کند. خداوند در یک شب  اولاد فاطمه از مکه ظهور می

 ؛کند خراسان وى را همراهى میهايِ سیاه پرچمکند.  آکه از ظلم پر شده، از عدالت می

اسلام عزیز  ؛رویاند زمین نباتات بسیار می کند؛ آسمان با باران بسیار زمین را سیراب می

 هاى مهدى در دوران حکومتش بدون حساب شود و بخشش ثروت مردم انبوه می ؛دشو می

)الشریف ل االله تعالی فرجه(عجدجال یهود نیز بر مهدى ،یهودیان از این مسئله است. با ناراحتیِ
قیام  

فرستد؛ عیسى دجال را  می )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجخداوند عیسى را به کمک مهدى ؛کند مى

 )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجکند و مهدى اقتدا مى )الشریف ل االله تعالی فرجه(عجکشد و نماز را به مهدى می

سنت،  رود. در نگاه اهل از دنیا مى ،و سپس کند میحکومت هفت یا هشت سال عادلانه 

گسترش عدالت مادى او، جانبه اجتماعى دارد که بیشتر کوشش  مهدى کارکردى همه

گیرد و توجه به معنویات بسیار  است، اگرچه عمل به شریعت و اسلام در آن دوره رونق می

رانی بر انى، با بارزترین صفات، یعنی حکم. وي با توفیقات الهى و به قول البشود مى

همان مجدد است که در هر   ،دهد. او در حقیقت اسلام، عدل را بین مردم گسترش می

را تشکیل   متحد باشند، نه مانند اکنون که احزاب بسیارىباید آید، ولى مسلمانان  سده مى

در علم، ورع، عبادت و خلق و با  :مه جهت منحصر به فرد استاند. گویا مهدى از ه داده

پردازد. بنابر تصریح این دسته از  آورد و به تصفیه و تربیت امت مى این صفات صلح مى

جهان اسلام است و موعود  ةهمان محدود ،حدیث، منظور از زمین در احادیث  اصحاب

  1.آید اینان، موعود پایانى به شمار می

  

 و مجوس  برچسب صفویه

در اظهار نظرهايِ مفتی عربستان، همواره به عنوان یک » مجوس«و » صفوي«برچسب 

ها در تحریک احساسات شود. این عنوان سمبل خشونت و الحاد به ایران نسبت داده می

گسترش این القاب زشت در ثیر گذارده است. أآنان نیز ت هاي منطقه، حتی شیعیان عرب

. ژه زرقاوي شکل گرفت ، حزب بعث، القاعده و به ویتوسط صدامسنت محافل اهل

                                                             
  339ص ش،1389انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی،  ،منجی موعود در ادیان ۀشناسی اندیش گونه.  ١



 

 

ي 
از

یر
ش

م 
ار

مک
ی 

ظم
لع

الله ا
ت ا

آی
ه 

اد
ش

رگ
س

ه 
ام

ن
  

 
خ

شی
 ال

آل
ز 

زی
لع

دا
عب

ه 
ب

ن)
ستا

رب
 ع

اء
لم

لع
ر ا

کبا
ت 

هیئ
س 

رئی
)

 

15  

تجاوز و  ،آنان تصرفات شاه اسماعیل و شاه عباس صفوي را بر خلاف حقایق تاریخی

دانند نیز مشابه دوران صفوي میایران را  و نیات کنونیِ اندخارجی قلمداد کرده گريِ اشغال

ن، لبنان، مصر و عراق را اشغال و نفوذ معنوي، سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران در بحری

ها این نکته قابل تامل در نسبت دادن این عنوان .نامند میایران به دست این کشورها 

دهند آیا خوش دارند که  علماي وهابی که صفت مجوسی را به شیعیان نسبت میاست که 

که است  اگر قرار و توصیف کنند؟و ...  را با واژه عرب جاهلی، بت پرست علماي ما آنها

، زیرا اگر قرار باشد قرار گیردنقد مورد اي مورد نقد قرار گیرد باید وضعیت فعلی آن  اندیشه

با تهمت دین هزار سال پیش آنان نقد کنند،  &بیتها را به دلیل محبت اهل ایرانی

یاد شده پیوسته در  يِاهاصطلاح .ادصفت بت پرست را به آنها نسبت دتوان در مقابل  می

  شود: ها اشاره میبراي نمونه به برخی از آن ؛رود آنان به کار می يِها ها ومصاحبه بیانیه

اهل  ةکنگر«در مقر گروه  1386مرداد  21در  ،توافق وطنی ۀرهبر جبه ،عدنان دلیمی

مطبوعاتی،  ۀتوافق وطنی در بغداد، در یک مصاحب ۀعضو جبه هايِ از گروه» العراق

  که در آن آمده بود:خواندهان اي را خطاب به اعراب ج بیانیه

خواهند عراق را تحت تسلط ایران  برادرانِ شما در معرض هجوم صفویه قرار دارند و می

و امپراطوري فارس و مجوس را زنده کنند. جنگ از بغداد آغاز شده و متوقف  درآورند

ي اعراب، رؤسا تماموي از  هاي عربی کشیده خواهد شد. نخواهد شد و به تمام سرزمین

  1.مداخله در امور عراق شدخواستار و خواست جمهور و شاهان کمک 

گونه  اي از شخصی به نام محمد ابورمان ایندر مقاله »الحیات« ۀروزنامچنین، هم

ایرانی  اند که اشغال صفويِ فرماندهان جیش اسلامی به این نتیجه رسیده آورده است:

ها اولویت دارد و  ها بر جنگ با امریکاییتر از اشغال امریکایی است و جنگ با آن خطرناك

نبرد  ۀبس برقرار و جبه ها آتش پذیر نیست، باید با امریکایی چون جنگ در دو جبهه امکان

   2.با ایران گشوده شود

  سراج منیر

                                                             
  .ش1387، 19شماره  سال پنجم، ،»عملیات روانی«فصلنامه ، لیه جمهوري اسلامی ایران در عراقعملیات روانی ع.  ١
 م.3/3/2008،»الحیات«روزنامه .  ٢
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  :�قالات �ر�ی
  (حسین رجبی) آمیز پیروان مذاهب زیستی مسالمت اسلام و هم

  (حسن اسکندري)یه ي تطهیر از دیدگاه سلف آیه

  (حسن اسکندري) سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

  االله فروغی) (روحانتقادات ابن تیمیه بر آیه ولایت 

  (مجید جعفرپور)تا خلافت  ^فدك از پیامبر

  پور) (محمدعلی موحديگذار وهابیت  نگاهی به زندگی بنیان
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  ستیِ يزهمو چگونگیِ تعامل و 

  وان مذاهب اسلامیيرپ      

  حسین رجبی
  

  چکیده  

هاي تعامل و هم زیستی  ها، اصول و پایه این نوشتار پژوهشی است دربارة تبیین راه و روش

گیري از منابع مورد قبول میان پیروان مذاهب اسلام که با هم ارتباط دارند. این نوشتار با بهره
و سیرة بزرگان، افزون بر محورها، اصول و اسباب تعامل مثبت،  مذاهب اسلام یعنی قرآن، سنت

هاي تعامل پرداخته، تا عوامل ضعف و سستیِ مسلمانان و راه حل آن  به تبیین آفت و آسیب

هاي  اند و زمینههاي گوناگون شکل یافته جا که مسلمانان از مذاهب و فرقهروشن شود. از آن

سته است که نگاه اسلام در مورد چگونگی ارتباط و تعامل اختلاف و نزاع فراوانی دارند، شای

  مسلمانان با هم را تبیین کنیم. 

وگو، جدل، مناظره  هاي تعامل، گفت ، به تبیین واژهنخستبراي رسیدن به این اهداف، 

کنیم که در منابع اسلامی، به آن هایی بحث می ، دربارة حفظ اصول و پایهسپسپردازیم.  می

هاي تعامل از نگاه قرآن و روایات، نظیر: استفاده  ، شیوهقسمت سومشده است. در  توصیه و تأکید

هاي خیرخواهانه، مجادلۀ احسن، عفو و اغماض،  هاي عاطفی، روش آمیز، روش هاي مسالمت از راه

و   هاي مشترك بین مذاهب اسلامی تلاش فرهنگی براي رفع شبهات عقاید و تبیین دیدگاه

  دیگر و غیر آن توضیح داده شده است.قدس براي معاشرت با یکاستفاده از وسیلۀ م

ها و موانع تعامل، نظیر: خشونت، تهدید، تطمیع، تکفیر، دشنام،  ها، آفت ، به آسیبقسمت چهارم

  .استهزا، تحقیر و غیرآن پرداخته شده است

ب، وگو، جدال احسن، مناظره، مذاهب اسلامی، آفت و آسی تعامل، گفت هاي کلیدي: واژه

  .حکمت و موعظه، تقریب و وحدت

 )استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم(

 اسلام
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  مقدمه

حکایت از نیاز کنونی  وگو، گفترویکرد جدید فرهیختگان و درد آشنایان جهان به 

بشر در عصر  .صلح و امنیت دارد ،داريخویشتن ،دلیهم ،فکريهم ،انسان به تفاهم

 شدهو افسرده خسته   ها طلبیخودخواهی و برتري ها، تفرقه و دشمنی ها، تاریکی ها، بحران

 ،آن باراه و روشی است که  ايامروز انسان جوی .و در پی یافتن معانی واقعی زندگی است

 ،فکريکاري و همبه معانی مشترك فرهنگی و مفاهیم مشترك ذهنی دست یابد و با هم

 "کوکب هدایت"وجوي از هر طرف در جست .اي براي بحران فراگیر زمان بیندیشدچاره

به این نتیجه رسیده است  ،سرانجامي بیها راهسپردن ي ناکام و ها جربهاست و پس از ت

  .گو استوتعامل و گفت "مقصود"که بهترین وسیله براي قدم زدن در راه 

شرف و شهامت و  ،دین صدق و امانت ؛برهان و تعقل است ،دین استدلال ،دین اسلام

؛ براي کامل 1م مکارم الاخلاقانما بعثت لاتم :فرمود ^پیامبر .ي اخلاقی استها کرامت

که نه  میاز قو ^پیامبر اسلام سبب،بدین . ي اخلاقی برانگیخته شدمها کردن کرامت

 ،جهالت ،را تعصب شانبلکه سراسر زندگی ؛و نه علم و آگاهی داشتندمنطق و برهان 

 بهترین امت را ،الهیهاي گیري از دستوربا بهره ،بود فراگرفتهجنگ و کشتار و خشونت 

 .اندي دوران جاهلیت و پیش از اسلام بازگشتهها متأسفانه امروز مسلمانان به ارزش .ساخت

 .را متزلزل و سست کرده است می اسلا ۀجامع ،از درون ،گرفتاري و درماندگی مسلمانان

به ویژه با پیروان مذاهب  دیگر، یکچگونگی ارتباط و تعامل با  ها، یکی از آن گرفتاري

ارتباط  ةنحو ،آفت بزرگی که سایر دردها از آن پدید آمده :شاید بتوان گفت .است می، اسلا

وجود  ...و دشنام و  سب ،نظیر تکفیر ،ي اسلامیها و رفتار بسیار تندي است که بین فرقه

  .داشته و دارد

براي رهایی از چنین آفتی، نیازمند رجوع و بازگشت به منابع شناخت دردها، یعنی قرآن، 

باره ما را  گونه که قرآن در اینهستیم. بدون تردید، همان &بیتسنت اهل سنت، سیره و

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ « نیز بر اساس &و امامان ^و سنت پیامبر راهنمایی کرده، سیره

                                                             
  . 86، ص10مجمع البیان، ج .1
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سُولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ  ،١االلهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  سرمشق و  ،و حدیث ثقلین 2»أَطيِعُواْ االلهَّ وَأَطيِعُواْ الرَّ

دریایی ژرف و عمیق از معارف و حقایق است که  ،خود ،زیرا سیره است،الگوي مسلمانان 

  .به دست آورد  میترین رفتار آنان قوانین مهیئتوان از جز می

یاد آوري این نکته لازم  ـچه بیان شد افزون بر آن ـي تعامل ها اهمیت روش ةدربار

بلکه  ،تنها چگونگی استدلال کافی نیست ،و نفوذ سخن حق ها است که براي تسخیر دل

ارند افرادي که یچه بس داشته باشد.تواند نقش اساسی  میي آن ها چگونگی تعامل و شیوه

ي تعامل آگاهی یا توانایی به ها اما چون از شیوه ،تسلط دارند  میل علئبر مسا ها، در بحث

از وجود انسان را عواطف و   مینی ،ه تعبیر دیگرب ؛شوند میموفق ن ،کارگیري آن را ندارند

قانع تواند عقل و فکر را  میچگونگی استدلال  .دهد میدیگر را عقل و فکر شکل   مینی

به همین  .پذیر است ي صحیح تعامل امکانها کارگیري شیوهاما اقناع عواطف با به کند،

   :فرماید میقرآن  سبب

نَ االلهِّ لِ « ةٍ مِّ واْ مِنْ فَبماَِ رَحمَْ مْ وَلَوْ كُنتَ فَظ�ا غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ نتَ لهَُ

خوي گردانید و اگر سخت دل پس، با رحمت الهی تو را نرم 3.حَوْلِكَ 

  »شدند. بودي، مردم از اطراف تو پراکنده می

سات دیگران، جویی، تحقیر، اظهار کبر و غرور، احترام نگذاشتن به مقدخشونت و برتري

  .سازد اثر می هر نوع فکر و استدلال قوي را بی صمیمیت و صداقت و... نداشتن

وشرایطی پدید آید تا طرف مقابل یا  ها کننده این است که زمینه هدف نهایی تعامل

   :فرماید میکه قرآن چنان ؛در مسیر حق  هدایت شوند ها انسان ۀمجموع

َّن دَعَا إلىَِ االلهَِّ« ا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِّ وَعَمِلَ صَالحًِ
چه کسی نیکو گفتارتر . و 4

  » است از کسی که به سوي خدا دعوت کرده و عمل صالح انجام دهد.

(خدا، وحی، نبوت، معاد و سایر شناخت صحیح از اعتقادات حق باید به  ،در این مرحله

  .دشوتوجه  باورهاي دینی)

                                                             
  .21احزاب/ .1

  .59نساء/ .2

  .159آل عمران/  .3

  .33فصلت/  .4
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موارد ذیل  نظیر ،ذهبیي مها ل و محدودهئشناخت صحیح از مسابه  ،در مراحل بعدي

شناساندن مشترکات  ان،ي آنها و آموزه &بیتشناساندن قوت مکتب اهل شود:توجه می

ي ها معرفی گروه ،ي دشمن مشتركها توطئه ازآگاهی مردم  ،یئل اختلافی جزئو مسا

آمیز که د و فراخواندن به هم زیستی مسالمتشون میانحرافی که موجب تفرقه و نزاع 

  .بر آن تأکید دارندمنابع دینی 

 هاي اصلی پرسش  

ت نهاده و بر مسلمانان منّ ـبا عنایت ویژة خویش  ـکه خداي بزرگ با توجه به این .1

ت و عترت را در اختیار آنان قرار داده است،  سرچشمۀ زلال معرفت، یعنی قرآن و سنّ

توانی هاي دور از منطق، ضعف و ناچرا در ابعاد گوناگون، بین آنان خصومت، اختلاف

وجود دارد؟ چرا بین مسلمانان بدبینی، سب و دشنام، افترا، دروغ و خشونت وجود 

 دارد ؟ آیا راهی براي از بین بردن رسوم یاد شده وجود دارد؟

در  هایی دربارة تعامل بین ادیان الهی و پیروان مذاهب اسلامی چه اصول و شیوه .2

 قرآن و روایات بیان شده است؟

 هاي مرتبط با آن  تعریف تعامل و واژه  

 تعامل دلیل،بدین  1دیگر است؛ یکتعامل در لغت به معناي معامله و داد و ستد مردم با 

 ،علمی ،امروزه بیشتر در ارتباطات سیاسی ،تعامل ةواژ .گیرد صورتبین دو طرف باید 

  .رود میفرهنگی و اخلاقی به کار 

که جایگاه تعامل بین دو  این است ،تعامل طرح شودباب اي که مناسب است در نکته

اختلاف داشته باشند و  ،اشتراك و در امر دیگري ،در یک امر دیگر یکطرف است که با 

تعامل را  ،به طور کلی .جا معنایی نداردتعامل در آن ،مشترکی نداشته باشند ۀاگر هیچ نکت

و هم  انسانیت ها، مشترك بین تمام انسان ۀنکت .دکرطرح  ها توان در محور انسان می

بین پیروان ادیان نیز  .ي دین استها اشتراك در اصول و پایه ،زیستی و در بین ادیان الهی

                                                             
  .153، ص2کتاب العین، ج .1
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پذیر است که  تعامل در صورتی امکان

طرفین داراي برخی نکات مشترك 

باشند و با محور قرار دادن آن نقاط، 

 .دیگر بپردازند زیستی با یک به هم

توان  می ،گوي شایسته و مناسبوامور اشتراکی و اختلافی وجود دارد که با تعامل و گفت

  .دین و مذهب کمک گرفت ،ارتقاي فرهنگ براي از آن

 ،فرهنگی ،نیازهاي فکري ةمام محدودتجا که از آنتعامل قلمروي گسترده دارد و 

نوشتاري و نیز امور  ،وگوي حضوريدر ابعاد گفت ،گیرد میو مذهبی را فرا  ،دینی ،سیاسی

  پذیرد.صورت میتبلیغی و پژوهشی 
  

 وگو  گفت  

دیگر، رساندن پیام خود به  ها با یک عبارت است از: ارتباط انسان "وگو گفت"مقصود از 

ت یگري، معرفی جایگاه وجودي خود  و سعی در شناخت و به رسمیدیگري و شنیدن پیام د

شناختن جایگاه وجودي دیگري، شنیدن پیام تمام موجودات و همۀ طبیعت و نیز تنظیم 

چگونگی ربط و رابطه و ارتباط بر اساس 

ها و شناخت هم بستگی و  این شناسایی

 "وگو گفت"انسجام موجود در جهان. واژة 

گفت و شنید و مباحثه به معانی مکالمه، 

  .آمده است
  

 جدل  

رفع منازعه و غلبه بر طرف  برايگو ویعنی گفت ،جدال :گوید میراغب اصفهانی 

  1.است »طناب را پیچیدم ؛جدلت الحبل«اصل آن از  .مقابل

کند که هم در راه حق از آن  میاي معرفی جدال و مجادله را ابزار و وسیله ،قرآن کریم

  .و هم در راه باطل توان بهره گرفت می

بر آن  ،دن دیگري استکرقانع  برايدو طرف تلاش  وگو، گفتجا که به هنگام ز آنا

   :نظیر ؛هر چند در برخی از آیات از مجادله جلوگیري شده ،در قرآن .شود میمجادله اطلاق 

ءٍ جَدَلاً « نسَانُ أَكْثَرَ شيَْ با کلمۀ [بیشتر از هر چیز  و آدمی  2.وَكَانَ الإِْ

   »پردازد. حاصل میبه جدل بی ]حق

                                                             
  .89المفردات، ص .1

  .54کهف/ .2
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   ۀ:و آی

». َ قِّ بَعْدَ مَا تَبَينَّ ادِلُونَكَ فيِ الحَْ يجَُ
کنند، پس از آن  با تو در حق مجادله می 1

   »برند. نگرند که آنان را به جانب مرگ می که با چشم می
  

   :است خواندهي احسن وگو گفتروش  راآن  ،در برخی دیگر از آیات با وجود این،

م باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ « .وَجَادِلهُْ
  »اي مجادله کن. با آنان به نحو پسندیده 2

با اهل کتاب مجادله  .و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن«

   »نکنید، جز از راه پسندیده.

آید که از هر نوع مجادله اي که همراه عناد، لجاجت و  از این دو دسته آیات به دست می

  ل باشد، نهی شده است، ولی مجادلۀ احسن، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته استبدون دلی

  مناظره  

  :وگو نظیر او شدن است مناظره در لغت به معناي قرار دادن چیزي شبیه چیزدیگر و در گفت

يقال ناظرت فلانا؛ ای جعلته نظيرا له فی المخاطبة و ناظرات فلانا بفلان؛ «

   3»ای جعلته نظيرا له

 :بلکه همان معناي لغوي است که عبارت است از ،تعریف خاصی ندارد ،در اصطلاح اما

مناظره روشی  .شود مییی که بین دو فرد یا دو گروه براي تبیین حقیقت انجام وگو گفت

   .مطلوب خواهد رسید ۀبه نتیج ،خاص آن مبتنی شود ةاست که اگر بر اساس قواعد و شیو

 ،شود که جدل و مناظره میروشن  ،و مناظره گفته شد جدل ،چه در مفهوم تعاملاز آن

 ،بنابراین ؛رود میوگو و تعامل خاص است و هر دو از مصادیق تعامل به شمار گفت یکهر 

 ،وگو هدف از گفت ،در مناظره .تر از مناظره و جدل استوگو وسیع تعامل و گفت ةدایر

  .لبه بر طرف دیگر استهدف غ ،تبیین و روشن شدن حق و حقیقت است و در مجادله

  

                                                             
  .6انفال/ .1

  .125نحل/ .2

  .195، ص14کتاب العین، ج .3
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  هاي تعامل اصول و محورهاي شیوه

  هاي قرآنیتعامل

کاري و  بستگی و همهیچ دینی مانند اسلام و هیچ کتابی مانند قرآن به تعامل، اخوت، هم

ها و پیروان  پرهیز از دشمنی و پراکندگی توصیه نفرموده است. قرآن کریم چگونگی تعامل با فرقه

چنین، نحوة  : اهل کتاب، منافقین و مشرکان را نیز بیان کرده است. همادیان گوناگون، نظیر

گونه که بین ادیان الهی، دیگر و سایر ادیان را تبیین کرده است. همان تعامل مسلمانان با یک

زیستی  هاي تعامل و هم زمینه ،محورهاي اختلاف و اشتراك وجود دارد و این محورها

بین مسلمانان، محورها و اصول بیشتري وجود دارد که ضرورت  آورد، آمیز را فراهم می مسالمت

  .طلبد. به این ترتیب، مسلمانان باید تعامل بیشتري در روابط با هم داشته باشند تعامل را می

  بین مسلمانان را در چند اصل بیان فرموده است: هاي تعامل محورقرآن کریم 

 اعتقاد به توحید   

با سایر ادیان  ،توحید موضوعگرچه  .توحید است ،تعاملنخستین محور  ،از دیدگاه قرآن

نظیر:  ؛شود میاما توحید و ایمان به معبود یگانه و آنچه مترتب برآن  ،الهی مشترك است

خداوند در  .است میو پیامبران از ویژگی توحید اسلا هاباکت ،فرشتگان ،ایمان به غیب

   :فرماید میقرآن 

اطِي مُسْتَ « قَ بكُِمْ عَن سَبيِلِهِ وَأَنَّ هَذَا صرَِ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ السُّ قِيماً فَاتَّ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُم بهِِ لَعَلَّ ذَلكُِمْ وَصَّ
(دوري از شرك و پرهیز از و این است  ؛1

هاي دیگر پیروي نکنید که  راه راست؛ پس، پیروي کنید و از راه گناهان)

شود این سفارش خدا به شماست  ه خدا میموجب پراکندگی شما از را

  »شاید پرهیزگار شوید.

 اطاعت و پیروي از رسول خدا  

ایشان در  ياهپیامبر و التزام به دستوراز طاعت ا ،دومین محور تعامل امت اسلامی

جز  وخداست  ةفرستاد ،رسول خدا ، زیراسیاسی و قضایی است ،اجتماعی ،تمام ابعاد فردي

                                                             
  .153انعام/ .1
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عقیده به توحید، اطاعت از 

، قرآن، سنت ^پیامبر اسلام

و اخوت دینی،  &بیت اهل

ترین اصول تعامل مسلمانان  علَم

 است.

   :گوید میبا وحی سخن ن

وَى إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى« وَمَا يَنطقُِ عَنِ الهَْ
گوید،  از سر هوس سخن نمی .1

  » شود نیست. ایی که به او میاین سخن به جز وحی

   :اطاعت خداست ،اطاعت ایشان ،بدین جهت

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَّ وَمَن تَوَلىَّ فَماَ أَرْسَلْنَاكَ عَ « نْ يُطِعِ الرَّ لَيْهِمْ حَفِيظًامَّ
هر  .2

کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت، خدا را فرمان برده و هر کس روي 

  » گردان شود ما تورا بر ایشان نگهبان نفرستادیم

سُولَ « ا الَّذِينَ آمَنوُاْ أَطيِعُواْ االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرَّ َ يَا أَيهُّ

وهُ إِلىَ وَأُوْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ  ءٍ فَرُدُّ فيِ شيَْ

سُولِ  االلهِّ وَالرَّ
، خدا اید اي کسانیکه ایمان آورده .3

را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاي امر خود را 

اطاعت کنید، پس هر گاه در امري اختلاف 

   »کردید به خدا و رسول  او عرضه کنید.
  

 قرآن، سنت و اهل بیت  

زیرا به  است،ي تعامل مسلمانان ها و پایهشکی نیست که سه محور یاد شده از اصول 

سنت و عترت واجب است و انکار آن موجب خروج  ،ایمان به قرآن ،مسلمانان م اعتراف تما

   :کند میقرآن به راه حقیقت و استواري دعوت  .دشو میاز ایمان 

تيِ هِيَ أَقْوَمُ إ«    4». ِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهِْدِي لِلَّ

  

در هر  ،اهل بیت و عترت ،سازد میاین راه رهنمون  بهامت را  ،گونه که سنت همهمان

  است: میزان و محور حقیقت قرار گرفته و گفتار و رفتار آنان فصل الخطاب  ،زمان

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا« .وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
5

«  

                                                             
  .3ـ4نجم/  .1

  .80نساء/ .2

  .59نساء/ .3

  .9اسراء/ .4

  .7حشر/  .5
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سُولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ أَطيِعُواْ االلهَّ وَأَطِي« :فرماید میدر آیه دیگر  .عُواْ الرَّ
1

 «  

در حدیث  این حقیقت .شود می روشنبیت سنت و اهل ،از این آیات محوریت قرآن

  2.ثقلین نیز بیان شده است
  

 اخوت دینی  

اي که بین افراد متعدد و به گونه آفریند؛میاي ایمان بین افراد یک جامعه ارتباط ویژه

اي را شکل گروه واحد و یگانه ،جغرافیاییمکان قومیت و  ،زبان ،تگوناگون از جهت جنسی

   :فرماید میچنان که در قرآن  ؛برد میرنگ و از بین کم اي راقبیله هايدهد و امتیاز می

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ « ا خَلَقْنَاكُم مِّ ا النَّاسُ إنَِّ َ يَا أَيهُّ

.والتَِعَارَفُ 
ها قرار دادیم تا  اي مردم، شما را از زن و مرد آفریدیم و قبیله 3

   »دیگر را بشناسید. یک
  

   :فرماید میاخوت  ةو دربار

ماَ المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ « إنَِّ
مومنان برادرند، پس بین  .4

   .»برادران را اصلاح کنید

آمیز، وحدت هاي اخلاقی، زندگی مسالمت به تفکر، کرامتقرآن کریم ضمن دعوت مردم 

شود، جلوگیري کرده  می و اتحاد، از اختلاف و نزاع، که موجب ضعف و سستی امت اسلامی 

تواند قدرت و عزت  ایشان، ضمن بیان اصولی که می &و اهل بیت ^است. پیامبر اسلام

که زمینۀ درگیري و نزاع را فراهم هایی  ها و آفت اسلام و مسلمانان را حفظ کند، از آسیب

دهد که در پی آن عوامل حرکت نکند و از آن  آورد، جلوگیري کرده و به امت هشدار می می

هاي جامعۀ توحیدي، در سایۀ  ها و رسیدن به آرمان بپرهیزند. روشن است که رهایی از آفت

  پذیر است.وگو در ابعاد گوناگون آن امکان رشد علمی، تعامل و گفت

                                                             
  .59نساء/ .1

  .&البیت، باب فضائل اهل3المستدرك علی الصحیحین، ج .2

  .13حجرات/ .3

  .10حجرات/ .4



 

 

26  

  :فرماید می ^یامبر اسلامپ

مؤمنان در  1.المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته و يحوطه من ورائه«

  .»کنند دیگر از مال و جان هم نگه داري می غیاب یک

 بندي به ظواهر اسلامپاي  

دن نزاع و اختلاف در جامعه کریی که قرآن کریم براي معالجه و بر طرف ها یکی از راه

جو نکردن از باطن و وعامل بر اساس رعایت ظواهر اسلام و جستت ،به کار گرفته است

مسلمانان در اثر رعایت  میانموجود  هايبسیاري از اختلاف :توان گفت می .ستها نیت

  :نکردن این دستور مهم قرآن است

بْتُمْ فيِ سَبِيلِ االلهِّ فَتَبَيَّنوُاْ وَلاَ تَ « ا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا ضرََ َ نْ أَلْقَى إلَِيْكُمُ يَا أَيهُّ قُولُواْ لمَِ

لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا -اي مؤمنان، چون در راه خدا بیرون روید، جست 2...السَّ

وجو کنید و به آن کسی که اظهار اسلام کند و سر تسلیم فرود آورد، 

اي، مال و جانش را بر خود حلال کنید و از نسبت کفر ندهید، تا به بهانه

شمار نزد خداست و شما نیز در نیمت برید که غنایم بیمتاع ناچیز دنیا غ

  »پیش از این چنین بودید.

منان ؤاسرار م ،زیرا در پرتو آن ،در قرآن از تجسس جلوگیري شده به همین دلیل،

حتی منافقان  ،پیروان خود در مورداین دستور خود به که پیامبر اسلام چنان ؛شود میآشکار 

  .عمل فرمود ،یض بودي آنان مرها و کسانی که دل

  &و محورهاي تعامل در سنت اهل بیت ها پایه

توان از  خورد و می و عملی ائمه به چشم می یکی از مسائلی که در سیرة علمی 

جهان اسلام دانست، چگونگی تعامل و ارتباط با پیروان  ترین مسائل مورد ابتلاي ضروري

  .ادیان و مذاهب است

 ندوگو شدوارد تعامل و گفت ،دین و عقاید اسلام براي حفظ و حراست از &بیتاهل

  .تر دست کشیدند مصلحت مهم برايو از حق الهی خویش 

                                                             
  .460، ص 2سنن ابی داود، ج .1
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  :هاي زیر بوده است در رابطه با مخالفان خود، بر اساس اصول و محور &بیتتعامل اهل

 حفظ و حراست از دین  

 براي ،^لامبه ویژه پیامبر بزرگ اس ،مانند پیامبران الهی ،&بیتاهل ،بدون تردید

و با آنچه  یدندکوشمینبوت و اعتقاد به قیامت  ،ایمان و عقیده به خدااز حفظ و حراست 

 سبب،بدین  .کردند میشد مبارزه  میموجب تضعیف یا نابودي عقیده و باورهاي اساسی 

  یابد. میمعناي دیگري  ،&بیتاهل  میعل تعامل عملی و ۀمجموع

اي ابر خلافت ابوبکر و بیعت با خلفا در نامهموضع خود در بر بارةدر #حضرت علی

  فرماید: میبه مردم مصر چنین 

فامسكت يدی حتی رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام، يدعون «

الی محق دين محمد فخشيت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اری فيه ثلما او 

متاع ايام   هدما، تكون المصيبة به علی اعظم من فوت ولايتكم التی انما هی

قلائل
از پذیرش خلافت امساك کردم تا که دیدم گروهی از اسلام باز  ؛1

خواهند دین محمد را نابود سازند؛ پس، ترسیدم اگر اسلام و  گشتند می

اي در آن ببینم یا شاهد نابودي آن  دارانش را یاري نکنم، رخنهطرف

ن تر از رها کردباشم که در این صورت، مصیبت آن بر من سخت

   »حکومت بر شماست که کالاي چند روزة دنیاست.

چنانچه حرکت سیاسی مسلحانه را  ،امام به این واقعیت اشاره دارد که در آن موقعیت

که مسلمانان در آن به ویژه آن شد، میرو هاسلام با خطر بسیار اساسی روب ،گرفتندمیپیش 

 .رو شده بودندهرتدان روبکذاب و م ۀمسیلمی چون ظهور ي خطرناکها با حرکت ،دوران

این  .شود مینیز به خوبی مشاهده  #و امام حسین #این روش در زندگی امام حسن

خاصی به حفاظت و حراست از دین پرداختند، گاه با صلح  ةبا شیو یکدو امام بزرگوار هر 

حفاظت از اسلام  #امام حسین .که تشخیص آن به دست خود ائمه بود ،و گاه با جنگ

 #امام زین العابدین .دانست میصلح با معاویه در  #یزید و امام حسن بابارزه مدر را 
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ي ها در برابر حرکت #امام صادق .دکر میبراي مرزداران دعا و از اعمال آنان تمجید 

در این شیوه  کهو فرهنگی رو آورد   میعل ةفکري انحرافی و ارتدادي زمان خود به شیو

و سایر  #امام رضا ،#زندگی امام کاظم .ان استامامان بعدي به خوبی نمای سلوك

توجهی به بیلی بوده که ئبراي حراست از دین و حفظ نظام سیاسی اسلام از مسا ،امامان

 :نظیر و مهم، با مراسم عمومی&امامان معصومشده است. ها به ضرر اسلام تمام میآن

کردند  میر آن معامله جماعت و غینماز  ،نماز جمعه ،شرکت در مراسم حج ،پرداخت زکات

  .دندکر میتشویق و ترغیب به آن و شیعیان خود را نیز 

آنان بیشتر  هايگیري امامان در برابر دشمنان خارجی و تهدیداست که موضع گفتنی

نظام سیاسی از  ،هرجا تهدید خارجی وجود نداشت و از سویی ،رواز این ؛نمایان بوده است

را علیه حکومت   میي مردها نهضت ،ورت وجود شرایطدر ص ،رو بودهدرون با چالش روب

 #امام حسین حرکت نظیر ؛پرداختند میگاهی خود به انقلاب و جهاد  و کردند مییاري 

ا هدر برابر وجود انحراف &بیت اهل ،از سوي دیگر .هجري 61عاشوراي سال  ۀدر حادث

موضع  بنابراین، .نددش میبرخورد  ، آمادةو در شرایط مناسب کردند میلیت ئواحساس مس

 ،حکام فتنپذیرن روش نقد و اصلاح بود و در صورت تأثیر ،در این مرحله &بیت اهل

شیعیان  و کردند میکاري نبا آنان هم گرفت؛ مثلاًصورت میاي دیگر برخورد ائمه به گونه

 تناندوخکه بیشتر براي  ها، و از شرکت آنان در جنگ کردندمیخود را نیز از مساعدت منع 

  کردند.  می جلوگیري ،بود ها م و تسلط بر اراضی و سرزمینیغنا
  

  زیستی از نگاه قرآنهاي تعامل و هم راه

 تحقیق و انتخاب بهترین  

ْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ االلهَُّ « فَبَشرِّ

أُوْلُوا الأْلَْبَابِ  وَأُوْلَئِكَ هُمْ 
پس بشارت بده بندگان مرا که چون سخن  ؛1

ترین آن را پیروي کنند. آنان کسانی هستند که خدا به لطف بشنوند، نیک

  »اند.خاص خود هدایت فرموده و آنان خردمندان
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   :چند نکته وجود دارد ،در این آیه

 شنیدن گفتار، یعنی اول گوش شنوایی باشد.. 1

  دن از بهترین گفتار.پیروي کر. 2

جایگاه پیروي در مرحلۀ پس از شنیدن قرار دارد؛ بدین سبب روشن شدن حقایق و 

وگو تحقق نیابد، رود. اگر مرحلۀ نخست گفت ها، رمز تبلور بشارت الهی به شمار می واقعیت

آید و چنانچه مرحلۀ دوم صورت نگیرد، شرط پیروي از سخن  زمینۀ شنیدن و آشنایی پدید نمی

    .یابد که هر دو مرحله محقق شود نیک فراهم نخواهد شد و بشارت الهی زمانی معنا می

توانند  تواند از مصادیق آیه باشد؟ روشن است کسانی می اي می. آیا هر فرد و هر جامعه3

به حدي  سخن و کلام دیگران را بشنوند و بهترین آن را برگزینند که خودشان از نظر علمی 

ه بتوانند بهترین سخن را بگزینند و احسن را از غیر احسن تشخیص دهند، و رسیده باشند ک

چنانچه به این مرحله نرسیده باشند، تحت تأثیر هر سخن و نوشتاري قرار خواهند گرفت؛ پس، 

 آیند. از مصادیق این آیه به شمار نمی

نچه به اختلاف پسندیده در جایی است که هنوز به علم و یقین نرسیده باشد و چنا. 4

باید نام آن را فتنه گذاشت. اختلاف پیش از علم رسیده و اختلاف آن استمرار داشته باشد، 

ها را بررسی کند تا به نتیجۀ  علم آن است که براي رسیدن به حقیقت، همواره گفتار و دیدگاه

شود. با توجه به این نکته، حدیث اختلاف امتی  صحیح دست یابد و پس از آن، تسلیم حق 

مه بر فرض صحت، در مورد اختلاف پیش از علم است، و گرنه اختلاف مطلق، موجب رح

  1.شود فتنه و نزاع امت می

جایگاه آزادي بیان در مسایل اختلافی است، اما طرح آن در مباحث مشترك به . 5

 انتخاب و گزینش نیاز ندارد. 

یابی به یگرند به دستوگو با یکد . این آیه با بشارت دادن کسانی که در تعامل و گفت6

شود  فرماید این مهم جز در سایۀ بررسی و تحقیق دیگران حاصل نمی و عملی می کمالات علمی 

                                                             
ممکن است مقصود از اختلاف، رفت و آمد بین افراد باشد، چنان که در آیه: ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف  .1

  ؛ آمده است.190عمران/ اللیل و النهار؛ آل
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توانند سخن  کسانی می

دیگران را شنیده و بهترین 

آن را برگزینند که خود 

اي از رشد داراي بهره

 .علمی باشند

  .شود که متأسفانه امروزه میان مسلمانان خبري از شیوة قرآنی نیست یا بسیار اندك دیده می
  

 ها احترام و بها دادن براي جذب دل  

ماَ « نَ السَّ اكُمْ لَعَلىَ هُدًى أَوْ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ ا أَوْ إيَِّ وَاتِ وَالأْرَْضِ قُلِ االلهَُّ وَإنَِّ

بينٍِ  فيِ ضَلاَلٍ مُّ
ها و  هاي آسمان ؛ اي رسول ما، بگو آن کسی که از نعمت1

یا شما یکی در ما زمین، شما را روزي دهد کیست؟ بگو االله است و 

  »هدایت یا ضلالت روشن است.

یی را ها آن :به مشرکان بگو« :خطاب شده است ^یامبر اسلامبه پ ،پیش از این آیه

و زمین مالک نیستند و  ها اي در آسمانبه اندازه ،که شما جز خداوند صاحب اثر پنداشتید

به او کمک  و  ،باشند و حتی در آفرینش میبا خداوند در آفرینش آسمان و زمین شریک ن

  .»اندیاري نکرده

با مشرکان  ،نبا توجه به این حقیقت روش

کند که از آنان بپرس که این همه  میاحتجاج 

براي  ،نعمت در اطراف شما از کیست؟ در عین حال

به  ،وگو و جذب آنان را آماده سازد گفت ۀآنکه زمین

 اند؛که گویا آنان نیز بر حق دگیرمیاي نتیجه گونه

نظر پیشین در صورتی که اگر کسی به استدلال 

 .گوید میهم با احترام سخن  ولی باز ،شود میادعاي آنان روشن  بطلان و پوچیِ ،کند

وگو و تعامل، باید شیوة در گفتکه و آن این است، شود  میاستفاده  ،دیگري از این آیه ۀنکت

انعطاف و انصاف را برگزید، تا براي استماع سخن حق، بیشتر آماده شوند. مضمون آیه این 

ندارد. ما و شما دو سخن   لالت و صورت سومیاست که هر سخنی یا هدایت است یا ض

متفاوت داریم که با یکدیگر قابل جمع نیست؛ بنابراین، یا ما بر هدایت و شما بر ضلالتید یا 

شما بر هدایت و ما بر ضلالتیم. شما نگاه منصفانه داشته باشید و به دلایلی که یاد کردیم با 

  .ل روشن شودچشم انصاف بنگرید، تا راه یابید و حق از باط
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 هاي مهم تعامل ها، از شیوهاستفاده از اشتراك  

  :پردازد میتعامل با اهل کتاب  وگو گفتبا استفاده از مشترکات به  ^پیامبر اسلام

قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَوْاْ إلىَِ كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْننََا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ «

ن دُونِ االلهِّ فَإنِ تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ نُشرِْ  كَ بهِِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّ

ا مُسْلمُِونَ  ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ  اشْهَدُواْ بأَِنَّ آجُّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ

أَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيِماَ لَكُم  هَا هِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلاَِّ مِن بَعْدِ 

ونَ فيِماَ لَيْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ وَااللهُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  آجُّ مَا كَانَ  بهِِ عِلمٌ فَلِمَ تحَُ

سْ  انيِ�ا وَلَكنِ كَانَ حَنيِفًا مُّ ا وَلاَ نَصرَْ ودِي� كِينَ إبِْرَاهِيمُ يهَُ  ؛١لماًِ وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرِْ

بگو اي اهل کتاب،  بیایید از آن کلمۀ حق که میان ما و شما یکسان است 

پیروي کنیم و آن کلمه این است که جز خداي یکتا را نپرستیم و چیزي را 

با او شریک قرار ندهیم و برخی را به جاي خدا به ربوبیت نگیریم؛ پس، اگر 

د، بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. اي از حق روي گردن

کنید و حال این که  دیگر مجادله می اهل کتاب، چرا در آیین ابراهیم با یک

کنید؟ گیرم  تورات و انجیل، فرستاده نشد، مگر پس از ابراهیم. آیا تعقل نمی

ستید باز جدال دانید شما را مجادله روا باشد، چرا در آنچه عالم نی در آنچه می

(باید از دانید  داند و شما نمی وگو به میان آورید؟ و خدا همه چیز را می و گفت

. ابراهیم به آیین یهود و نصارا نبود، ولی به دین حنیف کتاب و پیغمبر او بیاموزید)

  »توحید و اسلام بود و هرگز از آنان نبود که به خدا شرك آورند.
  

  يِ تعامل در سنتها شیوه

 .شود میعام و خاص تقسیم  ۀبه دو دست ،و اسبابی که در روایات بیان شده اصول

  :ی که به صورت عام آمده عبارتند ازهای روایت

 رعایت احترام مسلمان و حرمت هتک آن  

دیگر کمال ادب و احترام را رعایت کنیم. احترام  اسلام از ما خواسته که در مورد یک

شرافتی دارد، پیش از آن که فضیلت آن شخص را  گذاشتن به شخص یا چیزي که امتیاز و
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فهماند؛ چنانچه اهانت و تحقیر دیگران پستی و  کننده را میبرساند، انسانیت و کرامت احترام

   .فهماند رذالت خود فرد را می

   :فرماید می #امام صادق

ان الله فی الارض حرمات، حرمة كتاب االله، حرمة رسول االله، حرمة اهل «

؛ة الكعبه، و حرمة المسلمبيت و حرم
براي خداي بزرگ در زمین  1

هایی است [که باید آن را رعایت کنیم] حرمت کتاب خدا، حرمت  حرمت

  ».بیت، حرمت کعبه و حرمت مسلمان رسول خدا، حرمت اهل
  

 دردي در امور مسلماناناحساس هم  

هر مسلمانی باید  بلکه ،فقط خود و منافع خود را ببیند ،تواند خودبین باشد میمسلمان ن

  .به فکر مسلمانان دیگر نیز باشد

  فرماید:  می ^رسول خدا

هر کس صبح کند و در  2؛ من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس منهم«

   »پیِ اهتمام به امور مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.

    :فرماید میچنین هم

آن کسی که  3؛من سمع رجلا ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم«

کند و جوابش را ندهد،  فریاد مردي را بشنود که درخواست کمک می

  »مسلمان نیست.

   :فرمود ^ترینِ مردم نزد خدا کیست؟ پیامبرسؤال شد، محبوب ^اسلام از پیامبر گرامی

»آن کس که سودش به مردم بیشتر باشد. انفع الناس للناس؛«
4   

که بعضی از آن موجب استحکام بعضی اند هشدمسلمانان به بنایی تشبیه  ،در روایات

  .شود میدیگر 

                                                             
  .232، ص74بحارالانوار، ج .1

  .169، ص 3کافی، جاصول  .2
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استفاده از مشترکات، 

 ^است که پیامبر اي شیوه

هدایت اهل کتاب، بدان در 

 توجه دارد.

اي دانسته که اگر قسمتی از آن مسلمانان را مانند تن یگانه #امام صادق ،از این رو

شنیدم  #از امام صادق :گوید میابوبصیر  .گیرد میبرآن درد سایر اعضا را در ،به درد آید

   :فرمود میکه 

د ان اشتكی شيئا منه وجد الم ذلک فی ساير المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواح«

رواحهما من روح واحدة و ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح االله من أجسده و 

ها] مانند یک مؤمن برادر مؤمن است. [آن 1 اتصال شعاع الشمس بها

اندکه اگر جایی از آن جسم به درد آید، دیگر اعضاي جسم نیز احساس  جسم

دو نفر یک روح است و [بدانید] ارتباط روح مؤمن به  کند و روح آن درد می

   .خداوند از ارتباط نور خورشید به خورشید شدیدتر است
  

  کند  هايِ تعامل شیعه را با برخی از مذاهب دیگر بیان میهایی که ویژگیروایت

  :هایی که آمده بدین قرار استدر زمینۀ تعامل و برخورد شیعه با اهل سنت، بخشی از روایت

كيف ينبغی لنا ان نصنع فيما  عرض کردم: #گوید: به امام صادق می معاوية بن وهب. 1

بيننا و بين قومنا و فيما بيننا و خلطائنا من الناس؟ قال: فقال تؤدون الامانة اليهم و يقيمون الشهادة 

ما که با  شایسته است چگونه با مردمی 2 لهم و عليهم تعودون مرضاهم و تشهدون جنائرهم؛

ها برگردانید. هنگام نیاز  ها را به آن کنند، رفتار کنیم؟ امام در پاسخ فرمود: امانت آن زندگی می

بر سود و زیانشان گواهی دهید. بیمارانشان را عیادت 

هایشان حاضر شوید و در مراسم  کنید و در جنازة مرده

 .ها شرکت کنید تشییع و دفن و کفن آن

پرسد:  می ن وهبمعاوية بدر روایت دیگري، . 2

با اهل سنت چگونه تعامل و برخورد داشته باشیم؟ 

تنظرون الی ائمتكم، الذين تقتدون فرماید:  می#امام

بهم فتصنعون ما يصنعون فواالله انهم ليعودون، مرضاهم؛
به پیشوایان و رهبران خود نگاه کنید.  3
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سوگند، آنان به عیادت  گونه رفتار کنید. به خدا کنند، شما همان ها رفتار می هرگونه آن

ها گواهی  شوند و به سود و زیان آن هایشان حاضر می روند و بر سر جنازهبیمارانشان می

  گردانند.ها باز میهاي آنان را به آن دهند و امانت می

 

 شرکت در نماز جماعت  

با جا اکثریت روند و در آن میبه هر کشوري که  #پیروان مذهب امام صادق هامروز

 .مکه و مدینه يِها نظیر جماعت ؛کنند میشرکت ها آن در نماز جماعتاست. دیگر مذاهب 

به ویژه در  ،زیرا جدا شدن از اجتماع و انسجام ،کند مییید أچنین روشی را ت ،اسلام و عقل

 ،رو از اینشود میبلکه موجب پراکندگی و دشمنی  ،پسندیده نیست  میمراسم و آداب اسلا

کنند؛ همان گونه که بین برادران شیعه و گونه عمل تمام مذاهب این این است که ،انتظار

روشن است که این شرکت در نماز جماعت نه تنها  سنی ایران این وضعیت برقرار است.

مسلمانان  احترام و شکوه مراسم عباديِ ،عزت ۀبلکه مای ،شود میموجب تضعیف مذهب ن

بنابراین  کند.تواند سوء استفاده  میو دشمن ن شود میو سبب انسجام و اتحاد بیشتر 

  .جزئی را کنار بگذارند ل اختلافیِئمسا،  میشایسته است که پیروان مذاهب اسلا

  

  فتواي مفتی مصر، آقاي دکتر نصر فرید واصل

   :نویسد میاقتداي به مخالف  ةآقاي دکتر نصر دربار

ول االله و لا كل مسلم يؤمن باالله و يشهد ان لا اله الا االله و ان محمدا رس«

ينكر معلوما من الدين بالضرورة و هو عالم بالاركان الاسلام و الصلاة و 

شروطها و هی متوفرة فيه فتصح امامته لغيره و امامة غيره له اذا توافرت فيه 

تلک الشروط و لو اختلف مذهبها الفقهی، و شيعه اهل البيت من نحلهم، 

حابته جميعا و لا خلاف بيننا و تشيع معهم الله و لرسوله و اهل بيته و ص

وبينهم فی اصول الشريعة الاسلامية و لا فيما هو معلوم من الدين 

بالضرورة وقد صلينا خلفهم و صلوا خلفنا فی طهران و فی قم فی الايام 

التی ظرفنا االله بهم  فی دولة ايران الاسلامية و ندعوا االله ان يحق وحده الامة 
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قاق او نزاع او خلاف قد حل بهم فی بعض الاسلامية و يرفع عنهم ای ش

مسائل الفروع الفقهيه المذهبية؛
1

هر مسلمانی که به خدا ایمان دارد،  

شهادتین و ضروریات دین را پذیرفته او آگاه به ارکان اسلام و نماز و 

شرایط  آن است، امامت او براي دیگران و امامت دیگران براي او در 

یح است، هر چند از نظر فقهی با هم صورت دارا بودنِ آن شروط صح

اختلافی نداریم، از این رو در تهران و قم پشت سر آنان نماز خواندیم. از 

  را محقق سازد.   پارچگیِ امت اسلامیخواهم که وحدت و یکخداوند می

  نویسد:  عبدالرحمان شرقاوي می

ن ام و نحن نصلی وراء الامام الصالح شيعيا كان ام سنيا... مالكيا كا«

حنفيا ام شافعيا ام حنبليا ام ظاهريا...؛
ما به هر کسی که صالح و 2

شایسته باشد، خواه شیعه باشد یا سنی، مالکی باشد یا حنفی، شافعی باشد 

   »کنیم. یا حنبلی یا ظاهري، به او اقتدا می
  

   &بیت هاي تعامل اهل تقیه، یکی از روش

است که نقش فراوانی در  ،&بیت هلو عملی ا می ي تعامل علها تقیه یکی از شیوه

 ۀخوفی یا تقی ۀخواه تقی ـدر ابعاد گوناگون آن  ۀزیرا تقی ،ي یاد شده داشته استها محور

هماهنگی و هم  ، بهو از سوییها حفظ مبانی و اعتقادبه کمک بسیار اساسی  ـمداراتی 

فرهنگ و مطالب  ردبدین سبب،  کند.می ،اندمسلمانان که در دیدگاه مخالف سویی با سایر

به  ناي که در روایات از آبه گونه است؛اي شده تقیه اهتمام ویژهموضوع به  ،&بیتاهل

  .شده است تعبیردین 

   :فرمود #امام صادق

تقیه آیین من و آیین   3،ان تقية دينی و دين آبائی و لا ايمان  لمن لا تقية له«

  »پدرانم است و کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد.

  

                                                             
  .27- 28، ص51-52اخبارالتقریب، رقم  .1

  .52-51به نقل از اخبار التقریب، رقم  8، ص 1علی امام المتقین، ج  .2

  .460، ص 11وسائل الشیعه، ج  .3
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  آسیب شناسیِ تعاملی

گیرد که افزون بر رعایت  میرا فرا  می اسلا ۀتعامل مثبت در صورتی جامع، بدون تردید

گفتار و نوشتار پیروان مذاهب ممکن است با یی که ها از آسیب ،اصول و محورهاي تعامل

مینه ز ،بیان شدگذشته که در ،  میپرهیز شود و با رعایت حقوق اسلا ،در جامعه پدید بیاید

جو  ها و آسیب ها آفت ۀمجموع ،در غیر این صورت شود؛آماده  ها آسیب براي از بین بردنِ

  .دهدمیمتشنج و به نفع دشمن تغییر  ،را بین پیروان مذاهب می اسلا ۀجامع

  :کنیم میاشاره  هايِ تعامل آسیباز اختصار به بعضی ذیل به در 

  و دشنام سب  

نَّا وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَ « دْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ فَيَسُبُّواْ االلهَّ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّ

ةٍ عَمَلَهُمْ  خوانند دشنام  شما مؤمنان به آنان که غیر خدا را می ١؛»لكُِلِّ أُمَّ

ندهید، تا مبادا آنان نیز از روي نادانی و دشمنی  خدا را دشنام دهند. ما 

  ایم.نظرشان زینت داده را در  عمل هر قومی

 هايِ ناپسند و تند به کاربردنِ واژه  

نهُْمْ وَلاَ نسَِاء « ا مِّ ن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيرًْ َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّ يَا أَيهُّ

نهُْنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ  ا مِّ ن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيرًْ تَناَبَزُوا باِلأْلَْقَابِ  مِّ

ْ يَتُبْ فَأُوْلئَكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ  يماَنِ وَمَن لمَّ اي اهل  2؛»بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

هاي دیگر را  هایی زن چنین زنایمان، هرگز نباید گروهی گروه دیگر را، هم

طعن نزنید و به دیگر  ها بهتر از شما باشند. به یک مسخره کند، شاید آن

دیگر یاد نکنید؛ نام فسق پس از ایمان روا نیست و هر  هاي زشت از یک لقب

  .گران استکس توبه نکند، از ستم

 دوستی با دشمنان اسلام و پذیرش حاکمیت آنان  

كُمْ أَوْليَِاء تُلْقُونَ إلَِيْهِ « ي وَعَدُوَّ ا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ َ ةِ يَا أَيهُّ  3؛»م باِلموََْدَّ

                                                             
  .108 /مانعا. 1

  .11 /حجرات .2

  .1 /ممتحنه .3



 

 

37  

 
هم

 و
مل

عا
ِ ت

ی
نگ

گو
چ

و 
م 

لا
س

ا
ی 

ست
زی

  

ی
لام

س
ب ا

اه
مذ

ن 
وا

یر
پ

 

تقیه، عامل مهمی در 

زیستی  حفظ تعامل و هم

 .با دیگران است

اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست اي کسانی که به خدا ایمان آورده

  .نگیرید و با آنان طرح دوستی نیفکنید

ا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ « َ اي اهل ایمان؛  1»يَا أَيهُّ

  نموده، دوست خود مگیرید. هرگز گروهی را که خداوند بر آنان غضب
  

 هايِ شیطانی پیروي از شیطان و وسوسه  

يْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء« ماَ يُرِيدُ الشَّ خواهد  شیطان می 2؛»إنَِّ

   میان شما عداوت و کینه بیندازد. ـخواري و قماربازي  شراب ـبا گناهان 
  

  هاي گوناگون راهتفرقه، پراکندگی و پیروي از  

پدید  هایی که یادآوري شد، زمینه و شرایط پراکندگی و تفرقه را در جامعۀ اسلامی  آسیب

دهد که موانع و آفت را از  آورد؛ به همین دلیل، در آیات مختلفی، به مسلمانان هشدار می می

یابی به تخود دور کنید و اجازه ندهید که این آفات در میان شما نفوذ کند و شما را از دس

  .جامعۀ توحیدي باز دارد

روشن و رو به افزایش است  می اسلا ۀامروزه در جامع ،یی که اشاره شدها متأسفانه آفت

قرآن ضمن توصیه  ،رواین از  ؛گذارد میاست که آثار بسیار ناگواري بین مسلمانان به جاي 

  :است دور داشته از اختلاف ،گراییو تأکید بر هم

مْ عَذَابٌ وَلاَ تَكُونُو« قُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لهَُ اْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

هایی نباشید  شما مسلمانان مانند فرقه 3»؛عَظيِمٌ 

که پس از آیات و دلایل هدایت، راه تفرقه را 

پیمودند. چنین گروهی به طور یقین گرفتار عذابی 

  د.سخت خواهند بو
  

                                                             
  .13 /ممتحنه .1

  .91 /مائده .2

  .105 /آل عمران .3
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قُواْ « به ریسمان خدا چنگ زنید و به  1؛»وَاعْتصَِمُواْ بحَِبلِْ االلهِّ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ

  .هاي پراکنده نروید راه

قُوا فيِهِ « ينَ وَلاَ تَتَفَرَّ دین خدا را بر پا دارید و از تفرقه و  2؛»أنَْ أَقِيمُوا الدِّ

  . اختلاف در آن بپرهیزید

   :فرماید میچنین هم

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَأَ « بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ نَّ هَذَا صرَِ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُم بهِِ لعََلَّ و از  (توحید و دوري از فساد)و این است راه راست  3؛»وَصَّ

شماست پیروي نکنید. هاي دیگر جز راه خدا که موجب تفرقه و پراکندگیِ  راه

   .این سفارش خدا به شماست، شاید پرهیزگار شوید
  

ها  آن حضرت که دربارة آسیب &بیت و اهل ^جا، به سخنان مهم پیامبر اسلامدر این

آمیز بیان شده و از سویی، حاکی از جایگاه مهم تعامل  هايِ تعامل و زندگیِ مسالمت و آفت

  :کنیم است، اشاره می

 کینه و دشمنی  

کینه توزي و تخاصم  ،جوییمسلمانان باید از ستیزه ،ي سنت نبويها بر اساس آموزه

  چنین آمده است: ^در حدیث انس بن مالک از پیامبر اکرم .دوري کنند

هایی را که از هم در دل دارید، از خود دور کنید و هرگز به هم  کینه«

د بدانید که براي پشت نکنید. راه بندگیِ خدا را بپویید و با هم برادر باشی

هیچ مسلمانی جایز نیست بیش از سه روز، از روي عداوت، از برادر 

  4»اش دوري گزیند.ایمانی

   خوانیم: میدر حدیث ابوایوب انصاري نیز 

براي مسلمانان روانیست که بیش از سه روز از هم دوري گزینند و در «

رینِ آنان بگذرند، ولی بر هم پشت کنند و بهت این مدت، از کنار هم

                                                             
  .103/ آل عمران .1

  .13/ شوري .2

  .153 /انعام .3

  .438، ص 1و المرجان، ج  ؤلؤالل .4



 

 

39  

 
هم

 و
مل

عا
ِ ت

ی
نگ

گو
چ

و 
م 

لا
س

ا
ی 

ست
زی

  

ی
لام

س
ب ا

اه
مذ

ن 
وا

یر
پ

 

»کسی است که اول سلام کند.
1   

  روایت کرده است: ^الدین طبري از پیامبر اسلاممحب

ها در دل  کینه 2؛غائن فی صدور اقوام لايبدونها الا من بعدیض«

  »سازند، مگر پس از مرگ من. هایی است که آن را آشکار نمی گروه

  در روایت دیگري آمده است:

تقاتلن؛يا علی انک ستبلی بعدی فلا «
ها  اي علی، پس از من با سختی 3

  » رو به رو خواهی شد، مبادا با آنان پیکار کنی.

منع کرده آشکارا را از جنگ با کینه ورزان  #حضرت علی ^پیامبر ،در این روایت

  است. هو به تعامل و گفت وگو فرا خواند
  

 جوییِ عیوب و تحقیرپی  

  در حدیث ابوهریره آمده است:

ترین سخن است. دنبال عیوب رهیزید که گمان بد، دروغاز گمان بد بپ«

هم نگردید و در کار هم تجسس نکنید. از هم کینه به دل مگیرید و بر 

  4»هم پشت نکنید. بندگان خدا باشید و با هم برادري کنید.
  

  باز در حدیثی از ابوهریره آمده است: 

در یاري کردنِ دارند،  مسلمانان با هم برادرند، در حق هم ستم روا نمی«

هان!   شمارند. دیگر را کوچک و خوار نمیکوشند و هرگز یک هم می

بدانید که تقوا همین جاست. آنگاه سه بار به سینۀ خود اشاره کرد و 

گفت: براي مسلمان، همان بدي کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر 

به ویژه و تجاوز به حریم مسلمان براي مسلمانان دیگر حرام است:  کند.

  5»به خون، دارایی و آبرویش.

  

                                                             
  .439همان، ص  .1

  .118، ص 9مجمع الزواید، ج .2

  ؛ 225، ص 7همان، ج .3

  .439،ص1مجمع الزواید، ج .4

  .11، ص8صحیح مسلم، ج .5



 

 

40  

سب، دشنام و تحقیر دیگران و 

دوستی با دشمنان اسلام و 

پذیرش حاکمیت ایشان، از 

 باشد.هاي تعامل میآسیب

 قتل و کشتار و حرمت شکنی  

ي عزت و وحدت امت ها پس از بیان اصول و پایه ،حجة الوداعدر  ^پیامبر اسلام

  فرماید: میدهد و  میاسلام که عبارت از قرآن و عترت است، به تمام مسلمانان هشدار 

ان تلقوا ربكم، ايها الناس ان دمائكم و اعراضكم عليكم حرام الی «

؛كحرمه يومكم هذا فی بلدكم هذا الا هل بلغت؟ اللهم اشهد
اي مردم،  1

خون و آبرويِ شما بر شما حرام است تا به پروردگار خود برسیم. حرمت 

شما مانند حرمت این روز است در مکه. آیا این پیام را به امت رساندم؟ 

  »بار خدایا گواه باش. [که رساندم].

 ي تعصب و فخرورز  

کسی که به سوي تعصب روي  2؛ليس منا من دعا الی عصبية او قتال«

  »آورده یا از روي تعصب پیکار کند، از ما نیست.

  فرمود: ^پیامبر اسلام

ايها الناس ان اباكم واحد، و ان ربكم واحد، كلكم «

الا  لادم وآدم من تراب لافخر لعربی علی عجمی

پدر شما یکی اي مردم، همانا خداي شما و  3؛بالتقوی

اید و آدم از خاك است. همۀ شما از آدم آفریده شده

عرب را بر  ،گردد) (اصل و نسب همه به خاك برمیاست 

عجم فخر و امتیازي نیست، بلکه درجات شما بر اساس 

  »تقواي شماست.

 دشنام به مؤمن و هتک حرمت او  

  فرماید: می ^پیامبر اسلام

؛حرمه ماله كحرمه دمه سباب المومن فسوق و قتاله كفر... و«
دشنام به  4

مؤمن موجب فسق، و جنگ با او کفر، و احترام به مال مؤمن، مانند 

   »احترام به جان وي است.

                                                             
  .31تحف العقول، ص  .1

  .283ص ،70بحارالانوار،ج .2

  .35ص ،31همان، ج  .3

  .148، ص15و کنز العمال، ج 50، ص 75همان، ج .4
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ي دیگر بیان ها فراوانی از پیامبر اسلام وجود دارد که در بخش هايِروایتباره،  در این

  خواهیم کرد.

  تحقیر و اهانت  

  .کندتحقیر  یا به او اهانت  مسلمان حق ندارد مسلمان دیگري را

  فرماید: می ^اسلام میپیامبر گرا

در بديِ آدمی همین بس که  ؛يحسب امرء من الشر، ان يحقر اخاه المسلم«

  1»برادر مسلمانش را تحقیر کند.

 لعن و فحش  

لعن کند. اسلام او را برادر مسلمان خود ناسزا بگوید یا به من مسلمان حق ندارد ؤم 

را حرام دانسته و ازآن منع کرده است:  دیگر یکاگویی به اموات حتی فحش و ناسز

  ».لاتسبوا الاموات فانه لایحل سبهم«

  فرماید: می^پیامبر

؛ان االله لايحب كل فحاش متفحش«
خدا ناسزا گویی و ناسزاجویی را  2

  »دوست ندارد.
  

  موانع تعامل از نگاه متفکران

پذیر است که  صورتی امکان در بدون تردید، تعامل بین پیروان مذاهب اسلامی

  تبدیل شود. دیگر یکصدر، تحمل و پذیرش  ۀپیروان آنان به سع و مذهبیِ  میتعصبات قو

 هاي ناروا نسبت  

 میانتعامل  يِها سس دارالتقریب، درباره آسیبؤدانشمند بزرگ، محمدتقی قمی، م

   نویسد: میچنین  ها مسلمان

ا محترم نیست؟ و چرا براي ما بریم که چرا حقوق م ما از این رنج نمی«

حقوقی قائل نیستند؟ بلکه از این شکوه داریم که چرا این خرافات و اوهام 

                                                             
   .8819ح ،3. کنز العمال، ج1

  .8078ح ،3همان، ج .2
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اجازة این همه تبلیغات  دهند و چرا پیشوایان اسلامی  را به ما نسبت می

اند دربارة شیعه اند؟ و چرا نویسندگانی که خواستهسوء را علیه شیعه داده

اند، به جاي تحقیق و بررسیِ عقاید نبوده اگر مغرض ـ چیزي بنویسند

شیعه، از مصادر و مآخذ معتبر، از مصادر دشمنان شیعه اقتباس کرده و در 

  1»اند؟افکار عمومی، انعکاس بدي از شیعه مجسم نموده

اند و ما گیرد که ما را مغرضانه معرفی کرده میجا سرچشمه بنابراین، مشکل ما از این

جز عقاید عموم « ،درحالی که عقاید شیعه در اصول ؛خود را بشناسانیم ایمتاکنون نتوانسته

و در مسایل غیر اساسی هم، چیزي از خود نساخته و جز پیروي » مسلمانان چیزي نیست

به آن ^که بعضی از خواص اصحاب پیامبر ،و خاندان وحی و رسالت» دودمان نبوت«از 

  اند، معتقداتی ندارند.معتقد بوده

 اخلاقی، در بین مسلمانان نفوذ رذایل  

کاشف الغطا که از علماي بزرگ شیعه است، پیروي از هوا و هوس، نفاق و فساد 

ي هجوم دشمنان ها ي تعامل مسلمانان دانسته و باعث ایجاد زمینهها اخلاقی را از آسیب

طلبی، سرچشمه  داند. رذایل اخلاقی؛ نظیر: حرص، حسد، خودخواهی و تفوق میخارجی 

ست. هر ملتی، این صفات رذیله را در خود پرورش دهد، در حقیقت، راه ها بختیانواع بد

شود، تفوق و  میسست  ها میرد، اراده میي آنها ها پیش گرفته است، همت نابودي را در

پراکندگی، جاي اتحاد و صمیمیت را خواهد گرفت. چنگال خونین استعمار و استثمار، 

  2گردند. میبه آسانی بر آنها پیروز گلوي آنها را خواهد فشرد و دشمنان 

 اي خاص تعصب در مورد فرقه  

خاصی ناظر اوضاع و شاهد فساد  میرزا محمدحسن شیرازي که با تدبیر و هوشیاريِ

کرد. او در پیامش به برادران شیعه  میبود، مسلمانان را به رفع اختلاف دعوت  ها انگلیسی

توزي، ضدیت و نزاع و نفرت و ینهمن راضی به وقوع امري که موجب ک« نویسد: می

                                                             
  .192، ص2استراتژي وحدت در اندیشه سیاسی، ج .1

  .53 ؛ این است آیین ما، ص366همان، ص  .2
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نگ راگر مطالبات اقتصادي 

مذهبی به خود نگیرد و هر فرقه یا 

کوبیدن دیگران  گروهی در صدد

بینانه حاکم  نباشند و نگاه خوش

تر  یابی به تعامل آسان شود، دست

 خواهد بود.

فوق،  او ضمن دعوت به اجتناب از کارهايِ» اختلاف کلمه در بین مسلمین گردد نیستم.

  1.کندملزم می» محبت و وحدت، به بهترین نحو حسن سلوك پیشه ساختنِ«ها را به آن

 بدبینی، دشمنی و اختلاف  

گوید:  سعود السیابی، میبه نام، شیخ احمد بن » مسقط«یکی از علماي اهل سنت 

کرد سیاسی و ها و احزاب، نتیجۀ عمل تردید، پراکندگیِ مذاهب اسلامی به صورت گروه بی

تاریخی بوده است و حتی شکاف میان امت یا تشتت امت، بنا به دلایل سیاسی بوده که 

زد و امت به شکل  میدور  ها پیرامون حکومت

و از نظر  شداحزاب کنونی از هم جدا 

ثیر دلایل أقادي و فقهی هم تحت تاعت

تاریخ اسلام در  ،سیاسی قرار گرفت؛ سپس

این مسیر ادامه یافت و هر از چند گاهی، به 

که امت این فرقه دامن زده شد، تا این

تاریخ تمدن خویش، دچار جریان اسلامی در 

و در برابر استعمارگران، به صورت  شدضعف 

خواهیم  را می» وحدت امت اسلامی«گوید: ما  میمه در آمد. در ادا» شکاري راه گم کرده«

ما نیاز به  .مهم این است که تفاهم داشته باشیم .و این مهم در این زمان امکان پذیر است

فضاي آکنده از خصومت و نفرت میان پیروان مذاهب گوناگون  نشیناین فضا داریم، تا جا

تاریخی و در نتیجه، مذاهب  يِها گیريضعشود. دشمنی میان پیروان مذاهب اسلامی از مو

به بحث و  شانتوان درباره میی است که یاهموضوع ها شود و این میاعتقادي ناشی 

  2وگو نشست. گفت

فرقی میان مذهبی و مذهب دیگر  ،در مصر« گوید: میدکتر محمود حمدي زقزوق 

مهر  &تبی  مردم، به اهل ۀشوند. مصریان همگی از اول تا آخر بیش از هم میقایل ن

جنوب یا  ۀهر مصري در دورترین نقط .ورزند و این واقعیت به هیچ وجه تظاهر نیست می

دل بسته است. &بیتاهل ۀو هم $و سیده زینب #به امام حسین ،شمال کشور

                                                             
  .296همان، ص  .1

  .48، ص ةالاولی للتقريب بين المذاهب الاسلامي ةالندو .٢
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جمعية التقريب زمین بارور و آماده براي تقریب در مصر بود که بیش از پنجاه سال پیش، 

گرفته که به خاطر آن مشایخ ی صورتیها جاد کرد و تلاشرا ای سلاميهبين المذاهب الا

دیگران مبارزه کردند.  عیسی و اي، شیخ عبدالعزیزچون شیخ شلتوت، شیخ مراغه ،الازهر

توانیم در  میاین الگوي مصر را  .گواه راستین این مقوله است »رسالة الاسلام« ۀمجل

  سایر کشورها توسعه دهیم.

مذاهب نیست و نیز به معناي  قریب، به معناي ذوب کردنِلازم به یادآوري است که ت

چه هر کس دیدگاه خود را دارد و اختلاف نظر،  ،مذهبی بر مذهب دیگرنیست چیره ساختنِ

له این نیست که فکر کنیم هر اختلاف نظري به ئبخشد و مس میرا غنا  می اسلا ۀاندیش

  پراکندگی است، خیر! معناي منازعه و

به این معنا که هر یک از  ؛کنارش تسامح نیز باید باشد است، ولی دراختلاف نظر لازم 

آن احترام بگذارد. اگر تساهل و تسامح، به عنوان به ما به دیگري حق اظهار نظر بدهد و 

شناسیم و تاکنون نیز  میما  ۀفرما شود، به محو تمام رسوباتی که هممیک ارزش حک

  1»خواهد انجامید. اي از آثار آن مشهود است،چنان پاره هم

  

 پیشنهاد  

که  ،پذیري را از میان برداردآسیب يِها زمینهکه راهی را برگزینند باید پیروان مذاهب 

  پردازیم:  میجا به اختصار بدان در این

شود، نگاه مذهبی  میل اجرایی یا اقتصادي کشور ئمطالباتی که مربوط به مسابه 

این مشکلات  بنابراین،گذارد  میمنفی از خود به جا مذهبی آثار  گیرهايِزیرا موضع ،نشود

گرفت تا کدورت و بدبینی ایجاد نشود و دولت را باید از راه قانون و مسیر طبیعیِ خودش پی

هاي  ها و گروه ها و نیروهاي فرقه توانمندي بدون گرایش مذهبی از تمام  اسلامی باید 

  .مختلف استفاده کند

یگر این است دیکنگاه هر یک از پیروان مذاهب به ، شکی نیست که از سوي دیگر

                                                             
  .59- 58همان، ص .1
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ي ها گاهی با مراجعه به کتاب، از این رودارد؛ که مذهب مقابل آنان نقاط قوت و ضعف 

شود که از  مییی ضعیف و غیرصحیح دیده ها یا نظریه هاروایت ،حدیثی، تاریخی و فقهی

 ،ریزي شدهشان پیخود خاصِ مذهبیِ چون با اصول و مبانیِ ،نگاه خود آن مذهب

تنقیص، تحقیر، به منظور پذیرد و گاه از آن  میولی مذهب مقابل آن را نپذیرفتنی است، 

گونه تعامل آیا این روش پسندیده و مشروع است؟ آیا این .کند میاهانت و طعن استفاده 

در طول تاریخ به سود مسلمانان بوده است یا به ضرر آنان؟ روشن است که هر انسان 

مسلمانان با مذاهب و  ،داند و از سویی میی این روش را ناپسند و غیرشرعی منصف

این اما  ،باید با اجتهاد شجاعانه یک راه را برگزینندکه کنند  میمختلف زندگی  يِها دیدگاه

زیرا موانع فراوانی وجود دارد و حداقل آن این است که هر فرقه یا ممکن نیست، راه 

گوید حق است؛ از این رو، راه صحیح آن است که نگاه  او میکه آنچه  ادعا کند  عالمی

دیگر را با نگاه اجتهادي هاي یک بینانه بین پیروان مذاهب وجود داشته باشد و دیدگاهخوش

بنگرند؛ به این معنا که همان گونه که علماي یک مذهب در فروعات نظریات گوناگون 

کنند و به جاي  میپذیرند و تحمل  تهادي میدیگر را به سبب نگاه اجدارند، در عین حال یک

 بایدچرا علماي مذاهب  ،شمارند. حال میمقابله و هجمه، برداشت و نظر مخالف را محترم 

  نداشته باشند؟  میدیگر چنین نگاه و احتراکبه ی

اند، نگاه و صحابه بدان توصیه کرده &بیت که قرآن، سنت، اهل پیشنهاد منطقی

 امبارزه ب موفقیت مسلمانان در ،رو از این ؛ا استهي به اختلافبینانه و اجتهادخوش

ن مذاهب به جاي حمله و هجمه و بیان اآن است که علما و مبلغدر موجود  يِها نابسامانی

 ،و نقاط قوت ها منديدیگر به توانکهمراه با تحقیر، تنقیص، طعن و کوبیدن ی ها ضعف

  پردازیم. ب اندکه همه در آن مشترك

سنت  اهل ي حدیثیِها ضعیف در کتاب هايِتر نیست که به جاي بیان روایتمناسب آیا

ا یا هشیعه، به روش علماي هر فرقه و مذهب در تبیین و رفع ابهام ۀاربع هايباو کت

 کند که به جاي نسبت دادنِ میتوجیه یا انکار آن رفتار کنیم؟ آیا موقعیت زمانی اقتضا ن

که از منابع   ،به یهود یا ادیان دیگر، به اجتهاد علماي آن فرقه مخالف د مذهبیِیبرخی عقا
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اند، نسبت داده شود؟ آیا معقول نیست که به جاي نسبت مورد قبول خودشان استفاده کرده

اي گونهه ضعیف، ب هايِروایتاز وجود برخی  دلیلبه  ،دیگرکتحریف در قرآن به یدادنِ 

دانند برخورد  میکنند یا توجیه یا مردود  میعمل  هاآن روایت هکه علماي خود آن مذهب ب

کند و به دیگران اعلام می کند که براساس زیرا دشمن اسلام از آن استفاده میشود؟ 

  سخن خود مسلمانان، قرآن تحریف شده است.

د و یبیان عقا .و به دور از تعصب ندارد می البته این روش منافاتی با روش انتقاد عل

  میدر صورتی که اصول عل ،یگران همراه با نقد و ابطال دلایل مخالفد يِها دیدگاه

همراه نباشد روش پسندیده و شرعی  ءازرعایت شود و با عناد و لجاحت، تحقیر و استه

یی را برگزینند که روابط را تیره و تار ها نباید روش می اسلا است و گویندگان و نویسندگانِ

 يِها توانیم زمینه میما شود، این روش توجه و عمل به گر سازد. ا را افزون ها و فاصلهکند 

  را از بین ببریم. میي اسلاها فرقه پذیريِ آسیب

دیگر بردارند و علیه هم تبلیغ نکنند و  پس، علماي شیعه و سنی باید دست از تخریب یک

ردازند حاصل به معرفی اسلام، قرآن، پیامبراکرم و مشترکات بپهاي تند بی به جاي این حرکت

وگو بگذارند. متأسفانه مسلمانان اصل را رها کرده و  و مسائل اختلافی را بدون تعصب به گفت

  .اند و تا اصل را نگیرند، به نجات نخواهند رسیدبه فرع چسبیده
  

  نتیجه  

، صحابه &بیت ، اهل^گفتاري و رفتاري پیامبر ةآنچه در این نوشتار از قرآن، سیر

مسلمانان و پیروان هر مذهب  م تما ۀاین واقعیت است که وظیف يِگویاشد و علما بررسی 

تعامل  ۀتا در سای ند،ده اصول سامان ۀخود را بر پای و برخوردهايِ ها آن است که برداشت

ند. از این شوجوامع اسلامی پیروز  يِها مثبت، بر مشکلات و نابسامانی وگوهايِ و گفت

مبلغان و کسانی که در امور فرهنگی، دینی و گیریم که پژوهشگران،  مینوشتار نتیجه 

یین شده بکارهاي خود را بر اساس اصولی که در قرآن و سنت ت دمذهبی فعالیت دارند بای

توان به تعامل مثبت  می، ها روشن است که با رعایت این اصول و شیوهبریزند. است، پی 

این صورت، با وجود  دست یافت و جامعۀ توحیدي را در مسیر صحیح هدایت کرد؛ در غیر

ترین  توان بزرگ هاي متعصب و تندرو، می هاي مرموز دشمنان و ناآگاهیِ برخی از فرقه دست
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تلخ را ثابت  که تجربۀ تاریخ این واقعیت پدید آورد، چنان  مشکلات را براي جامعۀ اسلامی

جاي  وکرده ي روشن، حجت را بر مسلمانان تمام ها . قرآن و سنت با توصیهکرده است

 از این رو، عامل بدبختی، ضعف و ناتوانیِ ،اي باقی نگذاشته استگونه عذر و بهانههیچ

هاي  جا سرچشمه گرفته است که قرآن و سنت را کنار گذاشته و فعالیتمسلمانان از آن

دهند و هرگز به فکر رفع مشکلاتی که  و مذهبی شکل می خودشان را براساس تعصبات قومی 

هاي مرموز دشمنان است، نیستند. با مطالعۀ این نوشتار، چگونگیِ  چنین، دستاز تعصبات و هم

هاي اصلی و فرعی،  شود. از آنچه بیان شد، پاسخ پرسش هايِ انحرافی روشن می تعامل با گروه

هايِ تعامل و برخوردي که  شود؛ زیرا رعایت اصول شیوه که در مقدمه بیان شد، روشن می

  .ها را از بین ببرد تواند دردها و نابسامانی به خوبی می کند، قرآن و سنت بیان می
  

  است از:آید، عبارت که از قرآن و سنت به دست می  اصول مهمی

. وحدت و 4. اخوت و برادري؛ 3. حفظ ایمان و توحید؛ 2مسلمانان؛  حفظ اسلام و .1

م به باورهاي دیگران (از راه منطق، محبت، اخلاق، احترا . جذب مخالفان5اسلامی؛  ۀانسجام جامع

  ي انحرافی.ها فرقه و ها . هدایت گروه6هرچند از ادیان دیگر باشند؛  و مجادلۀ پسندیده)

ي ها و گفتاري را با برخی از فرقه می علتعامل ي گوناگون ها توان شیوه میاز این نوشتار 

توان در دو  میا ر ها دست آورد. این راهه را ب ها مانند وهابیت، بهائیت و سایر فرقه ،منحرف

  :برشمردمرحله 

  . قاطعیت و شدت عمل.2. مسالمت و ارشاد؛ 1

  :آید ها، اقوام، ادیان و مذاهب سه نوع برخورد به دست می گفتنی است که با مطالعۀ روابط امت

  شود: میي گوناگون اظهار ها خشونت، که از راه* 

و  دیگر یک کوبیدنِ )ر؛ داستهزا و تحقی )تهدید و تطمیع؛ ج )توهین و دشنام؛ ب )الف

  قتل و غارت. )ـتکفیر؛ ه

  ؛بی تفاوت بودن در برابر مخالفان *

سو با عقل و دین هنگ و همآاي همانتخاب شیوهبرخوردي میان دو مورد گذشته با  *

شود  میو سایر مسلمانان روشن  &معصومین ة، سیرهابا نگاهی به قرآن، روایت .الهی

   .ه سوم استکه بهترین نوع تعامل، را
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براي مسلمانان به صورت  ،ام بودبیان کردم و آنچه وظیفه ،آنچه مورد رضاي تو بود ،خدایا

مسلمانان از وضعیت نابسامان کنونی با ظهور  ،تو ۀامیدوارم با عنایات خاص .شفاف گفتم

  رهایی یابند. (عجل االله تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي

  

  منابعفهرست    

  

  .قرآن کریم .1

 سید احمد موثقی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ،استراتژي وحدت در اندیشه سیاسی اسلام .2

  .1371قم، تابستان 

ابوجعفر کلینی، ترجمۀ محمد باقر کمره اي، محقق محمدباقر بهبودي و علی اکبر  ،اصول کافی .3

  .1388غفاري، ناشر مکتبه الاسلامیه، تهران، سال 

  .1403، داراحیاء التراث العربی، بیروت، محمدتقی مجلسی بحارالانوار، .4

ابو محمد حسن بن شعبه حرانی، مصحح: علی اکبر غفاري، انتشارات کتاب فروشی  تحف العقول، .5

  .1352اسلامیه تهران، 

  .1410دارالفکر، بیروت،  سنن ابی داود، .6

  مسلم الحجاج نیشابوري، نشر دارالفکر، بیروت، [بی تا].صحیح مسلم،  .7

  مد بن اسماعیل بخاري، نشر دارالفکر، بیروت، [بی تا].محصحیح بخاري،  .8

  .1408عبد الرحمن الخلیل احمد فراهیدي، نشر موسسه اعلمی، چاپ اول، بیروت، کتاب العین،  .9

  .1409بن حسام الدین متقی، موسسه الرساله، بیروت،  علیکنز العمال،  .10

  .1423قی، دارالفکر، بیروت، محمد فؤاد عبدالبا ،اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان .11

  .1412راغب اصفهانی، نشر دارالعلم، دمشق،  مفردات، .12

  بیروت، چاپ اول، [بی تا]. شیخ طبرسی، تحقیق گروهی از علماء، موسسه اعلمیمجمع البیان،  .13

  .1408علی بن ابوبکر هیثمی، نشر دارالکتاب، العلمیه، بیروت، مجمع الزاوید،  .14

  بی جا، [بی تا].فیض الاسلام،  ،نهج البلاغه .15

شیخ حر عاملی، مکتب الاسلامیه، مصحح: عبدالرحیم ربانی شیرازي، چاپ پنجم، وسائل الشیعه،  .16

  ق.1398 تهران،
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               ته يآ
  

  حسن اسکندري

  آموخته حوزه و دانشجوي کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی) دانش(
  

  مقدمه

اي نخستین اسلام تاکنون، مورد توجه عالمان و هاز سده &بیتفضلیت و جایگاه ویژه اهل

شک در آیات و روایات  اند. بیدانشمندان اسلامی بوده است و در آثار خویش بدان اذعان کرده

مناقشات بیت اشاره رفته است.  فراوانی بر ضرورت مودت و پذیرش ولایت و مرجعیت علمی اهل

امامیه با  .انگیز استیات و روایات شگفتهاي مذهبی در این آفراوان، عمیق و گسترده جریان

و اثبات صلاحیت حقیقی آنان به  &بیتاستناد به این ادله، در پی اثبات عصمت براي اهل

سنت آیات و روایات را فقط در مقام تحریک و  عنوان جانشینان رسول خداست و در مقابل، اهل

. این بخش از حقوق دانندو نیکویی به آنان می &بیتتشویق مردم براي کسب محبت اهل

در این مقاله به تفصیل به  1اي است که مورد اجماع همه مسلمانان است.فریضه &بیتاهل

هاي برخی از سلفیه و دیگر عالمان مذاهب دیگر و به طور اجمال به دیدگاه تیمیه ابنهاي دیدگاه

  ایم. در آیه تطهیر پرداخته

                                                             
 .٦٠٦، ص٢، جالشفا بتعريف حقوق المصطفی .١

 طهیر
 و ديدگاه سلفيه
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  بیتمفهوم اهل

و رابطه عمیق میان دو انسان و یا چیز دیگر حکایت  نوعی پیوند از» اهل« واژه

 پدید آمدهکند. این رابطه به سبب معاشرت و یا پیوند نسبی در همانند همسر و فرزند  می

نابراین همسر و ب 1به ساکنان یک خانه اطلاق شده است. نیز در لغت بیت اهل است.

 ، این تعبیر بربیتناي اهلمع البته با توسعه یافتنند. یبیت اوفرزندان یک شخص اهل

به  »بیتاهل«در عرف دینی اگر واژه 2.اطلاق شده استقبیله و خویشاوندان یک مرد نیز 

  3است. ^پیامبربیت  منظور اهل ،تنهایی استعمال شود

، با اشاره به اختلاف دانشمندان اسلامی در تعیین 4و شاگردش ابن قیم تیمیه ابن

هاي مختلف درباره  ، دیدگاه5انستن این دو اصطلاحو با مترداف د ^بیت پیامبر اهل

  اند:را بیان کرده &بیتمصادیق اهل

 دیدگاه اول  

افرادي هستند که زکات بر آنان حرام شده است. این دیدگاه را  &بیت پیامبراهل

قائلین به این نظریه در محدوده این افراد نیز  6اند.بسیاري از عالمان اهل سنت برگزیده

  رند:اختلاف دا

مطلب  هاشم و بنیشافعی و احمد بن حنبل ـ در نقل قولی منسوب به او ـ و ثعلبی، بنی. 1

 .شمرندمی را بر

هاشم را . ابوحنیفه، احمد بن حنبل ـ در نقل قولی دیگر ـ و ابن قاسم مالکی، فقط بنی2

 7اند. برشمرده &بیتمصداق اهل

                                                             
 . ١٨٦، ص١، جلسان العرب؛ ١٥٠، ص١، جمعجم المقاييس فی اللغه. ١

 .٢٩، صالمفردات. ٢

 .٢٩، ص المفردات؛ ١٨٦، ص ١،جلسان العرب. ٣

 .٢١٠، ص١، ججلاء الافهام؛ ٧٥، ص٧، جمنهاج السنه؛ ١٩٤، ص٢، جفتاوی الكبریال .٤

 .٢٤، ص٤، جمنهاج السنه؛ ١٩٦، ص٢، جالفتاوی الكبری. ٥

 .٢١٠، ص١، ججلاء الافهام .٦

 .٩٠، صالدر المنضود .٧
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هاشم و ما فوق آنها تا نوفل، بنییه، بنیاممطلب، بنی. برخی از عالمان مالکی نیز بنی3

 1اند. را ذکر کرده (از اجداد پیامبر) غالب

 دیدگاه دوم  

ها  گردد. در این نظریه عمده استدلالفقط شامل همسران و ذریه او می &بیت پیامبراهل

از آیه تطهیر شکل گرفته و در مواردي همچون صلوات در تشهد نیز ازواج و ذریه  بر

  2.است شمرده شده »ل محمدآ«مصادیق 

 دیدگاه سوم  

گردد. در این دیدگاه منظور از بیت، فقط شامل همسران او می &بیت پیامبراهل

محل سکونت پیامبر و همسران او است. در نقلی، بخاري، ابن ابی حاتم و ابن عساکر از 

  3اند. قائلین این دیدگاه شمرده شده

 دیدگاه چهارم  

ها هستند. این قول از جابر بن و پیروان او در تمام دوران، امت او &بیت پیامبراهل

  4اند.عبداالله و سفیان ثوري نقل شده و نووي و ازهري هم به آن متمایل شده

 دیدگاه پنجم  

گردد. این دیدگاه را قاضی تنها شامل پرهیزکاران امت او می &بیت پیامبراهل

  5حسین نقل کرده و راغب اصفهانی به آن متمایل است.

 دیدگاه ششم  

اند از علی، فاطمه، فقط شامل اصحاب کساء هست و آنان عبارت &بیت پیامبراهل

  این دیدگاه امامیه و برخی از اهل سنت است. &حسن و حسین 

، آیه تطهیر را بررسی کرده و ایراداتی را بر دیدگاه شیعه تیمیه در بخش مفصلیابن

                                                             
 .١٣، ص٦، جامتاع الاسماع .١

 .٥٢، صق الی الاسلامالسيدة خديجة أم المومنين و سباقه الخل؛ ٩٠، صالدر المنضود .٢

 .١٢٢، ص١، جموسوعه المكه المكرمه و المدينه المنوره .٣

 .٢١١، ص١، ججلاء الافهام؛ ١٩٥، ص٢، ج، الفتاوی الكبری١٢٣، صهمان .٤

 .٢١١، ص١، ججلاء الافهام؛ ١٩٥، ص٢، جالفتاوی الكبری .٥
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داند که کسانی می (آیه تطهیر)احزاب  33را در آیه  &بیتمصادیق اهلاو  1گرفته است.

همسران او، اصحاب کساء و ذریه  3،شامل پیامبر و 2زکات بر آنها حرام شده است

حرام  ^و حتی در قول شاذي مصرف زکات را براي ازواج پیامبر 4است ^پیامبر

در حالی که اتفاق فقهاي اهل  ؛شمرده است &زیرا آنان را از آل محمد ؛دانسته است

قرار  ،بر این است که همسران پیامبر در ضمن کسانی که زکات بر آنها حرام شده سنت

علاوه بر استناد به سیاق آیه تطهیر، روایتی را  ،در این حکم شرعی تیمیه ابن 5گیرند.نمی

اي از اموال زکات از طرف خالد بن سعید بن عاص براي عایشه شمرد که سفرهمی بر

  6.»انا آل محمد لا تحل لنا الصدقه«ض کرد و گفت: شد و او از آن اعرا گسترده

قبل از هر چیزي، بر  ،رفته است &بیتهر زمانی که به سراغ حقوق اهل تیمیه ابن

اي که کرده است. او در قصیدهرعایت حقوق صحابه و پیشی ندادن دیگران بر آنها تاکید 

  7به بیان اعتقادات خویش پرداخته، گفته:

بلی همکُلِّ الصحابۀ ح بذْهم            دةـومل بها ىـالقرب وسأَتَو  

  8لکنِّما الصدیقُ منْهم أَفْضَل    ولکـُلِّهِم قَـدر وفـَضلٌ سـاطع

  گوید: در سخن دیگري می

كأهل الإسلام فی الأديان يتولون أصـحاب رسـول  سلامالإ فی نةالساهل«

وحقـوق القرابـة كـما أمـراالله  بيته، ويعرفـون حقـوق الصـحابة،االله^ و أهل

  9»بذلك و رسوله

                                                             
 .٥٤، ص٧، جمنهاج السنه .١

 .٢٢١، ص٣، جمجموع الفتاوی .٢

 .٢٥٦، ص٢، جفسيردقائق الت. ٣

 . ٣٦٣، ص١٣، جالدرر السنيه فی الاجوبه النجديه؛ ٧٣، ص٧، جمنهاج السنه.٤

 .١٠٠، ص١(الكويتيه)، جالموسوعه الفقهيه.٥

؛ برای تبيين اختلاف بنگريد: فتح ٤٦١، ص٢٢، جتيميه ابن؛ كتب و رسائل و فتاوی ١٩٤، ص٢. الفتاوی الكبری، ج٦

 .٢٨١، ص٣الباری، ج

 .٩١، ص٣، جاویمجموع الفت.٧

 .٣١)، ص تيميه ابناللالیء البهيه شرح لاميه (در ضمن  تيميه ابنلاميه .٨

 .١٩، ص سوال فی يزيد بن معاويه.٩
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کند که این آیه، نهایت چیزي در تبیین مواضع خویش در آیه تطهیر، بیان می تیمیه ابن

کند، این است که خداي متعال از آنها ثابت می ^بیت پیامبررا که در فضیلت اهل

خداوند  تا دعا کردهبیت خویش نیز درباره اهل ^پیامبر خواسته که تقوا داشته باشند و

  1مستجاب شده باشد. ^و معلوم نیست که دعاي پیامبر آنها را از متقین قرار دهد
  

  بررسی آیه تطهیر

  یک بار در قرآن به کار رفته است: بیت در معناي خاندان پیامبر فقطاصطلاح اهل

جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ « ماَ يُرِيدُ االلهَُّ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ رَكُمْ تَطْهِيرًاإنَِّ همانا 2.يُطَهِّ

آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاك و  خواهد خدا می

  ».پاکیزه گرداند

این آیه که به آیه تطهیر شهرت یافته است، از برترین آیاتی است که زمینه معرفت برتر 

 د فراوان، حامل پیام مهمکیأت و آمدن ادات حصر ابسازد. آیه  را فراهم می &بیتدرباره اهل

 »عنکم(«به تقدیم جارو مجرور بر مفعول انما،«مانند ادات و حالات تأکیدي است. و اختصاصی

این  .3»(تطهیرا)مفعول مطلقآمدن  ،اختصاص)بنابر ندا، مدح، ( بیتاعراب نصب اهل ،»)الرجس«بر 

  .کند نحصر میم &بیتادات تاکید، اراده الهی را در از بین بردن پلیدي به اهل
  

 در آیه تطهیر &بیتمصداق اهل

  که از طریق بسیاري از صحابه و تابعین از جمله ام ،^در روایات فراوانی از رسول خدا

بن سلمه، عایشه، انس بن مالک، ابوسعید خدري، عمر بن ابی سلمه، عبداالله بن جعفر، عبداالله 

بیت در آیه ئلی نقل شده، اهلوعباس، سعدبن ابی وقاص، واثله بن اصقع، ابوالاسود د

منابع حدیثی، هر کدام بخشی از این  4است. &پیامبر و علی و حسن و حسین و فاطمه

                                                             
های ؛ همچنين بنگريد به شيوه استدلال و نتيجه گيری از آيه تطهير و چگونگی تاثير ديدگاه١٥، ص٥، جمنهاج السنه. ١

 .٣٦٤، ص١٣، جلسنيهالدرر ادر عالمان وهابی:  تيميه ابن

 .٣٣. سوره احزاب، الآيه ٢

 .٧٠، ص٧، جمنهاج السنه . ٣

 .١٤٦، ص٣، جشواهد التنزيل؛ ٢٢٥، ص١، جمشكل الآثار؛ ٨، ص٢٢، جتفسير طبری .٤
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علامه  1.روایت ارائه کرده است 130د تا جایی که حسکانی بیش از انکرده روایات را ذکر

 2.داند سنت به چهل طریق و از شیعه به سی طریق می طباطبایی طرق این روایات را از اهل

 3.اندنیز به تواتر این روایات اشاره کرده همچون ابوالفتوح رازي و علامه مجلسی برخی

این پنج تن را متعلق به ابوسعید خدري، مجاهد، قتاده و در  شوکانی نظریه انحصار آیه در

 6،حاکم نیشابوري 5،طحاوي همچون سنت اهلاندیشمندان بزرگی از  4.داندکلبی می روایتی

 12،حضرمی 11،قندوزي 10،شبلنجی شافعی 9،الدین طبريمحب 8،گنجی شافعی 7،لعربیابن ا

اند و با برشمردن مصادیق آیه تطهیر را به اصحاب کساء اختصاص داده 13و حسن بن فرحان

برخی بر این  تواند مصداق آیه باشد.دارند که غیر از آنان هیچ کس نمیبیان می فراوانیروایات 

  .اندرا اتخاذ کردهاین دیدگاه  15اکثر مفسرین یا و 14سرینباورند که جمهور مف

 پیامبر، همسر )62ي ا(متوفآیه در خانۀ ام سلمَه  که آمدهگونه احادیث این در بسیاري از این

را که بر آن نشسته بود، بر روي  (کساء) خیبري ايپارچه ^اکرم پیامبر در حالی نازل شد که

آسمان بالا برد و فرمود:  ها را به سويده بود و دستکشی خود و علی و فاطمه و حسنین

ام سلمه از  .»گردان بیت من هستند، پلیدي را از ایشان دور فرما و پاکشاناهل اینان، خدایا«

بلافاصله  ^آیه قرار دارد، پیامبر مذکور در این بیتآیا او در شمار اهل که: پرسید ^پیامبر

                                                             
 .١٨، ص٢، جشواهد التنزيل .١

 .٣١١، ص١٦، جالميزان .٢

 .٢٤٢، ص٣، جبحار الانوار؛ ٤١٦، ص١٥، جروض الجنان .٣

 .٣٤٩، ص٤،جفتح القدير .٤

 .٢٢٥، ص ١، جمشكل الاثار .٥

 .١٤٨، ص٣، جمستدرک علی الصحيحين. ٦

 .٤٣١، ص٣، جاحكام القرآن .٧

 .٥٤، صكفايه الطالب .٨

 .١٣٠، ص٤، جالرياض النضره .٩

 .٢٢٣، صنور الابصار .١٠

 .٤٣٣، ص٢، جينابيع الموده .١١

 .٢٣، صرشفه الصادی .١٢

 .٢٨٨، صلصحابهمع الشيخ عبداالله السعد فی الصحبه وا .١٣

 .١٧٣، صنهج الحق؛ ٣٤٦، ص٤، جالجواهر الحسان .١٤

 .٤٢١، ص٢، جالصواعق المحرقه؛ ٨٣، ص٨، جتفسير الثعلبی .١٥
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کشیدن عبا  1.هستی از همسرانِ رسول خدایی و تو بر راه خیرتو  فرمود کهالبته داد و د رجواب 

و با دادن جواب رد به ام » بیتیاللهم هولاء اهل«بر سر آنها به هنگام نزول آیه و فرمودن 

بیت در اي براي نشان دادن انحصار اهلهمه قرینه 2سلمه و در برخی روایات به عایشه و زینب

تکرار واقعه کساء باعث شده که برخی قائل به است.  &علی و فاطمه و حسن و حسین

این آیه در یک مرحله نازل شده و آنچه تکرار  که احتمالاًدر حالی ؛تکرار نزول این آیه شوند

مصادیق بدین طریق تا  ،است النبیسلمه، فاطمه، زینب و مسجدعمل پیامبر درخانه ام ،گردیده

در پی دستور خداوند بر  ^ین پیامبرهمچن 3.آشکار گرددبراي مردم  کاملاً &بیتاهل

، چندین ماه به هنگام فجر، پشت درب خانه 4جهت اقامه نماز ^پیامبرفرمان دادن اهل 

امام  5.دادکرد و به نماز فرمان میآمد و آیه تطهیر را قرائت میمی &علی و فاطمه

ردم براي م &بیترا براي آشکار شدن دقیق مصادیق اهل ^این حرکت پیامبر #باقر

  6.این عمل را براي هیچ کس انجام نداداو چرا که  ؛دانسته است

، تیمیه ابنمانند ترمذي، حاکم نیشابوري، سنت  است که گروه بسیاري از اهل گفتنی

همچون سید  و به همین دلایل برخی 7اندبر صحیح بودن حدیث کساء اذعان کردهالبانی 

  8.داننداء را اجتهاد در مقابل نص میمخالفت با اختصاص آیه به اصحاب کس شرف الدین

 بیتاهلبه صراحت از دوازده جانشین خود به عنوان  ^پیامبر نیزدر احادیث دیگري 

کرده و او و  #با اشاره به آیه تطهیر، رو به امام علی وهاي معصوم یاد خویش و انسان

                                                             
 .٣٢٨، ص٥،جسنن ترمذی؛٢٩٢، ص٦،جمسنداحمد. ١

 .١٣٤، ص٥؛ تفسير ابن كثير، ج١٨، ص ٢، جشواهد التنزيل .٢

 .٤٤٤، صسوال وجواب؛ ١٥، صلكلمه الغراءا؛ ٤٢٤، ص٢، جصواعق المحرقه؛ ٢٢، صذخائر العقبی .٣

 .١٣٢، آيه سوره طه. ٤

 .٣١، ص٥، جترمذیسنن؛٢٥٩، ص٣، جمسنداحمد؛ ٢٤٠، ص١، جعيون اخبارالرضا؛ ٥٩، ص٧، جمجمع البيان. ٥

 .٦٠، ص٧، جمجمع البيان؛ ٢٨٧، ص١، جكافی .٦

، ٣، جالصحيح الترمذی، ٦، ص٥،جنهمنهاج الس؛ ٣٦١، ص٥، جسنن ترمذی؛ ١٩٠، ص٣، جالمستدرک علی الصحيحين .٧

اند كه از احاديث كساء تنها يک حديث به ؛ نكته قابل تامل اينكه برخی از عالمان وهابی بدون بررسی مجموعه روايات گفته٥٧٠ص

 ).٤٧٦، غامدی، صگفتگوی آرامروايت از عايشه صحيح است. (ر.ک: 

 .٧، صآيه التطهير فی من نزلت؛ ٤٣ص، يةالاسلام عةفی الشري نةالس ؛٢٠، صالغراء مةالكل .٨
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در چندین  #لیامام ع 1.دانسته استدو فرزندش و ائمه بعد از آنها را مورد نزول آیه 

که آیه  هستکه آیا در بین شما کسی  کردهو قسم یاد  جستهمرحله به آیه تطهیر استناد 

 &بیتدر پی این آیه صلاحیت اهل #امام علی 2.تطهیر در شان او نازل شده باشد

نیز به مرد شامی که براي تحقیر آن  #امام سجاد 3.کندبراي رهبري جامعه را اعلان می

سوره  را در» انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس«اعلام کرد که آیا آیه  ،حضرت آمده بود

  4.اي که مقصود آیه ما هستیماحزاب خوانده

ن نزول است و در أبراساس دیدگاه امامیه انحصار آیه در اصحاب کساء براساس ش

شامل نه نفر از ائمه  5»تَابِ االلهِّوَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كِ «تاویل، بر اساس آیه 

 6.گرددمی &اطهار

بیت در آیه، همسران پیامبر است. عکرمه، مقاتل، آن است که مراد از اهل بردوم دیدگاه 

 7.عباس این نظر منعکس شده استعروه بن زبیر، سعیدبن جبیر و در قولی منسوب به ابن

به ویژه  9،کنندسند آن را تضعیف می ،8ردهکعباس رد برخی انتساب این قول را به ابن

این دیدگاه از  10.حدیث کساء را نقل کرده است ^عباس در روایتی از پیامبرابن که این

فقط قرن دوم به بعد در بین عموم دانشمندان اهل سنت مطرود گردید و بیشتر دانشمندان 

  12.پرداختندآن هم و یا علاوه بر آن به نقد 11به نقل قولی از این دیدگاه بسنده کردند

                                                             
 .٥٧، صاهل البيت فی الكتاب والسنه؛ ٩٠، صمعانی الاخبار؛ ٦٦٩، ص٢، جكمال الدين، ١٧٠، صكفايه الاثر .١

 .٦٩، صغيبت نعمانی؛ ٢٧٩، ص١، جكمال الدين. ٢

 .٣٧، صةمبتكر ةالتطهير روي يةآ. ٣

 ١٣٦، ص٥، جتفسير ابن كثير؛ ٧، ص٢٢، جتفسير طبری .٤

 .٧٥. سوره انفال، آيه ٥

روح ، همان؛ منهاج السنهو آلوسی:  تيميه ابن؛ و نقد ٢٠٥، ص١، جعلل الشرايع؛ ٢٨٧، ص١، جكافی. بنگريد به روايات: ٦

 .١٩٨، ص١١، جالمعانی

 .٣٤٨، ص٤، جفتح القدير؛ ٥٣١، ص٦، جالدرالمنثور؛ ٤٨٨، ص٣، جتفسيرمقاتل .٧

 .٤٧٩، ص٨، جالبحر المحيط فی التفسير .٨

 .٥٨(آصفی)، صآيه التطهير .٩

 .٦١، صسنن نسائی؛ ٣٣٠، ص١، جمسنداحمد .١٠

 .٤٦٢، ص٣، جزاد المسير؛ ٤٠١، ص٤، جالنكت و العيون تفسير الماوردی؛ ٨، ص٢٢، جتفسير طبری .١١

 .٤٧٩، ص٨، جالبحر المحيط فی التفسير؛ ١٣١، ص٥، جتفسيرابن كثير، همان؛ مشكل الآثار. ١٢
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مخاطب خداوند در آیات  1.پایه استدلال مدافعان این دیدگاه بر سیاق آیات استوار است

کند که مخاطب این و وحدت سیاق اقتضا می استسوره احزاب، همسران پیامبر  34ـ28

اند که بخش از آیه تطهیر نیز ایشان باشند و در استناد به وحدت سیاق آنچنان پیش رفته

باید به دلیل  ،روایات کساء انحصار آیه را در پنج تن برساند اگراز آنان بر این باورند  برخی

  2.مخالفت با نص قرآن این روایات را کنار بگذاریم

دارند که شکی نیست وحدت سیاق یکی از مخالفان این دیدگاه در پاسخ بیان می

د غفلت واقع شود که وحدت امارات مهم در گشودن مراد آیه است، اما این مهم نباید مور

سیاق در آیات باید محرز شود و ادله و نصوص دیگري نیز در تعارض با این سیاق قرار 

نگیرد که موجب شود سیاق از حجیت ساقط گردد. استناد به وحدت سیاق در این آیات با 

  رو است. ه چهار اشکال روب

ت. دلالت سیاق ظنی و تعارض سیاق با محتواي روایاتی که در شان نزول آیه اس. 1

روایات قطعی است. علامه طباطبایی بر این باور است که در میان هفتاد روایتی که دلالت 

حتی یک روایت وجود ندارد که نزول این بخش از آیه را  ،ن نزول آیه آمده استأدر ش

  3.دنباله نزول بخش قبل که مربوط به همسران رسول خداست، دانسته باشد

حکایت از آن دارد که ، به جمع مذکر است که این تغییرنث مؤ جمع تغییر ضمایر .2

  4.اند یافته تفاوتی بخش پیشینبا مخاطبان این بخش 

 ^را درباره همسران پیامبر عصمت اما کسی ،است &بیتدلالت آیه بر عصمت اهل .3

  5اند. نبودهنزول آیه در حق ایشان و یا عصمت مدعی نکرده است و خودشان نیز  ادعا

، به ^همسران پیامبربه اشکال دیگر است. آیات قبل سرشار از توصیه ، تغییر لحن آیه. 4 

 6.است &بیتاهلاما در این بخش، سخن از موهبت الهی و تعظیم  ،همراه تهدید آنان است

                                                             
 .٣٤٩، ص٤، جفتح القدير؛ ٢٣٠، ص٥ج اص)،احكام القرآن (جص .١

 به نقل از ابوالسعود. ٦٩، ص٨، جمحاسن التاويل .٢

 .٢٧، صآيه التطهير فی من نزلت؛ ٣١١، ص١٦؛ الميزان، ج٣٠٩، ص١، جاعيان الشيعه .٣

كام ذكری الشيعه فی اح؛ ٥٥، ص؛ الفصول المختاره٤٧٩، ص٨مشكل الاثار، همان؛ البحر المحيط فی التفسير، ج .٤

 . ٥٦، ص١ج الشريعه،

 .٢٤٣، ص٣ج بحارالانوار،؛ ٥٦٠، ص٨، جمجمع البيان؛ ٣٤١، ص٨، جالتبيان فی تفسير القرآن .٥

 .٩٧، ص؛ لماذا اخترت مذهب اهل البيت٥٦٠، ص٨ج،مجمع البيان؛ ٣٢٨، ص٢، جالمنقذ من التقليد .٦
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بزرگانی  و 1از ابتدا در بین عالمان شیعی مشهور بوده است ،نظریه انفصال این آیه از آیات قبل

 2اند.دانستند، به این نظریه تمایل داشتهسنت که مصداق آیه را تنها اصحاب کساء میاز اهل 

و در 3زیرا در قرآن نظایري دارد ؛زنداي بر بلاغت قرآن نمیلطمه ،استقلال این بخش از آیه

محتمل  ،البته گروهی از اساس 4.بر آن هستعرب بلیغ هم شواهدي  گفتار و اشعار

تسمیه این  5.دنباشکرده مشخص را جاي این بخش از آیه باید صحابه اند که  دانسته

صورت پذیرفته  &بیتاز سوي اهل احتمالاً ،احزاب به نام آیه تطهیر 33بخش از آیه 

آیه تطهیر بر  هاست. عنواناین بخش از دیگر بخش ست و این نیز شاهدي بر انفصالا

و ایراد برخی براي تسمیه  6استکار رفته ه در سخنان آنان ب احزاب 33این بخش از آیه 

   7.بخشی از آیه به آیه تطهیر وارد نیست

، در دوره تابعین به صورت جدي از ^دیدگاه اختصاص آیه تطهیر به همسران پیامبر

منابع رجالی بسیاري در  8.شدامیه و خوارج حمایت میها همچون بنیطرف برخی گروه

 بنابر 9.اند ی را ارائه کردهیاهگزارش #م علیعداوت عکرمه، مقاتل و عروه بن زبیر با اما

تا جایی که در است، داشته  ^عکرمه اصرار بر نزول آیه در خصوص زنان پیامبر ،خبري

 ،اي که مردم به آن معتقدندکرد نظریهپرداخت و با فریاد بیان میبازار به تبلیغ آن می

گاه مشهور در زمان این تابعی، دید ظاهراً 10.باره مباهله کنم درست نیست و حاضرم در این

گونه او را وادار بر مباهله کرده است. او حتی بر مخالف نظریه او بوده است که این

هاي بعد این دیدگاه تنها از سوي در قرن 11.آورداش هیچ شاهدي از روایات نمی نظریه

                                                             
 .٣٢٨، ص٨، جتاويلات اهل السنه؛ ١٧٨، ص٢، جتفسير قمی .١

 .٤٣١، ص٣، جاحكام القرآن؛ ٢٢٥، ص١ج مشكل الآثار،مونه ر.ک:به طحاوی و ابن العربی، . برای ن٢

 .٢٨.٢٩سوره يوسف، آيات  .٣

 .٥٦، ص١،جذكری الشيعه؛ ١٥٨، ص٨، جمجمع البيان .٤

 .٤١٢، صمهر تابان؛ ٣١٢، ص١٦، جالميزان؛ ٢٤٤، ص٣جبحارالانوار،. ٥

 .١١٩، ص١،جالاحتجاج ؛٥٦١و  ٥٤٩، صامالی طوسی؛ ٥٦١، ص٢ج خصال،. ٦

 .٣ص آيه التطهير و علاقتها بعصمه الائمه،. ر.ک: ٧

 .١٦، صالكلمه الغراء .٨

 .١١١نگاهی به آيه تطهير، ص .٩

 .١٩٨، ص؛ اسباب النزول الايات٨، ص٢٢. تفسير الطبری، ج١٠

 .٤٦، صآيه التطهير رويه مبتكره؛ ٥١، صالكلمه الغراء .١١
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  1.عده قلیلی از عالمان اهل سنت اختیار شد

، تطهیر در آیه &بیتکه اهل اندگزیدهبر بسیاري از اهل سنتدیدگاه سوم را 

و  آلوسی، ابوحیان، شوکانی، کثیرابن ،ثعالبی ،قرطبی. استء پیامبر و اصحاب کسا همسران

نان علت این شمول آ 3.دیدگاه متعلق به ضحاك بوده استاین  2اند.از این جملهمنظور ابن

علی و فاطمه  ث کساء برايو قرابت نسبی و احادی ^پیامبر یات براي همسرانآرا سیاق 

در واقع بسیاري از مدافعان این نظریه با استناد به معناي  4.دانندمی #و حسن و حسین

مصداق آیه را ـ  5شودکه عام است و شامل همسر و ذریه و پیروان میـ بیت  اهللغوي 

خی آنان در پاسخ بر 6.اندبدون در نظر گرفتن شواهد قطعی شامل همسران و ذریه گرفته

اند که بیان کرده ،دانندکه اطلاق اهل بر همسران را مجاز می 7همچون زبیديشناسان  لغت

زیرا ازدواج آنان بعد از مرگ پیامبر  ،است ^رابطه همسري در حکم رابطه نسبی با پیامبر

نکته  8.المومنین هستند و مانند زنان دیگر نیستندگردد و به نص قرآن آنان ام منقطع نمی

آنان معتقدند که این روایات کساء، اختصاص آیه را به اصحاب  این است که ملأقابل ت

 ^بلکه پیامبر ،نیست ^رساند و درصدد تخصیص آیه بدون همسران پیامبرکساء نمی

 ؛آیه بودمصداق آنان در داخل نبودن با داخل کردن چهار تن در زیر کساء در پی دفع توهم 

که  نددر حالی که بسیاري از روایات نبوي تصریح دار 9؛زنان با سیاق آیه داخل بودندزیرا 

   10.آیه در شان پنج تن نازل شده است

                                                             
؛ از پيروان كرابيسی ٦٠، ص٣، جسمرقندی، بحرالعلوم؛ ٦٣٧، ص٣ج ی تفسير القرآن،معالم التنزيل ف. برای نمونه: ١

 .٥٣، صالفصول المختارهبنگريد: 

؛ ٤٨٣، ص٣، جتفسير ابن كثير؛ ٣٤٦، ص٤، جالجواهر الحسان فی تفسير القرآن؛ ١٨٣، ص١٤، جالجامع لاحكام القرآن. ٢

 .٢٩، ص١١، جلسان العرب؛ ١٩٦، ص١١، جلمعانیروح ا، ٢٣٢، ص٧، جبحر المحيط؛ ٣٥١، ص٤، جفتح القدير

 .٤٠١، ص٤، جالنكت و العيون تفسير الماوردی. ٣

 .٢٣٧، ص٦،ج؛ اضواء البيان٣٥١، ص٤، جفتح القدير. ٤

 .٩٦ص ؛ المفردات،٨٩، ص٤، ج. العين٥

 .٣٥١، ص٤ج، فتح القدير؛ ٧٣، ص٧، جمنهاج السنه؛ ١٥٨، ص٩، جمفاتيح الغيب؛ ٣٨٣، ص٨،جتاويلات اهل السنه .٦

 . ١٤،٣٦، جتاج العروس .٧

 .٤٢٤، ص٢، جالصواعق المحرقه؛ ٣٣٥، ص١ج الاعتقاد(بيهقی)، .٨

 .١٩٦، ص١١، جروح المعانی؛ ٢٤٨، ص٢١، جالتحرير والتنوير؛ ٢٣١، ص٤، جانوار التنزيل؛ ٢٣، ص٤، جمنهاج السنه .٩

 .٢٨٦، ص١، جكافی؛ ٥٦، صكفايه الاثر؛ ٥٣٣، ص٦ج الدر المنثور،؛ ١٩٨، صاسباب النزول .١٠
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اجازه ورود ام  ^که پیامبر یروایتهشت با برشمردن از بزرگان اهل سنت،  ،طحاوي

در تایید اختصاص آیه به اصحاب کساء کوشیده و در پاسخ به  ،دهدسلمه را به زیر عبا نمی

گونه کنند ایناستناد می» انت من اهلی«سلمه به ام ^ت پیامبرکسانی که به عبار

با این  1.نه اینکه مصداق آیه باشد ،بود ^پیامبر بیتاهلاز عموم  نیزسلمه که امگوید  می

خود  بیتاهلسلمه را در زمره ام ،^د به روایتی که پیامبربا استناز آنان برخی ا ،حال

کنند و بدون اشاره به چندین روایت متعارض، بیان میداند و با صحیح شمردن سند آن  می

   2.در آیه هستند بیتاهلنیز از مصادیق  ^که زنان پیامبر

از موارد دیگر مورد استناد، حدیثی است که بعد از نزول آیه و پایان یافتن دعا درباره 

یگر نیز روایت د 3.کند که ام سلمه هم تحت کساء قرار گیرداشاره می ^پیامبر ،بیتاهل

اللهم صل على محمد النبي و أزواجه أمهات المؤمنين و ذريته «از ابوهریره نقل شده که با عبارت 

بیت  بر پیامبر درود بفرستید. در این عبارت همسران و ذریه در کنار هم قبل از اهل» أهل بيتهو 

 4.باشدبیت شامل هر دو میآمده است که مشخص شود اهل

این  5.استبنی هاشم  در آیه تطهیر بیتاهلست که مراد از آن ا دیدگاه چهارم بر

داند را کسانی می ^پیامبر بیتاهل ،دیدگاه مستند به روایتی از زیدبن ارقم است که زید

اي به آیه تطهیر نشده که خداوند زکات را برآنان حرام کرده است. در این روایت اشاره

برخی  6.انداز این گروه شمرده شده است و آل عباس، آل علی، آل جعفر و آل عقیل

یید این أهمچنین برخی در ت 7.اندابوالفتوح رازي این قول را شاذ و نادر دانستههمچون 

و روایت انشعاب  ^به روایت کشیدن عبا بر سرعباس و فرزندانش از سوي پیامبر ،قول

                                                             
 .٢٥١، ص١، جمشكل الاثار .١

 .٣٨٣، ص٨، جتاويلات اهل السنه؛ ٣٣٥، ص١ج الاعتقاد(بيهقی)،. ٢

 .٢٩٨، ص٦، جمسنداحمد. ٣

 .٣٣٥، ص١جالاعتقاد(بيهقی)،؛ ٧٦، ص٧ج منهاج السنه، .٤

 .٤٢٤، ص٢، ج؛ الصواعق المحرقه٤٤، ص٨، جتفسير الثعلبی. ٥

 .١٢٢، ص٧، جصحيح مسلم .٦

 .٤٢١، ص١٥، جروض الجنان .٧
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عنوان تفسیر آیه  و تبیین آن بهشمرده شده بهترین قبیله که از بین قبایل  ^قبیله پیامبر

   1.انداستناد کرده

 ^همسران پیامبر است که حیان اندلسیدیدگاه ابی ،هاي منحصر به فرداز دیگر دیدگاه

  2.داندمی بیت در آیهمصادیق اهلاز  ،به همراه پدرانشان

 ،حسن بن علی سقافاز اندیشمندان اهل سنت مانند زیدیه و برخی  ،از دیگر مذاهب

دانند و عصمت در اعتقاد و  ن اصحاب کساء و ذریه آنان تا قیامت میأاین آیه را در ش

  3.اندگفتار و رفتار را براي اصحاب کساء قائل
  

  مفهوم آیه

(اراده ها به وقوع پیوسته است از پلیدي &بیتاهلدر اینکه اراده الهی مبنی بر پاکی  

هاست تناب از پلیديمبنی بر اج &بیتاهلو یا فقط در حد درخواست خدا از  تکوینی)

که باورند  بر اینون ابن تیمیه چهمست. برخی عالمان اهل سنت هاختلاف  ،(اراده تشریعی)

طورکه عموم مکلفان رویکرد آن است همان این نتیجه 4اراده در آیه، اراده تشریعی است.

هی به آیه هم تعلق اراده ال کنند، در اینمی دریافت الهی در قبال انجام تکالیف، پاداش

الهی در قبال انجام تکالیف مورد  و تطهیر آنها، پاداش &بیتاهلاز » اذهاب رجس«

که محبت الهی است آیه ناظر به  نظر در آیات قبل قرار داده شده است و در نهایت

پلیدي دور  بیش از دیگران مراقب اعمال خود باشند و خود را از هرگونه باید &بیت اهل

تطهیر الهی را در جاي دیگر به معناي تطهیر از صدقه که  تیمیه ابنگرچه  5دارند. نگاه

داند که صدقه بر را از کسانی می &بیتاموال است، بیان کرده و اهل (پلیدي)اوساخ 

  6آنان حرام شده است.

                                                             
 .٤٢٤،ص٢، جالصواعق المحرقه؛ ١٩، ص١، ججواهر العقدين .١

 .٤٢٤،ص٢،جالصواعق المحرقه؛ برای ديدگاههای ديگر ر.ک: ٤٧٩،ص٧بحر المحيط، ج.٢

 .٦٥٥، صصحيح شرح العقيده الطحاويه؛ ٢٩ص المصابيح،.٣

 .١٧، ص٣ج منهاج السنه،؛ ١٢٧، ص١١، جمجموع الفتاوي. ٤

 .٢٦٧، ص١، جالفرقان؛ ٧١، ص٧، جمنهاج السنه. ٥

 .٢٥، ص٤، جمنهاج السنه. ٦
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آیات  با آیه این از: ارتباط سیاقی است عبارتتشریعی بودن اراده در آیه ترین ادله مهم

 با سلب اختیار از مخاطب، تشابه اسلوب آیه الهیی دن اراده تکوینقبل و بعد، ملازم بو

 دعاي چنینو هم 1تشریعی استاراده منظور دیگر قرآن که در آنجا  آیات برخی با تطهیر

ء اهلبیتی فاذهب (اللهم هولاها را بیت از پلیدياهل کردن مبنی بر پاك پیامبر بعد از نزول آیه

 هااز پلیدي اگر قطعاً زیرا؛ دانندمتعارض با اراده تکوینی می عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا)

 ^و در واقع پیامبر تحصیل حاصل بوده است ^پیامبر خدا درخواست پس بودند پاك

در پاسخ از این اشکال بیان شده که ضرورت 2کرد.باید تنها به شکرگزاري اکتفا می

الهی است و در این صورت  تتکوینی در ممکنات بالذات نیست، بلکه وابسته به مشی

 3انسان موحد باید پیوسته دعا کند و بقاي آنچه را از مواهب الهی دارد در خواست نماید.

در صورت تکوینی بودن اراده، لازم بود اند، این است که اشکال دیگري که مطرح کرده

 هب #برخی از آنان مثل امام علی که در حالی ؛باشند عاري از گناهان &بیتکه اهل

 در پاسخ از این اشکال، به جملات مشابه از پیامبر 4.اندکرده عدم عصمت خود تصریح

استناد شده است و علت صدور این سخنان را، ارشاد دیگران و یا انقطاع الی االله  ^اکرم

نقل شده است که با  #و در مقابل روایتی از امام علی 5اند.و تقصیر در عبودیت دانسته

 ^دعاي پیامبر آنان علت 6کند.یر، خویش را داراي عصمت معرفی میاستناد به آیه تطه

دانند و کید مضمون آیه و محدود کردن مصداق آیه در اصحاب کساء میأبعد از نزول آیه را ت

 ^سازند که فرمود اگر رسول خدامی #دلیل خویش را مستند به روایتی از امام صادق

دیگران مدعی نزول آیه در شان خودشان  کرد،را مشخص نمی بیتاهلو  کردسکوت می

اللهم «و گفتن  ^چه نیازي به دعاي پیامبر ،شدند. با تشریعی بودن اراده در آیهمی

                                                             
 .٢٩٠، ص١٠، جمجموع الفتاوی؛ ٧١، ص٧،جمنهاج السنه. ١

 .١٩٩، ص١١، جروح المعانی؛ ٢٢، ص٤و ج ٧٢، ص٧، جمنهاج السنه. ٢

 .٩٧، ص١، جدانشنامه كلام اسلامی؛ ٨٨، صپرسمان عصمت. ٣

 .١٩٨، ص١١، جالمعانيروح ؛ ٦١، ص٧، جمنهاج السنه. ٤

 .١٩٧، ص٣٤ج بحارالانوار،؛ ١٠٨، ص١١، ج. شرح نهج البلاغه٥

 .٤٤٩، ص٤، ج؛ البرهان٤٥٠، صتاويل الآيات الظاهره. ٦
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  1.استها در حالی که تکالیف شامل همه انسان است؛» هولاء اهلی

آید و ه سخن به میان میدر دیدگاه دوم به صراحت از تکوینی بودن اراده الهی درآیه شریف

ناپذیر بودن اراده الهی که آیه را در مقام تعلیل آیات مربوط به زنان پیامبر بداند، تخلفنآیب

 گیرد. این نظریه عموم عالمان شیعهو عصمت آنان را نتیجه می &بیتاهلرا در حق 

عصمت مستفاد از این آیه در کلام 2.استطبرسی شیخ و  طوسیشیخ  ،مفیدهمچون شیخ 

طبري و قتاده نیز با تبیین آیه به صورت اراده  ،در بین اهل سنت 3.نبوي تصریح شده است

به این رویکرد  ،&بیتاهلالهی در رفع سوء و فحشا و فرا گرفتن رحمت او در حق 

مورد اراده  138در  5.آلوسی نیز دیدگاه تکوینی بودن اراده را برگزیده است 4.گرایش دارند

اراده مقصود از آن سه مورد فقط در ظور بوده و مورد اراده تکوینی من 135الهی در قرآن، 

  6.اي در موارد مشکوك استخود قرینه ،تشریعی بوده است و این غلبه استعمال

 رجس واز بین بردن وعده الهی و قرارداد مشروط الهی بر  آیه تطهیر صرفاً ،براین اساس

ت و قانون الهی و مربوط به آینده نیست، بلکه نوعی خبر قطعی از سن &بیتاهلتطهیر 

تغییر سیاق  :از است عبارتدر آیه تطهیر درباره آنان است. ادله تکوینی بودن اراده الهی 

نث مؤضمایر جمع  احزاب) 34-28(زیرا درآن هفت آیه  ؛این بخش از آیه با آیات قبل و بعد

حکایت از آن  و این ضمیر جمع مذکر آمده است ،در این بخش از آیه ششم فقطاست و 

  بخش پیشین تفاوت یافته است.با این بخش از آیه  د کهدار

به اعتبار لفظ اهل مذکر آوردن اند که پاسخ دادهچنین برخی به این اشکال  ،مقابل در 

 اساسی در صورت تشریعی بودن اراده الهی مشکل 7.انداست و براي آن شواهدي آورده

د، بلکه اراده تشریعی او در ندار &بیتاهلاختصاصی به  دیگر، مضمون آیه این است که

                                                             
 .٢٨٦، ص١، جبرای روايت ر.ک: الكافی؛ ٣٧آيه التطهير فی من نزلت،؛ ٥٩ص آيه التطهير رويه مبتكره،. ١

 .٢٦٩، ص١، جمعالم المدرستين؛ ٥٦٠، ص٨، جمجمع البيان؛ ٣٤٠، ص٨، جفسير القرآن؛ التبيان فی ت٥٤، صالفصول المختاره. ٢

 .٢٣٠، ص٩، جمجمع البيان؛ ٥٣٤، ص٦، جالدر المنثور .٣

 .٢٩٦، ص١٠، جتفسير الطبری .٤

 . ١٩٩، ص١١، جروح المعانی .٥

 .٩٩، صآيه التطهير رويه المبتكره .٦

 .٣٤٩، ص٤، جفتح القدير. ٧
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ادات حصر  آوردن براي شود و دلیلیمی ها و تطهیر آنان شامل همه مسلمانانرفع پلیدي

 &بیتاهلآیه در مورد  و همچنین اهتمام رسول خدا در تطبیق 1ماندنمی کیدأو ت

 دینب بلکه ،نیست کرد. البته این اراده تکوینی به معناي سلب اختیارنمی پیدا خصوصیتی

خداوند  با گاهرود و هیچنمی گناه سراغ، که فرد معصوم تحت تربیت خاص ربوبی معناست

  کند.نمی خود مخالفت
  

   معناي رجس

بیشتر  تأکید آورده و براي »عنکم الرجس لیذهب«متعلق اراده خود را  ،خداوند ،در این آیه

براي  که آورده رت نکرهرا به صو» تطهیرا«نیز لفظ  و در پایان کرده را ذکر» ویطهرکم«

و هر  3در لغت به معناي پلیدي استرجس  2.تطهیر و پاکی است نشان دادن عظمت این

است » رجس« ،چیزي که لایق انسان نباشد و عقل سالم و عرف عادل آن را قبیح بشمارد

رود. مانند شک، کفر، گناه، عمل زشت، وسوسه، کار میه ب فراوانی معانی و به مناسبت در

 گاهی ذات پلیدي از بین که داندرا آن می آیه لطیف در این نکتهفخر رازي  4.ت، عذابلعن

به  &بیتاز اذهاب رجس، اهلبعد  یهآر این داما ، شودنمی رود اما محل آن پاكمی

طهر را به  گناه و را به معنايدر آیه رین رجس اغلب مفس 5.دندراسته شآتطهیر الهی 

 هايکه شامل پلیدي 6انددانستهاستعاره  ز بابند و این مقام را ااکرده تفسیرمعناي تقوي 

که از همانجا در عمل انسان از گناه ظاهر  هاییکفر و شرك و پلیدي همچون معنوي

که رفع آن همان عصمت الهی است که انسان را از عقاید باطل و اعمال زشت باز  شود می

، ه مقابل آن است از اعتقاد حق و عمل حقآنچ ین معنا که بعد از رفع پلیديدب .داردمی

 به معنايدر آیه تطهیر را  رجس، و از تابعین مجاهد &بیتدر روایاتی از اهل 7.ایجاد شد

                                                             
 .٣١٣، ص١٦، جالميزان؛ ٢٤٣، ص٣، جبحارالانوار؛ ٢٣٠،ص٨، جمجمع البيان؛ ٣٢٧، ص٢، جليدالمنقذ من التق .١

 .١١٣، صآية التطهير روية مبتكرة؛ ٢٨٥، ص٥، جمنشور جاويد. ٢

 .٨١، ص ٧، جمنهاج السنه؛ ٣٤٢، صالمفردات؛ ٥٧٥، ص٢، جالصحاح .٣

 .٥٦، ص٤، جكلمات القرآن الكريم التحقيق فی؛ ٩٥، ص٦ج لسان العرب،؛ ٦٣٦، ص٣، جمعالم التنزيل .٤

 .١٨٥، ص٩، جمفاتيح الغيب .٥

 .٣٢٤، ص٥،ج؛ منشور جاويد٣٤٨، ص٤، جفتح القدير؛ ٥٣٨، ص٣، جالكشاف .٦

 .٣١٢، ص١٦، جالميزان ..٧
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گردد و انسانهایی که آلودگی انسان به معصیت میشک باعث در واقع  1.انددهشک بیان کر

 2.شوند گناه نزدیک نمی کنند با اختیار خود بهبه توفیق الهی در دریاي یقین سیر می

اما دعاي پیامبر را  ،گیرندگرچه عصمت را از آیه نتیجه نمی همچون نبهانی، سنت برخی از اهل

را مجوز  &بیت سمهودي نزول آیه و اخبار از تطهیر اهل 3.داننددر تطهیر آنان مستجاب می

  4.داندصلوات فرستادن بر آنها و حضور اصحاب کساء در رویداد مباهله می

  

                                                             
 .٦٣٧، ص٣، جمعالم التنزيل؛ ١٣٨، صمعانی الاخبار .١

 .١١٤، صآيه التطهير رويه المبتكره .٢

 .٧٩، ص٧، جمنهاج السنهبه نقد آن:  ؛ ر.ك:٢٣، صشرف المؤبد .٣

 .٢٧، ص١، ججواهر العقدين. ٤
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  و نقش آن در گسترش 

  
  

  حسن اسکندري
  

  

  اشاره

 السعودیه العربیه المملکه« ق، کتابی را به نام1432سال دبیرخانۀ سازمان کنفرانس اسلامی در 

منتشر کرد که اطلاعات مفیدي از نفوذ » 1دعم متواصل وتطور مشهود الاسلامی الموتمر ومنظمه

عربستان در این سازمان دارد. در این کتاب، سخنی از احسان اوغلو، دبیرکل سازمان آورده شده که 

هاي ملک عبدالعزیز، بستگی و اخوت اسلامی معرفی و از تلاشهم گذارانِحکومت سعودي را از پایه

فیصل، فهد و عبداالله، به سبب رفع مشکلات امت اسلامی و هدیه آوردنِ ارمغان امنیت و صلح براي آنان 

-شمرد که تلاشاست که او افغانستان را از جملۀ کشورهایی برمی نکتۀ قابل تأمل این 2کند.تقدیر می

از طریق سازمان کنفرانس اسلامی باعث شد که نیروهاي شوروي از آن خارج شوند و  هاي عربستان

داند دار سازمان کنفرانس اسلامی میصلح و امنیت به این کشور باز گردد. همچنین او عربستان را سکان

در این مقاله، سعی شده است توسعۀ  3که ملک فیصل نقش اساسی را در به وجود آمدن آن داشته است.

    هاي فراملیتی ارزیابی شود.وهابیت از طریق سازمان

                                                             
  پیشرفتی آشکار.  عربستان و سازمان کنفرانس اسلامی، پشتیبانی پیوسته و .١
  ق.16/1/1432، روزنامه الریاض ،منظمة المؤتمر الإسلامي تعيش عصرها الذهبي في عهد خادم الحرمين .٢

 .، مقدمه کتابالاسلامی الموتمر ةمومنظ ةالسعودي ةالعربي ةالمملك .٣

 )آموخته حوزه و دانشجوي کارشناسی ارشد مذاهب دانش(

 اسلامی))

 سازمان کنفرانس اسلامی

 وهابیت
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  سازمان کنفرانس اسلامی 

 57، بعد از سازمان ملل متحد است که سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین سازمان

 گذرد.م می1969ق/ 1398سال از تأسیس این سازمان از  40و بیش از  1اندکشور عضو آن

تنها  2در جدة عربستان است. آن مراکز بزرگ مقر اصلی سازمان کنفرانس اسلامی و

است. بنگلادش و مغرب  ،پاکستان کشورهاي ترکیه، مراکز این سازمان در بخش کمی از

کند که ازمان کنفرانس اسلامی را تأمین میس ۀکل بودجده درصد عربستان به تنهایی 

اختمان جدید آخرین تلاش عربستان، س در 3بین کشورهاي اسلامی است. بالاترین رقم در

مبلغ  مترمربع با هزار 40زمینی با مساحت  جده در سازمان کنفرانس اسلامی در ۀدبیرخان

  .استق درحال ساخت 1432از سال  میلیون دلار100

 و المقدسبیت سومین پادشاه عربستان، با شعار دفاع از ق)1395ـ 1384(ملک فیصل 

از به کمک سران برخی  ،استعمار و ناسیونالیسم عرب مقابله با صهیونیسم و کمونیسم و

کنفرانس اسلامی پاکستان، سازمان  مراکش، اردن، سومالی و مغرب، کشورها نظیر ایران،

ناسیونالیسم عربی مهمترین تهدید  قدرت گرفتنِ شرایط جدید منطقه و 4.سیس کردأرا ت

ستون اي بربراي آل سعود بود. فیصل که افکار انقلابی جمال عبدالناصر را تهدیدي جدي 

 هاي اسلامی واز طریق حمایت از جنبش ،دانستاصلی قدرت و مشروعیت خویش می

  برخاست.آن به مقابله  سلفیت، ۀاشاع

که بیشتر مسیحیان عرب طرح کرده بودند و با آن خواستار اعطايِ را ناسیونالیسم عرب 

سعود به دست آمد و این فرصت براي آل  5حقوق برابر به اعراب بودند، جنبۀ مذهبی نداشت

که به عنوان حامی اسلام و منادي وحدت زیر لواي اسلام، از راه انتشار وهابیت، نفوذ خود را 

را براي  هاي فیصلبین کشورهاي اسلامی گسترش دهد. جمال عبدالناصر هم تلاش

                                                             
 . 78، ص10، شعن منظمه الموتمر الاسلامی، مجله المنظمه ةنبذ .١

کشور اسلامی است، اما مراکز بزرگ زیرمجموعۀ آن در عربستان است؛ مانند 57گرچه سازمان کنفرانس اسلامی متعلق به . ٢
سازمان بین المللی (ه العالمیه الإسلامی هالإغاث ههیئ عه اسلامی)(بانک توسهصندوق التضامن الإسلامی، البنک الإسلامی للتنمی

الإذاعات  همنظم، )سازمان پایتختهاي اسلامی(هالعواصم الإسلامی همنظم،(خبرگزاري اسلامی)هالأنباء الإسلامی هوکال، )امداد اسلامی
  .وق القدسمجمع الفقه الاسلامی و صند ،)هاي اسلامیرادیو و تلویزیون (سازمانه الإسلامی

3. http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=5715&InNewsItemID=79500 

  ، سال پنجم. 2، شماره ملک فیصل والتضامن الاسلامی، مجله الداره .٤

 .119.123،ریشه هاي بحران در خاور میانه .٥
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گرفت و حمایت فیصل از اسلام را به باد استهزا می انقلاب عربی رويِممانعت از پیش

دانست. زمانی ملک فیصل در پارلمان اندونزي استبداد خویش می فظ سلطنت وبراي ح

دوستان باید ما  ۀخداوند مرا لایق خدمت به حرمین شریفین دانسته است و هم« :گفته بود

جواب گفته  ناصر هم در» .ها یاري دهندتها و مارکسیسکارها وانقلابیرا در مقابل خراب

نیل تا  زمین موعود از ةقدس است که خدا به ما وعد در هااین منطق صهیونیسم« :بود

        1»فرات را داده است.

 ۀبه پشتوان رفت وپیش می فیصل مصمم به حرکتی که آغاز کرده بود ،این حال با

بود به دست آورده قیمت نفت  ها مقارن با صعود ناگهانیِآن سال نفتی که در هايدلار

 ماهه در 9 ةیک دور که در يداد؛ به طورفیت گسترش میاشاعۀ سل از طریق را نفوذ خود

پاکستان  ترکیه و مراکش، ایران، مالی، گینه، تونس، سودان، از کشورهاي اردن، م،1965

رهبران این کشورها رادر جریان اهداف خارجی خود که همانا مبارزه با  وکرد دیدار 

 ،م1972دیگرش به آفریقا در رسف در داد.ناصریسم بود قرار می صهیونیسم و کمونیسم و

رهبران دیدارها، در این  کرد.نیجر دیدن  چاد، سنگال، موریتانی و ازکشورهاي اوگاندا،

دیدند به هاي عربستان میثروت که خود را سهیم دراز این ییکشورهاي آسیایی وآفریقا

مورد  ه،رکه وهابیت در این دونکتۀ حایز اهمیت این است  2دادند. ملک فیصل پاسخ مثبت

با  هاي مالی عربستان،مقابل کمک در تنها و کشورهاي اسلامی نبودسران حمایت 

ستد  و نوعی داد ،در واقع شد.این کشورها موافقت  مراکز وهابیت در حضورعالمان و

که به نام سازمان کنفرانس اسلامی و دعوت به اسلام اصیل و به  سیاسی در جریان بود

 ۀتعالیم فرق انقلاب اسلامی ایران، پس از . امایافتش میکام اندیشۀ وهابیت گستر

این انقلاب  ۀنواندیشانهايِ ویز اصلی براي جلوگیري ازگسترش تفکرآوهابیت به دست

   3در این کشورها تبدیل شد. ،شیعی

 و ها و مراکز اسلامیگذاريِ هنگفتی براي تأسیس دانشکدهدر این دوره، عربستان سرمایه

اي و عدهکرد کشورهاي اسلامی  دارالتحفیظ قرآن در سیس مساجد وأت ومعهدهاي علمی 

                                                             
 .8، صتاریخ آل سعود .١

 .128، صسیاست و حکومت در عربستان سعودي ؛181، صیهعناصر القوه فی توحید المملکه العربیه السعود .٢

 به نقل ازپرفسور ظریف. ،13/10/82روزنامه شرق،  هاي وهابیت در مراکش، ترکش .٣
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هاي گیريِ گرایشیجه، جریان شکلدر نت و را به آن کشورها اعزام کرد وهابی از علماي

جنگ اعراب و  ها،در این سال .کشورهاي اسلامی قدرت بیشتري گرفتدر  وهابیت

، و براي دفاع از اعراب اسرائیل ریکا ازو فیصل در اعتراض به حمایت آم اسرائیل واقع شد

بدترین بحران کمبود ، که موجب ماه قطع کرد 5براي مدت  فروش نفت به آمریکا را

ترور ملک  همین امر مقدمات ،گرانتحلیلاز برخی  طبق نظر 1تاریخ آمریکا شد. بنزین در

ولیعهد  ،لعزیزسلطان بن عبدا از در سخنی 2اش را فراهم آورد.فیصل به دست برادرزاده

در  کند که، ابراز مینخست وزیر هند ،خود با نهرو ملاقات آمده است که درعربستان، 

 سکوت کرد ونهرو مدتی ، اولین امتیاز کعبه است و عربستان دو امتیاز بزرگ وجود دارد

امتیاز دوم را فیصل  ،اما او بعد از مدتی داند،را نفت می ،من تصور کردم که دومین امتیاز

طره بر عربستان را براي سی مبانی مهندسی دیپلماسیِ فیصل اصول و ،در واقع 3دانست.

  4.روشن کرد افکار مسلمانان جهان

این سیاست را بعدها ملک فهد ادامه داد. نکتۀ قابل تأمل در سخنانِ احسان اوغلی، 

 یی براست که او افغانستان را از جمله کشورها دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، این

هاي عربستان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی باعث شد که آرامش شمرد که تلاش می

، سرسپردگی فهد ةدر دوربه آن با اخراج نیروهاي شوروي از آن باز گردد. شکی نیست که 

آمریکا از اسلام به  ،این دوره . درشد سیاست اصلی عربستان گرایی محض با غرب، و عمل

نفوذ  محدودکردنِ و در نهایت، ناسیونالیسم عربی ي ستیز با کمونیسم وعنوان تاکتیکی برا

اشغال افغانستان توسط ارتش  و کودتاي کمونیستیزمان با هم  جست.بهره می شوروي

خطر بود. به  منطقه به شدت در شوروي و وقوع انقلاب اسلامی ایران، منافع آمریکا در

اختصاص  بیشتر کشورهاي منطقه، با ي وآسیاي مرکز هاي غربی دررسانه دلیلهمین 

 تلاش بسیاري براي تحریک اشتیاق مذهبی و ،هاي خود به ترویج اسلامبرنامه بسیاري از

                                                             
 .48، ص8مجله المنظمه، ش، و شهید فیصل شاهد ؛به نقل از تایمز 24/6/82،همشهرياصلاحات از درون .١

 ،ترور فیصل به دست برادر زاده خود، درسهایی از مکتب اسلام؛ 63.180، صاغتیال الملک فیصل والخلافه السعودیه .٢

  .8شماره  ،40سال
 . 119، صعبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعودو الاصلاح الاسلامی المعاصر .٣

  ، مجموعه مقالات السعودیون النموذج والرساله .٤
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هاي  درصد برنامه90 ،بنابر برآورد آماري مقاومت در برابرکمونیسم انجام دادند. ،نتیجه در

 1.داشت اختصاص اسلامی هايبرنامه صداي آمریکا به رادیو اروپاي آزاد و رادیو آزادي،

حمایت عربستان به شدت  هاي ضیاء الحق وبا سیاست ،دیوبندیه در پاکستانچنین، هم

مدرسه غیررسمی  25000مدرسۀ رسمی و 8000م به 1971مدرسۀ در 900گسترش یافت و از 

عربستان به شدت بر  2.م ارتقا یافت ونیم میلیون طلبه درآن مشغول به تحصیل بود1988در 

هاي بزرگ این مدارس، یکی از نمونه 3ها تأکید داشت.رش افکار وهابی بین آنگست

هزار نمازگزار به 10مسجد و دانشگاه اسلامی ملک فیصل است. این مسجد با ظرفیت 

ق تأسیس شد. 1408همراه دانشکده و معهدهاي علوم اسلامی در اسلام آباد پاکستان در 

و  نددند که نیروهاي جهادي طالبان را شکل دادپدید آمدر این مدارس، مبارزان جوانی 

عربستان بین  افغانستان شدند. حکومت اسلامی درکشور پاکستان و خواستار برپاییِ

نزدیک به چهار میلیارد دلار کمک رسمی به مجاهدین پرداخت  1990تا  1980هاي  سال

خیریه  می واز طریق مراکز اسلا بسیاري نیز هاي غیررسمیِکمک ،در این مدت کرد و

 مدارس، اي بودند که درساله 24تا  14اهدین، جوانان بین مج 4ها فرستاده شد.براي آن

 در ،علوم دیگر بدون فراگیريِ و ندآموختمیسواد  احادیث نبوي را از معلمان کم قرآن و

 5.نامیدندمیسعود، خود را اخوان چون سپاهیان ابن گرفتند و هممی صف مجاهدین قرار

چون هم ،نهی از منکر به معروف و م، هیئت امر1996ان بعد از تسخیر کابل در طالب

ها مدارس آن .ترین قوانین را به اجرا گذاشتیداد و افراط تشکیل ،حکومت سعودي

ها را شکستند زنان را از کارکردن در خارج از خانه منع کردند. تلویزیون دخترانه را تعطیل و

رزشی و اعمال تفریحی را ممنوع کردند و به تمام مردان دستور هاي وو پوشیدن کلیه لباس

باز، مفتی اعظم عربستان، و علماي عربستان نظیر بن 6هاي خود را بلند کنند. دادند که ریش

 طالبان ایفا کردند. محمد بن جابر، رئیس دادگستري عربستان، نقش مهمی در پیشتیبانی از

                                                             
 .45شماره قفقاز، مطالعات آسیاي مرکزي و فصلنامه ،شوروي دوره پس از آسیاي مرکزي در گرایی اسلام در سیاسی .١

  .185.195، صطالبان .٢

  .76، صحرکه طالبان .٣
 .404، صطالبان .٤

  .78،80همان، ص .٥
 .412و 74ص همان، .٦
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ملاقاتی که با ملک فهد در ریاض داشت،  ابراز کرد: از  یکی از رهبران طالبان، ملا ربانی در

جایی که عربستان مرکز دنیاي اسلام است، ما مایلیم با عربستان همکاري داشته باشیم.  آن

ملک فهد نیز از اجراي شریعت و گزینش معیارهاي خوب در افغانستان به دست طالبان ابراز 

    1ها کمک کند.جایی که می تواند به آنخوشحالی کرد. او به طالبان قول داد که تا 

هاي مسلمان اقلیت المللی براي شناساییِ، اولین کنفرانس بینم1992ملک فهد در

هاي آنان برگزار نگرانی درك شرایط و درکشورهاي بیگانه وگرفتن استراتژیک مناسب و

هاي یتاقل موردعربستان درکشورهاي غربی وشرقی در  ۀهاي گذشتکرد. او به فعالیت

رابطه العالم «هایی نظیر ها قبل، از طریق سازمانها مدتمسلمانان بسنده نکرد. این فعالیت

با مدیریت  »للشباب الإسلامی هالعالمی هالندو«و  »هالإسلامی هالإغاث هالاسلامی و هیئ

از  فهد،داريِ در طول زمام 2یافت.گسترش میکشورها سازمان کنفرانس اسلامی در این 

جهان  مدرسه در 1500 مسجد و 150مرکز اسلامی و  600 العالم الاسلامی هرابط طریق

 سوییِهم 3.رابطه العالم الاسلامی هزینه شد میلیارد ریال سعودي در 6 أسیس شد وت

ی را براي هایامتیازعربستان که  باعث شد 4منطقه هاي آمریکا در عربستان با سیاست

 علوم اسلامی و هايِآکادمی ساخت مساجد و: کشورهاي غربی به دست آورد حضور در

 شناسی درهاي اسلامسیس کرسیأبهترین مناطق شهرهاي اروپا و آمریکا و ت عربی در

مسکو به عنوان  لندن و کالیفرنیا و هاروارد و دانشگاه هاي جهان مانندمعتبرترین دانشگاه

عموم ویزي براي توجیه آها دستاین فعالیت 5هاست.آن ۀجمل اسلام از قرائت اصیل از

                                                             
  .412همان، ص .١

  ، مقدمه کتاب.المللكة العربية السعودية ومنظمة الموتمر الاسلامی .٢

  .148الملک فهد ومسیره التنمیه، ص .٣

سابقه یک جنبش اسلامی که موفق به تشکیل حکومت اسلامی در ایران شد و در پی ایفاي نقش قاطع در جهان بی ظهور .٤

ش هنري کسینجر براي مقابله با صدور 1359الملل بود، مبدل به بزرگترین تهدید براي وهابیت شد. درسالاسلام و عرصه بین
که بهترین راه این است که با ایجاد یک حرکت هدایت شده  نهاد کردانقلاب اسلامی ایران درمیان سایر جوامع اسلامی پیش

هاي آمریکا باشد به مقابله با انقلاب اسلامی ایران خواسته ها وعین حال مطابق سیاست سنت که درمیان اهل اسلامی در
ملت دیگري وجود داشته کنم هیچ کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به ملک فهد ولیعهد عربستان گفت: تصور نمی برخیزیم.

 31تري در مقایسه با عربستان داشته باشیم. سخنی که وي در اي بهتر و احساس همکاري عمیقباشدکه ما با آنها رابطه
به  )196؛ تکاپوي جهانی، ص232.233ها و پیامدها، صانقلاب اسلامی زمینه( م با لحن دیگري به شاه ایران گفته بود.1977دسامبر 

  کشورهاي اسلامی تدارك دیده شد. گرایان وهابی در مینه هاي فعالیت وتقویت اسلامهمین دلیل ز
 .100جهود خادم الحرمین الشرفین الملک فهد، ص. ٥
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مسلمانان براي گسترش تعامل با غرب بود. مسجد به عنوان بارزترین نشانۀ وجود مسلمانان 

هاي مختلف، بزرگترین تجمع مسلمانان را شهري است که روزها براي نماز و مراسم هر در

زاري هاي ساخت و برگدهد. مسلمانان بومیِ این کشورها تواناییِ تأمین هزینهشکل می

هاي عظیمی را صرف یافتن به این پایگاه، سرمایهها را ندارند. عربستان براي دستمراسم

توان از مسجد و مرکز اسلامی در ژنو، پایتخت ها کرد؛ براي نمونه میساخت و مدیریت آن

شهرهاي  پایتخت ایتالیا و ،رم؛ پایتخت اسپانیا ،مادرید؛ پایتخت بلژیک سوئیس؛ بروکسل،

هزار نفر  4این مساجد گنجایش  برخی از آمریکا نام برد. کالیفرنیا در ، واشنگتن،نیویورك

تن از علما را تشکیل داد  350اي مشتمل بر ملک فهد جلسه ،در عوض 1دارند. ار رازنمازگ

طی جنگ  استقرار ارتش آمریکا در عربستان، ةها را براي صدور فتوا به منظور اجازتا آن

رئیس هیئت  متنفذترین عالم عربستان و ،عبدالعزیز بن باز ،نتیجه در .با عراق متقاعد کند

محافظه کارانه  ها عقاید مذهبیِ هرچند آمریکایی« :کرد صادرچنین فتوایی  ،کبار العلماء

جا هستند ها در اینزیرا آن اند،و مسلمان نیستند، اما سزاوار پشتیبانی چون کافران دارندهم

درکشورهاي  ،شوروي فروپاشی اتحاد جماهیر پس ازملک فهد  2».دتا از اسلام دفاع کنن

روسیه فعالیت  چین و اروپاي شرقی، هاي آسیاي مرکزي،جمهوري ثیر او مانندأتحت ت

آنان را  سیس وأجا تدرآنفراوانی مدارس اسلامی  اي را آغاز کرد. مساجد وگسترده

هاي دانشگاه تحصیل در براي حج ومسلمانان چین  بسیاري از ،سرپرستی کرد. با دعوت او

مورد نیاز را به صورت رایگان در  ايهباکت قرآن و ۀترجم و شدندعربستان راهی آن دیار 

 قزاقستان و چندین سال فعالیت آنان، حکمرانان ازبکستان، درپیِ 3.گذاشتها اختیار آن

   4ود خواندند.کشورهاي خ ترین تهدید سیاسی براي ثبات دربزرگ قرقیزستان وهابیت را

را به صورت  ین شریفینحرم ۀتوسعملک فهد  ،االله الحرامحاجیان بیت با رشد جمعیت

در این  5میلیارد ریال سعودي هزینه شد. 70مدینه  شهر مکه و ۀتوسع در جدي آغاز کرد.

هاي دوره، تمرکز بسیاري بر آشنایی حجاج با تفکر سلفی انجام گرفت. کنفرانس و همایش

                                                             
 . 20، صالمملکه العربیه السعودیه وخدمتها للاسلام و المسلمین فی الغرب .١

 .411، صطالبان .٢
 ، مجموعه مقالات. لمین فی الصینمساهمات المملکه العربیه السعودیه لقضایا المس .٣

 .410صطالبان، .٤

 .120،صعبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود و الاصلاح الاسلامی المعاصر .٥
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ها و مجلات شد و کتابایام حج در مقر رابطه العالم و دیگر مراکز برگزار می بسیاري در

  شد. فراوانی در بین حجاج توزیع می
  

  رابطه العالم الاسلامی

ها و نهادهاي از آغاز قرن چهاردهم/ بیستم، تبلیغات اسلامی به یک هدف اصلیِ سازمان

و جماعه  1، یعنی اخوان المسلمیناسلامی نوبنیاد تبدیل شد. در مصر، دو سازمان رقیب

کردند، بلکه  را تبلیغ می (هجرت) گیريِ موقت از جامعهنه تنها یک کناره 2الشّبان المسلمین،

هاي اسلامیِ جدید  جوانان مسلمان را به پیوستن به گروه 3سورة آل عمران، 104بر پایۀ آیۀ 

 تبلیغ وذترین و فراگیرترین جنبشپرنف یکی ازاي متفاوت، خواندند. در هند به گونهفرا می

با نام جماعه التبلیغ و الدعوه ـ بیشتر با عنوان جماعت تبلیغی ـ شروع به کار  ،اسلامی

ق صورت گرفت که 1363کرد. این جنبش به رهبري مولوي محمد الیاس کاندهلوي م

، هاي تیجانیه، سنوسیهمتوجه شبه قاره و کشورهاي همسایه شد. در آفریقا نیز فرقه

بردند. اما  احمدیه و اسماعیلیه اندیشۀ اسلام را براي نفوذ در میان نومذهبان به کار می

هايِ اسلامی هنوز محدود به فعالیت پراکندة چند مرکز آموزش هاي تبلیغیِ سازمان فعالیت

اسلامی بود. تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که تشکیلات اسلامیِ فراملی به یک 

   4ل شد.ضرورت اساسی تبدی

با بیش از  ترین مرکز تبلیغات اسلامی در جهان است کهبزرگرابطه العالم الاسلامی  

نقش اساسی در ترویج وهابیت در جهان ایفا کرده است. اکنون نیز  ،سال فعالیت 50

اش در مکه است ـ سیطره دارد. شورایی که در ابتدا مرکزيوهابیت بر این سازمان ـ که 

، (از مصر) ، سعید رمضان(از هند) کردند، متشکل از ابوالحسن ندويره میاین سازمان را ادا

هاي از جمله حامیان جریان (از مراکش) ل الفاسیلّاو ع (از پاکستان) ابوالاعلی مودودي

                                                             
  .تأسیس کرد م1928حسن البنّا آن را در   .١

 .دتأسیس کردند و افرادي چون حسن البناّ نیز در آن نقش داشتن م1927 عبدالحمید باي سعید و دیگران آن را در .٢
و باید از میان شما  ؛ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون .٣

  ”.نداها رستگارانگروهى باشد که دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر کنند و آن
هاي نیمه دولتی و تحت سازمانو در قاهره  م1960ر د» هالمجلس الاعلی للشؤون الاسلامی«هاي دولتی مانند سازمان .٤

 هالدعو هجمعی«و  )م1962(تأسیس در که مرکز اصلی آن عربستان بود » العالم الاسلامی هرابط«مانند  ؛دشنظارت دولت تأسیس 
  .601، ص2، جدایره المعارف جهان نوین اسلامر.ك:  شد.تأسیس  م1972که با حمایت دولت لیبی در » هالاسلامی
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و ریاست شورا برعهدة مفتی اعظم عربستان سعودي،  1گوناگون سلفیۀ نوین بودند

مد سرور الصبان، تاجر مکی و نخستین دبیر محمدبن ابراهیم آل شیخ، قرار داشت و مح

ها در این کرد و بدین طریق، نفوذ وهابیکل سازمان، به شدت از نگرش وهابی دفاع می

سران عربستان همیشه در تبرئۀ خویش براي استفادة  2سازمان اسلامی تأمین شده بود.

منادي تفکرات وهابیت اند، اما شکی نیست که رابطه العالم ابزاري از این سازمان کوشیده

، عبدالعزیزبن بازپس از مرگ محمدبن ابراهیم آل الشیخ، عالم وهابی دیگر،  3بوده است.

 شیخالعبدالعزیزبن عبداالله آل  ریاست شوراي مؤسسان را بر عهده گرفت و در حال حاضر،

یت اهم  4.ماء عربستان هستندکبار العل تکه هر سه رئیس هیئدار است ریاست آن را عهده

هاي  این سازمان به حدي است که عضو ناظر در سازمان ملل متحد براي شرکت در سازمان

اقتصادي و اجتماعی دارد و به عنوان عضو مراقب در سازمان کنفرانس اسلامی، یونسکو و 

گرچه در اساسنامۀ آن ذکر شده که این سازمان بین المللی اسلامی  5یونیسف حضور دارد.

هاي ضد اسلامی است و  لام و تعلیم اصول و مبانی آن و مبارزه با توطئهبراي ترویج پیام اس

 7کند،درصد بودجۀ آن را عربستان تأمین می90که به دلیل این 6به هیچ کشوري تعلق ندارد،

  کند.هاي آن را نیز عربستان مشخص میسیاست

هنگی بین هاي هماهاي خود را در زمینهم، به تدریج فعالیت1970در دهۀ » رابطه« 

(پنچ شورا در ي امراکز اسلامی و تبلیغ در سراسر جهان گسترش داد و کوشید شوراهاي قاره

جامعه اقلیت مسلمان به وجود آورد. رابطه یک  28و شوراهاي اسلامی محلی در  م)1985

وجود آورد که کارش هماهنگ کردنِ  به )المجلس العالَمی للمساجد(مساجد مجمع جهانی 

، عالمان وهابی خواستار تأسیس »رابطه«تبلیغی در جهان بود. از آغاز تأسیس  هايِفعالیت

یک شوراي فقهی شده بود که وظیفۀ شرح و بسط احکام و قوانین فقهی را، که مورد 

                                                             
شد اما در عین ..در آنها دیده می.نفر تشکیل شده بود که پیروان مکاتب اشعري، ماتریدي، صوفی و 27شوراي مؤسسان از . ١

  ).206حال گرایش به اهل حدیث، تفکرات ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در این افراد مشهود است.(علماء الاسلام، ص
  .657ص، 2، جدائره المعارف جهان نوین اسلام .٢

 .17/7/1386، روزنامه ایران، (نویسنده کتاب ژئوپلتیک عربستان سعودي) مصاحبه با اولیوویه دالاژ. ٣

  .5، صرابطه العالم الاسلامی حقایق وارقام .٤
  http://www.themwl.org/Profile/default.aspx?l=AR سایت رابطه العالم اسلامی،   .٥

  .25، صعاماً 25فی  العالم الإسلامی هرابط .٦

  .تعلیم ابناء المسلمین من خلال منح الدارسه، مجموعه مقالات  .٧
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دة م بوجود آمد که به عنوان نماین1976در این مجمع  اند، برعهده گیرد.پذیرش جهانی

  .و دیگر نقاط جهان همکاري داشت اروپا هايدیگر آکادمیرسمی مسلمانان، با 

 ةهيئ( المللی امداد اسلامی سازمان بین هاي رابطه العالم الاسلامی، یکی از زیر مجموعه

عربستان  رسانی به کشورهاي اسلامی است. است که موظف به کمک )ةالعالمي ةالإسلامي ةالإغاث

عربی کمک کرد که  اسلامی وکشور  35میلیارد ریال به  77 بانک توسعۀ اسلامیاز طریق 

بین این کشور . دارداسلامی  رسانی به کشورهاي عربیبعد از آمریکا، دومین رتبه را درکمک

هرزگوین  بوسنی ودر هفتصد میلیون ریال سعودي  میلیارد و دو ق بیش از1416تا  1414

 تجهیز شده مسجد ترمیم و 150و ستهامدرسه تحت کفالت آن 877هزینه کرده است. 

آموزش زبان عربی  ةدور 64 فرستاده وبه آن جا است. سه میلیون ریال سعودي کتاب 

   1است. شده برگزار

 ق1432در هاي عربستان در ترویج  اسلامجهانی که براي بررسی تلاشکنفرانس در 

میلیارد ریال سعودي برابر با  375عربستان  ،اخیر ۀطول سه ده در، گفته شد که شد برگزار

چهار درصد  کشور درحال توسعه کمک کرده است. این پول برابر 95رد دلار به میلیا 100

  2این کشور است. سود ناخالص ملیِ

برد اهداف خود به صدها دانشجو از سراسر رابطه العالم براي تربیت مبلغان در پیش

آموزش عربستان، سه دانشگاه بزرگ براي  ۀگانهاي هفت بین دانشگاهجهان نیاز داشت. از 

منوره،  ۀمدین در هلامیالاس هعالجامبه وجود آمد: عربی  در علوم اسلامی وو پژوهش 

   3مکه مکرمه. در جامعه ام القریدر ریاض،  ةالامام محمد بن سعود الاسلامي ةجامع

ه بدانشگاه، از این  هاییانشعاب شگاه الامام محمد بن سعود الاسلامیه: تا به حالدان

 اندونزي، امارت، ژاپن، کشورهاي آمریکا، در ،مطالعات اسلامی هاي فقه وصورت دانشکده

اند کز تحصیل کردهاهزار دانشجو دراین مر نود حدود .جیبوتی تأسیس شده است موریتانی،

عربستان  هاي خارج ازدانشکده این افراد از یک هزار نفر از ق بیش از بیست و1419 که تا

                                                             
  . 125، صجهودخادم الحرمین الشرفین الملک فهد. ١

2.http://www.sayidaty.net/article.view.php?aid=7652 

  ، مجموعه مقالات.المکانه الدینیه للمملکه العربیه السعودیه .٣
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چنین مسئولان دانشگاه اند. همارغ التحصیل شدههاي علوم اسلامی و زبان عربی ف در رشته

هاي کشورهاي اسلامی و غربی، استادان این دانشگاه را در پیِ توافق با بسیاري از دانشگاه

کنند، گري اعزام می شناسی با گرایش سلفیبه صورت مهمان براي تدریس مباحث اسلام

  1.حلقۀ علمی برگزار شده است 200که تاکنون 

ق در شهر مدینه تأسیس 1381سلامیه: این دانشگاه به دستور ملک سعود درالجامعه الا

او دریافته بود که به منظور نشر وهابیت، باید مراکز بزرگ و مجهز براي تحصیل تا  2شد.

سطح عالی تأسیس کند تا پس از جذب دانشجو از سراسر دنیا، به خصوص آسیا و آفریقا و 

هاي مادي و معنويِ  جا، با حمایتانده شوند و درآنآموزش آنان، به کشور خود باز گرد

هاي مهم دینی در عربستان، وهابیت را گسترش دهند. به همین منظور، یکی از دانشگاه

ق  با نام الجامعه الاسلامیه تأسیس شد. این مرکز با بودجۀ 1381مدینه منوره در سال 

    3سنگین و خصوصی سه میلیون ریال سعودي کارش را آغاز کرد.

مانند استاد فاسی و استاد  ،آن داناتدر همان ابتداي حرکت این دانشگاه، گروهی از اس

مصر  کید کردند که این دانشگاه باید به سرعت مانند دانشگاه الازهرأالسلام هاشم ت عبد

و  است سلفیه در سطح جهان  ةدعوت به عقید که هدف این دانشگاه،تفاوت با این شود، 

  4.بوداین کشور در شهرهاي دوردست خواهند  ةک نمایندی دانشجویان آن هر

هاي سلفیه مورد تأکید است و هرگونه در این دانشگاه، فراگیري اسلام بر اساس کتاب

شود. برخی اسلوب دانشگاه را در نقد آراي دیگران بدون حضور تفکر خارج از آن تخطئه می

درصد دانشجویان این دانشگاه از خارج  85 5اند.هايِ دانشگاه برشمرده ضعف نظر، ازصاحب

  . 6شوند و پانزده درصد نیز سهمیۀ تحصیل مردم عربستان استاز عربستان بورسیه می

این دانشگاه پنج دانشکده دارد: دانشکدة شریعت، دانشکدة دعوت واصول دین، دانشکدة 

                                                             
  ، مجموعه مقالات و سایت دانشگاه امام محمدبن سعود:ل منح الدارسهتعلیم ابناء المسلمین من خلا .١

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/pnircs/aslam/Pages/Role%20of%20the%20university.aspx 
  .136، ص3، جتاریخ الملک سعود .٢

 .159، ص3، جهمان .٣

  .238، ص1، جالی االله ةفی الدعو ةالسعودي ةالعربي ةجهود المملك .٤

   :جامعة الاسلاميهکنفرانسی در  بنگرید به اعتراض عبداالله الشمري در .٥

http://saudiyoun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=448 
  .97، صخادم الحرمین الشرفین الملک فهد جهود .٦
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 ،ق1428 سالقرآن کریم و مطالعات اسلامی، دانشکده ادبیات عرب و دانشکدة حدیث که تا 

علاوه بر این  1نفر بوده است. 10000 ها بیش ازالتحصیلان این دانشکدهتعداد فارغ

ها، پنج مرکز مطالعات اسلامی زیر نظر این دانشگاه  مشغول آموزش هستند. در  دانشکده

کشور جهان  179نفر از  25062ق منتشر شد، گفته شد که تعداد 1419آماري که در سال 

بازگشت به کشورهاي خویش، براي  پیِ دراین افراد  2اند.این دانشگاه آمده براي تحصیل به

گیرند و با ایجاد مراکز علمی و  تربیت، مورد حمایت عربستان قرار می امام جماعت، تدریس و

گسترش سلفیت  هاي سلفیه از عربی به زبان بومی سهم بسیاري درفرهنگی و ترجمۀ کتاب

براي تدریس  ،این دانشگاه ق از1418 تا نالتحصیلافارغاز نفر  2400حدود 3باشند. دارا می

  .4اندبه مراکز مختلف جهان فرستاده شده

هايِ علوم اسلامی عربستان، دانشکدة تبلیغات هاي اساسی در دانشگاهیکی از دانشکده

هزار  هاي تبلیغات می پردازد. بیش از دهاست که به امور محتوایی و روش (کلیه الدعوه) اسلامی

التحصیل و در این امر ها در سطح کارشناسی ارشد و دکترا فارغطلبۀ دینی ازاین دانشکده

کنند و تصمیم دارند از این راه نداي اند. سران این تفکر بر این امر پافشاري میمتمرکز شده

الشؤن الاسلامیه «سیس وزارت أبا ت ،براي این منظور سلفیت را به گوش جهانیان برسانند.

جهان و داخل  سراسر تبلیغ سلفیت در گذاريِ، سیاست»الارشاد الدعوه و الاوقاف و و

  .  شودمیگیري عربستان به صورت جدي پی

  

  

  

  

  

                                                             
  http://iu.edu.sa/web/content.aspx?id=115  شود: براي اطلاع ازآمار به سایت دانشگاه مراجعه .١

تعلیم التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتري هر کشور، ر.ك:  براي اطلاع از آمار دقیق تعداد دانشجویان هر کشور، تعداد فارغ .٢
  .، همانابناء المسلمین من خلال منح الدارسه

 ، همان.تعلیم ابناء المسلمین من خلال منح الدارسه .٣

  . 104، صمین الشرفین الملک فهدخادم الحر جهود .٤
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  .13 24/6/82» همشهري«قدیري، نیلوفر،  اصلاحات از درون، .1

  م.2007 روت،بی خلیل، نبیل خلیل، دارالفارابی، ،ةالسعودي ةاغتيال الملک فيصل والخلاف .2

  ش.1381، محمدي، منوچهر، انتشارات نهاد، قم، ها و پیامدهاانقلاب اسلامی زمینه .3

  ، السعید، ناصر، مطبعه الاتحاد، بیروت، [بی تا].تاریخ آل سعود .4

  .م2005سلمان بن سعود، دار الساقی، بیروت،  ،ةوالحقيق ةتاريخ الملك سعود الوثيق .5

  .13/10/1382 ،»روزنامه شرق«الهام، رشیدي، هاي وهابیت در مراکش،  ترکش .6

، 40، سال8، شمارة »درسهایی از مکتب اسلام«، بی نام، مجله ترور فیصل به دست برادرزاده خود .7
  ش.1379

المملکه العربیه  مجموعه مقالاتالمغامسی، سعید، تعلیم ابناء المسلمین من خلال منح الدارسه،  .8
ق. براي دیدن این منبع 1428ملک عبدالعزیز، ریاض، السعودیه فی ماه عام بحوث ودارسات، داره ال

  /htm0http://www.darah.org.sa/bohos.به:   بنگرید

وزارة الشئون ، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في دعم الأقليات المسلمة .9

  ق.١٤٢٣ ریاض، ،و الدعوة و الإرشادالإسلامية و الأوقاف 

 الاوقاف و وزاره الشؤون الاسلاميه و، بی نام،  المملكه العربيه السعوديه فی الدعوه الی االله جهود .10

  ق.1419ریاض،  ،الارشاد الدعوه و

  ، سرافراز، محمد، دارالمیزان، بیروت، ]بی تا].حرکه طالبان من النشوء الی السقوط .11

زیر نظر جان ل. اسپوزیتو سرپرست، ترجمۀ حسن طارمی و ین اسلام، دائره المعارف جهان نو .12
  ش.1388دیگران، نشر کتاب مرجع و نشر کنگره، تهران، 

  .م1987 ؛ق1407 ، دبیرخانه رابطه، چاپ رابطه،عاماً إنجازات وتطلعات ٢٥رابطة العالم الإسلامي في  .13

  ق.1422ارات رابطه، مکه، ، تحریریه رابطه، انتشرابطه العالم الاسلامی حقايق وارقام .14

  .ش1388احمدي، حمید، انتشارات کیهان، تهران،  چاپ سوم،  ،هاي بحران در خاور میانهریشه .15

 ةالسعودي ةالعربي ةالمملك ، مجموعه مقالات، سعود بن سلمان آل سعودالسعوديون النموذج والرساله .16

 : براي دیدن این منبع بنگرید به ق.1428، ریاض، فی ماه عام بحوث ودارسات، داره الملک عبدالعزيز

 http://www.darah.org.sa/bohos/0.htm 
  .ش1368 ،تهران انتشارات، ییقاآسید داود  ،سیاست و حکومت در عربستان سعودي .17
مطالعات «ین، فصلنامه ، آکینز، شیرشوروي دوره پس از آسیاي مرکزي در گرایی اسلام در سیاسی .18

   ش.1383، 45 ، شماره»قفقاز و مرکزيآسیاي 
رشید، احمد، ترجمۀ نجله خندق،  ،طالبان زنان تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت در آسیاي مرکزي .19

  ش.1382نشر بقعه، تهران، 

امة الأمانة الع ، الکیلانی، کمال،عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والاصلاح الاسلامی المعاصر .20

  ق.1419، ریاض، السعوديه للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
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الأمانة العامة ، محمد الفقیر، بدر بن عادل، عناصر القوه فی توحيد المملكه العربيه السعوديه .21

  ق1419، ریاض، السعوديه للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 

  م2008، 48، ص8، ش»المنظمه«مجله  بی نام، ،و شهید فیصل شاهد .22

چونگ چین، مجموعه مقالات  ،مساهمات المملكه العربيه السعوديه لقضايا المسلمين فی الصين .23

ق. براي 1428داره الملک عبدالعزیز، ریاض، ، المملکه العربیه السعودیه فی ماه عام بحوث ودارسات

 دیدن این منبع دیجیتالی بنگرید به: 
 http://www.darah.org.sa/bohos/0.htm  

المملکه العربیه  مجموعه مفالات ،السدلان، صالح، ،المکانه الدینیه للمملکه العربیه السعودیه .24
ق؛ براي دیدن منبع 1428دارسات، داره الملک عبدالعزیز، ریاض،  السعودیه فی ماه عام بحوث و

  http://www.darah.org.sa/bohos/0.htmجیتالی بنگرید:  دی

  ق.1423الدار الثقافیه للنشر، قاهره،  المسلم، ابراهیم،الملک فهد مسیره التنمیه،  .25

  ق.1400پنجم، ، سال 2، شماره ، سندي، عبداالله محمد، مجله الدارهملک فیصل والتضامن الاسلامی .26

الترکی، عبداالله بن عبدالمحسن، المملکه العربیه السعودیه وخدمتها للاسلام والمسلمین فی الغرب،  .27

  .ق1417، عربستان، الإرشاد الدعوة و الأوقاف و وزارة الشئون الإسلامية و

علام إدارة الإ، تطور مشهود دعم متواصل و الاسلامی الموتمر ومنظمه السعودیه العربیه المملکه .28

  ق.1432، جده، بالأمانۀ العامۀ لمنظمۀ المؤتمر الإسلامی

، روزنامھ عبدالرزاق ،الزهراني، منظمة المؤتمر الإسلامي تعيش عصرها الذهبي في عهد خادم الحرمين .29

  .ق١٦/١/١٤٣٢، »الریاض«

      م.2009، 78، ص10، ش»المنظمه«نام، مجله ، بینبذه عن منظمه الموتمر الاسلامی .30

، سلام تاريخ و بنيه الموسسه الدينيه في السعوديه بين القرنين الثامن عشر و الحادي عشرعلماء الا .31

ملين، محمدنبيل، ترجمه محمد الحاج سالم و عادل بن عبداالله، الشبكة العربية للابحاث و النشر، 

 .م2011، بيروت
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  انتقادهای بررسی 
  

  روح االله فروغی
  

   مقدمه

همواره سیراب کنندة تشنگان معرفت بوده تا با حضور نزد این  &آور ائمۀ اطهارقینمدرسۀ پربار و ی

اي جویند  است، براي مشکلات فکري خویش چاره ^بها، که در حقیقت میراث پیامبر خاتم میراث گران

و به حقیقت ناب دست یابند. تبیین این مدرسه و تلاش براي شناساندنِ درست آن نیز وظیفۀ تمام 

اند. البته در این میان، برخی با وجود آفتاب، است که بر درستی این راه و حقانیت این بزرگان آگاه کسانی

  اند.چنان سرگردانو در انتها، هم اند اند و به جاي آب، در پیِ سراب دویدهبیراهه پیموده

برخی از  توان در میان هاي آن را می ، رهبر یک جریان فکري که ریشهتیمیه ابندر این میان، 

گذشتگان نیز دید، به اظهار عقاید خاصی پرداخته که حجم فراوانی از آن مربوط به مبارزه با اندیشۀ شیعه 

مندانِ وي از صرف عمر ایشان در راه مبارزه با شیعه اظهار تأسف ایی که برخی از علاقهاست؛ به گونه

پردازد و تمام توان  می &بیتمدرسۀ اهلبه نحوي به مبارزه با  تیمیه ابنرسد،  اند. به نظر میکرده

کند که  گیرد و چنان در این زمینه تندروي می رنگ کردنِ این اندیشۀ ناب به کار می خویش را در کم

به نگاشتنِ کتاب  &بیتبا اهل تیمیه ابننیز در اثبات نداشتنِ عداوت و دشمنیِ مدافعان امروزین او 

  1.پردازند می

کند و را در مقابل آرايِ مرحوم علامه حلّی درباره آیۀ ولایت بررسی می میهتی ابناین نگاشته کلام 

  بر کلام علامه حلی پذیرفته نیست. تیمیه ابندر پایان، اثبات خواهد کرد که انتقادهايِ 
  

  ، علامهتیمیه ابنآیۀ ولایت، امامت، اجماع، نقد،  کلید واژه:

                                                             
 لم یکن ناصبیاً، سلیمان بن صالح الخراشی. تیمیه ابن .١

 فه) (مدرس حوزه و کارشناسی ارشد فلس

 آیه ولایت
 ابن تیمیه

 بر
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نظیري است که در تبیین و ايِ بیهیکی از کتاب منهاج الکرامه فی معرفه الامامه

هايِ عقلی و استدلال بر عقاید امامیه نگاشته شده است و در آن، علامه با بیان استدلال

نقلی، به اثبات حقانیت مکتب تشیع پرداخته است. شخصیت علامه حلّی نیز نیازي به 

م، توصیف ندارد. شخصیتی که در علوم گوناگون همچون فقه و حدیث و به ویژه کلا

  سرآمد دوران بوده است. 

را بر آن داشت تا در رد آن و  تیمیه ابنچون این کتاب تا جایی اهمیت یافت که کسی هم

منهاج به گمان خویش، براي جلوگیري از انتشار عقاید شیعه کتابی را بنگارد. این کتاب که 

علامه نگاشته شد و چون  نامیده شده، در مقابل کتاب السنه النبویه فی رد کلام الشیعه القدریه

نامید تا به » منهاج السنه«کتاب خویش را  تیمیه ابننام گرفت، » منهاج الکرامه«آن کتاب 

  گمان خویش از اندیشۀ گذشتگان دفاع کند. 

هايِ ناشی از احساسات و توهین به علامه کتاب خویش را بدون توجه به تعصب

هايِ که برخی از عبارت تیمیه ابنه خلاف دیگران آغاز کرده و به پایان رسانده است، ب

رکیک را نیز چاشنی کلام خویش کرده است. او در سراسر کتاب خویش، هنگام نقل کلام 

کند براي نمونه، خطبۀ این دو کتاب از ایشان یاد می» قال الرافضی«از علامه، با عنوان 

  قابل تأمل است.

  ت:نگاشتۀ علامه چنین اس منهاج الکرامه يابتدادر 

اما بعد فهذه رسالة شريفه و مقاله لطيفه اشتملت علی اهم المطالب فی احكام 

الدينی و اشرف مسايل المسلمين و هی المسأله الامامه التی يحصل بسبب 

ادراكها نيل درجه الكرامه و هی احد اركان الايمان المستحق بسببه الخلود فی 

من مات و لم : ^هللالجنان و التخلص من غضب الرحمان فقد قال رسول ا

اي لطیف . پس این رساله شریف و نگاشتهيعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه

ترین مطالب در احکام دین و مسایل شریف مسلمین است که بر مهم

توان به درجه مشتمل است و آن مسأله امامت است که با درك آن می

ه جاودانگی در کرامت رسید و امامت یکی از ارکان ایمان است که بواسط

بهشت و رهایی از خشم خداوند حاصل می شود که پیامبر فرمود هر کس 

  .بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است
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  آمده است: منهاج السنه يابتدادر و 

و هذا المصنف سمی كتاب منهاج الكرامه فی معرفه الامامه و هو خليق بان 

من ادعی الطهاره و هو من الذين لم يرد االله ان  سمی منهاج الندامه كما ان

يطهر قلوبهم بل من اهل الجبت و الطاغوت و النفاق كان وصفه بالنجاسه 

تطهير و من اعظم خبث القلوب التی يكون بالو التكدير أولی من وصفه 

فی قلب العبد غل لخيار المومنين و سادات اولياء االله بعد النبيين .. و لهذا 

و بين اليهود من المشابهه فی الخبث و اتباع الهوی و غير ذلک من  كان بينهم

اخلاق اليهود و بينهم و بين النصاری من المشابهه فی الغلو و الجهل وغير 

ذلک من اخلاق النصاری
و نیز در پاورقی کتاب صفدي چنین نقل شده . 1

یقول ابن  تیمیه ابنانه سمع  تیمیه ابناست: ذکر الصفدي فی ترجمه 

لمنجس و یرید به ابن المطهر. و این نگارنده نام کتاب خویش را منهاج ا

الکرامه فی معرفه الامامه گذاشته است در حالی که مناسب این بود که 

شود در حالی که منهاج الندامه نام گیرد که مصنف به طهاره خوانده می

. او از کسانی است که خداوند اراده تطهیر قلوب آنان را رد کرده است

 بلکه از اهل جبت و طاغوت و نفاق است که انصاف آنان به نجاست و

تیرگی اولی است و بزرگترین خبائثی که در قلب شخص وجود دارد کینه 

لذا میان اینان  او نسبت به بهترین مومنان و سادات اولیاء خداوند است و

ها و و یهود در خبائث و هواپرستی مشابهت وجود دارد و میان این

  اي در غلو و جهل مشابهت وجود دارد.نصار

 #مرحوم علامه دلایل قرآنی فراوانی را بر امامت علی منهاج الکرامه،در بخشی از 

شود. اما نحوة هايِ آنان صدق کلام علامه روشن میکند که با رجوع به کتاباقامه می

  با هر یک از این دلایل قابل توجه است.  تیمیه ابنرفتار 

سورة مائده است که به آیۀ ولایت مشهور شده است.  55استدلال، آیه  اولین آیۀ مورد

 2فرماید:مرحوم علامه چنین می

انما وليكم االله و ، قوله تعالی #علی ةعلی امام ةالاول (من البراهين الدال

                                                             
 .21،ص1،ج منهاج السنه .1

 . 140ص  ،مةالاما فةمعر فی مةمنهاج الكرا .2
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راكعون هم و ةالزكو يوتون و ةرسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلا
1  

ذر قال: سمعت لی، قال الثعلبی فی اسناده الی ابنو قد أجمعوا انها نزلت فی ع

علی قائد "بهاتين و الاصمتا و رأيته بهاتين و الاعميتا يقول:  ^رسول االله

اما انی صليت مع  "خذله من مخذول و نصره من منصور ةو قاتل الكفر ةالبرر

 شيئاً  احد يعطه فلم المسجد فی لئسا فسأل الظهر ةيوما صلا ^رسول االله 

ل يده الی السماء و قال اللهم انک تشهد انی سألت فی مسجد ئلساا فرفع

فلم يعطنی احد شيئاً و كان علی بن ابی طالب راكعاً فوماً  ^رسول االله

بخضره اليمين و كان متختماً فيها فأقبل السائل حتی اخذ الخاتم و ذلک بعين 

ن موسی لسماء و قال اللهم اا الی رأسه رفع هفلما فرغ من صلات ^النبی

سالک ... اللهم و انا محمد نبيّک و صفيّک. اللهم فاشرح صدری و يسرلی 

امری و اجعل لی وزيراً من اهلی علياً اشدد به ظهری. قال ابوذر فما استقم قال 

اقرأ انما وليكم االله و رسوله  الی راكعون.
 #اولین برهان بر امامت علی 2

وند و رسول و کسانی شما تنها خدا يفرمایش خداوند است که اولیا

کنند و زکاه  اند. کسانی که نماز را اقامه میهستند که ایمان آورده

اند که این آیه دهند در حالی که در رکوع هستند. پس اجماع کرده می

کند  ذر نقل می نازل شده است. ثعلبی به اسناد خود از ابی #درباره علی

باد و به دو چشم  به دو گوش خود شنیدم و الا کر ^که از رسول خدا

پیشواي خوبان است و قاتل  #خود دیدم و الا کور باد که فرمود علی

صر خواهد دید و هر که با او مخالفت هر کس او را نصرت دهد نُ .کافران

در حال نماز بودیم که گدایی  ^کند پشیمان خواهد شد و ما با پیامبر

ش را به نکرد پس سایل دستانوارد مسجد شد و هیچ کس به او کمک 

کسی آسمان گشود و گفت خدایا شاهد باش که در مسجد پیامبرت  سوي

در نماز بود پس اشاره به  #به من کمک نکرد و علی ابن ابی طالب

که در آن انگشتري بود. پس سائل دست راست خویش کرد در حالی

                                                             
 .55 /مائده .1
 ، دار احیاء و التراث العربی.80ص ،4ج الکشف والبیان، المعروف بتفسیر الثعلبی، .2
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بود. پس پیامبر پس از  ^انگشتر را گرفت و این در مقابل چشمان پیامبر

گوید کلام  نماز رو به آسمان نمود و این دعا را خواند. ابوذر میفراغت از 

پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل نازل گردید و گفت محمد بخوان انما 

  .ولیکم االله و رسوله و...

گوید کند و میدر پاسخ به این دلیل، ابتدا با پرخاش و دشنام به شیعیان شروع می تیمیه ابن

گویند  می #دهند یا مناقبی که براي علینسبت می &بیتان به اهلبیشترین فضایلی که آن

اند ـ که این ادعا البته دروغی بیش نیست و شیعیان از این فضایل ساختگی، فراوان نقل کرده

  . دلیل و بنیان استبی تیمیه ابنمانند بیشتر ادعاهايِ 

  توجه فرمایید: تیمیه ابنبراي نمونه، به این سخن از 

 #(جواب از استدلال علامه بر دلالت آيه ولايت بر امامت علی و الجواب

من وجوه: احدها ان يقال ليس فی ما ذكره ما يصلح ان يقبل ظناً بل كل ما 

ذكره كذب و باطل من جنس السفسطه و هو لو افاده ظنوناً كانت تسميته 

براهين تسميه منكره ... فالصادق لابد له من برهان علی صدقه و الصدق 

جزوم بانه صدق هو المعلوم و هذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب الم

فلا يمكن ان يذكر حجه واحده جميع مقدماتها صادقه فان المقدمات الصادقه 

يمتنع ان تقوم علی باطل و سنبين ان شاء االله تعالی عند كل واحده منها ما يبين 

سيعتمد فی تفسير القرآن  كذبها فتسميه هذه براهين من احتج الكذب ثم انه

علی قول يحكی عن بعض الناس مع انه قد يكون كذبا عليه و ان كان صدقا 

  فقد خالفه اكثر الناس...

بل سنبين ان شاء االله قيام البراهين الصادقه التی لا تتناقض علی كذب ما 

يدعيه من البراهين و ان الكذب فی عامتها كذب ظاهر لا يخفی الا علی من 

و هذا لان اصل الرفض كان من وضع قوم زنادقه منافقين و   قلبه ...اعمی االله

  مقصودهم الطعن فی القرآن و الرسول ...

و لهذا دخلت عامه الزنادقه من هذا الباب فان ما تنقله الرافضه من الاكاذيب 
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تسلّطوا به علی الطعن فی الاسلام ... ثم نقول ثانيا الجواب عن هذه الايه.
1 

این کلام از چند وجه است. اول آنچه مولف گفته است اصلا پس جواب به 

قابل گمان بردن نیست بلکه هر چه گفته دروغ و باطل است و از جنس 

باشد و آنکه صادق است باید بر صدق خویش برهان بیاورد و سطه میفس

باشد و هر حجتی این مرد ذکر کند  چه واضح الصدق است معلوم مینآ

رد که دلیلی بیاورد که مقدمات آن همگی راست دروغ است و امکان ندا

شود و ما بعداً دروغ او را باشد چون مقدمات صادق بر شیء باطل اقامه نمی

یک به یک روشن خواهیم نمود. پس این کلمات را برهان نامیدن از 

هاي بزرگ است. علاوه بر اینکه مؤلف در تفسیر قرآن بر قول برخی دروغ

و دروغ بسته است و اگر راست هم باشد مخالف تمسک کرده است که بر ا

کنیم تا کذب براهین بیشتر مردم است. پس ما انشاء االله براهینی اقامه می

ماند مگر او واضح شود و اینکه کذب به این روشنی بر کسی مخفی نمی

  .آنکه خداوند قلب او را میرانده باشد

اي را  جه، هیچ کس چنین شیوهگمان بر این است که تاکنون در عالم استدلال و محا

قابل بررسی است. اولین پاسخ این شخص به  تیمیه ابنبرنگزیده باشد و به حق، این شیوة 

که چه کسی سپس، بیان این مورد است و 5ایشان در بیش از  علامه، نسبت دادنِ کذب به

ر مقابل ادبی در مناظره را باید دگونه استدلال و بیزندیق و چه کسی کافر است. این

متانت و ادب علامه سنجید، که بدون تعرض 

به شخصیت افراد و حفظ احترام متقابل، تنها 

کند. به ذکر دلایل خویش اکتفا می

تیمیه به این مورد اختصاص هاي ابن توهین

هايِ ندارد و تقریباً اولین پاسخ او به استدلال

 گیري از مقدمات استوار تکرارعلامه، به جاي بهره

در  تیمیه ابنونه کلمات است. در ادامه، گ این

  :گوید جواب می

باشد یا  تفسیر ثعلبیهمین که یک حدیث در 

اي بگویند این حدیث اجماعی است فایده

  ندارد، بلکه باید اسناد این حدیث را بشناسیم.

                                                             
 .9، ص7ج ،منهاج السنه .1

تیمیه در مناظره قابل  شیوه ابن

باشد او در ابتداي هر بررسی می

پردازد  پاسخ به علامه، به توهین می

و شخص مقابل را به کفر و الحاد 

نماید و سپس به پاسخی متهم می

پردازد که قسمت اصلی آن می

 دلیل است.ادعاهاي بی
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ظاهراً به فرمایش علامه توجهی نکرده است. علامه نفرموده است که چون  تیمیه ابن

فرماید این نکته که حضرت، مطلبی را گفته است، پس مسلّم است، بلکه می ثعلبی چنین

انگشتر را صدقه داده و این آیه در مورد او نازل شده است، مورد اجماع است و ثعلبی نیز 

  در تفسیر خود این مطلب را آورده است.

  گوید:تر است. او میتیمیه جالب تلاش بعدي ابن

د اجمعوا انها نزلت فی علی من اعظم الدعاوی الثانی قوله (علامه حلّی) ق

 ان و بخصوصه علی فی تنزل لم انها علی بالنقل العلم اهل اجمع بل ةالكاذب

 ةالقص ان علی بالحديث العلم اهل اجمع و ةالصلا فی بخاتمه يتصدق لم علياً 

گوید اجماع دوم قول حلی که می وضوع.الم الكذب من ذلک فیة المروي

ین آیه درباره علی نازل شده است. از بزرگترین ادعاهاي اند که اکرده

اند که درخصوص علی نازل نشده دروغین است، بلکه اهل علم اجماع کرده

در نماز انگشتر خویش را صدقه نداده است و اهل  #است و اصلاً علی

  .اند که این حدیث ساختگی و دروغ استعلم به حدیث اجماع کرده

گوید، ولی حتی براي یکی از این سه نیز از سه اجماع سخن می تیمیه ابنجا، در این

 تیمیه ابناي ندارد. آنچه آورد؛ این در حالی است که او مدعی بود اجماع فایدهشاهدي نمی

  بدان اجماع دارد این است:

  . علما اجماع دارند که این آیه فقط دربارة علی نازل نشده است.1

  ر خود را در نماز صدقه نداده است.اند که علی انگشت. اجماع کرده2

بوده  اند که این قصه دروغ. اجماع کرده3

  است.

هایی از چنین کسی عجیب بیان چنین جمله

نیست که هدف اصلیِ خویش را دشمنی با 

قرار داده است.  &و امیرمؤمنان &بیت اهل

کند چنین  ادعا می تیمیه ابناجماع چهارمی که 

  :است

فسير الثعلبی فقد اجمع اهل العلم بالحديث ان الثعلبی و اما ما نقله من ت«

اجماع بر نازل شدن آیه 

 #ولایت درباره امیرمومنان

باشد و این بل تردید نمیقا

سنت بیان  اهلاجماع درکتب 

 است. گردیده
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يروی طائفه من الاحاديث الموضوعات كالحديث الذی يرويه فی اول كل 

».ذلک كامثال و رةالسو تلک فضل فی مةاما ابی عن ةسور
اما آنچه از  1

اند که تفسیر ثعلبی نقل شده است پس اهل علم به حدیث اجماع کرده

ساختگی را نقل کرده است مانند روایاتی که دراول ثعلبی برخی روایات 

  .هر سوره درباره فضایل آن سوره نقل کرده است

  و اجماع پنجم چنین است:

و قد أجمع اهل العلم بالحديث علی انه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر 

يرويه الواحد من جنس الثعلبی و النقاش والواحدی و امثال هولاء 

... .  موضوعاً  بل ضعيفاً  يكون و الحديث من وونهير ما رةالمفسرين لكث

اند که جایز نیست به مجرد خبر پس اهل علم به حدیث اجماع کرده

اند واحدي که افرادي همچون ثعلبی و نقاشی و واحدي روایت کرده

گونه مفسران بسیاري از احادیث ضعیف و حتی استدلال شود چون این

  کنند.ساختگی را نقل می

که انحصار ادعاي اجماع را از دست دیگران خارج کند، ماع پنجم، براي اینپس از اج 

  گوید:کند و میمی بار دیگر به علامه حلّی حمله

و سنذكر انشاء االله ما تبين كذبه عقلاً و نقلاً و انما المقصود هنا بيان افتراء 

 علی فی نزلت انها اجمعوا قد و": قال حيث جهله ةهذا المصنف او كثر

ثل م فی بالاجماع العالمين العلم اهل من الاجماع هذا نقل من شعری ياليتف

هذا الامور فان نقل الاجماع من مثل هذا لا يقبل من غير اهل العلم 

بالمنقولات و ما فيها من اجماع و اختلاف فالمتكلم و المفسرّ و المورخ و 

نحوهم لو ادعی احدهم نقلاً.
2  

  شود:ستفاده میچنین ا تیمیه ابناز بیان شیخ 

  . تیمیه ابنهیچ کس در عالم به منقولات آگاهی ندارد به جز خود  الف)

  .که دلیلی بر آن اقامه کنیمتوان ادعاي شش اجماع کرد، بدون ایندر مقابل یک اجماع می ب)

  است. تیمیه ابنادعاي اجماع حق مسلمّ یک نفر است و آن  ج)

                                                             
 .12ص ،7ج ،منهاج السنه .1
  .14،ص7، جهمان .2
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هایی که نقل کرده و صحت و سقم آن تعداد اجماعدربارة  تیمیه ابنکسی حق ندارد از  د)

  سؤال کند.

-به جاي پژوهش و تحقیق در این باره که چه کسانی این اجماع را نقل کرده تیمیه ابن )ـه

کند که ناقل این اجماع را بیابد که البته راه مناسبی آورد و آرزو میاند به لیت و لعلّ روي می

  براي پنهان کردنِ جهل است.

هايِ موجود در عالم توان پاسخ تمام اشکالمی تیمیه ابنرسد، با این روش ظر میبه ن

را داد و بعد هم بگوییم هر کس خلاف اجماع مدعاي من بگوید، یا ضعیف است یا 

گوست و در آخر از آرزوهاي خویش دربارة یافتنِ ناقل مدعا سخن بگوییم. انصافاً این  دروغ

هاي خویش، به ویژه در ها و کتابص در استدلالهايِ عجیب این شخ یکی از روش

باید دلیل اقامه کنند، اما خود است که دیگران براي ادعاي اجماع خویش  منهاج السنه

  کند.به هر تعداد که لازم باشد اجماع از آستین خویش خارج می تیمیه ابن

خویش، بیهوده لااقل در دو ادعاي  تیمیه ابندر سطرهاي آینده اثبات خواهیم کرد که 

سخن گفته است، زیرا هم اجماع بر این وجود دارد که مقصود از آیه، علی بن ابی طالب است 

و هم اجماع وجود دارد که ثعلبی مورد تأیید علماست. علامه چنین ادعا کرده که اجماع اهل 

 نازل شده و بیش از این ادعایی را طرح نکرده #سنت بر این شده که این آیه در حق علی

است. ایشان براي اثبات کلام خویش دلیل اقامه کرده و در ادعاي خویش صادق و صائب 

است، زیرا اگر کسی ادعا کند که این مسئله اجماعی است، قصد او از اجماعی این است که 

کم یکی از علما یا این اجماع را خود تحصیل کرده و براي ما نقل کرده یا او نیز ناقل دست

جا اجماع شیعه نیست، بلکه واضح است که وقتی به اجماع د از اجماع در ایناجماع است. مقصو

شود، مقصود اجماع کسانی است که قول آنان اشاره می

در ادعاي اجماع حجیت دارد، و گرنه به تقید آن به 

شد؛  ها نیاز مییا دیگر عبارت» اجماع شیعه«

که لفظ هايِ ما نیز هنگامیگونه که در کتاب همان

شود، مقصود اجماع علماي شیعه است،  اع نقل میاجم

تذکر داده » اجماع عامه«چون گرنه با تعبیرهایی هم و

  .شودمی

تیمیه در رد کلام علامه  ابن

ادعاي پنج اجماع نموده 

است که حتی یکی از آنها 

 را نیز اثبات نکرده است.
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در هر دو صورت، ادعاي اجماع صحیح است، گرچه نسبت به گذشتگان احتمال اجماع 

ها محدودتر بوده است. اما تر و دایرة کتابمحصل بیشتر است، زیرا تتبع آنان فراوان

که پنج اجماع را ادعا کرده است چه خواهد کرد؟ اگر براي یکی از این پنج اجماع  تیمیه ابن

که به دقت پنج اجماع را براي ما نقل کند فایده است، مگر ایندلیل اقامه کند، باز هم بی

  تا در قول خود صادق باشد.

اند، کردهنقل اجماع  #اما کسانی که در مورد نزول این آیه در حق علی بن ابیطالب

  اند از:عبارت

گوید: می المواقف فی علم الکلامدر کتاب  ق) 56(متولد . قاضی عضدالدین ایجی 1

  .1»علی المراد ان التفسير ةاجمع ائم«

قاضی قضاة الشرق، شيخ العلماء، كان اماماً فی  دربارة قاضی عضدالدین ایجی آمده است:

و  لمعانی و العربية، شاركاً فی الفقه و غيره من الفنون.المعقولات، محققاً مدققاً قائماً بالاصول وا

و هو کتاب یقصر عنه الوصف و لا یستغنی عنه «گوید: ، شوکانی میمواقف دربارة کتاب

  »من رام تحقیق الفن.

ایی وارد آورد دانم که کسی بتواند در میزان احاطۀ قاضی عضدالدین ایجی خدشهبعید می

ترین کتاب کلامیِ اهل سنت نگاشتۀ اوست و برتري دارد. مهم میهتی ابنو قطعاً آراي او بر 

هاي  شروح و حواشیِ فراوانی بر آن نگاشته شده است که یک دهم آن نصیب کتاب

تواند با حربۀ همیشگیِ خویش، او را ناآگاه به نمی تیمیه ابننشده است. پس،  تیمیه ابن

  .منقولات معرفی کند

کنند که امامان تفسیر و بزرگان این علم تعبیر می هم ایجی و هم تفتازانی چنین

  اند که مقصود از ولی در این آیه، علی بن ابیطالب است.اجماع کرده

  علاوه بر این به این، عبارت توجه کنید.

  نویسد:جصاص در تفسیر خود می 

حكيم انها نزلت فی  ابی بن بةجعفر و عتروی عن مجاهد والسدی و ابی

2.حين تصدق بخاتمه و هو راكع #علی بن ابيطالب
  

                                                             
 .405، صالمواقف فی علم الکلام .1
 .102، ص4، جاحکام القرآن .2
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  کند:خود بیش از ده سند براي این روایت نقل می کتاب امالی. شجري جرجانی در 2

اخبرنا ابوبكر محمد بن علی بن احمد الجورذانی بقراءتی عليه باصفهان، قال 

اخبرنا ابومسلم عبد الرحمن بن شهدل المدينی، قال اخبرنا احمد بن محمد بن 

قال: اخبرنا احمد بن الحسن بن سعيد بن ابوعبداالله، قال حدثنا سعيد الكوفی، 

ابی، قال حدثنا حصين بن مخارق عن الحسن بن زيد بن حسن عن ابيه عن ابائه 

انما وليكم االله «يةانی تصدق بخاتمه و هو راكع فنزلت فيه هذه الا #عن علی

رق عن عبد ، و باسناده قال حدثنا حصين بن مخا...»و رسوله والذين آمنوا 

الصمد عن ابيه عن ابن عباس انما وليكم االله ... نزلت فی علی بن 

، و باسناده قال حدثنا حصين بن مخارق عن عمرو بن خالد عن #ابيطالب

  .#الامام الشهيد ابی الحسين، زيد بن علی عن ابائه عن علی
 

  گوید:. ابن کثیر دمشقی سلفی می3

الی المسجد والناس  ^ول االلهعن ابی صالح عن ابن عباس قال خرج رس

يصلون بين راكع و ساجد و قائم و قاعد و اذا مسكين يسأل فدخل رسول 

: من؟ قال ذلک الرجل ^و قال أعطاک احد شيئاً؟ قال: نعم، قال ^االله

القائم، قال: و علی ای حال اعطاكه؟ قال: و هو راكع، قال: و ذلک علی بن 

و من يقول االله و  ولّ تلک و هو ي، قال: فكبر رسول االله عند ذ#ابيطالب

.رسوله والذين آمنوا فان حزب االله هم الغالبون و هذا اسناد لا يقدح به
1
  

  

  گوید:. سیوطی، محدث، مفسر و ادیب مشهور، می4

قوله تعالی انما وليكم االله ... اخرج الطبرانی فی الاوسط بسند فيه مجاهيل 

و هو راكع فی تطوع  #عن عمار بن ياسر قال وقف علی بن ابی طالب

فنزع خاتمه فاعطاه السائل فنزلت انما وليكم االله ... و له شاهد قال عبد 

الرزاق حدثنا عبدالوهاب عن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس انما وليكم االله 

                                                             
 .72، ص2جتفسیر القرآن الکریم، .1
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و روی ابن مردويه عن وجه اخر  #.. قال نزلت فی علی بن ابی طالب

خرج ابن جرير عن مجاهد و عن ابن عباس؟ و اخرج ايضا عن علی مثله و ا

كهيل فهذه شواهد يقوی بعضها بعضا. بن ةابن ابی حاتم عن سمل
1  

  گوید: می الدرر المنثورو در 

. اخرج الطيب فی المتفق عن ابن عباس، قال تصدق علی بخاتمه و هو ١

المسايل من اعطاک هذا الخاتم؟ قال ذاک الراكع  ^راكع فقال النبی

  ليكم االله ...فانزل االله تعالی انما و

. اخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و الشيخ و ابن مردويه عن ٢

  ابن عباس قال انها نزلت فی علی.

  . اخرج الطبرانی فی الاوسط و ابن مردويه عن عمار بن ياسر.٣

  . اخرج ابوالشيخ و ابن مردويه عن علی.٤

سلمه بن كهيل قال  . اخرج ابن ابی حاتم و ابو الشيخ و ابن عساكر عن ٥

  تصدق علی بخاتمه.

  ٢. اخرج ابن جرير عن اسدی و عنبه بن حكيم مثله.  ٦

  فرماید:می شرح مواقفدر  ق) 816(میر سید شریف) (م . شریف جرجانی 5

الی قوله و هم  ةالتفسير علی ان المراد به الذين يقيمون الصلا مةو قد اجمع ائ

.ةعاً فسأله سايل فاعطاه خاتمه فنزلت الايراك ةراكعون علیّ فانه كان فی الصلا
3  

  گوید:می شرح مقاصددر  ق) 793(م . سعد الدین تفتازانی 6

حين اعطی السائل خاتمه و  #نزلت باتفاق المفسرين فی علی بن ابيطالب

  4.النقل و الاستعمال دةانما للحصر بشها مةهو راكع فی صلاته و كل
  

و دیگران، قول دیگران مقدم است، چون بسیاري  یهتیم ابندر دوران میان پذیرش قول 

رسد و قطعاً به پاي آنان نمی تیمیه ابناند که اند اهل فن رجالاز این افراد که ثعلبی را ستوده

                                                             
 .93، ص1، جلباب النقول .1

 .44، ص3الدر المنثور،ج .2

 .360، ص8شرح المواقف،ج .3
 .170، ص5ج شرح المقاصد، .4
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چندین برابر اشکال است که  تیمیه ابنثانیاً اگر در کلام این افراد اشکالی باشد، در خود 

را نپذیرند. بنابراین، این جناب باید به خود زحمت  همین امر سبب شده برخی به هیچ وجه او

گونه که مرحوم علامه در ادعاي کرد، همانداد و بر ادعاي اجماع خویش دلیل اقامه میمی

  .خویش صادق بود و بر اجماع مورد ادعاي خود، دلیل اقامه فرمود

که ثعلبی  باشد و معتقد استمربوط به خدشه در ثعلبی می تیمیه ابنبخش دوم ادعاي 

برخی از احادیث موضوع را نقل نموده است که این احادیث مربوط به فضایل برخی 

از » و امثال ذلک«با عبارت  تیمیه ابنباشد و برخی از احادیث دیگر که هاي قرآن می سوره

نماید. لکن آنچه که به عنوان اتهام بر ثعلبی وارد است نقل روایاتی ساختگی آن تعبیر می

بر این عقیده است که روایت کردن ثعلبی از این  تیمیه ابنهاست و برخی سوره در فضیلت

احادیث ساختگی مورد اجماع اهل علم به حدیث است معناي این سخن البته اجماع بر 

  باشد. ضعف خود ثعلبی نمی

  گوید: در پنجمین اجماعِ بی دلیل خود می تیمیه ابن

 يجوز الاستدلال بمجرد خبر و قد اجمع اهل العلم بالحديث علی انه لا

يرويه الواحد من جنس الثعلبی و النقاش و الواحدی و امثال هولاء 

  المفسرين لكثره ما يروونه من الحديث يكون ضعيفاً بل موضوعاً.

دلیل خود، اهل علم به حدیث اجماع در پنجمین اجماع بی تیمیه ابنطبق ادعاي 

توان  اند نمیثعلبی و امثال او روایت کرده جا که به خبر واحدي کهاند و از آن کرده

اند ضعیف یا ساختگی است. استدلال کرد، زیرا بسیاري از احادیثی که این افراد نقل کرده

لکن سوال این است که آیا اجماع بر این مطلب اقامه شده است؟ براي نمونه به این اقوال 

  علماء درباره ثعلبی بنگرید.
  

  گوید:قاضی ابن خلکان می

كان اوحد زمانه فی علم التفسير و صنف التفسير الكبير الذی فاق غيره من 

التفاسير و له كتاب العرائس ... و قال ابوالقاسم القشيری رأيت رب العزّه 

 فی اثناء ذلک ان قال الرب عزوجل فی المنام و هو يخاطبنی و اخاطبه فكان

  . مقبل تعالی: أقبل الرجل الصالح فالتفت فاذا احمد الثعلبی
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گوید من خداوند را در خواب دیدم که با یکدیگر ابوالقاسم قشیري می

کردیم که در این میان خداوند فرمود، مرد صالح آمد و من  صحبت می

  .دیدم که ثعلبی در حال آمدن است

و ذکره عبد الفاخر بن اسماعیل الفارسی فی کتاب 

سیاف تاریخ نیشابور و أثنی علیه و قال: و هو صحیح 

 1النقل موثوق به و کان کثیر الحدیث کثیر الشیوخ.

عبدالفاخر در کتاب سیاف تاریخ نیشابور ثعلبی را نقل 

گوید او به درستی نموده و او را ستوده است و می

  کند و احادیث و شیوخ فراوانی داشته است.نقل می
  

  ها دید:توان مدح ثعلبی را در این کتاب چنین، براي نمونه میهم

 الوافی بالوفیات،؛ 106، ص2، جالمختصر فی اخبار البشر؛ 1090، ص3،جالحفاظ تذکره

  . 65، ص1،جو طبقات المفسرین 40، ص12،جالبدایه و النهایه؛ 307، ص7ج
  

 تیمیه ابنها دربارة ثعلبی این است که اجماع ادعا شده از ترین نتیجۀ این مدحکم

هايِ شخصیِ خویش، ادعاي اجماع دوختهبا اعتماد بر ان تیمیه ابنواضح البطلان است و 

کرده است. علاوه بر این در کتب تفسیري دیگر نیز این مسأله بیان شده است و به می

  2تفسیر ثعلبی اختصاص ندارد.

در ادعاي اجماع و انکار  تیمیه ابنمحابا بودن نگارنده بر این عقیده است که راز بی

هایی ست و این امري است که در برخی کتابدیگران، اعتماد او بر حافظۀ خویش بوده ا

و نبودنِ  تیمیه ابنخورد. به ویژه زیادنویسیِ اند به چشم میکه شرح احوال او را نگاشته

هايِ بسیاري از منابع در اختیار او باعث شده است که در بسیاري از موارد، به استدلال

ایی که پس از او، زمینۀ خودساختۀ خویش اتکا و در مسئله ادعاي اجماع کند؛ ادعاه

  مشکلات فراوانی را پدید آورده است.
  

                                                             
 .61، ص1، جعیانوفیات الا .1
 .257، ص2،جتفسیر ابی السعودو  28،ص5،جروح المعانی؛ 88، ص2،ج تفسیر بیضاوي .2
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دهد و بر ضعف را در این باره نشان می تیمیه ابنآخرین مطلبی که عمق اشتباه 

که این گمان کرده نقل این تیمیه ابنمعلومات او به روشنی دلالت دارد، این نکته است که 

بی اختصاص دارد؛ بنابراین، تمام اهتمام آیه دربارة امیر مؤمنان نازل شده است، به ثعل

خویش را بر تخریب ثعلبی استوار کرده است؛ در حالی که هجده نفر از صحابه و تابعین با 

اند. علاوه بر آن، مؤمنان نقل کرده توجه به سندهايِ خویش این روایت را در مدح امیر

که براي نمونه  1سنت این روایت را نقل کرده است،بیش از شصت کتاب حدیثیِ اهل

  توان به این موارد اشاره کرد: می

  

  . ابن اثیر از زین حافظ از نسایی چنین نقل می کند: 1

و رهط من قومی فقلنا ان القوم  ^عبداالله بن سلام قال اتيت رسول االله«

حادونا لما صدقنا االله و رسوله و اقسموا لايكلمونا فانزل االله تعالی انما وليكم 

والذين آمنوا. ثم اذن بلال لصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن االله و رسوله 

بين ساجد و راكع اذا سائل يسأل فاعطاه علیّ خاتمه و هو راكع فاخبر السائل 

و رزين  2رسول االله فقراً علينا انما وليكم االله و رسوله والذين ... اخرجه رزين

  3.»الامام المحدث الشهير«بن سعاويه العبدی قد وصف به 

  گوید:  . ابن ابی حاتم در تفسیر آیه می2

حدثنا الربيع بن سليمان المرادی حدثنا ايوب بن سويد عن عتبه بن ابی حكيم «

  . #فی قوله انما وليكم االله و رسوله ... قال: علی بن ابيطالب

حدثنا ابو سعيد الاشبح حدثنا الفضل بن ركين ابو نعيم الاحول عن 

لمه بن كهيل قال تصدق علی بخاتمه و هو موسی بن قيس الحضرمی عن س

4. راكع فنزلت انما وليكم االله ورسوله ...
«  

  کند:. طبري در تفسیر خود چنین نقل می3

                                                             
 .18-12،ص20ج ،نفحات الازهار .1

 .478، ص9ج ،جامع الاصول .2

 .204، ص20ج ،سیر اعلام النبلاء .3
 .186، ص6ج ،تفسیر الطبري .4
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و امّا قوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون) «

بی طالب، فإن اهل التاويل اختفلوا فی المعنی به  فقال بعضهم عنی به علی بن ا

حدّثنا اسماعيل بن اسرائيل «ثم ذكر: » و قال بعضهم عنی به جميع المومنين

الرملی قال، ايوب بن سويد قال حدثنا عتبه بن أبی حكيم فی هذه الآيه: (انما 

  .وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا ...)

ل: قال: حدثنی الحرث قال حدثنا عبدالعزيز قال حدثنا غالب بن عبيد االله قا

سمعت مجاهدا يقول فی قوله (انما وليكم االله و رسوله) الايه. قال: نزلت فی 

»علی بن ابی طالب، تصدق و هو راكع
1  

  کند:. حاکم نیشابوري نقل می4

حدثنا ابو عبداالله محمد بن عبداالله الصفّار قال حدثنا أبو يحيی عبدالرحمن بن «

ن الضريس، قال حدثنا محمد بن سلم الرازی بإصبهان، قال حدثنا يحيی ب

عيسی بن عبداالله بن عبيداالله
من عمر بن علی بن أبی طالب قال حدثنا أبی  2

عن أبيه عن جده عن علی قال: نزلت هذه الآيه علی رسول االله و (انما وليكم 

االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون) 

لمسجد، والناس يصلّون بين راكع و قائم، فصلّی، فخرج رسول االله و دخل ا

فإذا سائل قال: يا سائل أعطاک أحد شيئاً؟ فقال: لا الاّ هذا الراكع ـ لعلیّ ـ 

  أعطانی خاتماً. 

قال الحاكم: هذا حديث تفرّد به الرازّيون عن الكوفيين، فان يحيی بن الضريس 

الرازی قاضيهم و عيسی الغلوی من اهل الكوفه.
3

«  

  

  گوید: طبرانی در معجم الاوسط می .5

حدثنا محمد بن علی الصائغ قال: حدثنا خالد ابن يزيد العمری، قال: حدثنا «

اسحاق بن عبداالله بن محمدبن علی بن حسين، عن الحسين بن زيد، عن أبيه 

                                                             
 همان. .1

 کذا و سیأتی صحیحه. .2
 .102،ص معرفه علوم الحدیث .3
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زيد بن الحسن، عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف علی علیّ بن 

ع فی تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتی رسول ابی طالب سائل و هو راك

هذه الايه (انما وليكم االله و  ^فأعلمه ذلک، فنزلت علی النبی ^االله

رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون) 

مولاه، اللهم وال من  #ثم قال: من كنت مولاه فعلیّ  ^فقرأها رسول االله

من عاداه لا يروی هذا الحديث عن عماّر بن ياسر إلاّ بهذا الإسناد، والاه و عاد 

»تفرّد به خالد ابن يزيد
1
  

  

  کند:نقل می . ابو نعیم حافظ با سند خود6

حدثنا ابراهيم بن عيسی التنوخی قال: حدثنا يحيی بن علی، عن عبيداالله «

أناس بن موسی، عن أبی الزبير، عن جابر قال: جاء عبداالله بن سلام و 

فدخلنا  ،معه، فشكرا مجانبه الناس إيّاهم فقد أسلموا، فقال ابغونی سائلاً 

المسجد، فدنا سائل اليه فقال أعطاک احد شيئا؟ قال: نعم مررت برجل 

راكع فأعطا فی خاتمه. قال: فاذهب فأره فذهبناه و علی قائم قال: هذا 

)»..فنزلت: (انما وليكم االله .
2  

  کند:. ثعلبی نقل می7

قوله تعالی: (إنما وليكم االله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و «

يؤتون الزكاه و هم راكعون). قال ابن عباس: و قال السدی، و عتبه بن حكيم، 

و غالب بن عبداالله: إنما عنی بقوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون 

ی االله عنه، مر به سائل و هو راكع الزكاه و هم راكعون) علی بن أبی طالب رض

فی المسجد فأعطاه خاتمه. أخبرنا أبوالحسن محمد بن القاسم بن أحمد، قال: 

حدّثنا أبو محمدعبداالله بن أحمد الشعرانی، قال: حدّثنا أبو علی احمدبن علی بن 

رزين، قال: حدّثنا المظفر بن الحسن الأنصاری، قال حدّثنا السيد بن علی،قال: 

                                                             
 .129، ص7،جالمعجم الأوسط .1
 عن کتاب ما نزل فی علی لأبی نعیم الاصفهانی. 20،صخصائص الوحی المبین .2
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يحيی بن عبدالحميد الحمانی، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن  حدّثنا

عبابه بن الربعی، قال: بينا عبد االله بن عباس جالس علی شفير زمزم إذ أقبل 

رجل متعمم بعمامه، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول االله إلا قال الرجل 

  ».قال رسول االله

فكشف العمامه عن وجهه و قال: يا فقال ابن عباس: سألتک باالله من أنت؟ قال: «

ايها الناس من عرفنی فقد عرفنی، و من لم يعرفنی فدنا جندب بن جناده البدری 

و  )و أشار به أذنيه(بهاتين و الاصمتا  ^أبوذر الغفاری، سمعت رسول االله

يقول: علی قائد البرره، وقاتل  )و أسار إلی عينيه(رأيته بهاتين و الا فعميتا 

يوماً  ^ور منصره مخذول من خذله. أما إنی صليّت مع رسول اهللالكفره، منص

من الأيّام صلاه الظهر فسأل سائل فی المسجد فلم يعطه احد ما فرفع السائل يده 

فلم يعطنی  ^الی السماء و قال: اللهم اشهد إنی سألت فی مسجد رسول االله

يتختمّ فيها، فأقبل أحد شيئا و كان علی راكعاً فأومی اليه يختصره اليمنی و كان 

  .السائل حتی أخذ الخاتم من خنصره، وذلک بعين النبی^

فلما فرغ النبی^ من صلاته رفع رأسه الی السماء وقال: اللهم إن أخی موسی 

سألک فقال: (ربّ اشرح لی صدری ويسرّلی امری. واجعل لی وزيرا من 

ناطقا: (سنشد  اهلی هارون اخی. اشدد به ازری...) الآيه، فأنزلت عليه قرآنا

عضدک بأخيک ونجعل لكما سلطانا) اللهم و أنا محمد نبيّک و صفيّک، اللهم 

فاشرح لی صدری، يسرلی امری، واجعل لی وزيراً من أهلی، عليا اشدد بی 

الكلمه حتی أنزل عليه جبرئيل  ظهری. قال ابوذر: فواالله ما استتم رسول االله

ما أقرا؟ قال: اقرا (انما وليكم االله ورسوله من عنداالله فقال: يا محمد اقرأ قال: و 

  والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون).

سمعت ابا منصور الجمشاذی، سمعت محمدبن عبداالله الحافظ، سمعت 

اباالحسن علی بن الحسن، سمعت اباحامد محمد بن هارون الحضرمی، سمعت 
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دبن حنبل يقول: ما جاء لأحد عن محمد بن منصور الطوسی، سمعت احم

  »#من الفضائل ما جاء لعلّی بن أبی طالب̂ اصحاب رسول االله

  گوید: . واحدي در اسباب النزول می 8

قوله تعالی: (انما وليكم االله و رسوله والذين آمنوا) قال جابر بن عبداالله: جاء «

بني نضير قد فقال: يا رسول االله إن قوماً من  ^عبداالله بن سلام الی النبی

هاجرونا و فارقونا و أقسموا أن لا يجالسونا، و لانستطيع مجالسه اصحابک لبعد 

̂ المنازل و شكی ما يلقی عن اليهود، فنزلت هذه الآيه فقرأها عليه رسول االله

فقال: رضينا باالله و برسوله و بالمومنين اولياء و نحو هذا. قال الكلبی وزاد: إنّ 

لأنّه أعطی خاتمه سائلا وهو راكع فی  ،#بی طالبآخر الايه فی علی بن أ

الصلاه.أخبرنا أبوبكر التميمی قال أخبرنا عبداالله بن محمدبن جعفر قال حدثنا 

الحسين بن محمد بن أبی هريره قال: حدّثنا عبداالله بن عبدالوهاب قال: حدّثنا 

ابن محمد بن الأسود عن محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبی صالح عن 

عباس قال: أقبل عبداالله بن سلام و معه نقر من قومه قد آمنوا فقالوا: يا رسول االله 

إن منازلنا بعيده و ليس لنا مجلس و لا متحدّث، و إن قومنا لما رأونا آمنا باالله و 

رسوله و صدّقناه رفضونا و أنفسهم أن لايجالسونا و لا يناكحونا ولا يكلمونا 

(إنما وليكم االله و رسوله والذين آمنوا) الايه  ^م النبیفشق ذلک علينا، فقال له

و راكع، فنظر سائلاً » خرج الی المسجد والناس بين قاريء ^ثم إن النبی

عطاک احد شيئا؟ قال: نعم خاتم من ذهب. قال: من اعطاكه؟ قال: افقال: هل 

. فقال: علی أیّ حال #ذلک القائم و أوما بيده الی علی بن ابی طالب

ثم قرأ: (و من يتولّ االله  ^؟ قال: أعطانی و هو راكع، فكبرّ النبیأعطاک

1.ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب االله هم الغالبون)
«  

  کند: . حاکم حسکانی نقل می9

قوله سبحانه: (إنما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة «

                                                             
 .113، صاسباب النزول .1
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  »و يؤتون الذكاة و هم راكعون)

  یه:قول ابن عباس ف

أخبرنا أبوبكر الحارثی قال: أخبرنا أبوالشيخ، قال: حدثنا أحمد بن يحيی بن «

نصور قال: مزهير التستری، و عبدالرحمان بن أحمد الزهری قالا: حدثنا أحمدبن 

حدثنا عبدالرزاق، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه: عن ابن عباس فی قوله 

- ين آمنوا) قال: نزلت فی علی بن أبیتعالی: و( انما وليكم االله و رسوله و الذ

أخبرنا السيد عقيل بن الحسين العلوی قال: أخبرنا ابو الحسين محمد #طالب

بن عبداالله المزين قال: أخبرنا أبوبكر احمد بن محمد ابن عبداالله قال: حدثنا الفهم 

بن سعيد بن الفهم بن سعيد بن سُليک بن عبداالله الغطفانی صاحب رسول 

  »حدثنا عبدالرزاق ابن همام عن معمرقال: ̂ االله

  عن ابن طاووس عن أبیه قال: 

كنت جالسا مع ابن عباس اذ دخل عليه رجل فقال: أ خبرنی عن هذه الايه: «

  ».#بن أبی طالب (إنما وليكم االله و رسوله) فقال ابن عباس: أنزلت فی علی

  خبرنا الحسین بن محمد الثقفی قال: ا

أبی شيبه قال: حدثنا عبيداالله بن أحمد بن منصور  حدثنا عبداالله بن محمدبن«

اكسائی قال: حدثنا أبوعقيل محمد بن حاتم قال: حدثنا عبدالرزاق قال: 

عن ابی عباس فی قوله: (إنما وليكم االله و  حدثنا ابن مجاهد، عن أبيه:

  ».#قال: علی. رسوله والذين آمنوا)

  قال:  (بن محمد الثقفی)و أخبرنا الحسین 

أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدی الموصلی قال: حدثنا عصام بن  حدثنا«

حدثنا أحمد بن سيار المروزی قال: حدثنا  )قال(غياث السمان البغدادی 

 »قال: نزلت فی علی بن أبی طالب. )و (عبدالرزاق به، 

أخبرنا عقیل بن الحسین قال: أخبرنا علی بن الحسین قال: حدثنا محمد ابن عبیداالله 

حدثنا أبوعمر وعثمان بن احمد بن عبداالله الدقاق ببغداد ابن السماك قال: حدثنا  قال:



 

 

105  

  

ن
اب

ي 
ها

اد
تق

ان
ی 

س
رر

ب
 

یه
یم

ت
  

ت
لای

و
ه 

آی
ر 

ب
 

عبداالله بن ثابت المقري قال: حدثنی أبی عن الهذیل، عن مقاتل، عن الضحاك [عن] ابن 

  و حدثنی الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي عن ابن عباس. عباس [به].

  لبصره، قال: و حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي با

حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين، و حدثنی «

الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فی قوله  تعالی: 

ثم قال: (و الذين آمنوا)  (انما وليكم االله و رسوله) يعنی ناصركم االله و (رسوله)

فقال: (الذين يقيمون الصلاه) يعنی  فخص عن بين المومنين علی بن أبی طالب

يتمون وضوءها و قراءتها و ركوعها و سجودها و خشوعها فی مواقيتها 

يوما بأصحابه صلّی  ^(ويؤتون الزكاه و هم راكعون) و ذلک أن رسول االله

صلاه الظهر و انصراف هو و أصحابه، فلم يبق فی المسجد غير علی قائما 

فقير من فقراء المسلمين، فلم  )المسجد(خل يصلی بين الظهر و العصر، اذا د

يرفی المسجد أحدا خلا عليا فأقبل نحوه فقال: يا ولی االله بالذی يصلی له أن 

يلبسه فی الصلاه  )كان(تتصدق علی بما أمكنک. و له خاتم عقيق يمانی احمر 

فی يمينه، فمد يده فوضعها علی ظهر و اشار إلی السائل بنزعه، فنزعه دعا له، 

لعلی: لقد باهی االله بک ملائكه اليوم،  ^ضی و هبط جبرئيل فقال النبیو م

  »اقرأ (إنما وليكم االله و رسوله)

أخبرنا أحمد بن محمد بن احمد الفقیه، قال: أخبرنا عبداالله بن محمد ابن جعفر قال: 

حدثنا الحسن بن محمد بن أبی هریره قال: حدثنا عبداالله بن عبدالوهاب،قال: حدثنا 

  ن الأسود عن محمد بن هارون، عن محمد ابن السابک، عن أبی صالح:محمدب

  عن ابن عباس قال: 

أقبل عبداالله بن سلام و معه نفرمن قومه ممن قد آمنوا بالنبی فقالوا: يا «

رسول االله إن منازلنا بعيده و ليس لنا مجلس و لا متحدث دون هذا 

ه و صدقناه رفضونا و آلوا المجلس، و ان قومنا لما رأونا آمنا باالله و برسول

علی أنفسهم أن لا يجالسونا و لايناكحونا و لا يكلمونا فشق ذلک علينا 
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: (إنما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون ^فقال لهم النبی

  الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون).

ل فقال له ثم إن النبی خرج إلی المسجد و الناس بين قائم و راكع فبصر بسائ

: هل أعطاک أحد شيئا؟ قال: نعم خاتم عن ذهب. فقال له ^النبی

ثم قرأ:  ^النبی: من أعطاكه؟ قال: أعطانی و هو راكع. فكبر النبی

  »(ومن يتول االله ورسوله و الذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون)

  ، قال:اخبرنا عبداالله بن یوسف فی الفوائد قال: أخبرنا علی بن محمد بن عقبه

عن أنس: إن سائلا أتی المسجد و هو يقول: من يقرض الملی الوفی؟ و «

  راكعه يقول بيده خلفه السائل خذه أی اخلع الخاتم من يدی. #علی

: يا عمر وجبت. قال: بأبی أنت و أمی رسول االله ما ^فقال رسول االله

وجبت؟ قال: وجبت له الجنه و االله ما خلعه من يده حتی خلعه من كل 

نب و من كل خطيئه. قال: بأبی و أمی يا رسول االله هذا لهذا؟ قال: هذا ذ

  »عن فعل هذا من أمتی.

أخبرنی الحاکم الوالد، و محمدبن القاسم أن عمر بن احمد بن عثمان الواعظ أخبرهم: 

و  ـ أن محمد بن أحمد بن أیوب بن الصلت المقريء حدثهم قال: حدثنا أحمد بن إسحاق

 دثنا أبو أحمد زکریا بن دویر بن محمد بن الأشعث بن قیس الکندي:قال: ح ـ کان ثقه

  قال: حدثنا حمید الطویل عن أنس قال: 

إلی صلاه الظهر فإذا هو بعلی يركع و يسجد، و اذا  ^خرج النبی«

بسائل يسائل فأوجع قلب علی كلام السائل، فأومأبيده اليمنی إلی خلف 

بعه، فأنزل االله فيه آيه من القرآن و ظهره فدنا السائل عنه فسل خاتمه عن إص

إليه فأحضره فقال: أی شیء  ^انصرف علی إلی المنزل، فبعث النبی

به  )أ(عملت يومک هذا بينک وبين االله تعالی؟ فأخبره فقال: هنيا لک 

  الحسن قد اُنزل االله فيک آيه من القرآن: ( إنما وليكم االله و رسوله) الآيه.
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و أبو علی حداد، و أبوالقاسم غانم بن محمد ابن عبداالله . ثم  أخبرنا أبو سعید المطرز،«

أخبرنا أبو المعالی عبداالله بن احمد بن محمد، أنبانا أبو علی الحداد قالوا: أنبانا أبونعیم 

الحافظ، أنبانا سلیمان بن أحمد، أنبانا عبدالرحمان بن محمد بن سالم [سلم] الرازي، أنبانا 

  [الضیدي]. 1عبديمحمدبن یتحیی بن ضریس ال
  

  گوید:  . دمشقی می10

»تصدق وهم راكع.  #و هم راكعون ) نزلت فی علی«(
2
  

  

  . ابن کثیر می گوید: 11

و قال ابن أبی خاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادی، حدثنا أيوب بن «

سويد عن عتبه بن ابی حكيم فی قوله (إنما وليكم االله و رسوله و الذين 

  »لمؤمنون و علی بن أبی طالب.آمنوا قال: هم ا

وحدثنا أبوسعيد الاشج، حدثنا الفضل بن دكين أبونعيم الاحول، حدثنا «

موسی بن قيس الحضرمی، عن سلمه بن كهيل قال: تصدق علی بخاتمه و 

هو راكع فنزلت (إنما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون 

  »الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون).

  وقال ابن جریر: 

حدثنی الحارث، عبدالعزيز، حدثنا غالبا بن عبداالله سمعت مجاهدا يقول: فی «

، تصدق #قوله (انما وليكم االله و رسوله) الايه، نزلت فی علی بن ابی طالب

  »و هم راكع.

  و قال عبد الرزاق: 

حدثنا عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه عن ابن عباس فی قوله: (إنما وليكم 

  .#الايه، نزلت فی علی بن ابی طالب،  و رسوله)االله

                                                             
 .246-209، ص1: جشواهد التنزیل لقواعد التفضیل .1
 .393، ص1ج ،تفسیر قرآن .2
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و روي ابن مردویه من طریق سفیان الثوري، عن أبی سنان، عن الضحاك، عن ابن 

  عباس قال: 

كان علی بن أبی طالب قائما يصلی. فمر سائل و هو راكع، فأعطاه خاتمه. 

  فنزلت (إنما وليكم االله و رسوله) الايه.

  الضحاك لم یلق ابن عباس.

و هو متروک  -روی ابن مردويه أيضا من طريق محمدبن السائب الكلبی و

الی المسجد و  ^ عن أبی صالح عن ابن عباس قال: خرج رسول االله –

الناس يصلون بين راكع و ساجدو قائم و قاعد، و اذا مسكين يسأل، فدخل 

  عن؟ :ا؟ قال: نعم قالئأعطاک أحد شي«فقال:  ^رسول االله

قائم، قال: علی أی حال اعطاكه؟ قال و هو راكع، قال و قال: ذلک الرجل ال

عند ذلک وهو يقول  ^، قال: فكبر رسول االله#ذلک علی ابن ابی طالب

(ومن يتولّ االله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب االله هم الغالبون) و هذا إسناد 

نفسه و عمار  #ثم رواه ابن مردويه من حديث علی بن أبی طالب لايقدح به.

»ن ياسر و أبی رافعب
1  

  گوید:. ابن حجر می12

رواه ابن أبی حاتم من طريق سلمه بن كهيل قال: تصدق علی بخاتمه و «

هو راكع، فنزلت: ( إنما وليكم االله و رسوله) و لإبن مردويه من روايه سفيان 

قائما  #كان علی :الثوری عن ابن سنان عن الضحاک عن ابن عباس قال

و راكع فأعطاه خاتمه فنزلت. و روی الحاكم فی علوم يصلی، فخرّ سائل و ه

الحديث من روايه عيسی بن عبداالله بن عمر بن علی: حدثنا أبی عن أبيه عن 

قال: نزلت هذه الآيه: ( إنما وليكم االله و رسوله)  #جده علی بن أبی طالب

المسجد والناس يصلون، بين قائم و راكع و ساجد  ^الآيه فدخل رسول االله

سائل، فقال له رسول االله: أعطاک أحد شيئا؟ قال لا الا هذا الراكع يعنی  و اذا

                                                             
 .64،ص2ج ،تفسیر ابن کثیر .1
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عليا، أعطانی خاتمه . رواه الطبرانی فی الأوسط فی ترجمه محمد بن علی 

الصائغ. و عند ابن مردويه من حديث عمار قال: وقف بعلی سائل و هو واقف 

متروک. و رواه  فی صلاتهم الحديث . و فی اسناده خالدبن يزيد العمری و هو

»الثلبی من حديث أبی ذرمطولا و اسناده ساقط
1  

  گوید:. و سیوطی می13

أخرج الخطيب فی المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علی بخاتمه و هو «

للسائل: من أعطاک هذا الخاتم؟ قال: ذاک الراكع.  ^راكع فقال النبی

  فأنزل االله (انما وليكم االله و رسوله)

ق و عبد بن حميد وابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه، عن ابن و اخرج عبد الرزا

 .#و انما وليكم االله و رسوله) الآيه قال: نزلت فی علی ابن ابی طالب(عباس فی قوله: 

و اخرج الطبرانی فی الأوسط و ابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: وقف بعلی سائل و 

فأعلمه ذلک،  ^لسائل، فأتی رسول االلههو راكع فی صلاه تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه ا

هذه الآيه:( إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  ^فنزلت علی النبی

علی اصحاب ثم قال: من  ^الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون ) فقرأها رسول االله

و ابن مردويه  كنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و أخرج  أبوشيخ

فی بيته ( إنما وليكم االله و  ^عن علی بن أبی طالب قال: نزلت هذه الآيه علی رسول االله

فدخل المسجد و جاء الناس  ^رسوله و الذين آمنوا) إلی آخر الآيه، فخرج رسول االله

يصلون بين راكع و ساجد و قائم يصلی. فإذا سائل فقال: يا سائل هل أعطاک احد شيئا؟ 

 أعطانی خاتمه. # الا ذاک الراكع لعلی بن ابی طالبقال: لا

و أخرج ابن جرير عن مجاهد فی قوله ( انما وليكم االله و رسوله) الآيه نزلت فی علی ابن 

تصدق و هو راكع و أخرج ابن مردويه عن طريق الكلبی عن أبی صالح عن  #أبی طالب

                                                             
 مع الکشاف. 649، ص1، جالکشاف الکاف الشاف فی تخریج أحادیث .1
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عند الظهر  ^الكتاب نبی اهللابن عباس قال: أتی عبداالله ابن سلام و رهط معه من أهل 

فقالوا: يا رسول االله إن بيوتنا قاصيه، لانجد من يجالسنا و يخالطنا دون هذا المسجد، و إن 

قومنا لما رأونا قد صدقنا االله و رسوله و تركنا دينهم أظهروا العداوه، أقسموا أن لايخالطونا و 

إذ نزلت هذه الآيه  ^ل االلهلک علينا، فبيناهم يشكون ذلک الی رسوذلايؤاكلونا، فشق 

ما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون نّ ا( ^علی رسول االله

فقال: أعطاک  ^الظهر، و خرج رسول االله ةصلا ةالزكاه و هم راكعون) و نودی بالصلا

اكه؟ قال: أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ذاک الرجل القائم. قال: علی أی حال أعط

عند ذلک و هو يقول:  ^فكبر رسول االله ،قال: و ذاک علی بن ابی طالب ،و هو راكع

 (ومن يتولّ االله و رسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون).

 ^و اخرج طبرانی و ابن مردويه و أبو نعيم عن أبی رافع قال: دخلت علی رسول االله

و  ^جانب البيت فكرهت أن أبيت عليها فأوقظ النبی فإذا حيه فی ،و هو  نائم يوحی إليه

لئن كان منها سوء كان  ^خفت أن يكون يوحی إليه، فاضطجعت بين الحيه و بين النبی االله

و هو يقول( إنما وليكم االله ورسوله و الذين  ^فی دونه، فمكث ساعه فاستيقظ النبی

الحمد االله الذی أتم لعلی نعمه و  آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون)

 1»هنيئا لعلی بفضل االله إياه
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  تا  ^از پيامبر            

  مجید جعفرپور

  پژوه سطح سه امامت) (پژوهشگر و دانش
  

ارتباط یافته، ارزش اعتقادي به خود گرفته  $از روزي که سرزمین فدك با نام فاطمه

گاه که به امر خاص پایان یافته نیست. آن است. از آن روز، دیگر فدك یک ماجراي تاریخیِ

معرفی شدند. از آن پس،  $اعطا شد، دوست و دشمن فاطمه $خداوند، فدك به فاطمه

فدك چراغـی شـد کـه هرگـز خـاموش نشـده و       

اي است عظیم کـه  نخواهد شد و غصب آن مسئله

  تواند آن را کوچک بشمارد.تا ابد کسی نمی

  

  فدك سند دائمیِ شیعه

اریخ، فدك چـون شـاهدي محکـم در    طول ت در

بوده و هست که بـا   $دست شیعیان حضرت زهرا

سوز و آه دل شکسـته یادگـار    رسانند و نداي جانمی̂ ها، خود را به مسجد پیامبر گذشت قرن

این مدرك قوي را به دست دوستان خـود سـپرده، تـا     $دهند. فاطمهوحی را پاسخ مثبت می

  .تفاوت نیستندکه در مورد مقام عصمت کبري بی در هر کجا و هر زمان، نشان دهند

 ^فدك ملک شخصی پیامبر

بود که یهودیان ساکن آن 

ملتزم گستند هر سال بخشی از 

 ^پیامبر درآمد آن را به

 پرداخت نمایند.

فدك

 خلافت
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 $کنـد کـه طـی آن، ایـن سـرزمین بـه فاطمـه       فدك مجموعه وقایعی را تداعی می

نتیجه، حضرت براي دفاع از حـق   بخشیده و سپس، از آن حضرت به اجبار گرفته شد و در

  خود مراحلی را طی کردند.

 »غصب فدك«کند آن است که چرا ها ایجاد میدر ذهن» فدك«نخستین سوالی که مسئله 

شده شاخص است و اهمیت آن در چیست؟ چرا  &هایی که از حقوق اهل بیتدر میان غصب

 $این اندازه بر سر آن پافشاري کردند؟ چرا ائمه معصـومین $امیر المومنین و حضرت زهرا

  ؟ندداشتکردند و نام آن را زنده نگاه میهاي مناسب آن را نزد مردم طرح میدر فرصت
  

 ـبراي بـه دسـت آوردن دلیـل     ا دلایـل اصـلی   ی

تحلیـل همـه جانبـه تـاریخ      مسئله، مطالعه کامـل و 

هـاي  فدك، از ابتداي فتح آن سرزمین تا پایان اقدام

ــدامات امیرال ــز اق ــؤغاصــبین و نی منین و حضــرت م

در مقابل آنان، راه گشاست و عمق فاجعـه   @زهرا

  کند.هايِ اصلیِ آن را روشن میو ریشه

  

  $فتح فدك و اعطاى آن به حضرت فاطمه

و منطقه وسـیع کشـاورزى و    1اى پر آب فدك سرزمینى آباد در سراشیبى خیبر با چشمه

اى از یهود بودند که  هایش از خیبر بیشتر بود. ساکنان آن، عدهاى مهم بود و نخلستان قلعه

به نام یوشـع بـن نـون     جا، مردىبا اهل خیبر در ارتباط بودند و رئیس آنان در روز فتحِ آن

، اول کسى است که در آن جـا سـکونت   »فدك بن هام«بود. نام این سرزمین هم به اسم 

ها در شمال مدینه واقع شده بود و هم اکنون نیز باقى است و فاصـله   این باغ 2داشته، است.

  کیلومتر است.   160آن تا مدینه حدود 

                                                             
نویسند: در آن چشمه و درختان نخل  . در توصیف فدك مى238، ص 4،، ج معجم البلدان؛ 437، ص 1، ج لسان العرب .1

 بسیاري وجود داشت.

 .238، ص 4، ج معجم البلدان .2

دي ـدك داراي سنـف

مکتوب بود که در هنگام 

 $احتجاج حضرت زهرا

 بدان استناد گردید.
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   #و امیر المؤمنین  ^فتح فدك به دست پیامبر

 ^از فتح خیبر در سال هفتم هجرت و حدود چهار سال پـیش از رحلـت پیـامبر    پس

جبرئیل نازل شد و از جانب خداوند دستور فتح فدك را آورد. در این فرمـان، تصـریح شـده    

انجام دهنـد و مسـلمانان در آن    #و امیرالمؤمنین ^بود که این مهم را شخص پیامبر

  شرکت نکنند.  

هاى خود را آماده کردنـد و در تـاریکى شـب،     م را برداشتند و اسبآن دو بزرگوار، اسلحه لاز

  .از لشکر جدا شدند و از خیبر حرکت کردند تا به سرزمین فدك رسیدند و کنار قلعه آن آمدند

گیر اخبار فتح خیبر بودند و روز قبـل، خبـر فـتح آن قلعـه عظـیم را      مردم فدك که پی

ده و درهـا را محکـم بسـته بودنـد و شـبى سراسـر       دریافته بودند، از وحشت به قلعه پناه بر

  گذراندند. اضطراب را 

بـه   #و امیرالمـؤمنین  ^در چنین شرایطى که بر داخل قلعه حکم فرما بود، پیـامبر 

پاى قلعه رسیدند و به صورت عادى، هیچ راهى براى نفوذ به قلعه نداشتند. از سوى دیگـر،  

ن قلعه احساس نکنند. تصمیم بر آن شد کـه  بایست افراد داخل قلعه وجود کسى را بیرومی

مخفیانه از دیوار قلعه بالا روند و بر فراز آن، با صداى بلنـد اذان بگوینـد. در ایـن صـورت،     

پنداشتند. آن گـاه، بایـد فـرار     دیدند و قلعه را فتح شده میاهل قلعه خود را در محاصره می

  ساندند.  رکردند و به راحتى، اقدامى بزرگ را به انجام می یم

قرار گرفت و سـپس، حضـرت برخاسـت و او را بـا      ^بر کتف پیامبر #امیرالمؤمنین

گاه که بر از دیوار قلعه فدك بالا رفت. آن #خود بلند کرد و با معجزه الهى، امیرالمؤمنین

  فراز دیوار قرار گرفت، رو به اهل قلعه، با صداي بلند اذان گفت. 

زان مسلمان بر فراز قلعه هسـتند، فرارکنـان رو بـه    کردند سربا مردم قلعه که گمان مى

هاى بیـرون قلعـه    سوى درب قلعه نهادند و آن را باز کردند و از آن خارج شدند تا در زمین

  پراکنده شوند. 

که بیرون قلعه منتظـر بـود، در    ^از دیوار قلعه پایین آمد و با پیامبر #امیرالمؤمنین

یر شد و هجده نفر از بزرگان آنان را به قتل رسـاند. در  مقابل آنان قرار گرفت و با آنان درگ
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  نتیجه، دیگران تسلیم شدند.  

  1م را همراه آنان به مدینه آورد.یخود و فرزندانشان را اسیر کرد و غنا ^پیامبر
  

  ^فدك، ملک شخصى پیامبر

خواستند که آزادشان کند و در مورد اموال، به تناسب نصف  ^یهودیان فدك از پیامبر

را فرسـتاد و بـا    #آنان مصالحه کند. حضرت این پیشنهاد را پـذیرفت و امیرالمـؤمنین  با 

هر کس از اهـل فـدك   «ضمانت حفظ خونشان، با آنان مصالحه کرد و قرار بر این شد که 

و هر کس بر دین خود باقى بماند، همه امـوالش  را گرفته مسلمان شود خمس اموال او 

  .»را بگیرند

و یهود فدك به امضا درآمد و به آنـان داده شـد تـا همیشـه      ^مبراین قرارداد بین پیا

  بدان عمل شود. 

 ^این درباره جان و اموال شخصىِ آنان بود، اما سرزمین فدك ملک شخصـى پیـامبر  

طـلا بـه عنـوان در آمـد فـدك       (سـکه) صد و بیست هزار دینـار  شد و قرار شد سالیانه یک

  برایشان بفرستند.  

شدنِ فدك بر اساس حکـم صـریح قـرآن     ^لک شخصى پیامبرگونه که گذشت، مهمان

  2ترین دخالت آنان فتح شد. کشىِ مسلمانان و بدون کوچکاست، زیرا این سرزمین بدون لشکر

بایسـت مـردم    کـه مـى   3شـد  ^پارچه از آنِ پیامبراز این رو، سرزمین فدك به صورت یک

  .  ستاندندکردند و فقط اجرت می ىکردند و درآمد آن را به حضرت تسلیم م فدك در آن کار مى

  

    $اعطاى فدك به حضرت فاطمه

  (به نقل از شیعه و سنىّ) ^به دستور خداوند و به دست پیامبر
  

                                                             
 .113، ص 1ج  الخرائج،و   424، ص 1ج  تهذیب الاحکام،؛ 348، 114، 110، ص 29، ج 22، ص 21ج  بحار الانوار، .1

 .3تا1حشر، آیات  .2

، ج شرح نهج البلاغهو ابن ابى الحدید، 194، ص 1، ج تاریخ المدینۀ المنوره؛ عمر بن شبَه، 368، ص 3، ج سیره ابن هشام .3

 .210، ص 16
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»وات ذَالقُْرْبى حقَّه«پس از فتح فدك، آیه 
حق خویشان را به آنان «نازل شد؛ یعنى  1

ین حق کدام است؟ جبرئیل از جبرئیل پرسید: منظور چه کسانى هستند و ا ^پیامبر» بده.

  »فدك را به فاطمه عطا کن.«از طرف خداوند عرضه داشت: 

را فراخواند و فرمود: خداوند فدك را براى پدرت فتح کـرد   $حضرت زهرا ^پیامبر

جا را فتح نکرده، مخصوص من است و به مسلمانان تعلـق نـدارد و   و چون لشکر اسلام آن

م. دستور خداوند نیز بر عطاى آن به تـو نـازل شـده    گیر هر تصمیمى بخواهم درباره آن مى

مادرت، خدیجه، بر عهده پدرت مانده اسـت و پـدرت در قبـال     ۀاست. از سوى دیگر، مهری

کنـد. آن را بـراى خـود و فرزنـدانت      این مهریه و به دستور خداوند، فدك را به تو عطا مـى 

  بردار و مالک آن باش.

خواهم تصـرفى در آن داشـته باشـم.     د، نمىایعرض کرد: تا شما زنده$حضرت زهرا

فرمـود: تـرس آن دارم کـه نـااهلان      ^د. پیـامبر ی ـشما بر جان و مال من صـاحب اختیار 

اى قرار دهند و پس از من، آن را از تو منع کننـد.   تصرف نکردنِ تو در زمان حیاتم را بهانه

  2دانید عمل کنید. گونه که صلاح مىعرض کرد: آن

 :ۀگوید: آی مىابن کثیر  اشکال »قّهذَا الْقرُبى ح از آیـاتى اسـت کـه در مکـه      »وآت

نازل شده و فتح خیبر و فدك در مدینه بوده است؛ پس، این آیه ربطـى بـه مـاجراى    

  3اند! فدك ندارد، بلکه شیعیان این حدیث را در مورد این آیه وضع و جعل کرده

 :این کلام به دو دلیل باطل است: پاسخ  

اند که: سوره اسراء در مکه نازل شده است، بـه جـز پـنج     از مفسران قائل اول: بسیارى

  4آیه از این سوره که در مدینه نازل شده و آیه مورد بحث از این آیات است.

                                                             
. همه مفسران اتفاق دارند که این دو آیه در »فآَت ذَالقُربْى حقَّه«گونه آمده است: ینا 38و در سوره روم، آیه  26اسراء، آیه  .1

 خصوص فدك نازل شده است. که در قسمت قبل گذشت.

شـواهد  ، 228، ص 2، ج میزان الاعتـدال ؛ 195، 121، 118، 115، 110، 105، ص 29؛ ج 25، 22، ص 21ج ،بحار الانوار .2

ـ   273، ص 5و ج  158، ص 2، ج الدر المنثـور ؛ 519، ص 2، کاندهلوى، ج هالصحاب هحیا؛ 438ص ، 1، حسکانى، ج التنزیل
 .و... 224، ص3ج ،فتح القدیر؛ 79، ص7، جمیزان الاعتدال؛ 274

 .39، ص3ج ،تفسیر ابن کثیر .3

 .607، ص6، جمجمع البیان، 364، صتفسیر الجلالین .4
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کـه بـار دیگـر در مدینـه، بـراى      دوم: اگر بپذیریم که این آیه در مکه نازل شده، با این

  1ماجراى فدك نازل شده باشد منافات ندارد.
  

  سند و شاهد بر ملکیت فدك

سند فدك را بـه  «را فرا خواند و فرمود:  #اى خواست و امیرالمؤمنین برگه ^پیامبر

آن را نوشـت و   #امیرالمـؤمنین  »عنوان بخشوده و اعطایى پیامبر بنویس و ثبت کـن. 

ام ایمـن زنـى از   «جا فرمـود:  در آن ^خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند. پیامبر

این نوشته را تحویل گرفت و هنگام غصب فدك آن  $حضرت زهرا» شت است.اهل به

  2را عیناً نزد ابوبکر آورد و براي مدرك ارائه فرمود.

جمع کردند و به آنان خبـر دادنـد کـه     $مردم را در منزل حضرت زهرا ^سپس، پیامبر

بـین   $است و در همان جا، از درآمد آن بـه عنـوان اعطـایى فاطمـه     $فدك از آنِ فاطمه

  3.در فدك را به آنان نشان دادند $مردم تقسیم کردند و بدین صورت تصرف، مالکانه فاطمه

  

 :پذیرفت؟ چرا ابوبکر شهادت شاهدان را نمى سؤال  

 جوییم:این پرسش را در سخنان علماى اهل تسنّن می پاسخ  

  گوید: نگام بیان ایرادهاى وارد شده بر امامت ابوبکر مىسعد الدین تفتازانى ه. 1

در فدك شـد.   $یکى دیگر از ایرادهاى وارد شده این است که او مانع تصرف فاطمه

کـرد کـه    ادعـا مـى   $خیبر بود که با وجود ایـن کـه فاطمـه    یى در نزدیکیفدك روستا

ایمن نیـز بـر ایـن موضـوع گـواهى دادنـد،        و امُ #آن را به او بخشیده و على ^پیامبر

درباره مالکیت خانـه را بـدون    ^ا ادعاى همسران پیامبرابوبکر سخن آنان را نپذیرفت، ام

امام و رهبـر   ۀگردانى از حق، شایست گونه ستم و روى شاهد قبول کرد. بدیهى است که این

                                                             
 .151ـ  150، صفدك و العوالى او الحوائط السبعه .1

 .23، ص 21، ج بحار الانوار .2

 .9053، ش 271ـ  270، ص4، جمعجم البلدانو 123ـ  118، ص29ج همان .3
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نیست؛ از همین رو، عمر بن عبدالعزیز در دوران خلافتش، فدك را از مروانیان سـتاند و بـه   

  بازگرداند. &فرزندان فاطمه

  دهد: ین اشکال را چنین پاسخ مىگاه، تفتازانى ا آن

پاسخ این است که بر فرض که صحت و درستىِ ماجرا را بپذیریم، بـاز هـم بـر حـاکم     

لازم نیست که شهادت یک مرد و یک زن را بپذیرد، گرچه فرض کنیم کـه ادعـا کننـده و    

  1شاهد، معصوم باشد.

  گوید: در این مورد مى شریف جرجانى. 2

  2براى حکم در این موضوع، شاهد و سوگند لازم نیست. شاید ابوبکر معتقد بود که

  3گوییم: اندیشند مى گونه مى ما در پاسخ این دو نفر و کسانى که این

  :مدهی ما از نگاه شما که به عصمت قائل نیستید، پاسخ می

در ایـن قضـیه حکـم کنـد،      #توانست تنها با شهادت امیرمؤمنان علـى  . ابوبکر مى1

فقـط بـا گـواهى خُزَیمـۀِ بـن ثابـت حکـم فرمـود و او بـه           ^داچنان کـه پیـامبر خ ـ  هم

  4ملقب شد.» ذوالشهادتین«

  5در مورد دیگر، آن حضرت فقط با گواهى عبداالله بن عمر قضاوت فرمود.

  از خُزیَمه و عبداالله بن عمر هم کمتر بود؟! #ـ آیا مقام امیرمؤمنان على

  دید؟ کرد، چه زیان مى ىپیروى م ^ـ اگر ابوبکر در این مسئله از رسول خدا 

، از #توانست علاوه بر شـهادت امیرمؤمنـان علـى    . طبق احکام قضاوت، ابوبکر مى2

ى ی، در مـاجرا ^چنان که در زمان رسول خـدا نیز سوگند بخواهد، هم $حضرت فاطمه

                                                             
 .279و  278، ص5، جشرح المقاصد .1

 .356، ص8، جشرح المواقف .2

 .53و  52،آیت االله سید على حسینى میلانى، صفدك در فراز و نشیب .3

 .3607، ح306، ص3، جسنن ابى داود .4

کند که مروان بن حکم همان فردى است  . در این منبع آمده است: بخارى روایت مى7686، ح187، ص10، ججامع الاصول .5

 .^که در داورى، فقط شهادت عبداالله بن عمر را پذیرفت، نه پیامبر 
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و حکم آورد که با همـان یـک    1که فقط یک شاهد داشت، جبرئیل نزد آن گرامى فرود آمد

  2د دادنِ مدعى قضاوت کند و ایشان نیز همان گونه حکم کرد.شاهد و با سوگن

  گونه عمل نکرد؟ پس، چرا ابوبکر این

  

  و اقرار غاصب فدك به محکومیت (نظیر جریان غصب فدك)داستانى جالب و خواندنى

مردى نزد ابوبکر و عمر آمد و گفت: من مردى از اهل یمن هستم که به قصـد حـج از   

بـه  «. در همسایگىِ ما بانویى است که هنگام سـفر بـه مـن گفـت:     ام دیار خود بیرون آمده

کنى. هرگـاه او را دیـدى   داند ملاقات مى مى ^زودى کسى را که خود را جانشین پیامبر

  »پیام مرا هم به او برسان.

  ابوبکر گفت: پیام او را بازگو.

پـدرم در  منـدم.   آن مرد گفت: آن زن چنین پیغام داده است که من زنى ضعیف و عائلـه 

هایى داشت که خود و همسر و فرزنـدانم از   کرد. او زمین ام را اداره مىیزمان حیاتش، زندگ

هـا را بـه    کردیم. وقتى پدرم از دنیا رفت، حاکم آن شهر زمـین  درآمد آن زندگى را اداره مى

جـا فرسـتاد. اکنـون،    زور از من گرفت و به تصـرف خـود درآورد و نماینـده خـود را بـه آن     

  دهد. دارد و از خرما و گندم آن چیزى به من نمى را برمىل آنمحصو

ابوبکر گفت: چنین حقى ندارد. این لقمه بر آن ظالم متجاوز گوارا مباد! بـه خـدا قسـم،    

  کنم.  برم و او را از مقامش برکنار و بر ضدش اقدام می آبرویش را مى

بیث نابکار را مهلـت مـده و   عمر رو به ابوبکر کرد و گفت: اى خلیفه پیامبر، آن حاکم خ

کسى را سراغ او بفرست تا او را دست بسته حاضر کند و او را به دلیل خیانت و فسقش بـه  

  اشد مجازات برسان که ظلم و تجاوز را از حد گذرانده است!  

  ابوبکر پرسید: این حاکم کیست و در کدام شهر است و نام آن بانوى مظلوم چیست؟

گریـزم!   برم و از غضب او به حضـرت او مـی   ودى خدا به خدا پناه مىمرد یمنى گفت: از ناخشن

                                                             
 .14040، ح585، ص5، جکنزالعمال .1

 اند. ن حدیث را مالک، مسلم، ابوداود و ترمذى نقل کرده. ای7685ـ  7681هاى  ، حدیث185و  184، ص10، ججامع الاصول .2
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  1ظلم کرده است؟! ^گرتر از کسى است که به دختر پیامبرتر و ستم چه کسى ظالم

  

  سنّت خلیفه در محکمه اهل

از جمله اسراى مشرکان بود. زینب براى آزادى شـوهر   2در جنگ بدر، ابوالعاص، شوهر زینب

  .در شب ازدواج به او بخشیده بود، فرستاد $ه حضرت خدیجهخود، گردن بندى را ک

سـخت   $هـاىِ خدیجـه   به گردن بند افتاد، به یاد فـداکارى  ^چون چشمان پیامبر

  گریست. آن گاه، رو به مسلمانان فرمود:  

ایـن گــردن بنـد متعلــق بـه شــما و در اختیــار    

د، گردن بند او را رد و ابوالعـاص  لیشماست. اگر مای

  داخت فدیه آزاد کنید.  را بدون پر

  موافقت کردند.  ^یاران رسول خدا

از ابوالعاص پیمان گرفت که بگـذارد   ^پیامبر

  زینب به مدینه بیاید. او نیز به پیمان خود عمل کرد و خود نیز اسلام آورد.

  گوید: مى 3ابن ابى الحدید

ن را تصـدیق  داستان فوق را براى استادم، ابو [یحیى] جعفر بصرى علوى، خوانـدم. او آ 

  کرد و افزود: 

  از زینب بالاتر نبود؟ $آیا مقام فاطمه

حتى را به دست آورند؟  $آیا شایسته نبود که خلفا با پس دادن فدك، رضایت فاطمه

                                                             
 .327، صالمثالب ابن شهرآشوب ،و 887، ص11، جعوالم العلوم .1

 شد محسوب مى ^بود و ابوالعاص، داماد پیامبر  ^زینب ربیبه پیامبر .2

توان به موارد  ىِ ابن ابى الحدید مىگرایانه و دورى از باورهاى اصیل شیع هاى تند تسنّن در اثبات تعصبات مذهبى و اندیشه .3

 ذیل اشاره نمود:
 الف) او جلد دوازدهم از شرحش بر نهج البلاغه را به دفاع از خلیفه دوم و ذکر فضائل ساختگى او اختصاص داده است.

 ب) تقدم مفضول بر فاضل.
 ج) نپذیرفتنِ ایمان حضرت ابوطالب.

 .100ـ  96، ص(تألیف یحیى عبدالحسین الدوخى) هفی روایات اهل السن $الزهراء هظلام. رك: &د) نپذیرفتنِ اسلام پدران انبیاء

 

سنت بر  برخی عالمان اهل

اند که لزوم احترام  هاین عقید

تر  بسیار مهم ^دختر پیامبر

 المال است. از رعایت بیت
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  بر فرضِ این که فدك متعلق به مسلمانان باشد!

 براى مسلمانان بـود. چگونـه   » شود از پیامبران ارث برده نمى«گفتم: فدك طبق روایت

  ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر بدهند؟

استاد گفت: مگر گردنبند زینب که آن را براى آزادى ابوالعاص فرستاده بود، متعلـق بـه   

  مسلمانان نبود؟

صــاحب شـریعت بــود و زمــام امـور در دســت وى قــرار داشــت [و    ^گفـتم: پیــامبر 

  شتند.توانست تنفیذ حکم کند]، اما خلفا چنین اختیارى ندا مى

گرفتنـد و بـه    گویم خلفا به زور فدك را از مسـلمانان مـى   استاد در پاسخ گفت: من نمى

چرا خلیفـه رضـایت مسـلمانان را در پـس دادنِ فـدك      گویم:  دادند. من مى مى $فاطمه

  جلب نکرد؟

برنخاست و در میان اصحاب او نگفت: مردم، زهـرا دختـر پیـامبر     ^چرا بسان پیامبر

هاى فدك در اختیارش باشـد. آیـا    ، نخلستان^د همانند زمان پیامبرخواه شماست. او مى

  حاضرید با طیب خاطر فدك را پس دهید؟

  نویسد: ابن ابى الحدید در انتها مى

من در برابر سخنان شیواى استاد پاسخى نداشتم و فقط براي تأییـد گفـتم: ابوالحسـن    

هـا طبـق شـرع     اگرچـه رفتـار آن  گویـد:   عبدالجبار نیز چنین اعتراضى به خلفـا دارد و مـى  

  1و مقام او رعایت نشد. $بود[!]،احترام زهرا

  

  &و حدیث ارث نبردن از پیامبران&بیت اهل

   از مـا پیـامبران ارث بـرده    «با وجود اصرار فراوان خلیفه اول، مبنى بر شـنیدنِ حـدیث

 ـ   ، خاندان آن بزرگوار از چنین حـدیثى بـى  ^از پیامبر» شود نمى ى بـه  اطـلاع بـوده و حت

جاسـت کـه ردپـاى آن در منـابع و     اند. این مخالفت تـا بـدان   مخالفت شدید با آن برخاسته

  اند: شود چنانچه نوشته مدارك اهل سنّت نیز به وفور یافت مى

                                                             
 .191، ص14ابن ابى الحدید، ج شرح نهج البلاغه .1
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 »لا تُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقةٌ.«فقالَ أبوبكر: قال رسول االله: 

 : 1»وَوَرَثَ سليمانُ داوُد«فقالَ علىٌّ
 2»يَرِثُنى ويَرِثُ مِن آل يعقُوب.«و قال زكريّا  

 قالَ ابوبكرٍ: هُو هكَذا.

: هذا كتابُ االله يَنطْقُ.  3فقال علىٌّ

شود و آنچه از ما  از ما پیامبران ارث برده نمى«گفته است:  ^ابوبکر گفت: رسول خدا

  ماند، صدقه است [و به عموم مسلمانان تعلق دارد.] باقى مى

چیزى ممکـن اسـت؛ در حـالى کـه قـرآن دربـاره       گفت: [چگونه چنین  #پس، على

گوید: [خداوندا، فرزندى  فرماید:] سلیمان از داود ارث برد و زکریا مى مى &پیامبران الهى

مخـالف قـرآن    ^به من عطا کن] که از من و آل یعقوب ارث بـرد. [یعنـى رسـول خـدا    

  گوید.] سخن نمى

  ابوبکر گفت: روایت همان بود که گفتم.

گویـد [ و رسـول    سخ فرمود: این هم کتاب خداست که سـخن مـى  پا #حضرت على

  گوید]. مخالف قرآن سخن نمى ^خدا

، با مضمون حدیث ابـوبکر  »فدکیه«نیز در خطبه مشهور به $حضرت صدیقه طاهره

  به شدت مخالفت کردند و آن را مخالف قرآن دانستند.

را در نقـل ایـن   ابـوبکر   ^دهد که خانـدان رسـول خـدا    شواهد دیگرى نیز نشان مى

  حدیث قبول نداشتند.

  از جمله این موارد، ماجراى مشهور زیر است:

؛ فجئـتماُ ^، قـال ابـوبكر: أنـا ولىُّ رسـول االله^... فقال عُمَر: ... فَلَماّ تُوفىّ رسول االله

                                                             
 .91، ص4، جتفسیر کشافو  186، ص24، جتفسیر کبیر. ر.ك: 16 /نمل .1

 .و... 23491، ح 308، ص8، جتفسیر طبرى. ر.ك: 6 /مریم .2

 .365، ص5، جکنزالعمالو  (چاپ الکتب الثقافیه) 33سیوطى، ص مسند فاطمه؛ 315ص ،2، جابن سعدطبقات  .3



 

 

124  

تَطلُـبُ ميراثــك مِــن ابــن أخيــك ويطلــبُ هــذا مـيراثِ امْرأتِــهِ مِــن أبيهــا، فَقــالَ ابــوبكر: قــال 

 ».ما نُورَثُ ما تَرَكْناه صَدَقَةٌ : «^االله رسول

 1فَرَأَيْتماُهُ كاذباً آثماًِ غادِراً خائناً.

وفـات یافـت، ابـوبکر خـود را جانشـین آن حضـرت        ^عمر گفت: زمانى که رسول خـدا 

  .دانست

میراث خود را کـه از پسـر    (عباس)اید و تو  آمده و عباس) #(امیرمؤمنانحال، شما دو نفر 

(= میراث همسـرش   )#(على و این  2خواهى برى، مى به ارث مى )^سول خدا(= ربرادرت 

  طلبد.برد، می را که از پدرش به ارث مى )$حضرت زهرا 

شود و هرچه از  ارث برده نمى (انبیا)در حالی که ابوبکر گفت: از پیامبر شنیده است: از ما 

  ما باقى بماند، صدقه است.

  3اید. گر و خائن دانسته کار، حیلهناهگو، گپس، شما دو نفر او را دروغ

  

  اسرار غصب فدك

  .اى کاش مدینه در و دیوار نداشت اى کاش فدك این همه اسرار نداشت

که در حجۀ الـوداع نوشـته و امضـا شـد و براسـاس آن       4»اصحاب صحیفه«در مبانى 

                                                             
 .هاي مهم اهل تسننّ استمسلم از کتاب صحیح؛ گفتنی است که کتاب 153ـ  151، ص5مسلم، الجهاد و السیر، ج صحیح .1

 ).9، ص10(: طبرى)، ج جامع البیانکرد. ( مى. صحیح آن است که عباس، سهم بنى هاشم از خمس خیبر سهم ذوى القربا را مطالبه 2

 تَزعْمانِ أَنَّ أَبابکْرِ فیها ظالم فاجِرٌ. :204ـ  203، ص 1، ج المنوره هتاریخ المدیننقل مشابه از سایر مدارك:  .3

در  .)209ـ  208، ص 1وره، ج (تاریخ المدینه المنبرد.  را به کار مى» غادر فاجر؛ٌ حیله گر و ستمگر«ابن شبه در مدرك دیگرى عبارت 

 . کرد ابوبکر که به نقل از خلیفه دوم آمده، حذف شده استو عباس از عمل #بسیارى از منابع اهل سنتّ، تلقىّ امیرمؤمنان

» بدء الخلق«و فصل  98ـ  96، ص4فصل الخمس، ج» فصل الجهاد والسیر«خود، فصل  صحیحبراى مثال: بخارى در کتاب 
، »الاعتصام بالکتاب والسنهّ«و فصل  83ـ  81، ص7، ج»النفقات«و فصل  115ـ  113، ص5ث بنى النضیر)، ج(المغازى، حدی

هاي دیگرى عبارات» کاذباً اثماً غادراً خائناً«و » ظالم فاجر«هاى  آورد و به جاي عبارت حدیث فوق را مى 123ـ  121، ص9ج

 آورد. مى» گویید چنان که مىنکمَا تقولان؛ آ«و » کذا و کذا؛ چنین و چنان«مانند 

اى بدین مضمون نوشتند:  ابوبکر، عمر، ابوعبیده جرّاح، معاذ بن جبل و سالم مولى ابى حذیفه هم پیمان شدند و صحیفه .4

 85، ص28و ج 319، ص24، جبحارالانوارر.ك: » کنیم. اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، خلافت را از اهل بیت او دور مى«

 .93، 92، صمثالب ابن شهرآشوب؛ 420، ص1، جکافى؛ 125، ص30و ج
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  اند: شود که بدان تصریح کرده شکل گرفت، دو جهت شاخص دیده مى» اصحاب سقیفه«

رهبر آن باشـند؛ در   &بیت گیرى از خلافت خاندان وحى و حکومتى که اهل. پیش1

  حالی که این راهى است که خدا و رسول براى سعادت و تکامل بشر تعیین کردند.

. استحکام حکومتى که ارتباطى با خدا ندارد و نامى از خاندان وحى در آن نیسـت؛ در  2

ول تعیـین کردنـد و جـز از جاهلیـت از جـاى      حالی که  این ضد راهى است که خدا و رس ـ

  آورد. دیگرى سر بر نمى

کرد که با آن،  با توجه به این مطالب، غصب فدك اهداف مهمى را براي غاصبان برآورده مى

  پردازیم. بخشیدند، که در ذیل به بیان این مهم مى هاىِ اصلىِ راه خود را استحکام مى پایه

شود موارد زیر است منتهى مى &بیت ت با اهلدر ماجراى غصب فدك، آنچه به ضدی:  

  . مقابله با مقام عصمت؛1

  ؛&بیت . مقابله با احترام و محبت خاص به اهل2

  تبیین کرده بود؛ ^. زیر پا گذاردنِ مبانى دینى، که پیامبر3

  کردند؛ بیان مى &بیت اسلام که باید اهل يگیرى از قوانین بعد. پیش4

  .&بیت ل. گرفتن منبع مالى از اه5
  

 &بیـت  گردد، که نامى از وحى و اهـل  و آنچه به استحکام حکومت ساخته بشر برمى

  در آن نیست، از این قرار است:

  گذارى؛ . نشان دادنِ قدرت بر بدعت1

  . نشان دادنِ قدرت اجرایى؛2

  مردم؛ يدار. جذب طرف3

  . به دست آوردنِ منبع مالى.4
  

  شافعى مذهب» بى الحدیدابن ا«سبب برنگرداندن فدك به نقل از 

ابـن  «، نهج البلاغهاى است که شارحِ سنّى  یکى از دلایل بازگردانده نشدنِ فدك، نکته

  کند.  معتزلى، بیان می» ابى الحدید
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تأمل در این سند کوتاه و گویا، حاکى از اهمیت مطالبـه فـدك و نقـش آن در دفـاع از     

  است.   #خلافت منصوصه امیرمؤمنان
  

  گوید: او مى

سَ المَْدْرَسَةِ الغَْرْبيَِّةِ ببِغَْدادَ، فَقُلْتُ لهَُ: سَ « ىِّ مُدَرِّ
ألَْتُ عَلىَِّ بْنَ الفْارِقِ

 أَكانَتْ فاطمَِةُ صادِقَةً؟

 قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلمَِ لمَْ يَدْفَعْ إلَِيْها أَبُوبَكْرٍ فَدَكَ وَ هِىَ عِنْدَهُ صادِقَةٌ؟

مَ، ثُمَّ قالَ كَلاماً   لَطيفاً...  فَتَبسََّ

دِ دَعْواها، لجَاءَتْ إلِيَهِْ غَداً وَ ادَّعَتْ  قالَ: لوَْ أَعْطاها اليْوَْمَ فَدَكَ بمُِجَرَّ

لافَةَ وَزَحْزَحَتهُْ عَنْ مَقامِهِ، وَلمَْ يَكُنْ يُمْكِنهُُ الإِعْتذِارُ وَالمُْوافَقَةُ  لزَِوْجِها الخِْ

هُ يَكُونُ قَدْ أَسْجَلَ  بشَِىْ  عِى كائنِاً ما  ءٍ لأِنََّ ا صادِقَةٌ فيِما تَدَّ عَلى نَفْسِهِ أنهََّ

   ؛كانَ مِنْ غَيرِْ حاجَةٍ إلىِ بَيِّنةٍَ وَلا شُهُودٍ 

از على بن فارقى، مدرس و استاد مدرسه غربیه در شهر بغداد، پرسیدم: آیا 

فاطمه [در ادعاى خویش در ماجراى فدك] صادق بود؟ على بن فارقى پاسخ 

  داد: آرى.

دانست او  گفتم: پس، چگونه است که ابوبکر فدك را پس نداد؛ در حالى که مى

  گوست؟ استاد لبخندى زد و سخن لطیفى گفت: راست

گرداند،  فدك را باز می $اگر آن روز ابوبکر به محض ادعاى [حضرت] فاطمه

آمد و  مى فردا [روزى] $کرد]، فاطمه گویىِ وى اعتراف مى[و به راست

کرد و ابوبکر نیز در قبول  را طرح و ابوبکر را از مقامش دور مى خلافت همسرش

اى نداشت، زیرا خودش از قبل، به صداقت آن بانو  نکردنِ گفتار او عذر و بهانه

  »اعتراف کرده و بدون گواه و بینه، ادعاى وى را پذیرفته بود.

  نویسد: وگو مى در انتهاى این گفت» ابن ابى الحدید«

»ذا کَلامهو یحح؛»ص
  و این سخن، مطلبى درست و صحیح است.   1

  

                                                             
 .284، ص 16ج  ،شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید .1
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  در مسئله فدك &بیت گیرى اهلرازهايِ پی

و حضـرت   #هایى که غاصبان براى غصب فدك داشتند، امیرالمؤمنین در مقابل نیت

گونـه  اهدافى متقابل، به اضافه مقاصد مقـدس دیگـرى در نظـر داشـتند کـه آن      $زهرا

  د.برخورد کردند و استقامت نمودن

شـد و بقیـه، مقابلـه بـا      مربوط مـى  &بیت در بین این اهداف، فقط یکى به خود اهل

  هاي مختلف بود، تا از اجراى اهداف خود عاجز شوند:دشمنان دین به صورت

  ؛&بیت . دفاع از عصمت اهل1

  ؛$. معرفىِ آزاردهندگانِ حضرت فاطمه2

  ها؛. معرفىِ بدعت گذاران جاهل و اعتراض به آن3

  ات ضدیت غاصبان با دین خدا؛. اثب4

  . مقابله با استناد کامل کارها به اجتماع و اتفاق مردم؛5

در جایى که خدا حکم مخالف داشته باشـد و  فرمودنـد:   $در این باره، حضرت زهرا

  مقام عصمت سخن بگوید، رضایت و اتفاق مردم ارزشى ندارد!

  . شکستنِ قدرت ظالم و مقابله با زور؛6

  یط مالى به غاصبان؛. ندادنِ شرا7

  . در دست داشتنِ شرایط مالى مناسب.8

این ملک برایم عزیز بود، زیـرا از جانـب خداونـد و بـه     فرماید:  مى $حضرت زهرا

دست پیامبرش عطا شده بود و این را براى فرزندانم نگاه داشته بـودم کـه بـه مـردم     

  محتاج نباشند.

  .بجویند از برشتا مایه جهاد  اما فدك ذخیره این نسل پاك بود

تـوان آن را در   دارند که مى گونه پرده برمى از راز مطالبه فدك این #امام کاظمنکته: 

  دو عبارت خلاصه کرد:

و ایـن   ^بر امامت و خلافت پس از رسـول خـدا   #. اعلام حق امیرمؤمنان على1
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  که قریش به آن حضرت خیانت کردند و انصار او را وانهادند.

، به سبب نداشـتنِ  ^ابوبکر براى خلافت و امامت پس از رسول خدا . اعلام ناشایستگى2ِ

  (اگر محقق شدنِ امامت را به غیر نص بپذیریم)هاى لازم آن و حتى محقق نشدنِ اجماع بر او.  شرط

 :بازگردانده نشد؟ #چرا فدك در حکومت حضرت امیرالمؤمنین سؤال  

در سایه آن، فدك غصـب شـد    اگر هزار بار هم فدك را برگردانند، جنایت هولناکى که

گرى هرگز فرامـوش نخواهـد شـد و از پرونـده دشـمن      بازد و آن روزهاى غارت رنگ نمى

  شدنى نیست. پاك

 بیت این سؤال در کلام اهل پاسخ^:  

  :به یکى از عاملان خویش یافت #توان در نامه امیرمؤمنان . دلیل این مطلب را مى1

تْ عَلَيْهـا نُفُـوسُ قَـوْمٍ بَلى كانَتْ فىِ أَيدينا فَدَكُ مِ « ماءُ فَشَحَّ تْهُ السَّ نْ كُلِّ ما أَظَلَّ

وسخَتْ عَنهْا نُفُوسُ آخَرينَ ونعِْـمَ الحَكَـمُ االلهُّ وَمـا أَصْـنَعُ بفَِـدَكَ وغَـيرِْ فَـدَكَ 

ا فى غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فىِ ظُلْمَتهِِ آثارُها وَتَغيبُ أَخْبارُها؛ والنَّفْسُ مَظانهُّ
1  

از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، تنها فدك در دست مـا بـود کـه     آرى،

بر آن دیـده حـرص و طمـع دوختنـد و گروهـى       (دستگاه خلافت)گروهى

مندانه از آن چشم پوشـیدند و بهتـرین داور و   سخاوت )&بیت (اهلدیگر

  حکَم خداست.

مرا با فدك و غیر فدك چه کار؛ در حالى که آرامگاه فرداى آدمـى قبـرى   

 شود. ست که در تاریکىِ آن آثارش محو و اخبارش ناپدید مىا

، #این سخن به آن معناست که واگذارىِ فدك در دوران حکومت امیرمؤمنان نکته:

  رغبتى به دنیا و اعراض از آن بوده. نه از روى خشنودى، بلکه به دلیل زهد و بى

زم بـود بـه خانـدان    دهندة آن است که فدك، آن زمان که لاچنین، این کلام نشانهم

اى بـراى اعـلانِ غصـبِ     (وسـیله داده نشد و اینک، ارزش و اهمیت پیشین خود  ^رسول خدا

  را از دست داده است. خلافت)

                                                             
 .45، نامه نهج البلاغه .1
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  نویسد: ابن ابى الحدید در شرح این نامه چنین مى

جا به معناى صرف نظر کردن از فدك نیست، زیرا آن حضـرت و خانـدانش   سخاوت در این

دند، مگر از روى غضب و زور. آن حضـرت نظیـر ایـن الفـاظ را دربـاره غصـب       فدك را رها نکر

  .بهترین داور خداوند است نعم الحْکمَ اللهّ؛ها گفته است:  خلافت هم فرموده و پس از آن

  نویسد: در پایان این نقل مى

وَهذا الكلامُ، كَلامُ شاكٍ مُتظَلَِّمٍ؛
1  

  کند. رد و تظلم مىو این کلام، سخن کسى است که شکایت دا

بیتى هستیم که هرچه از ما به ظلم گرفته شـده   ما اهل«فرماید:  مى #. امام صادق2

وقتى بـه حکومـت رسـید،     #گیریم و به همین دلیل، امیرالمؤمنین باشد، بازپس نمى

  2»فدك را باز نگردانید.

 ـ  . هم3 رار گرفتنـد و  چنین فرمودند: زیرا ظالم و مظلوم هر دو در پیشگاه خداونـد عزوجـل ق

او خـوش نداشـت چیـزى را بازسـتاند کـه      خداوند به مظلوم پاداش داد و ظالم را عقاب کرد. 

.خداوند غاصبش را به سبب آن کیفر کرد و آن را که حقش غصب شده، جزا داد
3  

ما اهل بیتى هسـتیم کـه ولـى و    «نیز در جواب همین سؤال فرمود:  #. امام کاظم4

نـد عزوجـل اسـت و جـز او حـق مـا را از ظالمـانِ بـر مـا          صاحب اختیار امور مـا خداو 

  4»گیرد. نمى

اکنون که سـخن  «در خطابه خود فرمودند: #تر، حضرت فاطمه زهرا . از همه پیش5

پذیرید، فدك را غصب کنید و زمام آن را به دست بگیریـد و بـار آن را محکـم     حق را نمى

زعـیم و   ^د قاضـى خـوب و پیـامبر   گاه، خداونکنید تا روز حشر در مقابل شما درآید. آن

موعد ما قیامت خواهد بود و بسیار زود است که پشیمان شوید و در قیامت اهل باطل زیان 

رسـد   تان سودى ندارد. هر خبرى زمانى به عمل مىیکنند و آنگاه که پشیمان شوید، برا مى

                                                             
 .209ـ  208، ص16ج ابن ابى الحدید، ، شرح نهج البلاغه .1

 .2، ح396، ص29، جبحارالانوار .2

 .1، ح185، ص1، جعلل الشرایع .3

 .3، ح396، ص29، جبحارالانوار .4
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اسـت   رود و چه کسـى  و به زودى خواهید دانست که عذاب خوارکننده سراغ چه کسى مى

  »شود. که عذاب دائمى بر او نازل مى

بار این غصب را متصل به آتش برافروخته الهى محکم ببندید کـه  «چنین فرمودند: هم

کنیـد و بـه زودى، ظالمـان خواهنـد      بیند چه مـى  گذارد. خدا مى ها اثر مىسوزش آن بر دل

  1»گردند. دانست که به کجا باز مى

  

  

  

  :منابعفهرست 

  

  قرآن. .١

  محمد دشتی. ،لاغهنهج الب .٢

 ش.1380عباس قمی، قم، انتشارات ناصر،  بیت الاحزان، .٣

 ش. 1389مرکز حقایق اسلامی،  ،، سید علی میلانی، قمنشیب فدك در فراز و .٤

، السید محمد الحسینی الجلالی، قم، دبیرخانـه کتـاب سـال    فدك و العوالی او الحوائط السبعه .٥

 ش.1384ولایت، 

 ش.1389ي،سید حسین رجائی، قم، انتشارات دلیل ما،محمد باقر انصاراسرار فدك،  .٦

 ش.1387محمد باقر انصاري، قم، انتشارات دلیل ما، گزارش حجه الوداع، .٧

  ش. 1388علی لباف، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،  درسنامه فاطمیه، .٨

  

                                                             
 مراجعه شود.$به متن خطبه حضرت زهرا .1
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  گذار به زندگي بنيان         

  محمدعلی موحدي پور

  و کارشناسی تاریخ اسلام)آموخته حوزه  (دانش

  

هاي نوپاي جهان اسلام است. این مسلک که در زادگاه اسلام، یعنی وهابیت از فرقه

در عربستان رشد یافته است، به دلیل پشتوانه قوي سیاسی و اقتصادي، در حال گسترش 

گذار آن محمدبن عبدالوهاب  به دیگر کشورهاي اسلامی است. این فرقه منسوب به پایه

ان نجدي است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از متون اصیل وهابی، به سلیم

  شرح و تبیین زندگانی محمدبن عبدالوهاب پرداخته شود.

  

  دوران کودکی

از عالمان مذهب حنبلی، مؤسس مکتبی خاص در اصول عقاید  1محمدبن عبدالوهاب

 نام گرفته است و 2»ابیوه«اسلامی است که این مکتب به لحاظ نسبت یافتن به او، 

 تیمیه ابنسنت مانند  هاي فکري آن برگرفته از آرا و افکار برخی از متقدمان اهل ریشه

م)1703(ق 1115است. وي در سال  ق)751-691(و ابن قیم جوزي  ق)728-661(حرانی 
در  3

                                                             
روضة (. محمدبن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی بن محمدبن أحمدبن راشدبن بریدبن محمدبن بریدبن مشرف التمیمی 1

  ). 81ص، الأفكار والأفهام

  از نام پدرش عبدالوهاب گرفته شده است. » وهابی«. نسبت 2

، الكلام خلاصةدانند (ق می1111اختلاف است. برخی تولد محمدبن عبدالوهاب را درسال . در تاریخ تولد شیخ 3

 نگاهی
 وهابیت
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ن اي علمی چشم به جهااو در خانواده 2در صحراي دور افتاده نجد متولد شد. 1شهر عیینه

پدرش دانشمندي حنبلی، مردي شایسته و قاضی عیینه و مادرش دختر محمدبن گشود. 

 هاي در گزارش 4رفت.جد پدري او، سلیمان، رئیس عالمان نجد بشمار می 3عزاز مشرفی بود.

سالگی فراگرفت و حافظ قرآن  کتب تاریخ وهابیت آمده است که او قرآن را قبل از ده

. 5انداي قوي، زیرك و با گفتاري فصیح وصف کردهاي حافظهگردید. او را تیزهوش، دار

کرد و چنان  همچنین او در کودکی کتب تفسیري، حدیثی و کلام علما را بسیار مطالعه می

گوید که بن عبدالوهاب می سلیمان 6کرد.سرعت حفظ و کتابت داشت که همه را متحیر می

گفت که از محمد ب گردیده بود و میپدرمان از فهم و ادراك او با وجود کمی سنش متعج

ها برده است. به دلیل آگاهی از احکام، از کودکی پدرش او را امام جماعت در احکام بهره

همچنین نقل شده که او قبل از دوازده سالگی به بلوغ رسید و پدرش در همان  7قرار داد.

  8سال براي او همسري برگزید.

کرد و از طرز تفکر او ن ابتدا با او مخالفت میاي دیگر معتقدند که پدرش از هماعده

                                                                                                                                               
لمع الشهاب، (ق است 1122اند پس تاریخ تولد او در سالق دانسته1212برخی دیگر وفاتش را در نود سالگی در  .)229ص
دانند؛ یعنی او متولد سال یق م1206سالگی در  96عبدالوهاب را در  بن). همچنین برخی دیگر وفات محمد102ص

). همچنین برخی از مستشرقین مانند ولفرد بلنت، صمویل زویمر، توماس 50، ص5، جالنجديه التوارخ نةخزاق است (1110

، الشيخ محمدبن عبدالوهاب حياته ودعوته في الرويه الاستشراقيهاند (ق بیان کرده1103باتریک هیوس تاریخ تولد او را در سال 

  ).42ـ41ص

 ). 41ك: همان، ص .راند (. برخی از مستشرقین محل تولد او را حوطه دانسته1

  . 143، ص؛ تاریخ ابن لعبون81ص، روضة الافكار والافهام. 2

   .129، ص1، جعلماء نجد. 3

او اند. نام جد پدري اي یهودي دانستهبرخی در نسب او تشکیک کرده و او را از خانواده 21، صمشاهیر علماء نجد. 4
پردازد. نام خود را به سلیمان تغییر اي نداشت، به تجارت دین میفروش بود. و چون براي او ثمرهشولمان است که خربزه 

ها داد و سرانجام به نجد آمد و در شهر عیینه ساکن این خطه شد و خود را از نسل ربیعه معرفی کرد و بعد از سال
آمد. اولین کسی که به یهودي بودن نسب محمدبن عبدالوهاب اشاره کرده محمدبن عبدالوهاب در شهر عیینه به دنیا 

عصر محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود بوده و به دست است که هم ق)1180(ماست، شاعري به نام حمیدان الشویعر 
 ). 25ـ19، صتاریخ آل سعود(آنها مسموم شد 

 . 82ـ 81، صروضة الافكار والاوهام؛ 21، صمشاهیر علماء نجد. 5

  .82، صروضة الافكار و الافهام؛ 133، ص1جعنوان المجد، . 6

  . )11الامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ، ص(. پدرش او را در شانزده سالگی امام جماعت نمود 7

، 81، صو الافهام روضة الافكار(. برخی قائلند که محمدبن عبدالوهاب ابتدا ازدواج کرد و سپس عازم حج گردید 82. همان، ص8

 گویند و برخی هم می )22مشاهیر علماء نجد، ص(). برخی دیگر بر این باورند که ابتدا به حج رفت و بعد از بازگشت ازدواج کرد 82

اة يالمرأة في ح(ق ازدواج نکرد و اولین همسر او دختر عبد االله بن معمر بود 1153سالگی یعنی سال  38که محمدبن عبدالوهاب تا 

 . )10، صبن عبدالوهابمحمد
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دیدند و گفتار و کردارش ضلالت و گمراهی را می هراسان بود. پدر، برادر و استادان او در

  1داشتند.کردند و مردم را از او برحذر میاو را بسیار نکوهش می
  

  سفرها

نزد پدر، سخنانی  حنبلی محمدبن عبدالوهاب پس از فراگیري مقدمات علمی و آموزش فقه

کند که خوشایند رؤساي قوم نبود و سخن او درباره توحید، توسل، زیارت قبور و غیره بیان می

به حرمین شریفین مکه و مدینه  2پذیرفتند. لذا او براي تحصیل علم عازم سفررا نمی

ن زمان محمدبن عبدالوهاب در مکه، روش تعلیمی آنجا را نپسندید و به مدینه رفت. در آ3شد. 

اي از علماي اقصی نقاط جهان اسلام که در فضاي فرهنگی مدینه از ارتباط و تعامل مجموعه

هاي قرن هفده مکتبی حدیثی در مدینه پدید شد. از نیمهآن شهر گرد آمده بودند، تشکیل می

ورانی، اي داشت و با سردمداري ابراهیم الکآمده بود که علاوه بر اسناد، بر متون نیز تاکید ویژه

هاي فقه و کلام اشعري شکل گرفت که شامل مسائل مهمی نوعی نهضت بازنگري بر ارزش

هاي خداوند، دلالت، حضور او و مسئولیت انسان در چون دیدگاه کلام اشعري در باب ویژگی

ترین ویژگی این نهضت تلاش و تمایل آنها براي احیاي شد. اصلیقبال اعمالش را شامل می

  4.بود تیمیه ابنحمدبن حنبل و هاي ااندیشه

                                                             
  .275ص، ةعلي ضرائح الحنابل ةالسحب الوابل؛ 230ـ229، صخلاصة الكلام. 1

مجموعة الرسائل . برخی بر این باورند که محمدبن عبدالوهاب بیش از دو مرتبه به حرمین شریفین و بصره سفر کرده است (2

عقيدة الشيخ محمدبن ؛ 322، صنیه فی الاجوبه النجدیهتاریخ نجد من خلال کتاب الدرر الس ؛ 380ص، هوالمسائل النجدي

روضۀ ، به نقل از 36، صالدعوة الوهابيه واثرها في الفكر الاسلامي الحديث؛ 141ص، عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي

 ولی در نسخه دکتر اسد یافت نگردید). ، الافکار والافهام

طبق نظر برخی محمدبن عبدالوهاب براي بار اول در  .35ـ34، ص1، جوان المجدعن؛ 82، صروضة الافكار والافهام. 3

دوازده سالگی و بعد از رسیدن به سن بلوغ به زیارت خانه خدا و مدینه منوره رفت. و دومین سفر او به مکه حدود بیست 

مجموعة الرسائل ؛ 22، صنجدمشاهیر علماء ؛ 82ص، روضة الافكار والافهاماش بود (سالگی است که آغاز سفرهاي علمی

). ولی برخی دیگر استفاده علمی او را از علماي مدینه مربوط به دوازده سالگی و اولین سفر او 380ص، والمسائل النجدية

). برخی هم از رفتن او به حج در دوازده سالگی سخنی نگفته و فقط از 98، صاحتساب الشیخ محمدبن عبدالوهابدانند (می

، 1، جعنوان المجداند که با قول دسته اول قابل جمع است (علمی او در حدود بیست سالگی خبر داده ابتداي سفرهاي

حياة الشيخ محمدبن عبدالوهاب اند (سالگی دانسته 21ق در 1136). همچنین برخی سفر او را به بصره در سال 35ـ34ص

دانند که به نظر نه و هم سفر به عراق میق را سال سفر به مکه و مدی1136). برخی هم سال 30ص، وحقيقة دعوته

 ). 17، صالامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخاند (رسد در سال سفر به عراق دچار اشتباه گردیده می
، ترجمه محمدحسین رفیعی، پیـام بهارسـتان، دوره   شناسی اصحاب حدیثمحمدبن عبدالوهاب، محمد حیاه السندي، و روش. 4

   .1388زمستان ، 6، ش2دوم، س
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و او بعد از آشنایی با افکار و  1اقامت او در مدینه بر طرز فکر آینده او بسیار تاثیر گذاشت

دهنده، توان او را گسترشتر و کوشاتر شد. از اینرو، میدر اظهار عقاید خود راسخ تیمیه ابنآراي 

این شهر با عالمی حنبلی به نام شیخ عبداالله او در  2دانست. تیمیه ابنهاي مدافع و پیرو اندیشه

از اهالی  ق)1071(م. و شاگرد عبدالباقی حنبلی  تیمیه ابناز پیروان  ق)1140(م. بن ابراهیم نجدي 

بعلبک آشنا گردید. همچنین او هنگام اقامت در مدینه با علماي زیادي ازجمله محمدبن حیات 

ق)1165(م. سندي 
عبداللطیف عفالقی احسایی و ماعیل عجلونی، ، علی افندي داغستانی، اس3

اي از علما همچون عبداالله بن ابراهیم، محمدبن و از عده 4دیدار کردمحمد عفالقی احسایی 

او مدت زیادي را در مدینه ماند و  5نامه حدیثی گرفت.حیات السندي، داغستانی و احسایی اجازه

آمد، نهی که از نظر او بدعت به شمار می ^مردم را از استغاثه و تبرك جستن به قبر پیامبر

. 8و سپس به سمت بصره به راه افتاد 7سال در آنجا ماندسپس به نجد بازگشته، یک 6کرد. می

                                                             
که ازمدافعان و حامیان ابن تیمیه بودند،  (ابراهیم بن سیف و محمدبن حیاه السندي)هاي دو عالم حنبلی مدینه . آموزش1

جهان  رة المعارفيدا(تري به علماء پیدا کرد عبدالوهاب گذاشت؛ بطوري که نگرش پرخاشگرانهتأثیر شگرفی بر عقاید ابن

  ). 73ص، ن اسلامینو
  . 20ـ19، صظري بر تاریخ وهابیتن. 2
. محمدبن حیاه بن ابراهیم السندي در میان قبیله السندي جاجار متولد شد. تاریخ تولد او به صراحت بیان نشده، لیکن از 3

هاي ابتدایی فقه حنفی و کلام شواهد و قرائن پیداست که در اواخر قرن یازدهم هجري بوده است. حیاه السندي آموزه

اتریدي را در شهر طاطا در منطقه سند فراگرفت. در پی افزایش ارتباطات بین مسلمانان هندوستان و اشعري ـ م
هاي مقدس حجاز، در جوانی سند را به مقصد حجاز ترك کرد. حیاه السندي در مدینه به حلقه درس محمدبن سرزمین

اساتید او افرادي چون حسن بن علی  هاي مدیدي نزد او شاگردي کرد. همچنینعبدالهادي السندي ملحق شد و مدت

او از  )اند بوده (شافعی مذهب، و محمدبن ابراهیم الکورانی (شافعی مذهب)، عبداالله بن سلیم البصري (حنفی مذهب)العجیمی 
هاي اعتقاداتش شکل مایهاش در مدینه را گذراند و بنم با حضور در حلقه درس محمد کورانی اقامت دو ساله1731سال 

شناسی محمدبن عبدالوهاب، محمد حیاه السندي، و روش(براي اطلاعات بیشتر بنگرید: ق درگذشت 1163و سرانجام در سال  گرفت.

  .ش)1388، زمستان 6، ش2، س2اصحاب حدیث، ترجمه محمدحسین رفیعی، پیام بهارستان، د

  . 22، صمشاهیر علماء نجد؛ 36ـ35، ص1، جعنوان المجد؛ 82، صروضة الافكار والافهام. 4

الشيخ محمدبن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء  ؛131، ص1، جعلماء نجد؛ 82، صروضة الافكار والافهام. 5

  . 17، صهيعل العلماء

ابن بشر نقل کرده ق؛ 1345رجب  421، ص3، م7، جمجله الزهراء؛ 41، صمفتري علیه محمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم و. 6

 ^گر مردمی بود که حوائجشان را از پیامبري محمدبن عبدالوهاب کنار قبر پیامبر ایستاده بود و نظارهاست که روز

-خواستند. در همین حین محمد حیات السندي او را دید، سویش رفت و او را درحال گفتن سخنانی دریافت. از او می می
کند. یعنی روشی که این قوم دارند نابودشدنی ت میسوره اعراف را قرائ139گوید: شیخ در جواب، آیه پرسد که چه می

   )36، ص1عنوان المجد، ج(فایده است. دهند باطل و بیاست و اعمالی که انجام می
 . 22، صمشاهیر علماء نجد. 7
 ۀروضاند ولی در کتاب . برخی مدت اقامت محمدبن عبدالوهاب در بصره را به نقل از ابن غنام بسیار طولانی دانسته8

 ). 21ص، ة السعوديةيالعرب ةخ المملكيقات في تاريبحوث وتعل(یافت نشد  لافکار والافهاما
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یکی از دلایل مهم سفرهاي محمدبن عبدالوهاب به خارج از نجد بدست آوردن علوم علماي 

فقه حنبلی بود. او در این  حرمین و بصره بود؛ زیرا تلاش علماي نجد بیشتر بر محور آموزش

او در مدرسه بصره نزد شیخ محمد مجموعی فقه اللغه  1سفرها با علماي بسیاري دیدار کرد.

همچنین عقاید خود را براي استادش آشکار کرد و استادش او را بر  2و حدیث را آموخت.

  3عقیده توحید ستود.

پروا بود. به عقاید خود بی محمدبن عبدالوهاب در نهی مردم از عقایدشان و دعوت آنها

کرد و هنگام سکونت در بصره عقاید خود را در زمینه توحید، دعا، توسل و... آشکار می

کرد. ادامه یافتن روش محمدبن خواند و با علماي آنها مناظره میمردم را به آنها فرا می

علما را به  عبدالوهاب در توهین به مقدسات مسلمانان در بصره، موجب نارضایتی مردم و

همراه داشت؛ به طوري که مورد هجوم و اذیت و آزار مردم قرار گرفت و سرانجام در یکی 

از روزهاي گرم تابستان او را از بصره اخراج کردند. همچنین به شیخ مجموعی، استاد او در 

  4بصره، به جهت دوستی و کمک به او، اذیت و آزار رساندند.

و در شهر زبیر، در  5شداج از بصره به سمت شام روانه عبدالوهاب پس از اخر محمدبن 

او قصد ادامه سفر به سمت شام را داشت،  6گردد.چند فرسخی بصره، چند روزي ساکن می

افتاد. در راه ولی به دلیل ناتوانی مالی از سفر به شام منصرف شد و به سمت نجد به راه 

                                                             
 . 133ـ132، ص1، جعلماء نجد. 1

الشيخ ؛ 132، ص1، جعلماء نجد؛ 42، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه؛ 36، ص1، جعنوان المجد. 2

  . 17، صعليهوثناء العلماء  ةالإصلاحيعقيدته السلفية ودعوته محمدبن عبدالوهاب 

 . 36، ص1. عنوان المجد، ج3

؛ 133، ص1، جعلماء نجد؛ 22، صمشاهیر علماء نجد؛ 36، ص1، جعنوان المجد؛ 83ـ82، صالافكار والافهام ةروض. 4

دعوه محمدبن عبدالوهاب و اثرها فی العالم ؛ 107، صتاریخ نجدق؛ 1345 رجب 422، ص3، م7، جمجله الزهراء
عقيدته السلفية ودعوته الشيخ محمدبن عبدالوهاب ؛ 12صالامام محمدبن عبدالوهاب دعوته و سیرته، ؛ 22، صیالاسلام

  . 7صبحث حول الشیخ محمدبن عبدالوهاب و حرکته المجدده، ؛ 17، صعليهوثناء العلماء  الإصلاحية

کند. سپس با امر دعوتش را طلب می رود و از خداوند یاري در. برخی قائل هستند که شیخ بعد از بصره به مکه می5

شود. در راه راهزنان به آنها حمله کرده، کاروانیان از جمله کاروانی که قصد سفر به شام را داشتند، عازم مدینه می
تواند به سفر خود ادامه دهد؛ لذا از آنجا به نجد باز دهند و دیگر او نمیمحمدبن عبدالوهاب را مورد ضرب و شتم قرار می

منهج شیخ الإسلام محمدبن عبدالوهاب فی ؛ 324صالاجوبه النجدیه، ر. ك: تاریخ نجد من خلال کتاب الدرر السنیه فی(گردد می

  . )51صمن اعلام المجددین، ؛ 11صالتفسیر، 

ت بدهد. در . محمدبن عبدالوهاب در طی مسیر بر اثر شدت گرما، تشنگی به او فشار بسیار آورد و نزدیک بود جان خود را از دس6
کند و او را به شهر زبیر کرد، او را دیده، سیرابش میهمین حین شخصی از شهر زبیر به نام بنی حمیدان که از آن حوالی عبور می

الشيخ محمدبن ؛ 107، صتاریخ نجد؛ 133، ص1، جعلماء نجد؛ 37ـ36، ص1، جعنوان المجد؛ 23ـ22، صمشاهیر علماء نجد(ر.ك: برد می

  . )55صتاریخ نجد ودعوه الشیخ محمدبن عبدالوهاب، ؛ 17ص، عليهوثناء العلماء  الإصلاحيةيدته السلفية ودعوته عقعبدالوهاب 
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بن عبداللطیف احسایی و عبداالله بن فیروز  و از عالمانی چون عبداالله 1بازگشت به احسا رفت

. محمدبن عبدالوهاب سرانجام با آگاهی از انتقال پدرش از عیینه به حریمله، به 2بهره گرفت

کرد. برخی از جمله فرزند شیخ، معتقدند که او کتاب حریمله بازگشته، دعوت خویش را آغاز 

ه در حریملاء، پس از بازگشت از اند کتوحید خود را در بصره نگاشت و برخی دیگر قائل

  3.بصره، نوشته شده است

در مقابل منابع وهابی که اختلاف اندکی در سفرهاي محمدبن عبدالوهاب دارند و سفرهاي 

اند، منابع غیروهابی از کثرت سفرهاي محمدبن عبدالوهاب یاد محدودي براي او نقل کرده

دبن عبدالوهاب پس از خروج از بصره، به معتقد است که محم لمع الشهاباند. نویسنده کرده

صحائف شود. او در این دو سال کتاب رود و دو سال در مدرسه وزیر ساکن میمی 4بغداد

خواند. سپس با زنی ثروتمند ازدواج را نزد عبدالرحیم کردي می مقاصد تفتازانی و الاعمال

برد. در این زمان به کردستان کند و ثروتی معادل دوهزار دینار بعد از مرگ زنش به ارث می می

کند و هفت سال در ماند. سپس به اصفهان مسافرت میسال در آنجا میرود و یکعراق می

میر  شرح مواقفو  تجرید قوشچیگزیند. وي در این مدت شرح مدرسه عباسیه اقامت می

وزد. آممیشرح تجرید، کاتبی را نزد میرزاجان اصفهانی، محشی  حکمت العینسیدشریف و 

آید و با دوست همراه خود به نام علی قزاز، یک سپس از اصفهان به ري و از آنجا به قم می

شود و در شش ماه ماند. سپس به بلاد عثمانی رفته، و از آنجا عازم حلب میماه در قم می

 رود و بعد از یکگردد. سپس از آنجا به شام میسکونتش در حلب مشغول تدریس عربی می

ماند و از آنجا به مصر گردد. دو ماه در قدس می ت در شام راهی قدس شریف میسال اقام

گردد. ماند و از آنجا راهی مدینه منوره میکند. او حدود دوسال و اندي در مصر میمسافرت می

گفته شده شیخ  5گردد.رود و بعد از زیارت به زادگاهش باز میسپس از آنجا به مکه مشرفه می

                                                             
اي از عیینه به ق است؛ چون محمدبن عبدالوهاب نامه1148. 1144هاي . برخی معتقدند ورود او به احساء بین سال1

عقيدة الشيخ محمدبن عبدالوهاب (سال پیش در احساء بوده است دهد که او دهاستادش عبداللطیف نگاشته است و نشان می

 ). 142، صالسلفية وأثرها في العالم الإسلامي

  . 37، ص1، جعنوان المجد؛ 134، ص1، جعلماء نجد. 2

  . 50صمن اعلام المجددین، ؛ 24، صمشاهیر علماء نجد؛ 84ص، الافكار و الافهام ةروض؛ 133، ص1جعلماء نجد، . 3

جزیره العرب فی القرن ؛ 194ـ188، ص1، جتاریخ البلاد العربیه السعودیه؛ 10صالاسلام فی العصر الحدیث، زعماء . 4
، به نقل از مدرسی طباطبایی در مقاله روابط ایران با حکومت مستقل نجد 215، ص1، جتاریخ الکویت؛ 336، صالعشرین
 . 22. 17؛ لمع الشهاب، ص79ـ 33، ص11س 4هاي تاریخی ش بررسی

 . همان. 5
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ته و از ملا احمد جمیلی استفاده کرده است. در این میان منابع فرانسوي و به موصل هم رف

  1.اندوقایع نویس مغربی نیز از مسافرت شیخ به سوریه خبر داده

گفتنی است که مدرسی طباطبایی ماجراي سفر محمدبن عبدالوهاب به ایران و درس 

آمده است، با استناد به الشهاب لمع خواندن او در این ولایات را که با شرح و بسط فراوان در 

تحفه ، مآثر سلطانیه، 2روضه الصفاي ناصري، ناسخ التواریخبرخی از مصادر ایرانی از قبیل 

  4.و نامۀ میرزاي قمی به فتحلی شاه، تردید ناپذیر دانسته است 3سیدعبداللطیف شوشتري العالم

بع دیگر نیز براي تضمین دو مندارد که مایکل کوك با اشاره به منابع ایرانی، بیان می

، یکی از آنها سفرنامۀ کارستن نیبور :که از ایرانیان رسیده، وجود دارد هایی اعتبار گزارش

نجد، چند سال  تحصیل در از  پس شیخکه چگونه  دهد وي توضیح می. سیاح آلمانی است

 کهدم دیگر منبع متقکند. و می از آن به بغداد و ایران سفر  پس و کندزندگی میبصره  در

اي به عبداالله بن سحیم،  نامهشیخ خود شیخ است. ي است، البته با صراحت کلام کمتر

 در آن نامه متذکر نویسد و هایش می مفتی مجمعه، در باب دشمنی ابن المویس با اندیشه

نوشته و در آن عقاید مرا  (درون منطقۀ نجد)اي به مردم وشم  المویس نامه  شود که ابن می

وجود با دارد که مایکل کوك در ادامه بیان میی از سوي خراسان دانسته است. بدعت

 اي از ابهام قرار دارد سفر شیخ در پردهر دردست داشتن تمام این اطلاعات، هنوز هم مسی

جایی بر دیگر منابع رجحان  منابع وهابی تا براستی سخن چه کسی را باید پذیرفت؟و 

اي  ا هیچ علاقههکه آن  کنند و طبیعی است ا به ما منتقل میدارند که عقاید اصلی وهابیت ر

. است اي به اطلاع همگان از آنها نداشته که شیخ علاقهبپردازند موضوعاتی ندارند که به 

نیستند و بخش قابل اطمینانی  قابل اتکاناقص بودنشان، حال، این منابع به دلیل با این 

. به شیخ قطعاً مدتی را در بصره گذرانده استبدان اشاره کرد، آن است که  توانکه می

اند. علاوه بر این، باید به این  منابع وهابی و غیروهابی، اشارات صریحی داشتهاین نکته 

کاملی براي  مطلب توجه داشت که بررسی روایات متفاوت مسیر سفر شیخ، منبع صحیح و

محققّانی ه سخن باید ب خودمقصود نیل به  بینی او نخواهد بود و برايدرك عقاید و جهان

                                                             
 11علیه، صالشیخ محمدبن عبدالوهاب المجدد المفتري . در کتاب 1387 ، پاییز65، شمیقات حج، سرچشمه اندیشه وهابیت. 1

  کند که او به موصل هم رفته و از محضر ملا حمد جمیلی هم استفاده کرده است. الاثر نقل می کتاب غرائباز 
 . 7517، ص13، جالصفاي ناصري هروض. 2

  . 477، صتحفه العالم وذیل التحفه. 3
 . 80ـ79، ص11، س 4هاي تاریخی ش . بررسی4
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  1.شته استخود را با ایشان در میان گذا هايدیدگاهکه شیخ احتمالاً برخی از توجه کرد 

نکته دیگر درباره مؤسس این فرقه، ارتباط او با جاسوس انگلیسی مستر همفر در بصره 

شکیل است. همفر انگیزه مخالفت با دولت عثمانی را در او ایجاد کرد و شیخ را براي ت

اي فرقه وهابیت را به استناد اعترافات مستر حکومتی جدید روانه نجد ساخت. از اینرو، عده

هاي مستر همفر مخالفت اي با گزارشدانند، اما در مقابل، عدههمفر ساخته انگلیس می

و  2کرده و از اساس آن را کذب شمرده و این سخنان را ساخته دست عالمان شیعی دانسته

  اند. برخی از این دلایل عبارت است از:این کتاب را رد کردهبه دلایلی 

که هنگام ملاقات همفر با شیخ در بصره، شیخ ده سال بیشتر نداشته است؛ در حالی .1

همفر او را جوانی بلند پرواز وصف کرده که به سه لغت عربی، فارسی و ترکی آشنا بوده است و 

  .سنخیت نداردپر واضح است که ده سالگی با این اوصاف 

که تمام ق آغاز کرده؛ در حالی1143دارد که او دعوت خود را در سال . همفر بیان می2

کتب تاریخ وهابیت آغاز دعوت علنی محمدبن عبدالوهاب را پس از مرگ پدرش در سال 

توان  گرچه دلایل این عده هم قابل مناقشه است و با چنین دلایلی، نمی 3اند.ق دانسته1153

  .اطرات مستر همفر را مردود دانستکتاب خ

  
  

  استادان 

هایی ست. شاید علت این امر، ردیهادرباره استادان محمدبن عبدالوهاب اختلاف نظر 

اند. همچنین در اطلاق نام استاد به برخی از اینان است که بعضی از استادانش بر او نوشته

ن مقاله سعی شده نام تمام و استفاده علمی او از آنها مناقشه جدي وجود دارد. در ای

  استادانی که در کتب مختلف به آنها اشاره شده است، بیان شود که به این قرار است:

. حسن الاسلامبولی 3 5؛(قاضی بصره)الدین موصلی . شهاب2 4؛(پدرش). عبدالوهاب بن سلیمان 1

                                                             
  ش. 1387 ، پاییز65شمیقات حج، ، »سرچشمه اندیشه وهابیت. «1
  . 126صداعیه ولیس نبیا، . 2

  . 126، صداعیه ولیس نبیا؛ 1422، محرم 33، 32، 31، شمجله الاصاله، »مذاکرات همفر فی المیزان. «3

؛ 129، ص1، جعلماء نجد؛ 33، ص1، جعنوان المجد؛ 21، صمشاهیر علماء نجد؛ 82، صلافكار والافهامروضة ا. 4

، الإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسیرته؛ 106، صتاریخ نجد؛ 39صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، 

  72، صیره المعارف جهان نوین اسلام؛ دا21، صدعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي؛ 11ص

  ؛ 12، صالامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ؛ 34، صالإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة. 5
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. 7 4. حسن تمیمی؛6 3ربی؛الدین مغ. زین5 2. عبداالله بن عبداللطیف شافعی احسایی؛4 1؛(علماي بصره)

. انس 11 8. ابراهیم بن سیف؛10 7. یوسف آل سیف؛9 6. محمد مجموعی؛8 5محمدبن حیاه السندي؛

. 15 12. عبدالرحمن بن احمد؛14 11. محمدبن سلیمان کردي؛13 10. علی داغستانی؛12 9بن درویش؛

. صبغه االله 19 15. میرزاجان الاصفهانی؛17 14. عبدالرحیم کردي شافعی؛16 13حسان تمیمی؛

 19. محمد عفالقی احسائی؛22 18. عبداللطیف عفالقی احسایی؛21 17. اسماعیل عجلونی؛20 16حیدري؛

 23. عبداالله بن سالم بصري؛26 22. ابراهیم بن سلیمان؛25 21. محمدبن ناصر؛24 20. حمد جمیلی؛23

                                                             
  . 12، ص. الامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ1

دعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب ؛ 37، ص1ج، عنوان المجد؛ 23، صمشاهیر علماء نجد؛ 83، صروضة الافكار والافهام. 2

  . 22، صوأثرها في العالم الإسلامي

الامام الشیخ محمدبن ؛ 34، صالإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه فی مباحث العقیدة؛ 22، ص. لمع الشهاب3
  . 12، صعبدالوهاب فی التاریخ

  ؛ 12الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ ص؛ الامام 34، صه. الإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه فی مباحث العقید4

محمدبن عبدالوهاب مصلح ؛ 35، ص1، جعنوان المجد؛ 22، صمشاهیر علماء نجد؛ 82، صروضة الافكار والافهام. 5

بحوث و تعلیقات فی تاریخ المملکه العربیه ؛ 229، صخلاصه الکلام؛ 115، صتاریخ نجد؛ 41، صمظلوم ومفتري علیه
، تاریخ نجد من خلال کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه؛ 73، صیره المعارف جهان نوین اسلامدا؛ 20، صالسعودیه

 . 361ص

  . 42، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه؛ 36، ص1، جعنوان المجد؛ 22، ص. مشاهیر علماء نجد6
 . 13، ص. الامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ7

محمدبن ؛ 131، ص1، جعلماء نجد؛ 35، ص1، جعنوان المجد؛ 22، صمشاهیر علماء نجد؛ 82، صار والافهامروضة الافك. 8

 . 11، صالإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسیرته؛ 106، صتاریخ نجد؛ 40، صعبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه
 . 18، صالامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ. 9

 ق. 1345رجب421، ص3، م7ج، الزهراءۀمجل ؛؛41صلوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، محمدبن عبدا. 10
 . 229، صخلاصه الکلام؛ 41صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، . 11

 . 15ص. لمع الشهاب، 12
 . همان. 13

 . 18. همان، ص14

  . 19. همان، ص15
 . 115صتاریخ نجد، ؛ 239، صعنوان المجد فی بیان احوال بغداد والبصره ونجد. 16

 . 17ص، وثناء العلماء عليه الإصلاحيةعقيدته السلفية ودعوته الشيخ محمدبن عبدالوهاب . 17

 . همان. 18
الإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه فی مباحث ؛ 11صالشیخ محمدبن عبدالوهاب المجدد المفتري علیه، . همان؛ 19

  . 34، صالعقیدة

عقيدة الشيخ محمدبن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم ؛ 11صجدد المفتري علیه، . الشیخ محمدبن عبدالوهاب الم20

  . 173، صالإسلامي

 . 85صاحتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب، . 21
 . 34، صالإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه فی مباحث العقیدة؛ 105صهمان، . 22

منهج شیخ ؛ 106، صاحتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب. از عالمانی است که در حجاز شاگردیشان را کرده است (23
 ). 146ص، عقيدة الشيخ محمدبن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي؛ 25صالإسلام محمدبن عبدالوهاب فی التفسیر، 
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عثمان الدیار  .30 3؛محمد برهانی .29 2؛عبدالکریم أفندي داغستانی .28 1. عبداالله بن فیروز؛27

  4.بکري

اند که  ز او عالمی برجسته ساختهاند. عالمان وهابی ادر توانایی علمی او نیز ابراز تردید کرده

اند که و از جمله عالمانی دانسته در علوم مختلف اجتهاد داشت. او را شیخ الوجود وصف کرده

دیدگاه دیگري برخی سلفیان بل، کند. در طرف مقاها افتخار میامت پیامبر به او بر سایر امت

سهم  سلفیتباره ردهاي برجسته سلفیت است، از شخصیتکه  البانیبراي مثال،  اند.برگزیده

اما در تفاوت این شمرد، و محمدبن عبدالوهاب برمی تیمیه ابنبسیاري براي دو مبلغ بزرگ آن 

 تیمیه ابن. ه آن نداشتگوید: محمدبن عبدالوهاب شناختی از احادیث و علوم مربوط بمیدو 

تلاش بسیاري براي برحذر داشتن مردم از تمسک به احادیث ضعیف در فقه و عقاید سلفی 

کرد و در داشت، ولی به عکس او، محمدبن عبدالوهاب در امر فقه و حدیث توجهی به این نمی

 لی الصلاهآداب المشی اواقع شناختی از این علوم نداشت. او براي اثبات این مدعا به رساله 

گوید: در این کتاب بنگرید که در مطلع آن روایتی از ابوسعید خدري آمده کند و میاستناد می

است؛ در حالی که این حدیث به دو علت ضعیف است و هر کدام آن دو براي عدم حجیت 

تیمیه است که توسل به غیر از خدا را کافی است. علاوه بر آن، این روایت مخالف دیدگاه ابن

گونه آمده است که پیامبر فرمود: هنگام بیرون که در این روایت اینمی پذیرفت؛ در حالین

اللهم إنی أسألک بحق السائلین « آمدن از منزل براي رفتن به مسجد این دعا را زمزمه کنید:

بر ضعف این  تیمیه ابن، و این توسل به مقام و جاه دیگران است. »علیک، وبحق ممشاي هذا...

  5.عدم استناد به آن تأکید دارد حدیث و

برادر محمدبن عبدالوهاب که از ابتداي پیدایش افکار انحرافی محمدبن عبدالوهاب به 

اند که خود گوید: در این زمان مردم گرفتار کسی شدهمخالفت با او پرداخته بود، در وصف او می

                                                             
 . 10، صمنهج شیخ الإسلام محمدبن عبدالوهاب فی التفسیر؛ 134، ص1، جعلماء نجد. 1

 . 161، صن عبدالوهاب السلفیۀ وأثرها فی العالم الإسلامیعقیدة الشیخ محمدب. 2

  . همان. 3
  . همان. 4

  »:حقیقه الدعوه السلفیه«متن و صوت البانی در گفتاري با نام  :بنگرید. 5
http://audio. islamweb. net/audio/index. php?page=FullContent&audioid=%20109376  

 الانتصار لشيخ الاسلام محمدبن عبدالوهاب بالرد عليبنگرید: به دو کتاب براي دفاع از محمدبن عبدالوهاب در برابر این گفتار 

  . سائلينال الفصل بين المتنازعين في حديث اللهم اني اسالك بحق؛ الالباني فيه الصواب مجانبة
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د و بر عالمانی که سخن او را کنسازد و احکام الهی را استنباط میرا به کتاب و سنت منتسب می

  1د.که او حتی یکی از ده خصلت اهل اجتهاد را ندارزند؛ در حالینپذیرند، تهمت کفر می

 ، او را متفکري جديتیمیه ابناساس دانستن مواضع اي، با بیحامد الگار نیز با مقایسه

مه آثار محمدبن شمرد. او هو عالمی بسیار پرکارتر از محمدبن عبدالوهاب برمی و دقیق

داند اهمیت و مختصر خوانده، آنها را اثري ساده میعبدالوهاب را از نظر محتوا و حجم کم

حسن  2هاي یک طلبه شباهت دارد.آوري احادیث است و به یادداشتکه بیشتر شبیه جمع

هاي گوید: با مطالعه کتاببن فرحان، یکی از نقادان جدي مسلک تکفیري وهابی، می

د پی بردم که او چندان عالم محقق و دقیقی نبوده است، به خصوص که ضعف شیخ محم

گیرد. علمی او در حدیث و تاریخ هویداست و بینش عالم مسلمان با این دو علم شکل می

کند و براي این عمل، به از اینرو، وي در محکوم کردن شرك و بدعت، سختگیري می

جوید و در صدور احکام د میاطلاق نصوص صحیح و صراحت نصوص ضعیف استنا

  3کند.تکیفري، بر احادیث ضعیف، ساختگی و قیاس فاسد تکیه می

  

  بازگشت به زادگاه 

به حریمله  5به حریمله،  4محمدبن عبدالوهاب سرانجام با آگاهی از انتقال پدرش از عیینه

را شرك  و مشاهده اموري که آنها 6شود. او در بدو ورود به شهررفته، در آنجا ساکن می

                                                             
 . 15صالصواعق الالهیه، . 1

 . 22ـ19صوهابیگري، . 2
 . 142ـ141، صداعیه ولیس نبیا. 3

گردد و در نزاعی که بین او و پدر محمدبن ق بر اثر وبا، عبداالله بن معمر جانشین او می1139بعد از مرگ امیر عیینه در سال . 4

الافكار  ةروض(کنند  اش به حریمله کوچ میو پدرش به همراه خانواده کنددهد او را از منصب قضاوت عزل میعبدالوهاب رخ می

گویند که محمدبن عبدالوهاب در اوایل بیست سالگی برخی می )134، ص1، جعلماء نجد؛ 37، ص1، جعنوان المجد؛ 83، صوالافهام

د و با نفی سهل انگاري دینی در کرکرد، محکوم میاش وصف میآنچه را که به عنوان اعتقادات و اعمال مشرکانه در جامعه
ورزید. عقاید وي موجب دوري وي ازجمع علما گردید و منجر به انفصال پدرش از جامعه، بر حمایت جدي از شریعت، اصرار می

ق، عییینه را به سمت حریمله در همسایگی 1139پست قضا شد. به دنبال این امر، خانواده وي همراه پدرش ناگزیر شدند که در 

   .)17؛ وهابیگري، ص72دایره المعارف جهان نوین اسلام، ص( رك کنندآن ت
آید که حریمله و اي بزرگ در عربستان به حساب می)؛ یمامه منطقه22، صلمع الشهاب(. برخی قائلند او به یمامه رفته است 5

 شوند. عیینه جزء آن محسوب می
نشینی را انتخاب کرد و مشغول شت ازسفر، هشت ماه گوشه. برخی بر این باورند که محمدبن عبدالوهاب پس از بازگ6

 . )27(لمع الشهاب، صمطالعه گشت و بعد از هشت ماه با در دست داشتن کتاب حجیمی دعوت خود را علنی ساخت 
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کند و مردم را از پرستیدن غیر خدا باز به عقاید خویش می 1نامید، شروع به دعوت مردم می

که در شهرهاي نجد گیرد؛ به طوريدارد و در این راه تمام نیرو و توان خود را به کار میمی

 2کند.یشود و پیروانی هم براي خود پیدا ممانند عیینه، درعیه، ریاض، منفوحه و... مشهور می

کرد و مردم را از او پدرش که یکی از علماي حنبلی بود، او را از این اعمال و عقاید منع می

تا اینکه پس از مرگ پدر در سال  3شد.هاي او میداشت و مانع رواج اندیشهبرحذر می

 سازد و به آرا و اعمالپروا آشکار میکند و عقاید خود را بیق، جرئت بیشتري پیدا می1153

  کند.مورد اتفاق مسلمانان حمله می

در زمان ورود شیخ محمدبن عبدالوهاب به شهر، مردم آنجا از دو قبیله بودند که هر 

شدند، یک مدعی برتري بر دیگري بود. افراد یکی از آن دو قبیله که حمیان نامیده می

د که غلامان غلامانی داشتند که آلوده به فسق و فجور و منکرات بودند. شیخ درصدد برآم

مزبور را امر به معروف و نهی از منکر کند. آنان تصمیم گرفتند شب هنگام به طور پنهانی 

شیخ را به قتل برسانند و به همین قصد پشت دیواري کمین کردند، اما با فریاد چند تن از 

  4مردم که از قصد آنان آگاه شده بودند، غلامان گریختند و شیخ از مهلکه نجات یافت.

رئیس شهر عیینه، عثمان بن حمد  5خ محمد بعد از این واقعه به شهر عیینه رفت.شی

و او را به  6بن معمر، شیخ را پذیرفت و او را گرامی داشت و به او قول کمک و یاري داد

                                                             
مطالعه  کند و بعد از آن به تدریس و. او بعد از مستقر شدن در حریملاء به نزد پدر رفته، معلومات خود را به پدر ارائه می1

  . )23(مشاهیر علماء نجد، صگردد هاي ابن تیمیه و ابن قیم مشغول میقرآن، سنت، تفسیر و به خصوص کتاب

 . 24، صمشاهیر علماء نجد؛ 84، صالافكار والافهام ةروض. 2

لاصه خ؛ 21صبحوث وتعلیقات فی تاریخ المملکه العربیه السعودیه، ؛ 108، صتاریخ نجد؛ 37، ص1جعنوان المجد، . 3
، الافكار والافهام ةروض(اند به این نزاع اشاره نکرده . برخی25، صآیین وهابیت؛ 8صکشف الارتیاب، ؛ 229، صالکلام

اند که پدر از او درخواست کرد که با ملاطفت ؛ برخی گفته)16؛ الشیخ محمدبن عبدالوهاب المجدد المفترى علیه، ص84ـ83ص
. و برخی دیگر این منازعه و اختلاف را از ریشه )136، ص1(علماء نجد، جسخت نگیرد بیشتر با مردم رفتار کند و بر مردم 

(تاریخ نجد من خلال کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه، قائل به کذب محض بودن این مطلب هستند اند و منکر گشته

  . )361ص
مجله ؛ 108، صتاریخ نجد؛ 136، ص1، جعلماء نجد؛ 24، صمشاهیر علماء نجد؛ 38ـ37، ص1، جعنوان المجد. 4

  . ق1345رجب 423، ص3، م7جالزهراء، 
، ولی )165، ص1(علماء نجد، جق بوده است 1157. برخی بر این باورند که ورود محمدبن عبدالوهاب به عیینه در سال 5

کوچ کرد و چهار ق به درعیه 1158ق بوده است؛ زیرا او در سال 1154گویند ورودش به عیینه در سال برخی دیگر می
 . )56ـ 52(حیاه الشیخ محمدبن عبدالوهاب ودعوته، صسال در عیینه اقامت گزید 

 الإصلاحيةعقيدته السلفية ودعوته الشيخ محمدبن عبدالوهاب ؛ 24، صمشاهیر علماء نجد؛ 84ص، الافكار والافهام ةروض. 6

 . 12، صیرتهالإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وس؛ 23ـ22ص، وثناء العلماء عليه



 

 

143  

  

زن
ه 

 ب
ی

ه
گا

ن
ن

یا
بن

ی 
دگ

 
ت

بی
ها

و
ر 

ذا
گ

 

عقد جوهره، دختر عبداالله بن معمر، در آورد. شیخ محمد نیز در مقابل، اظهار امیدواري کرد 

بعد از بیعت امیر  1ا تصرف کند و همه اهل نجد از او اطاعت کنند.که عثمان تمام نجد ر

این در  و 2نهی از منکر را آغاز کردند به همراه پیروانش امر به معروف و عیینه با او، شیخ

محمدبن عبدالوهاب در مدت اقامت در عیینه، متولی  3نشان دادند. گیري بسیاريزمینه سخت

هاي او با کمک عثمان بن معمر در عیینه، بریدن درختان امو از جمله اقد 4منصب قضاوت بود

او همچنین بعد از مدتی که کارش در عیینه بالا گرفت و اعوان و  مورد احترام مردم بود.

برادر عمر بن  -انصاري گردش جمع شدند، تصمیم به ویران کردن قبه زید بن خطاب 

ق به قتل 12یلمه کذاب، در سال الخطاب، که در جنگ یمامه، جنگ میان مسلمانان با مس

(محله اي که قبر گرفت، اما از آن رو که محمدبن عبدالوهاب از مردمان جبیله  - رسیده بود

سان بود، از عثمان بن معمر کمک خواست و او با ششصد نفر به اهر زید در آنجا مدفون بود)

د و او را آماده جنگ که مردم جبیله عثمان بن معمر را مشاهده کردناش آمدند. زمانییاري

یافتند، دست به اقدامی نزدند و محمدبن عبدالوهاب خود قبه زید را ویران ساخت. از دیگر 

  5اقدامات اوجاري کردن حد بر زن زناکاربود.

اي  . وي نامه7، امیر احساء، رسید6با اوج گرفتن دعوت شیخ، خبر او به سلیمان بن محمد

  :نوشتبراي عثمان، امیر عیینه، فرستاد و 

                                                             
مجله ؛ 47ـ46، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه؛ 108، صتاریخ نجد؛ 38، ص1جعنوان المجد، . 1

 ق. 1345رجب 424، ص3، م7، جالزهراء
. همچنین برخی دچار اشتباه شده و امر به معروف و نهی از منکر و... را به عثمان بن معمر 39، ص1، جعنوان المجد. 2

  ).42(حیاه الشیخ محمدبن عبدالوهاب و دعوته، صاند هنسبت داد
 . 108، صتاریخ نجد. 3

  . 47، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه. 4
الشیخ ؛ 25، صمشاهیرعلماء نجد؛ 108، صتاریخ نجد؛ 86ـ84ص، روضۀ الافکار والافهام؛ 39، ص1، جعنوان المجد. 5

. همچنین او در عیینه نماز جماعت را 23، صوثناء العلماء علیه الإصلاحیۀدعوته عقیدته السلفیۀ ومحمدبن عبدالوهاب 
(محمدبن گرفتند، به غیر از زکات، همه را منع کرد هایی را که حاکمان از مردم میها و پولمجدداً برپا نمود و خراج

  . )49عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، ص

(لمع اند که به رؤساي قبیله یمامه نامه نوشت و خواستار اخراج محمدبن عبدالوهاب گردید یدهبرخی او را سلیمان بن شامس نام. 6

  . )28الشهاب، ص
نویسی امیر احساء به امیر عیینه، مذهب و اقدامات محمدبن عبدالوهاب نبود بلکه این مکر و اند که علت نامه. برخی قائل7

طراحی کرده بودند مبنی بر اینکه به هنگام شکایت بردن نزد سلیمان رئیس اي بود که بعضی از معاندین و مخالفینش  حیله
خواهد شما را از ملکتان اخراج کند و حکومت و خالد و احساء، به اقدامات محمدبن عبدالوهاب اشاره نکنند، بلکه بگویند او می بنی

یمان به عثمان نامه نوشت و دستور اخراج و قتل او را آنچه را که در دست شماست، از شما بگیرد و مالیات شما را قطع کند. لذا سل

 . )26؛ مشاهیر علماء نجد، ص86، صالافكار والافهام ةروض(صادر کرد 
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آن مردي که نزد تو است، کرد آنچه کرد و گفت آنچه گفت. چون این نامه 

و اگر این کار را انجام ندهی، خراجی  1را دریافت داري، او را به قتل برسان

  2فرستم، قطع خواهد شد.که از احساء براي تو می

بید و او چون نامه امیر احساء به عثمان رسید، قدرت مخالفت در خود ندید. شیخ را طل

ساخت و گفت که ما توان جنگ با امیر احساء را نداریم. شیخ  را از مضمون نامه مطلع 

محمد در جواب او را موعظه کرد و در صورت یاري، قول حکومت تمام نجد را به او داد. 

گشت، اما مجدداً بر اثر ترس در نتیجه عثمان از اخراج شیخ منصرف شد و شیخ به خانه باز

حساء او را طلبید و او گفت: سلیمان امیر احساء دستور قتل تو را داده است و از از امیر ا

مروت به دور است که ما تو را در شهر خود به قتل رسانیم. پس بهتر است که از شهر ما 

  3بیرون روید. سپس سواري به نام فرید ظفري را مأمور کرد تا شیخ را از عیینه بیرون کند.
  

  لوهاب با محمدبن سعودآشنایی محمدبن عبدا

، بعد از رانده شدن از عیینه، به درعیه رفت و در خانه مردي به 4ق1157شیخ در سال 

در آن زمان امیر درعیه محمدبن سعود بود. برخی  5نام عبداالله بن سویلم ساکن گردید.

                                                             
 هروض(در برخی از کتب گفته شده که عثمان بن معمر را مامور به قتل محمدبن عبدالوهاب یا اخراجش از عیینه کرد . 1

(علماء نجد، . بعضی دیگر معتقدند که فقط امر به اخراج او از شهر کرده است )39، ص1ج؛ عنوان المجد، 86، صالافکار و الافهام

ق؛ 1345، رجب 424، ص3، م7، جالزهراءه مجل(اند و بعضی هم فقط قائل به قتل او شده )26؛ مشاهیر علماء نجد، ص137، ص1ج

خ محمدبن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية الشي؛ 16ـ15؛ الإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسیرته، ص108تاریخ نجد، ص

  . در تاریخ نجد به هیچ گفتگویی اشاره نشده است و فقط گفته است او را از عیینه اخراج کردند )23، صوثناء العلماء عليه

، الإصلاحية وثناء العلماء عليه الشيخ محمدبن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته؛ ١٦ـ١٥صالإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسيرته، . 2

تاريخ ق؛ ١٣٤٥، رجب ٤٢٤، ص ٣، م٧جمجلة الزهراء، . سکه طلا و مقداري خوراکی و لباس بود 1200خراج مزبور . ٢٣ص

  .)٥٠، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه؛ ١٠٨، صنجد

ت محمدبن عبدالوهاب را به قتل برساند، ولی ؛ به عقیده برخی در اثناي راه ظفري قصد داش40، ص1، جعنوان المجد. 3
-. همچنین برخی در بیان خروج محمدبن عبدالوهاب می)109(تاریخ نجد، صوحشتی او را فراگرفته، به عیینه فرار کرد 

 هاي ابن عبدالوهاب و حمایت فرمانرواي عیینه از او علماي آن ناحیه را شوراند و منجر به آن شد که ایشانگویند: فعالیت

کند حملاتشان را علیه جنبش وهابی افزایش دهند، و هشداري بود به حکام که ابن عبدالوهاب مردم عوام را تحریک می
اش را از ابن عبدالوهاب قطع کرد و از تا علیه اصول ومناصب رسمی شورش کنند. در پی این امر، حاکم عیینه پشتیبانی

  . )73، صالمعارف جهان نوین اسلام هایرد(محمدبن عبدالوهاب خواست تا شهر را ترك کند 

 ؛ محمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم و86، صالافکار والافهام هروض(ق تردید دارند 1158و  1157. برخی در بین سالهاي 4

ق 1158و برخی سال  )109(تاریخ نجد، صدانند ق می1160و برخی ورودش به درعیه را در سال  )52مفتري علیه، ص
و برخی  )56؛ حیاه الشیخ محمدبن عبدالوهاب و حقیقه دعوته، ص138، ص1؛ علماء نجد، ج26اهیر علماء نجد، ص(مش انددانسته

 . )41، ص1(عنوان المجد، جاند ق دانسته1157سال 

  ق؛١٣٤٥، رجب ٤٢٥، ص٣، م٧، جمجله الزهراء؛ ١٠٩، صتاريخ نجد؛ ٤١، ص١ج عنوان المجد؛ ٨٦صروضة الافكار والافهام، (. 5
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که محمدبن عبدالوهاب به درعیه رسید و محمدبن سعود از آمدن او آگاهی معتقدند زمانی 

اما برخی دیگر بر این  1یافت، بلافاصله به دیدن او شتافت و به احترام و تکریم او پرداخت

باورند که محمدبن عبدالوهاب ابتدا وارد خانه عبداالله بن سویلم گردید. ابن سویلم با ورود 

اش از امیر درعیه هراسناك بود. محمدبن عبدالوهاب با عبدالوهاب به خانهمحمد بن

ا آرام کرد. او مدتی مخفیانه به تبلیغ اندیشه خود پرداخت. بعد از گذشت سخنانش او ر

اي از مریدانش تصمیم گرفتند محمدبن سعود را از مذهب او آگاه سازند. لذا با مدتی عده

برادران محمدبن سعود، ثنیان و مشاري، ارتباط برقرار کردند. آن دو نیز موضوع را با 

گذارند. وقتی او از ابی و حطان از آل کثیر در میان میهمسر محمدبن سعود، موضی دختر 

این مرد، «گوید: یابد، با محمدبن سعود سخن گفته، به او میوضعیت شیخ اطلاع می

غنیمتی است که خدا نزد تو فرستاده است او را گرامی دار و در بزرگداشت او بکوش و 

ب محمدبن سعود افتاد و سپس محبت شیخ در قل» همکاري و همیاري او را غنیمت بدان

براي دیدن او رفت.  2پذیرفت و به خانه عبداالله بن سویلممحمد نیز پیشنهاد زوجه خود را 

محمدبن عبدالوهاب در این دیدار قدرت و غلبه بر تمام بلاد نجد را به او بشارت داد و 

کر و حضرت درباره امر به معروف و نهی از منو اصحاب آن ^درباره روش پیامبر اکرم

شود که هر بدعتی گمراهی است و جهاد در راه خدا سخن گفت. همچنین به او یادآور می

شوند و دچار اختلاف و برند و مرتکب ظلم میهایی بکار میگفت که مردم نجد بدعت

دید و به او قول داد تفرقه هستند. محمدبن سعود سخنان شیخ را موافق دین و دنیاي خود 

ري او خواهد برخاست: اول اینکه وقتی همه کارها اصلاح شد، شیخ از که با دو شرط به یا

او جدا نشود و به دیگري نپیوندد و دوم اینکه مجاز باشد خراجی را که همه ساله هنگام 

گرفت، همچنان دریافت کند. شیخ شرط اول را برداشت محصول از اهل درعیه می

ارم خداوند فتوحات و غنایم بسیار بیشتر امیدو«پذیرفت، اما شرط دوم را نپذیرفته و گفت: 

                                                                                                                                               
 برخی صاحب خانه را محمدبن سویلم  )٢٤، صالشيخ محمدبن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه

، و برخی هم قائلند که محمدبن عبدالوهاب شب اول در خانه )16(الإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسیرته، صاند دانسته

  . )86صالافکار والافهام،  هروض(ز به خانه احمد بن سویلم رفت محمدبن سویلم ساکن گردید و فرداي آن رو

 . 26، صآیین وهابیت؛ 27صمشاهیر علماء نجد، ؛ 138، ص1، جعلماء نجد؛ 87ص، روضة الافكار والافهام. 1

ن ، و بعضی هم خانه حمد ب)86صالافکار والافهام،  ۀروض(. بعضی قائلند در خانه احمد بن سویلم به دیدن شیخ رفت 2
 . )27(مشاهیر علماء نجد، ص کنندسویلم را بیان می
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بدین ترتیب شیخ محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود در  1»از خراج مزبور نصیب گرداند

مورد جنگ با مخالفان و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه شعائر دینی طبق معتقدات 

شوند. ان جمع میکنند و جمعی از رؤساي قبایل و مردم، گردشخود با یکدیگر بیعت می

گردد و از پیوند این دو اساس حکومت این اتحاد منجر به تشکیل حکومت سعودي می

  شود. ریزي میوهابی پی

بعد از آنکه محمدبن عبدالوهاب در درعیه آزادانه مشغول دعوت خویش گردید، پیروان او از 

د که عثمان بن معمر، شهرهاي اطراف به درعیه آمده در آنجا مستقر شدند. در همین زمان بو

شیخ  گیري امیر عیینه که محمدبن عبدالوهاب را از شهر خویش اخراج کرده بود و از قدرت

هراسان شده بود، از کرده خود پشیمان شد و با جمعی از بزرگان و یاران خویش براي 

عذرخواهی نزد او آمدند و از او دعوت کردند که دوباره به عیینه بازگردد. محمدبن 

لوهاب بازگشت خود را به نظر محمدبن سعود موکول کرد که او نپذیرفت و عثمان بن عبدا

  2معمر با پشیمانی به شهر خود بازگشت.

پیمانی با محمدبن سعود احساس نیرومندي نمود و یقین هنگامی که شیخ از راه هم

د و آنها کند، پیروان و یاران خویش را گردآورکرد که حکومت آل سعود از او پشتیبانی می

را به جهاد ترغیب کرد و به مسلمانان شهرهاي مجاور نیز نامه نوشت که مذهب او را 

  3بپذیرند و از او پیروي کنند.

هاي نزدیک را محمدبن عبدالوهاب در پرتو قدرت حاکم، هجوم به قبایل اطراف و شهر

یم از اطراف به بهانه گسترش توحید و نفی بدعت و شرك و مظاهر آن آغاز کرد و سیل غنا

به شهر درعیه که شهروندان فقیري داشت، سرازیر شد؛ زیرا محمدبن عبدالوهاب یک دهم 

گرفت و هرکس پذیرفت میکسی را که اطاعت او را می (از قبیل پول، کالا و چهارپایان)از اموال 

، او را کشته، شدشد و اگر تسلیم نمیکرد با او وارد جنگ میاز فرمان او سرپیچی می

پس این غنایم چیزي جز اموال  4کرداش را اسیر میاموالش را به غنیمت گرفته، خانواده

                                                             
الإمام ؛ ٢٥ـ٢٤، صالشيخ محمدبن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه؛ ٤٢ـ٤١، ص١، جعنوان المجد. 1

  . ١١٠ـ١٠٩، ص جدتاريخ نق؛ ١٣٤٥، رجب٤٢٧ـ٤٢٥، ص٣، م٧، جمجله الزهراء؛ ١٧ـ١٦، صمحمدبن عبدالوهاب دعوته وسيرته

  .٥٥، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه؛ ١١١، صتاريخ نجد؛ ٤٣، ص١، جعنوان المجد؛ ٨٨، صروضة الافكار والافهام. 2

  .٣٠صمشاهير علماء نجد، ؛ ١١٣، صتاريخ نجد؛ ٤٦ـ٤٥، ص١، جعنوان المجد؛ ٨٩ـ٨٨صروضة الافكار والافهام، . 3

  . 3، صفتنه الوهابیه؛ 233، صهذي هی الوهابیه. 4
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پرستی، اموال و ثروتشان بر سپاه مسلمانان منطقه نجد نبود که به اتهام شرك و بت

  کند:نگار وهابی، چنین نقل میمحمدبن عبدالوهاب حلال شده بود. ابن بشر نجدي، تاریخ

بودند، ولی من دیدم این شهر در  ار فقیر و تنگدستمردم درعیه در آغاز ک

زمان سعود (نوه محمدبن سعود) به صورت شهري ثروتمند درآمد؛ تا آنجا که 

هاي مردم آن با زر و سیم زینت یافته بود. بر اسبان اصیل و نجیب سلاح

کردند و از تمام امکانات مادي هاي فاخر در بر میشدند و جامهسوار می

  1بودند.مند بهره

گرفت و کاري خودسرانه و گفتنی است که تمام امور با صلاحدید ونظر شیخ انجام می

شد. محمدبن عبدالوهاب پس از فتح شهر ریاض و شکست بدون مشورت شیخ انجام نمی

دادن مخالفان خویش و برقراري امنیت در شهرهاي تصرف شده، تمام اختیارات خود را به 

به عبادت و تدریس مشغول گردید، اما عبدالعزیز دست از او  عبدالعزیز واگذاشت و خود

  2یافت.نکشید و همچنان تمام امور با نظر ودستور وي انجام می

به  3گردید تا اینکه محمدبن عبدالوهاب در ماه شوالوضع به همین منوال سپري می

م)1792(ق 1206مرض بدي دچار گردید و به همان مرض در سال 
دو  سالگی در 91در  4

  7از دنیا رفت و او را در مقبره طریف در درعیه دفن کردند. 6القعدهآخر ماه ذي 5شنبه
  

  شاگردان محمدبن عبدالوهاب

اند که برخی از منابع وهابی شاگردان متعددي را براي محمدبن عبدالوهاب بیان کرده

                                                             
 . 112ـ111، تاریخ نجد؛ 44ـ43، ص1، جعنوان المجد. 1

محمدبن عبدالوهاب مصلح ؛ 113صتاریخ نجد، ؛ 47ـ46، ص1، جعنوان المجد؛ 90ـ89ص، الافكار والافهام ةروض. 2

  . 57، صمظلوم ومفتري علیه
محمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري اند (ر. ك: تهالقعده دانس. برخی زمان ابتلا به بیماري را بین ماه شوال و ذي3

  ). 65صعلیه، 

، و برخی از مستشرقین هم وفات او را )٢٢٩(خلاصة الكلام، ص کنندق بیان می 1207. برخی وفات او را در سال 4

؛ برخی هم )٤٢ـ٤١ص(الشيخ محمدبن عبدالوهاب حياته ودعوته في الرؤية الاستشراقية،  اندق بیان کرده1201ق و برخی 1207

 ). 72المعارف جهان نوین اسلام، ص دایرةاند (ق دانسته1205سال 
اند که با هر دو قول القعده را بیان کرده. برخی هم روز آخر ذي)168، ص1(علماء نجد، جاند . برخی جمعه بیان کرده5

؛ تاریخ ابن 153(تاریخ الفاخوري، صباشد سازگاري دارد؛ چون امکان دارد هم دوشنبه یا جمعه باشد وهم آخر ذي القعده 

 . )201لعبون، ص
 . )67(حیاه الشیخ محمدبن عبدالوهاب وحقیقه دعوته، صاند که در ماه شوال مرده است . برخی قائل6

. ابن عیسی تولد محمدبن 85، تاریخ ابن عیسی، ص180، ص1، جعنوان المجد؛ 180ص ،الافكار والافهام ةروض. 7

سال ذکر  92سال عمر کرده باشد که به سهو  91ق. پس او باید 1206داند و وفاتش را درق می1115 عبدالوهاب را در
  . (همان)شده است 
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عبدالعزیزبن حسین؛  .3. حمدبن حسین؛ 2؛ (قاضی سدیر). احمدبن راشد العرینی 1: آنها عبارتنداز

. حسین بن 6؛ (پسرش). علی بن محمدبن عبدالوهاب 5؛ (قاضی مرات و صهره). حمدبن ابراهیم 4

. عبداالله بن 8؛ (پسرش). ابراهیم بن محمدبن عبدالوهاب 7؛ (پسرش)محمدبن عبدالوهاب 

عبداالله . حسن بن 11. احمدبن سویلم؛ 10. احمدبن ناصربن معمر؛9؛ (پسرش)محمدبن عبدالوهاب 

.عبدالرحمن بن 14؛ (قاضی حوطه). سعیدبن حجی 13. سعودبن عبدالعزیز؛ 12؛ (قاضی حریملاء)

. امیر عبدالعزیزبن محمدبن 16؛ (قاضی قصیم). عبدالعزیزبن سویلم 15؛ (امام الدرعیه)خمییس 

. 19 ؛(قاضی وشم). عبدالعزیزبن عبداالله الحصین 18؛ (قاضی حریملاء). حسن بن عبدان 17سعود؛ 

. عبدالرحمن بن حسن؛ 21؛ (قاضی عیینه و سپس احساء). عبدالرحمن بن نامی 20حسین بن غنام؛ 

  1. عبدالرحمن بن عبدالمحسن.24. محمدبن سلطان عوسجی؛ 23. حمدبن معمر؛ 22
  

  تألیفات 

فعالیت محمدبن عبدالوهاب تا زمان مرگش هم در قلمرو دین و هم در قلمرو سیاست 

هاي او کوتاه و همراه با آیات قرآنی واحادیث است. اثر عمده وي ب نوشتهادامه داشت. اغل

است که چندین بار تجدید چاپ شده است و در بردارنده تعلیمات وي  التوحیدکتاب 

  مطابق اصول مذهب حنبلی است.

کتاب دیگري است که وي به درخواست امیر عبدالعزیز تألیف الاصول الثلاثهکتاب 

  ی رساله شرعیات رسمی است. کرد. در واقع نوع

شامل چند رساله کوچک از شیخ است، با  ق)1346(چاپ قاهره  الحدیث النجدیهمجموعه 

  . در تعریف ایمان و اسلام است اصول الایمان، فضل الإسلام، الکبائر ونصیحه المسلمینعناوین 

لجاهليه ، مسائل ا(چاپ بيروت)عقيدة الفرقة الناجيةدیگر تألیفات وي عبارتند از: 

، كشف الشبهات، (چاپ قطر)، الهدية الطيبة(چاپ قطر)، مختصر سيرة الرسول(چاپ قطر)

ب المشی إلی الصلوة، مختصر الانصاف والشرح الكبير، ادآمختصر زاد المعاد، احاديث الفتن، 

مفيد المستفيد فی حكم تارک التوحيد، استنباط القرآن، شروط الصلوة واركانها، القواعد 

ستة مواضع من السيرة، تفسير الفاتحه، تفسير الشهادة، تفسير لبعض سور القرآن،  الاربع،

الهدی النبوی، مختصر المنهاج، مختصر صحيح البخاری، مختصر فتح الباری، مختصر العقل 

                                                             
، الشیخ محمدبن عدبالوهاب؛ 191، ص1، جعنوان المجد؛ 32، صمشاهیر علماء نجد؛ 168ـ167، ص1، جعلماء نجد. 1

 . 111ـ109، صاحتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب؛ 22ص ،عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه
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والنقل، مختصر الصواعق، مجموع الاحاديث علی ابواب الفقه، مختصر الايمان، سيرة 

الرافضة، معنی الطاغوت ورؤوس انواعه.المطولة، رسالة فی الرد علی 
انتشارات نهضت  ١

  ٢.هاي شیخ را چاپ و منتشر کرده استاسلامی سعودي در مکه نوشته

  
  مشهورترین عالمان مخالف وهابیت

از روزي که محمدبن عبدالوهاب جنبش خویش را در صحراي نجد آغاز کرد، مخالفان 

توان چند ها را میاند این نظریهو ابراز کردهو موافقان او اظهار نظرهاي متفاوتی درباره ا

  دسته کرد:

گروه اول افرادي بودند که در نقد او دچار افراط شدند و او را مدعی نبوت دانستند. 

آنان معتقدند که محمدبن عبدالوهاب در کودکی علاقه فراوان به مطالعه اخبار مدعیان 

و طلیحه اسدي داشت که تاثیراین دروغین نبوت مثل مسیلمه کذاب، سجاح، اسود عنسی 

- اي بود که از آغاز جوانی بسیاري از اعمال مذهبی مسلمانان را زشت میمطالعات به گونه

  3پروراند.شمرد و آرزوي نبوت را هم در سر می

اند که در شخصیت محمدبن عبدالوهاب غلو کردند و او را عالمی دسته دوم گروهی

یان عالمان جهان اسلام نیامده است. همچنین او را شیخ ممتاز دانستند که مانند او در م

  4کند.ها افتخار میالوجود خواندند که امت محمد به خاطر او بر سایر امت

دسته سوم گروهی بودند که با توجه به شخصیت وعملکرد محمدبن عبدالوهاب، درباره 

  ز کنند.اي و مقطعی پرهیاو قضاوت کردند و تلاش کردند از برخوردهاي سلیقه

در گزارش ذیل سعی شده است که از مشهورترین علماي مخالف وهابیت در شهرهاي 

  مختلف نام ببریم.

                                                             
؛ 182، ص1؛ عنوان المجد، ج32؛ مشاهیر علماء نجد، ص150ـ149، ص1؛ علماء نجد، ج91ـ90، صروضة الافكار والافهام. 1

؛ احتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب، 115ـ114؛ تاریخ نجد، ص170ـ161محمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، ص
 . 27؛ نظري بر تاریخ وهابیت، ص41ـ38، صالإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة ؛115ـ111ص

. برخی قائلند که اساس دعوت محمدبن عبدالوهاب مبنی بر قرآن، سنت رسول 115. احتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب، ص2

تألیفاتش بود. براي مطالعات بیشتر در تألیفات شیخ و روش او و بیان عقیده صحیح بوده است. لذا بیشترین دغدغه شیخ در  ^خدا
  (ر. ك: منهج شیخ الاسلام محمدبن عبدالوهاب فی التألیف)

 . 84ـ81؛ دعاوي المناوئین، ص7؛ کشف الارتیاب، ص230ـ229، صخلاصة الكلام. 3

  . 11ـ10اب من الداخل، ص، به نقل از نقد الشیخ محمدبن عبدالوه173، ص1، جتذكرة اولي النهي و العرفان. 4
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: وي فقیه و اهل ریاض بود. او ق)1181- 1130(. سلیمان بن سحیم حنبلی نجدي 1

سنج، اهل تحقیق و تتبع بود که پس از استیلاي وهابیت بر فقیه حنبلی، فاضل، نکته

جا درگذشت. شیخ محمد او را به کفر اکبر که باعث یر رفت و در همانریاض به شهرك زب

شود، محکوم کرد و با بکار بردن واژه سیاه، در مذمت او افراط کرد وبه خروج از دین می

  1وي ناسزا گفت.

: وي برادر تنی شیخ محمد است ق)1208(م. . سلیمان بن عبدالوهاب تمیمی نجدي 2 

به وي برخوردار بود. او فقیه حنبلی و از قضات و علماي که از دانش بالاتري نسبت 

معتدل نجد است که در عیینه متولد شد و در زمان حیات پدرش در حریملاء تحصیل کرد 

و قاضی آن شهر بود. او پس از سقوط حریمله به دست وهابیان به سدیر رفته، بیش از 

ه دعوت شیخ به مرکز نجد، با یافتن دامنماند. سلیمان بعد از گسترش سی سال در آنجا 

ماند. و این شایعه که او از اکراه به درعیه آمد و به اجبار حدود هیجده سال در درعیه 

عقایدش دست برداشت، صحیح نیست و او تا لحظه مرگ بر عقاید خود ثابت قدم بودو 

که لهیهالصواعق الاط نسبت برادري او با شیخ او را از قتل نجات داد. کتاب وي با نام فق

هایی است که علیه وهابیت نوشته در رد دیدگاه هاي برادرش نوشته شده، از قویترین ردیه

  2اند.شده است و مخالفان وهابیت بارها آن را در هند، مصر و ترکیه چاپ کرده

: از علماي بزرگ حنبلی و ق)1164- 1100(محمدبن عبدالرحمن بن عفالق حنبلی احسائی . 3

علم نجوم نوشته است. او عامل جدا شدن  هایی درباره فقه وکتاب فقیه فاضلی است که

تهکم المقلدین فی مدعی «عثمان بن معمر، امیر عیینه، از شیخ محمد بود و کتابی با نام 

در رد محمدبن عبدالوهاب نگاشت. شیخ محمد او را به کفر اکبر که باعث » تجدید الدین

  3.شود، متهم کردخروج از دین می

: فقیه اهالی حرمه در نجد است. نام او عبداالله بن عیسی ق)1175(م. االله المویس . عبد4

تمیمی مشهور به مویسی و از بزرگترین شیوخ اهل نجد است. او به شام رفته، نزد علامه 

ترین علماي نجد بود، کسب علم کرد. او سفارینی که به اعتراف شیخ محمد از بزرگ

                                                             
  . 127، صداعیه و لیس نبیا؛ 40ـ39، صدعاوي المناوئین؛ 382ـ381، ص2، جعلماء نجد. 1

 . 128، صداعیه ولیس نبیا؛ 41ـ40، صدعاوي المناوئین؛ 185، صتاریخ ابن لعبون؛ 357ـ350، ص2، جعلماء نجد. 2
 . 128، صداعیه ولیس نبیا؛ 43ـ42، صمناوئیندعاوي ال؛ 382، صالسحب الوابله ؛43ـ39، ص6، جعلماء نجد. 3
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 بن سحیم، از حامیان شیخ، و بسیاري از مردم را از همان کسی است که توانست عبداالله

حمایت او بازدارد. از این رو، شیخ بر او غضب کرد و او را متهم کرد به کفر اکبر که باعث 

  1شود. او سرانجام بر اثر وبا در شهر حرمه در گذشت.خروج از دین می

-حمد و از سرسخت. عبداالله بن محمدبن عبداللطیف احسایی: یکی از اساتید شیخ م5

در رد » سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد«ترین مخالفان مسلک وي است. او کتابی با نام 

  2محمدبن عبدالوهاب نوشت.

هاي وهبه از : خاندان فیروز جزء تمیمیق)1216(م. . محمدبن عبداالله فیروز احسایی 6

ودند. او یکی از قبیله شیخ محمد است. ابن فیروز، پدر و پدربزرگش از علماي حنابله ب

رود و بعد از استیلاي وهابیت بر احساء به بصره اساتید محمدبن عبدالوهاب به شمار می

رفته، علماي بصره از او به گرمی استقبال کردند. او جایگاه رفیعی نزد سلطان عثمانی 

داشت و با تمام نیرو با شیخ محمد به مخالفت برخاست. مخالفت او به دلیل جایگاه علمی 

فی  ةالرساله المرضي«هاي مختلف علوم شرعی، بسیار تأثیر گذار بود. او کتابی با نام و در حوزها

در رد محمدبن عبدالوهاب نوشت. شیخ او را به کفر اکبر که باعث خروج  »الرد علی الوهابية

  3شود، متهم کرد. از دین می

ز عزیمت به مدینه : وي در شام متولد شد و پس اق)1194(م. محمدبن سلیمان کردي 7

منوره، مفتی مذهب شافعیه گردید. او یکی از استادان محمدبن عبدالوهاب بودو ازمخالفان 

 ردود علی الخوارجو مسائل و اجوبههایی با نام  آید و ردیهدعوت به وهابیت به شمار می

  4علیه شیخ نگاشت. 

در نجد وشام  : وي از علماي بزرگ نجد است کهق)1171(م. مربد بن احمد تمیمی 8

کسب علم کرد و منصب قضاوت در حریملاء را به عهده داشت و در سفر به صنعاء با 

                                                             
، دعاوي المناوئین؛ 692، ص12، س10ـ9، جمجله العرب؛ 138، صتاریخ الفاخوري؛ 367ـ364، ص4، جعلماء نجد. 1

  . 129، صداعیه ولیس نبیا؛ 38ـ32ص
تاریخ نجد ؛ 37ص ،1، جعنوان المجد؛ 23، صمشاهیر علماء نجد؛ 129، صداعیه ولیس نبیا؛ 42، دعاوي المناوئین. 2

  . 134، ص1، جعلماء نجد؛ 323صمن خلال کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه، 
؛ 134، ص1، جعلماء نجد؛ 42ـ41، صدعاوي المناوئین ؛404ـ400، صالسحب الوابله؛ 243ـ239، ص6، جعلماء نجد. 3

الشيخ محمدبن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم  عقيدة؛ 323صتاریخ نجد من خلال کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه، 

  . 130، صداعیه ولیس نبیا؛ 171، صالإسلامي

داعیه ؛ 229، صخلاصه الکلام؛ 41صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، ؛ 43، صدعاوي المناوئین. 4
  . 131، صولیس نبیا
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صنعانی در قصیده اي شیخ و دعوت او را ستوده  .هعلامه محمد امیر صنعانی ملاقات کرد

هاي شیخ آشنا کرده بود، وي را قانع بود، اما شیخ مربد با اینکه خودش صنعانی را با کتاب

ا از آن قصیده اعلام برائت کند وصنعانی با سرودن قصیده اي دیگر، آن قصیده را کند تمی

کند.وهابیان به دلیل جایگاه علمی صنعانی نقض و از دیدگاه اول خود اعلام برائت می

تلاش کرده اند در انتساب آن به او تشکیک ایجاد کنند اما قصیده وي مستند و در دیوان 

حمد جاسر و دیگران انتساب آن را به صنعانی تایید کرده اند.  صنعانی موجود است و بسام،

  1و سرانجام مربد بن احمد در شهرك رغبه به دست وهابیان به قتل رسید.

، ق)1175(معبد االله بن احمد بن سحیم  از: ندهمچنین برخی دیگر از مخالفان او عبارت

، عثمان بن سند ق)1282(م، عثمان بن منصور ناصري ق)1126(ممحمدبن علی بن سلوم 

، ق)1183(م، صالح بن عبداالله صائغ ق)1189(م، سیف بن احمد عتیقی ق)1250(مبصري 

، محمدبن ق)1232(م، علوي بن احمد حداد حضرمی ق)1225(معبداالله بن داود زبیري 

، عبدالعزیزبن عبد ق)1295(م، محمدبن عبداالله بن حمید ق)1227(معبدالله بن کیران مغربی 

  2.ق)1274(م، و حسین بن عمر شطی دمشقی ق)1179(معدوان  الرحمن بن
  

  فرزندان 

  4پسر داشت که عبارتند از: عبداالله، حسن، حسین و علی. 3محمدبن عبدالوهاب چهار فرزند

تر کار او را دنبال کرد و ، پسر بزرگ(عبداالله بن محمدبن عبدالوهاب)پس از درگذشت پدر 

و عبدالرحمن جانشینان وي شدند. سلیمان مردي  بعد از وي پسرانش به ترتیب سلیمان

ق به دست ابراهیم پاشا به قتل رسید. برادرش 1233بسیار متعصب بود و در سال 

  عبدالرحمن نیز گرفتار و به مصر تبعید شد و در آنجا درگذشت. 

بن محمدبن عبدالوهاب، دومین پسر محمدبن عبدالوهاب، فرزندي به نام از حسن

ها بر مکه، متصدي پست قضاوت در آن ماند که در روزگار تسلط وهابی عبدالرحمن باقی

                                                             
  . 131، صداعیه ولیس نبیا؛ 39، صدعاوي المناوئین. 1

  . 133ـ129، صداعیه ولیس نبیا؛ 50. 38، صدعاوي المناوئین. 2
هاي عبدالعزیز و ابراهیم بود، آل الشیخ ادامه نسل آن چهار فرزند دیگر است. همچنین او او داراي دو فرزند دیگر به نام. 3

  . )156ـ155، ص1نجد، ج (علماءچهار دختر داشت که نام دو تاي آنها فاطمه و ساره بود و نام دو تن دیگر ذکر نشده است 
  . 71، صمحمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه. 4
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  شهر بود. عمري در حدود صدسال داشت و از او پسري به نام عبداللطیف برجاي ماند. 

از حسین و علی نیز فرزندان زیادي باقی ماندند که هنوز هم در شهر درعیه به آل 

  1اند.الشیخ معروف

  

  

  فهرست منابع:

  

 ش.1388، 11، سبحانی، جعفر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیتآیین وها .1

  .تاجا، بی، مرفت بن تکامل بن عبداالله أسرة، دارالوطن، بیاحتساب الشیخ محمدبن عبدالوهاب .2

عبداالله بـن رویشـد، مصـر، عیسـی البـابی الحلبـی        الامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب فی التاریخ، .3

  ق. 1392وشرکاه، 

  ق.1385عبدالعزیزبن عبداالله بن باز، مدینه،  دبن عبدالوهاب دعوته وسیرته،الامام محم .4

لبنان، دارالشروق،  محمد نصیر، بیروت  ـ هآمن ،هالإمام محمدبن عبدالوهاب ومنهجه فی مباحث العقید .5

  ق.1403چاپ اول، 

ماعیل بـن  اس الالبانی فیه الصواب، مجانبۀ یالانتصار لشیخ الاسلام محمدبن عبدالوهاب بالرد عل .6

  .ق1410انصاري، عربستان، مکتبۀ الامام الشافعی،  محمد

 ـا، بحث حول الشیخ محمدبن عبدالوهاب وحرکته المجـدده  .7 ، عربسـتان، وزارت الشـؤون   أیـوب  وب

  تا.بی، الاسلامیه

عبداالله صالح عثیمین، ریاض، مکتبه التوبـه،   ،بحوث وتعلیقات فی تاریخ المملکه العربیه السعودیه .8

  ق.1411چاپ دوم، 

  .11، س 4روابط ایران با حکومت مستقل نجد، مدرسی طباطبایی، ش  هاي تاریخی،بررسی .9
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جمع و ترتیب عبداالله بن عبدالرحمن بن  تاریخ ابن عیسی منقول من کتاب خزانه التواریخ النجدیه، .12

  ق.1419جلد دوم، چاپ اول، ریاض، دار العاصمه، آل بسام، 

  تا.جا، بی، بیحمدبن لعبون، تحقیق عبداالله البسام، اول تاریخ ابن لعبون، .13

ن عمر فاخوري، تحقیق و تعلیق الدکتور عبداالله بن یوسف الشبل، ریـاض،  محمدب تاریخ الفاخوري، .14

  ق.1419عام علی تاسیس المملکه العربیه السعودیه،  مائۀالعامه للاحتفال بمرور  الامانۀ

                                                             
محمدبن ؛ 191ـ187، ص1، جعنوان المجد. همچنین براي اطلاعات بیشتر ر. ك: به 229، صخلاصة الكلام. 1

  . 87ـ72، صعلیه عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري
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فر، تهران، اساطیر، چاپ خان هدایت، رضا، تصحیح جمشید کیانقلی تاریخ روضه الصفاي ناصري، .15

  ش.1380اول، 
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سـنت جـون فیلیپـی، ترجمـه عمـر       تاریخ نجد ودعوه الشیخ محمـدبن عبـدالوهاب (السـلفیه)،    .17

  ق.1414مدبولی، چاپ اول، الدیسراوي، قاهره، مکتبه 

  تا.آلوسی، محمود شکري، تحقیق محمد بهجه الاثري، قاهره، مکتبه مدبولی، بی ،تاریخ نجد .18

شوشتري، عبداللطیف، تصحیح صمد موحد، تهـران، گلشـن، چـاپ اول،     تحفه العالم وذیل التحفه، .19

  ش.1363

جـا، چـاپ اول،   الحقیل، بی سلیمان بن عبدالرحمن ،حياة الشيخ محمدبن عبدالوهاب وحقيقة دعوتـه .20

 ق.1419

جمع و ترتیب و تصحیح عبداالله بن عبدالرحمن بـن صـالح البسـام، چـاپ      ،خزانه التواریخ النجدیه .21

  .5اول، ج

  ق.1305احمدبن زینی دحلان، مصر، مطبعه الخیریه، الکلام فی بیان امراء بلد الحرام،  خلاصۀ .22

  ق.1425ر الرازي، اول، حسن بن فرحان مالکی، اردن، دا داعیه ولیس نبیا، .23

نـژاد، کـاظم موسـوي بجنـوردي،     االله فاتحیمدخل ابن غنام، عنایت ،المعارف بزرگ اسلامی هدایر .24

 ش.1370المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول،  دایرةتهران، مرکز 
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جمه و تحقیق حسن طارمی راد، محمد دشتی، مهدي دشتی، تهران، نشر کتاب مرجـع  اسپوزیتو، تر
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  ق. 1409، ریاض، دارطیبه، عبداللطیف

محمـدبن جمیـل زینـو،     ،المویـدین دعوه الشیخ محمدبن عبدالوهاب بین المعارضین والمنصفین و .27
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بیروت ـ لبنان، دارالسلام،  ظاهر، محمد کامل،  الدعوه الوهابیه واثرها فی الفکر الاسلامی الحدیث، .28
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، وزارت ریـاض عبداالله بن سلیمان سـلمان،   دعوه محمدبن عبدالوهاب واثرها فی العالم الاسلامی، .29
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  :�وو  ��ت
  ینقزوي یحسين یالاسلام والمسلمين آقا ةمصاحبه حج نقدی بر* 

  یغيب غلام یآقا الاسلام والمسلمين ةحجمصاحبه با * 
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  وگو بازتاب یک گفت

  احبهـر مصـقدی بـن

 نیينی قزوي آقای حسينحجة الاسلام والمسلم
  

  اشاره: 

 :ارائه  یقزوين یحسين یالاسلام والمسلمين آقا ةحجاي با  در شماره قبل، مصاحبه

یه قم را در پی داشت. بنا به درخواست شد که واکنش یکی از بزرگان حوزه علم

ایشان از ذکر نام وي خودداري کردیم، ولی متن نامه ایشان را براي آگاهی 

  آوریم. خوانندگان می

  *...   *...  *  

 الاسلام والمسلمين ةحجوگویی با جناب نامه وزین سراج منیر گفت در پیش شماره اول فصل

برخی نکات به داراي نقاط قوت فراوانی بود، لکن باید  به چاپ رسید که یقزوين یحسين یآقا

آن توجه اساسی شود که در صورت رعایت این نکات سخنان ایشان پسندیده است. گرچه 

اند و چه بسا از هاست در زمینه مبارزه با وهابیت و دفاع از مکتب تشیع فعالیت کردهایشان سال

ها و ا هستند، لکن در مقابل، آن تلاشهاي این فرقه آشن نزدیک با میزان حجم فعالیت

هاي فراوان از سوي علماي دین و بزرگان شیعه انجام شده است کم رنگ و بدون مجاهدت

تاثیر شمرده شده است و شاید چنین القاء شود که اکنون وهابیت با نوشتن کتابهاي فراوان 
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 اي سابقه هجمه گسترده و بی هاي فراوانها و ماهوارهمقالات و جزوات و در اختیار داشتن سایت

تدارك دیده است، آن گونه که تا پیش از این خبري از چنین  &بیترا بر علیه مکتب اهل

فعالیت گسترده وجود نداشت و سبب این تلاش بی شائبه وهابیت، استقبال مسلمانان جهان از 

بر و است که البته علاقه فطري مسلمانان به پیام &بیت مکتب غنی و بی بدیل اهل

ایشان مهم ترین زمینه براي چنین تمایلی است؛ نمونه آن را اکنون  &بیت اطهار اهل

توان در حمایت مردم مصر از مقبره حضرت نفیسه و مقام رأس الحسین در آن دیار برشمرد  می

باطنان وهابی ایستاده و به آنها اجازه جسارت به فکران و کورکه قاطعانه در مقابل کج

  .مبر را ندادندپیا &بیت اهل

مندي از دلارهاي حاصل از فروش نفت و موقعیت حرمین شرفین و البته وهابیت با بهره

مندان به  قید و شرط امریکا و اروپا داراي امکانات فراوانی است که امکانات علاقه پشتیبانی بی

ز از کند، لکن عالمان و بزرگان دین نیدر مقایسه با آن ناچیز جلوه می &بیت مکتب اهل

اند با تیزبینی و تدبیر به این امر اند و تا جایی که توانستههجوم امروزه وهابیت غافل نمانده

گرفته تا بزرگانی همچون صدوق و مفید و  &اند. از راویان و اصحاب ائمه اطهارپرداخته

 طوسی رحمه االله علیهم تا صاحب عتبات الانوار و الغدیر که همگی داعیه خویش را دفاع از

هاي فراوان را متحمل  سختی این اندیشۀ ناب و زلال برخاسته و در این راه زحمات و شداید و

ترین  را مهم &بیت اند. اکنون نیز بسیاري از طلاب و فضلاء، دفاع از اندیشه اهلگشته

هاي کنند. کسانی که با نگاشتهدانند و در راه آن تلاش میوظیفه دینی و علمی خویش می

تیمیه حراّنی و محمدبن و کار دارند خواهند دید که این عده تعدادي از کلمات ابنوهابیت سر 

جویند آن را از استناد می ^اند و اگر به روایات پیامبرعبدالوهاب را نصب العین خویش کرده

نگرند و با این اندیشه بذر نفاق و دشمنی در به آن می تیمیه ابندریچه تفسیر ناقص و شاذ 

سازند اما با وجود کنند و هر روز بلاي جدیدي بر مسلمانان وارد مینان منتشر میمیان مسلما

است و از رهاورد  &ها، در برابر منطق شیعه و استدلال او که میراث ائمه اطهاراین تلاش

یافتند از ما  اگر مردم نیکویی کلام ما را در می« 1که فرمود: #این فرمایش امام رضا

   »گردند.تر میبه روز ناتوان نمودند روز تبعیت می

                                                             
ال يتعلم علومنا و يعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا رحم االله عبدا احيی امرنا قلت كيف يحيی امركم ق( .1

  .27/92وسایل الشیعه ،  )لاتبعونا
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در روزنامه گاردین اشاره کرد که  معتقد است  توان به گزارش برایان واکربراي نمونه می

هاي این  موج گرایش مردم سنی مذهب کشورهاي عربی از جمله مصر باعث نگرانی رژیم

 33در جنگ االله  طلبی حزب کشورها گردیده است. این نویسنده عامل این گرایش را مبارزه

  . داندروزه بر علیه اسرائیل می

ها در این مورد اظهار بر این اساس، شایسته است که با توجه به تناسب امکانات و فعالیت

نظر شود. حوزه شیعه لااقل در چندین شاخه علمی همچون حدیث، فقه، اصول، فلسفه و 

ها عالمان در کنار این فعالیت تفسیردر اوج قرار دارد و در علوم دیگر نیز کمتر از این نیست.

اند و اند. و در مقابل وهابیت نیز ایستادهشیعه با کمترین امکانات مادي به این مهم نیز مشغول

البته از امکانات فراوان برخوردارند که به نقل برخی، بودجه دستگاه فرهنگی عربستان که 

نمایند. با این یاز باشد هزینه میکنند نامحدود است و تا هرجا که نعموما وهابیون کنترل می

هاي علوم اسلامی و روي آوردن به قرائت کتب حال، محصول کار آنان تعطیل همه رشته

الوهاب بوده که حاصل آن به جز چاپ و انتشار کتب عبد قیم جوزي و محمد بنتیمیه و ابنابن

هاي گوناگون نبوده هاي و اندازههاي مختلف و چاپحدیثی همچون بخاري و مسلم در رنگ

اي را سرگرم و مشغول به است و با این شعار که هرچه جدید باشد، حتماً بدعت است، عده

  .اندافکار باطل خویش کرده

بایست بیشتر از گذشته در اندیشه البته جاي بسی گلایه وجود دارد که مسئولین امر می

همانگونه که حاکمیت عربستان همه هایی بپردازند و حمایت جدي و همه جانبه از چنین فعالیت

نیز باید حمایت جدیدتري و  &بیتکند، در کشور اهلحمایت خویش را در این راه مبذول می

  دغدغه این راه ادامه دهند.گردد تا  بی &بیتتري از مدافعین مکتب اهلپرتوان

مندان  ه علاقهگرمی و امیدواري بهاي انجام شده موجب دلو به جاست که در انعکاس فعالیت 

  .هاي دشمن نیز نباید فراموش گرددشویم؛ گرچه تحذیر از خطرات و برنامه &بیتمکتب اهل
  

 مضاء محفوظ استا
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  مصاحبه با 

  یغيب غلامآقای الاسلام والمسلمين  ةحج

  

  مقدمه 

ژوهشگران برجسته در زمینه  از پ یحسين غيب غلامآقای الاسلام و المسلمين  ةحج

اي درباره صحیح بخاري باشند که تحقیقات گستردهسنت می مباحث اهل حدیث و

اند. ایشان در مراکز مختلف باره نگاشته اند و تا کنون چند اثر مستقل در اینانجام داده

گویی با ایشان و باشند آنچه پیش رو دارید گفتآموزشی نیز به تدریس مشغول می

  .ت در حدیث صورت گرفته استاست که با عنوان بازخوانی دیدگاه وهابی
  

  امروز در پژوهش درباره وهابیت چیست؟ ن پرسش، ضرورتبه عنوان اولی :       

 ترین ضرورت درباره وهابیت تحقیقات تخصصی در این باره رسد مهمبه نظر می

کند. یعنی ما ابدا نباید این حرف را است. کار اگر روي تخصص باشد، حل مشکل می

هایی هستند که از ریشه خرابند و واقع ه کسی با علم عناد دارد.  ناصبی آنبپذیریم ک

توانید یک نفر را پیدا بکنید که مطلب این است که حقیقت به مردم نرسیده است، شما نمی

  با علم مکابره و لجاجت داشته باشد، اصلا نیست.

رفتم، که عصرها در  ^بنده در ایام حج به مدرسه وهابیها در مدینه در مسجد النبی

که من داد و هنگامیشود. شخصی صحیح بخاري درس میآنجا حلقات درس برگزار می

احترامی از من براي شنیدن سخنان او در میان جمع نشستم کسی که کنار من بود با بی
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نگاهی به استادش کرد و گفت: یا شیخ دیدگاه حق، درباره انجام اعمال براي  دور شد و

ت؟ استاد هم که گویی منتظر بود بلافاصله گفت: که الان ایام حج است، و مردگان چیس

  کنند. و شروع به فحاشی کرد. قبوریین براي مرده خود هرکاري می

آمدم این همه بد گفتن به خودم گفتم شاید باعث این کار من بودم اگر من اینجا نمی

ستم بروم بیرون چون کار بدي بود. توانبه شیعه هم در کار نبود. حالا باید چکار کنم؟ نمی

حرف زدن و مداخله رسمی هم صحیح نبود تنها مطلبی که به ذهنم رسید این بود که 

  کاغذي تهیه کردم و سوالی نوشتم و به دست استاد رساندم.

ام و این سوال را بگذارید براي فردا. استاد گفت، سوالی از من شده است ولی من خسته

دادید. با فتم و گفتم من مسافرم و اي کاش به سوالم جواب میمن رفتم جلویش را گر

  یک تکبر خاصی گفت فردا انشاء االله

  ال شما از شیخ چه بود؟ ؤشاگردان دور من را گرفتند و گفتند که س

 ^روایت در صحیح بخاري است که پیامبر 10از استاد پرسیدم که بیش از  :گفتم

کردند و اینها به همدیگر نگاه می 1ري ندهید.فرماید: موسی و یونس را بر من برتمی

  گفتند آیا این روایات در بخاري موجود است؟  می

آوریم که جواب دهد. رویم و دیگري را میمی کی از آنها گفت که این شیخ که رفت،ی

اظ و مدرسین بخاري داریم و ... در همین گفتگو بودیم که بنده خدایی با ما در مدرسه حفّ

را زیر بغل  (کتاب فقهی وهابی)از پشت سر به ما حمله کرد. او شرح ابن قاسم غیظ و غضب 

ها که قوي هیکل بود جلوي او  است. یک نفر از همین تیمیه ابنگرفته بود. ابن قاسم جد 

اي ماندند. اي رفتند و عدهکرد. ما را به اتاق اساتید بردند. عدهرا گرفت و امر به صبر می

که به نزدیکی ما  آید. همینیکی از اساتید آنها با چفیه قرمز دارد می مدتی طول کشید دیدم

رسید با نگاه تندي شروع به توهین کرد. جلوي من رسید و دو دست را برهم زد و گفت: ما 

زنم. چون تو آداب اسلامی را رعایت نکردي و گفتم من با تو حرف نمیتقول فی البخاري؟ 

ند، گفتم یا باید شیخ استغفار کند و یا کس دیگري را توهین کردي. شاگردها اصرار کرد

                                                             
، 5ق؛ لا تخیرونی من بین الانبیاء، بخاري، ج1401؛ چاپ دارالفکر، 88، ص3بخاري ج لا تخیرونی علی موسی، .1

  .133،ص4، بخاري ج196ص



 

 

163  

  

ين 
لم

س
والم

لام 
س

لا
ة ا

ج
ح

با 
به 

ح
صا

م
ی 

قا
آ

ی
لام

 غ
ب

غي
 

يا شيخنا يا عبدالرحمن قل براي گفتگو بیاورید. یکی از شاگردها رو به او کرد و گفت: 

. او خیلی ناراحت شد و رگهاي استغفراالله، ان نبينا يقول استغفراالله فی كل يوم سبعين مرة

ام، من سئوال دارم، من مدرس یامدهگردنش متورم شده بود. گفتم من براي مجادله ن

بخاري در ایران هستم. مدینه باید مشکلات ما را حل کند نه اینکه فحش دهد، اینجا 

  مرکز وحی است. 

بعد از اصرار فراوان از طرف شاگردان همان مدرسه آن شیخ گفت: شاهد باشید که من 

االله گفتم و رو به او کرده کرد. من الحمداستغفار می ^استغفار کردم همانگونه که پیامبر

، يا شيخ ما ^ناو اما فی البخاری اكثر من عشرة روايه في تفضيل موسی و يونس علی نبيّ گفتم:  و

. بیش از ده روایت در بخاري است که موسی و یونس را بر پیامبر تقول فی هذه الروايات

سید: در کدام تفضیل داده است و این مخالف سنت و دیدگاه مسلمانان است. پر ^اسلام

کتاب بخاري است؟ گفتم در کتابهاي متعدد، کتاب الاحکام، کتاب الانبیاء، کتاب تفضیل 

موسی و یونس، کتاب التفسیر. گفت روایت را بخوان. من هم چند روایت را با سند خواندم 

و اشاره به سخن ابن حجر کردم که این روایات دلالت بر تفضیل موسی و یونس بر 

و اما نحن لانعتقد بعصمة البخاری و «در جواب گفت:  1ند و این خلاف است.کمی ^پیامبر

گونه بخاري و ابن حجر را در جلوي جمع رد کرد.  و این »لابعصمة ابن حجر العسقلانی

ها تعجب کردند. زمانی که او تحیر شاگردانش را دید شروع به برشمردن اشکالات به طلبه

یامدم. اما حاضرم از بخاري جواب بدهم. بعد از تمام شیعه کرد. گفتم من براي مناظره ن

شدن این مجلس، همان که به من هجوم آورد، شد رفیق ما، دست من را بوسید و اشاره 

  ."عفوا یا شیخنا  کلهم جهله، اساتیدنا کلهم جهله" گفتبه اساتید وهابی کرد و می

ها دادند. اینها را به بیراهه اینها واقعاً مستضعف هستند. یعنی آدرس و کد اشتباه به این

اید که اینها در اوقات نماز چگونه مقید هستند و آداب آن را انجام اند. و دیدهکشانده

خورد و روز به روز اند و آدم به حال اینها افسوس میدهند. اینها را از علم محروم کرده می

  شود.تر میتکلیف حوزه سنگین

                                                             
  دارالمعرفه. 446، ص6ج فتح الباري، .1
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ا عالم خواستند چه داریم که بفرستیم؟ چه کسی کشورهایی مثل مصر و تونس اگر فرد

هاي آفریقا ممکن است شناسیم. براي حوزهتوانیم بفرستیم؟ ما این حوزه را خوب میرا می

افرادي پیدا کنیم چون یک مقداري اشتراکات ما با آنها بیشتر است. ولی آنهایی که دنبال 

قبول ندارند، آنهایی که ما را با  گردند و اصول و فقه و استنباط و استدلال راحدیث می

  دانند. سواد نمی

حوزه ما حوزه قم و نجف مبتنی بر اجتهاد و استنباط است که خوب کار هم شده است. 

هاي فخر رازي  که حتی کتاب» کتب حذر منها العلماء«کتابی در ریاض چاپ شده به نام 

شان دارند. آن وقت ما هاي سقاف و ابوریه که جاي خودداند. کتابرا هم ممنوع می

خواهیم استدلال کنیم. لذا از قرن دوم شافعی گفته است که روافض چگونه و به چی می

ها حتی یکی از آنها شر الفرق هستند. ما اشعاري از شافعی در مدح شیعه داریم، که وهابی

اسیم. شناست غیر از آن شافعی است که ما می تیمیه ابنرا قبول ندارد. شافعی که در نزد 

  گوید که بدترین فرقه روي زمین روافض هستند. اینها سواد ندارند. عالم ندارند. شافعی می

اند به  زیاد نوشته شده است. همه استشهاد کرده $دانیم که کتاب درباره حضرت زهرامی

ابي  یيا توفيت فاطمه و هی واجده عل» ابي بكر«ماتت فاطمه و هی واجدة علی «این روایت بخاري، که 

در  .$کند به مطالبه فدك و غضب فاطمهجا است که استشهاد می 5در صحیح بخاري » بكر

كانت روايات بخاری فی غضب  :گویددر زاهدان کسی مقاله نوشته و می نداي اسلاممجله 

حوزه ما در این  . حالا این مدرجات الزهري چه هست؟فاطمه علی ابی بكر من مدرجات الزهری

رده است. تازه اگر مدرج را بشناسیم، مدرجات الزهري فی بخاري را چه اصطلاحات کار نک

کنیم. براي شناختن اینها چند پله علمی را باید بگذرانیم. اگر بخواهیم بدون گذراندن این 

  باشد.ها جواب بدهیم، جواب ما علمی نیست و تعصبی می پله

خواهیم از این آقا میما در سفري به بلوچستان دنبال این شخص گشتیم و گفتیم که 

گذرد و هنوز کسی پیدا نشده سال از بخاري می 1200تشکر کنیم. گفتند چرا؟ ما گفتیم که 

  .که بخاري را اینجوري خراب بکند
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روایت وجود دارد. این ترجیح  1250گفتن یعنی چه؟ گفتم از زهري در صحیح بخاري 

و بقیه را نادیده بگیرید. چون  روایت مدرج باشد 5بلا مرجح است و قبیح است که تنها 

 (أي، او، اعنی)زهري کان کثیر الادراج  فی الحدیث و لم یفصل. باید با ادات تفصیلیه 

کند. در بیاورد. باید ادراج را جدا کند که نکرده است. و حدیث را با ادراج خودش بیان می

را اجازه همان مجلس برخی شروع کردند به همان نویسنده مقاله فحش دادن، که چ

اي است که احد شقین این دهند چنین افرادي مقاله بنویسند. این قضیه منفصله می

منفصله را بگیرید ما تابع هستیم. بپذیرید که این از ادراجات زهري است، باید دست از 

روایت بردارید و اگر نپذیرید باید مخاصمه صدیقه طاهره را با ابی بکر بپذیرید. هر  1250

  نفع شیعه است.دو طرف به 

  این اصطلاحات در حدیث اهل سنت از چه زمانی شروع شد؟:             

  تمام شد و تلاشی که ابن تیمیه براي تخریب  تیمیه ابنبعد از قرن هفت که دوران

احادیث مناقب در منهاج السنه بکار برد، بعد از آن یک طبقه دیگر آمدند مثل ذهبی، ابن 

توسط اینها تقسیمات حدیث شروع شد. اینها شروع کردن به  قیم، ابن حجر و ... که

قسم را ما  13گذاري بر روي احادیث. و بخاري را به اقسام متعدد تقسیم کردند.  اسم

شناسایی کردیم که خودشان اسم گذاشتند. معاصرین که آمدند یک مقدار چاشنی دادند به 

ه خودش گرفته است مصطلحات این مصطلحات حدیثی، و الان این مسأله، روند خاصی ب

حدیث بخصوص وهابیت رواج دارد و که اگر کسی وارد به این  هاي اهل حدیث در حوزه

گویند: کانت کنید، میافتد. یعنی شما استدلال میتقسیمات و تنویعات نباشد زود گیر می

ر مجزومه ... غی مجزومه ... من مدرجاته ... یا من تعالیقه... یا تراجمه ... من متابعاته...

 3000موقوفاته. یک قسم حدیث متصل و مسند هست که  این یک قسم تقریبا  معلقاته...

شود که تخصیص اکثر است این حدیث هست که قابل تمسک می 9000حدیث از 

اند و یک خودش مشکل دارد. این همان دفع و دخل مقدري است که اینها در نظر گرفته

شان، ناچار هستند که حریم اعتقادیشان و حریم فقهی روند خاصی است براي صیانت از

ها و احناف زیر این بار این را اعمال کنند. این جریان در بین معاصرین هست. البته مالکی

ي حنابله و شوافع ها کاري ندارند نسبت به این تقسیمات، فقط در حوزه نرفتند، یعنی آن
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ندارند که اعمال تعصب بکنند؛ فقط هست، شوافع هم خیلی رنگ و بوي مذهبی خاص را 

حنابله هستند که الآن متصدي این فکر هستند و شاید هم یک روش علمی براي مقابله 

با مذاهب متخاصم با خودشان، باشد که یکی از شگردهایشان به حساب آید. شما مثلا 

حدیث گذارید مدرج، به همین اسامی خاصی که در تنویعات آیید  اسم این حدیث را میمی

اند یعنی یک حدیث در خصائص اند این کار را کردههست. الان خصائص نسایی را آمده

اند. خودشان هم چاپ بینید. همه را به این اسامی تخریب کردهنسایی شما صحیح نمی

ها احادیثش را به همین اسامی خراب کرده، که این حدیث مثلا به اند. در پاورقیکرده

کنند احادیث این را با  آن در موحد بودن اجداد النبی چاپ می فلان علت، کتاب سیوطی

  اند به همین بهانه. اسامی. خیلی از کتاب ها را الان تخریب کرده

  آیا این مسأله در حدیث شیعه نیز وجود دارد؟:          

   را بنویسد.  مرآة العقولببینید مرحوم مجلسی وقتی که این تحرکات را دید، مجبور شد

روید یا هر جایی که  کتابی است به ضرر شیعه. الان شما هر کنفرانسی که می مرآة العقول

حدیث کافی،   16000است. ببینید از  مرآة العقولروي میزشان یک  ،بحث شیعه و سنی باشد

  ؟گویید شماچه می ،حدیث را خود مجلسی شما تضعیف کرده 9000

کند؛ خوب این به حدیثی را تضعیف می مرآة العقولببینید مرحوم مجلسی گاهی در  

ها کند. مرحوم مجلسی که اصلاً قائل به این حرفاعتبار سند حدیث دارد تضعیف می

نیست. مرحوم مجلسی و اصلاً کلینی، قدماي شیعه، متاخرین تا حتی متاخر متاخرین مثل 

ها نگاه  این مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی و ... اصلاً قائل به رجال نبودند. متون را

کردند. مرحوم آقاي خویی آمد این کار را در نجف آغاز  متون حدیث را نگاه می ،کردند می

  ها را قبول نداشتند. کرد و معجم رجال را نوشت و الا متاخرین هم این حرف

بنابراین مرحوم مجلسی آمد و اسناد را دخالت داد در حالی که مرحوم مجلسی حدیثی 

دهد. این جا کتاب الصلاه، طبق آن فتوا می بحارکند، در تضعیف می ولمرآة العقرا که در 

 بحارگوید و جاء فی الصحیح. ببینید مشرب را، در گوید حدیث ضعیف است، آن جا میمی

  کند.نگاه به سند می مرآة العقولکند در کتاب نگاه به متن می
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ت را نداریم، ولی در هاي مصطلح الحدیث در درایه و حدیث این تقسیماما در کتاب

عامه هست. فرق است بین حدیث ضعیف و حدیث مضعف. حدیث مضعف به حدیثی گفته 

اي شود که به وجهی از وجوه در سندش اشکالی باشد ولی متنش داراي متن قويمی

ها را بکنیم مثلاً هاي ما هم هست. اگر ماهم بخواهیم این تقسیم باشد. این در کتاب

بینید زراره یک تکه اضافه کرده به حدیث هاي حدیثی میمدرجات، درکتابزیادات الثقات، 

براي توضیح، براي به اصطلاح شرح الحدیث. بعضی از آقایان متوجه هستند و جدا هم 

دهند که بروند اند، این زحمت را به خودشان میکنند یعنی اهل مقابله و اهل دقتمی

  ها را ببینند و مقابله کنند.نسخه

اي مرحوم شیخ حسن صاحب معالم، پسر شهید، آن جا مقدمه الجمان منتقیمقدمۀ در 

شود. گفتند: هرکسی علیه شهیدین حرف بزند جوان مرگ میمفصلی دارد . بعضیها می

هاي شیعه یک قداست خاصی شرح لمعه را نباید کسی تضعیف کند. شهیدین در بین حوزه

سی است که اشکال به پدر گرفته، که پدر من از دارند. مرحوم صاحب معالم آن جا  تنها ک

سنت اصطلاحات حدیث گرفته است و این اصطلاحات حدیثی مال ما نیست، کسی  اهل

کند حدیث شیعه را دست بزند و برایش اسم  بگذارد. دیدید که مرحوم جرات نمی

مه حلی کند که علاهایی به علامه حلی میآن جا یک حمله ،استرآبادي در فوائد المدنیه

ها به چه مجوز آمده حدیث را تقسیم کرده و حدیث حسن و مستفیض را آورده است؟ این

گفتند حدیث دو تقسیم بیشتر ندارد: صحیح یا ضعیف است. قائل به صحت بودند و می

کسی جرأت نباید بکند که وارد حریم حدیث بشود. شیخ حسن آن جا مقدمات مفصلی 

  .تا مقدمه آورده است 12دارد. 

  اي دارد؟ یا تنویعات حدیث ثمره: آ      

  اگر کسی بخواهد این تنویعات را انجام دهد توالی فاسده هم دارد مثلاً یکی از توالی

حتما باید تخطئه کند  ،اي که دارد این است که  کسی که بخواهد این کار را بکندفاسده

شما اگر  "ی کتابی الا ما صحما ادخلت ف"گفته  بخاريفعل قدما را زیرا مثل مؤلف کتاب 

هاي خاص، تسمیه خاص، تنویع خاص، بخواهید یک بیایید در این جا احادیثی را به بهانه

منه است. آن قسم از احادیث را از این مجموعه خارج بکنید این لغویت در این مستثنی

بینم که یک می ، یعنی من حدیث صحیح آوردم.(ما ادخلت فی کتابی الا ما صح ....)آمده گفته 
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 9000تعدادي مدرجات، مرسلات و موقوفات است. و ما اگر بیاییم این تعریف را منطبق بر 

بینیم که سه هزار حدیث بیشتر نیست و بقیه خود به خود هزار حدیث این کتاب بکنیم، می

شوند. و چون خارج شدند شما مجبورید که یک اسمی براي آنها بگذارید. همه خارج می

ي مرسل و... و این امر تکاملی است براي حکم ندارند. یکی موقوف و دیگر که یک

رود سیر تکاملی صحیح بخاري و نباید بگوییم شکست است. زیرا هر چه دنیا به جلو می

خواسته فریب کاري بکند زیرا آن زمان این تعریف از کند. و مؤلف نیز نمیخود را طی می

  حدیث صحیح نبوده که الان است.

اند. خود بخاري لان هم خود مالکیه در صحیح بودن بعضی احادیث دچار مشکل شدها

دانند. مثلاً در ترجمه باب را فقه بخاري می» هاترجمه«که کتاب فقهی ندارد، بلکه همین 

گوید: و قال الحسن، منظور حسن بصري است. این فتواي بخاري نیز هست. همین می

  گردد. میعناوین بابها فقه بخاري محسوب 

گونه نیست. مسلم عناوین دارد اما عناوین از خودش نیست و اما صحیح مسلم این

نووي آنرا در قرن پنج و شش اضافه کرده است. یعنی مسلم عناوین براي خودش درست 

نکرد. چندي پیش کتابی دیدم که در جمع بین الصلاتین نوشته بود که مسلم یک بابی در 

در حالیکه این عناوین براي مسلم نیست بر خلاف بخاري که  جمع بین الصلاتین دارد

  براي خودش است و فقه بخاري است.

  براي تسلط به این بحث ها در بخاري چه راهی وجود دارد؟:         

 یابید بخاري یک سبک خاصی دارد. شما هیچ روایتی و فتواي شاذي از بخاري نمی

خواهد. مکررات زیاد دارد. مثلا ن اشراف میمگر اینکه معارض آن هم وجود دارد و ای

دهد کند و در جایی سند را ارائه میبار در این کتاب تکرار می 35کند و حدیثی را نقل می

بیند که ارائه بدهد. آقاي خویی در البیان خواسته اشکالی بر و در جاي دیگر نیازي نمی

سته که روایت را مجهول کند و فرماید: بخاري در احادیث متعه خوابخاري بگیرد، و می

که منظور عبداالله بن مسعود است و بخاري این  (عن عبداالله)گونه آورده است  حدیث را این

روایت را مجهول بیان کرده است. در صورتی که این روایت چند بار تکرار شده و در 

مثل این جاهاي دیگر بخاري آورده عبداالله بن مسعود در بین عالمان شیعه براي اختصار 

کار مرسوم است در بحار جایی که تکرار بوده نسبت و یا تمییز را نیاورده است. بخاري در 
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کتابش آمده همین کار را کرده که البته بعضی از روایات ذکر شده سند محکمی ندارند. 

  یعنی بعضی مرسلات است و بعضی مبهمات است. 

 12الی   8گویند که حداقل میکتابی جامع است. کتاب جامع به کتابی  کتاب بخاري،

علم در آن وجود داشته باشد. در مقایسه کتابها بخاري کتاب جامع است. علاوه بر کتاب 

الاحکام و... کتاب الطب، کتاب تعبیرالرویا، کتاب الحیل آورده است و از نظر علوم متعدد 

 من تکلم فی البخاري«کتاب منحصر بفردي است. به همین خاطر آن شخص گفت: 

شود ایراد گرفت و حتی البانی هم این عقیده را دارد. وقتی ، بر کتاب بخاري نمی»تزندق

  را نوشت گفت من نسبت به بخاري جرات ندارم. سلسله الاحادیث الضعیفه

شود که تنقیص سنت درست یعنی اگر به کتاب بخاري دست بزنند تنقیص سنت می

ف هستیم که از سنت دفاع کنیم و گویند ما موظباشد. و مینیست و موجب کفر می

هیچ تنقیصی  300، حرام است و ما هیچ حقی نداریم. تا سنه ^تنقیص سنت رسول االله

خواهند گویند روافض با یهودیت میبر سنت وارد کنیم. و اخیراً بحثی پیش آمده که می

اید موافق سنت را از بین ببرند، که همین بحث اخیراً در اردن نیز برپا است. لذا ما یا ب

توانیم موافق صحیح بخاري باشیم و صحیح بخاري باشیم یا مخالف آن. خب ما که نمی

اگر مخالف هم باشیم با مستشرقین و مخالفین اسلام نیز هم پیاله خواهیم شد. البته 

هاي  گویند که کتابگیرند و میمستشرقین بر صحیح بخاري خیلی بیشتر از ما ایراد می

تواند منتسب به رسول خدا باشد ولی ما بنی امیه ساخته است و نمی سنت را حدیثی اهل

گیریم و آن اینکه این احادیث حکایت شده است و ربطی به سنت راه سوم را در پیش می

نباشند؟ ما باید راه خود را  &بیت رسول باشد ولی اهل ^ندارد و چرا باید سنت رسول

ی به مستشرقین نداریم، کسی هم حق ندارد از مستشرقین جدا سازیم و بگوییم که ما ربط

  دیگران را متهم نماید.

در مدینه با تعدادي از آقایان با یکی از مدرسین حوزه مدینه ملاقات کردیم و بحث ما  

در بخاري نیست. در حالی که  #سه ساعت ادامه داشت. ما مطرح کردیم که امام صادق

برتر از همه آنها  #است، امام صادق سنت که در صحیح آمده در بین ائمه و رجال اهل
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بعنوان فقیه و  #روایت نکرده است. امام صادق #است پس چطور از امام صادق

صاحب نظر در حدیث است و احادیث زیادي دارد، چرا؟ اذعان دارند که امام جعفر 

توان او را با دیگران قیاس در بین ائمه فقه و حدیث چیز دیگري بوده و نمی #صادق

اي که این قدر تکبر دارد و هیچ کسی را قبول ندارد، اند. ابوحنیفهس چرا نیاوردهکرد، پ

  گفت که من کسی را افقه از جعفر الصادق ندیدم.

شاید علت آن یحیی بن سعید از مشایخ بخاري است. یحیی بن سعید قطّان احول 

 #یچیزي گفته است. اهل بصره در یک زمان دشمن عل #بصري در مورد امام صادق

رسد به یحیی بن سعید قطان و از او شناسی و رجال حدیث از شعبه می بودند. حدیث

هاي اصلی حدیث رسد. اینها مهرهرسد به علی بن مدینی و از مدینی به بخاري می می

گویند منشاء کلمه بی ربطی گفت که می #هستند. یحیی بن سعید در مورد امام صادق

ایم که روایت نکند. البته ما در جاي خود ثابت نموده #آن شد که بخاري از امام صادق

  تنها بخاطر گفته ابن قطان نبوده است. #عدم روایت بخاري از امام صادق

هاي حدیث است، وقتی آمد به بصره به میزبان خود  سفیان ثوري که یکی از استوانه

مان بصره بیاور گفت که من در مدینه عادت داشتم به مذاکره علم. الان هم یک نفر از عال

که مذاکره علم کنم. میزبان، یحیی بن سعید را براي مباحثه  دعوت نمود، وقتی که یحیی 

رفت، سفیان به میزبانش گفت که من به تو گفتم که یک انسان براي مذاکره بیاور نه یک 

  شیطان را!

نشست. امام به غلامش و می #رفت دم در خانه امام صادقهمین سفیان ثوري می

گفت تا حدیثی گفت که برو و به این شخص بگو که دم در خانه ما ننشیند. سفیان مییم

  گرفت. می #روم و لذا هر روز یک حدیث از امام جعفر صادقنگویند من نمی

  این جریان انحرافی در صحیح بخاري به چه کسانی وابسته است؟:         

 در  124تا  80است، که از سنه  ترین محدثین بوده ابن شهاب زهري یکی از معروف

سال شاگرد امام  8سال در شکل دادن به حدیث نقش مهمی ایفاء نموده است،  44حدود 

در مدینه بود. که ارادت و اخلاص خاصی نسبت به امام داشت. وقتی که رفت  #سجاد
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کنی؟ گفت: که سلیمان بن عبدالملک روایت نمی #به شام، گفتند که چرا از امام سجاد

نگو. زهري اولین کسی  #از احادیث امام سجاد (شام)من گفت که اگر اینجا آمدي  به

که سلیمان بن عبدالملک » اول من صنف المغازي«بود که احادیث غزوات را نوشت 

  همان کتابها را از بین برد. سهیل زکار روایات زهري را جمع آوري کرده است.

است. از روایات زهري   الموطاه، کتاب چیزي که از دوران اول تدوین حدیث باقی ماند

و دفاتر زهري این احادیث به دست رسیده است. زهري باعث شد که روایات اهل بیت از 

سنت جدا شوند. چون او مال دوست بود خودش را فروخت به بنی امیه.  احادیث اهل

  امیه او را پل قرار دادند.است که بنی #همانطور که در تعابیر امام سجاد

بن مسیب را ببرند که قبول نکرد. ذهبی آورده که عبدالملک خواستند سعیدامیه مییبن 

خواست دختر سعید بن مسیب را به عقد سلیمان بن عبدالملک در آورد. سعید شبانه سر می

به سجده گذاشت که خدایا این دختر را از من بگیر تا به خانه آنها نرود. سعید بن مسیب 

قد طلبه فقیري در آورد. بنی امیه یک جبه و لباس موئین ضخیم بر شبانه دخترش را به ع

تنش پوشاندند و در شدت گرماي حجاز در معابر گرداندند و بعد رفتند به سراغ ابن شهاب 

زهري که این شخص قبول کرد. او معلم اطفال بنی امیه بود. زهري معلم حجاج بوده 

ا مرتکب شده است. عبدالملک به شناسند که چه جنایاتی راست. حجاج را همه می

  سلیمان وصیت کرد که حجاج را از دست ندهد.

  حدیث بخاري از زهري است.  3000حدیث از  1250سنت را زهري تدوین کرد. 

  چه جایگاهی دارد؟ تیمیه ابندر این میدان، :            

 عتراف آدم جسور و هتاکی است که حتی ابن حجر نیز این موضوع را ا تیمیه ابن

  کرده است. اما به شیخ الاسلام هم معروف شده است.

کردند اهل حدیث نبودند و حتی علماء شیعه نیز که علماء و قضاتی که از او شکایت می

  گرفتند. شاکی بودند جواب می

گیرد. او شافعی را خیلی قبول دارد. بعضی از حتی در مقابل ابوحنیفه جبهه می تیمیه ابن

شیعه است. مثل طلاق فی مجلس واحد. او خیلی از روایات مناقبی که  فتواهایش طرفدار

  احمد نقل کرده بود را نپذیرفت. او احمد را در فقه پذیرفت ولی در عقاید قبول نکرد.
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  آیا او معاند بوده است؟ :    

 دهند. او فعال کار دست خودشان میهاي بیش بله او جسور و هتاك بوده است. آدم

کرد. در برخی از فتاواي به کرد و ابوحنیفه را هتک میق کسی را قبول نمیبه قول مطل

باشد. حتی نقدي به خلیفه دوم دارد که چطور سه طلاق در یک مجلس نفع شیعه می

  گیرد. این مخالف قرآن است. الطلاق مرتان. شکل می

ست!! در است، این حرف درست نی تیمیه ابنگویند که مؤسس وهابیت اگر بعضیها می 

هایی با همین جسارت در بین تیمیه ابننبود. ما  تیمیه ابنگویند زمان واقع سلف که می

گوید: پدرم روایت در بخاري دارد. فرزندش می 800صحابه داریم مثل عروه بن زبیر که 

در عمرش سلام به قبر پیامبر نداد و زیارت آن نرفت. چه کسی شجره رضوان را قطع 

رفتند به آن تبرك می جستند و او گفت:که حج و دوم نبود. مردم میکرد؟ مگر خلیفه 

رود. لذا دستور داد قطع کردند. چه کسی سایبان قبر عبدالرحمن بن ابی توحید از بین می

ها در آن زمان هم  تیمیه ابنبکر که عایشه زده بود را خراب کرد؟ عبداالله بن عمر. این 

که اخیراً درست شده باشد. بلکه در بین صحابه  بودند. پس این فکر وهابی چیزي نیست

خواستند با مظاهر و اي داشتندکه میبودند. بخاطرتوحید بود و یا اینکه کینه دیرینه

اي که هاي اسلام مخالفت بکنند. الان ما با اینگونه افراد مواجه هستیم وبا ادلهشخصیت

  در دست داریم باید به صورت علمی با آنها مقابله کنیم.

  راه نقد ابن تیمیه چیست؟ :         

 در بسیاري از موارد در کتابهایش تاویل را پذیرفته است و اعتقاد من این  تیمیه ابن

را  تیمیه ابنهاي  نشده است. در نقد او اگر کتاب تیمیه ابن، نقد تیمیه ابناست که با فکر 

دست آوریم که متأسفانه تاکنون توانیم موارد تناقضات او را بواقعا خوانده باشیم بهتر می

کاري نکردیم  تیمیه ابنکردیم و مستقیماً روي فکر پافشاري بیشتر بر منقولات دیگران 

تهمت  تیمیه ابناند. لذا درمدینه به ما گفتند که شما به وآنها هم همین موضوع را فهمیده

ان دادند. گفتند شما زنید و کتابهاي نقد شیعه علیه وهابیت را نشزنید؟ به ما تهمت می می

گویید که ابن بطوطه گفته که ابن بطوطه معرفی کردید. یعنی شما می ۀرا از رحل تیمیه ابن

 ةالعقيد«دارد.  »الأسماء و الصفات«کتاب  تیمیه ابنچنان است و چنین! در حالی که  تیمیه ابن
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 تدرکه الابصار در مورد لا یهتیم ابنرفتید ببینید  آیاپذیرد دارد. استواء بر عرش را می »ةالواسطي

گوید؟ روایت،  او مقلد بخاري است. بخاري راجع به توحید وترسیم آن چه می گوید؟چه می

(مو بر فقالت لقدقف شعري مما قلت... » ربه« ^سئلت عن عایشه یا أمتا، هل رأي النبی

  . جسم باید قابل رویت باشد.1ثم قرأت لا تدرکه الابصار بدن من سیخ شد)

گوید که این حرف درست نیست. گوید که قابل رویت نیست. عایشه میاري میبخ 

گویدکه می تیمیه ابنکنید؟  این روایت از بخاري است در مورد توحید. شما چگونه معنا می

  من مقلد بخاري هستم. 

هاي ابتدایی در مدارس اگر کنند که اگر حتی در کلاسشناسی امروز بیان می در روان

آموز حس کند که شما دوستش ندارید حرف شما در او تاثیر نخواهد کرد. باید او  این دانش

خواهید او را محکوم کنید، که شما دوستش دارید. اگر یک ذره بفهمد که می حس کند

رود. باید در امر به معروف طوري باشیم که طرف مقابل گیرش بیاندازید زیر بار شما نمی

دهد. اگر شما بخواهید مطلبی را وگرنه نتیجه نمیحس کند که شما دوستش دارید. 

  آید که شما را زمین بزند.گیرد، و در صدد بر میتحمیل کنید، آن طرف جبهه می

  ایم.ها را مورد غفلت قرار دادهما در کتاب نویسی، مقاله نویسی و در سخنرانی این جنبه

ن کتاب عقیده مطرح کتاب تاریخ طبري را به عنوا کند.بحث علمی با جدل فرق می

المنثور این روایت  کردن، فایده ندارد. کنار قبرستان بقیع به یکی از این وهابیها گفتم در در

توانیم مثلاً به به گوش خودم فحش برعلیه سیوطی شنیدم. ما نمی ،فیه اباطیل است گفت:

لی فاسده صرف اینکه  مرحوم فیض فلان روایت را آورده استناد کنیم. این براي ما توا

دارد. ما باید حدیث را در جلسه علمی بحث کنیم. مشکل سندي دارد. مشکل دلالی دارد. 

  ما دستمان باز است. چرا برویم یک حرفی بزنیم که تا حالا کسی نزده است.

کنند. مشکل وهابیت فقه و اصول و استنباط سوادي متهم میالان شیعه را به بی 

داند. لام جواب آنها را بدهید ولی او علم کلام را حرام میخواهید با علم کنیست. شما می

                                                             
  .50، ص6اري، جبخ .1
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اینها تمام حرفشان بر مصطلحات حدیث است. اگر کسی در این وادي دستی داشته باشد 

  شود.تواند کاري انجام بدهد و الا  نمیمی

خواهید بحث تاریخی بکنید حرفی نیست از مثل طبري و یعقوبی و ابن شما اگر می

کند. اصلا اورید، اما در مباحث عقیدتی، یقینیات و اطمینانیات حکومت میاثیر شاهد بی

در مظنونات نیست. یعنی شما مباحث اصول را در جاي خود، مسائل  اعتقاديجایگاه بحث 

فلسفی معقول را در جاي خود، فقه را نیز در جاي خودش مطرح کنید و ابدا این براي شما 

  ساز نیست. مشکل

لسان بزرگان ادیان سخن گفت ه در مجلس مرو ب #حضرت امام رضاباید به مانند 

عمران صابی دامن حضرت  1که نتیجه آن شد که وقتی حضرت فرمود: الصلاه قد حضرت،

خواهم با شما بمانم. گذاري. من میرا گرفت و گفت یابن رسول االله کجا مرا تنها می

  ید تخصصی باشد.گردیم. منطق گفتگو باحضرت فرمود بعد از نماز بر می

  وضعیت محققان اهل سنت درباره وهابیت چگونه است؟:        

 ام که در هیچ جاي دیگر وجود ندارد. آوري نمودهاي از کتب را جمعمن مجموعه

هاي نمایشگاهی است که این هایی که الان در مجامع علمی وجود دارد بیشتر کتاب کتاب

هاي احناف هاي شبه قاره و حوزهست و از کتابها چاپ بیروت و کشورهاي عربی اکتاب

سنت دیگر تفاوت دارد. یک دکتر از دارالعلوم  وجود ندارد. مصادر شبه قاره با همه اهل

هایش پاکستان آمده بود که کارش مناظره بود و آدم بسیار جسوري بود. من دیدم حرف

گفتم که من در مورد  زدند. به این آقاهایی بود که دیگران مییک مقدار غیر ازحرف

هاي شما معلوم است که حرفی براي گفتن دارید. دهم و از حرفبخاري کاري انجام می

سال که در مورد بخاري کار کردم به او گفتم. ایشان گفت که اگر  10این حرف را بعد از 

قات می خواهید این کار را انجام بدهید حتما باید با ما رابطه داشته باشید. من پس از ملا

سال کارم را کنار بگذارم. دیدم که یک سري  10با این دکتر به این نتیجه رسیدم که 

کدهایی به من داد که من نشنیده بودم و ندیده بودم. اینها جلسات متعدد در هند و 

                                                             
، انتشارات جهان، 171، ص1روایت الصلاه قد حضرت فقال عمران یا سیدي لاتقطع علی مسألتی، عیون اخبار الرضا،ج .1
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پاکستان در باب مناظره و مقابله با دو گروه وهابیت و روافض دارند. معلومات آنها علیه 

ومات ما بود. لذا من به مدارك و منابع شبه قاره دست یافتم که در ایران بخاري بهتر از معل

هاي اردو مطالب بسیاري شناسند. کتابنیست و چون سنی هستند بهتر از ما بخاري را می

شناسند. ما براي مقابله با وهابیت نیاز به فکر جدید داریم که دارند و نقاط ضعف را بهتر می

شود مسلماً مراکزي در قم و غیر قم مشغول به ایت چندانی نمیمتأسفانه از این جهت حم

ریزي و آموزش دقیق دارد من  فعالیت در این زمینه هستند لکن این کار نیاز به برنامه

تري اقامه نماید و با ارائه  امیدوارم مرکز پژوهشی شما بتواند در این زمینه نقش پررنگ

   کاستی موجود در این زمینه را جبران نماید.هاي منظم و حمایت از پژوهشگران، برنامه

آنچه بعد از فوت مرحوم آقاي بروجردي براي شیعه اتفاق افتاد، در طول تاریخ نمونه 

ندارد. حوادث غیر عادي با چه سرعتی براي ارتقاء شیعه اتفاق افتاده است. امروز تنها در 

دارد. اینها همه حوادث غیر  قم از بیش از صد کشور اهل علم وجود (ره)مدرسه امام خمینی

عادي است و باید همراه این موج حرکت کرد و به نظر من تقویت این نظام بر همه واجب 

نفس و یاور باشد. در خدمت مذهب است و لذا ما کسی را نیاز داریم تا دراین مسیر هم

  خورد.باشد. دنبال ملاحظات شخصی نباشد که کار شکست می

هاي خود احساس کنند، در قسمتریزي می مخالفین برنامهدر مراکز غیر شیعی که 

باشند و این مراکز حوزوي شیعه گو نمینمایند، در مقابل شبهات پاسخکمبود علمی می

باشند که باید این رسالت را بخوبی انجام داده و با قوت علمی تشنگان و جویندگان می

  زلال معرفت را سیراب نمایند.

فاسئلوا اهل «دانم که بحکم آیه شریفه ته را برخود لازم میدر خاتمه تذکر این نک

ورود در مباحث  ،باشدکه از آیات مهم بحث تخصص و داراي دلالت روشن می» الذکر

تواند خطراتی در برداشته باشد فلهذا بعنوان یک لازم باید بپذیریم که تا بدون تخصص می

داشته نباید اظهار نظر شود خصوصاً زمانی که یقین و علم به بلوغ فکري در یک مطلب ن

گردد تا اگر آن مطلب در ارتباط؛ مذاهب مخالفین بوده باشد زیرا این امر مستمسکی می

شیعه مورد وهن مذهبی قرار گیرد و این خطر بزرگی است، پس نباید ما به خود اجازه 

  دهیم که در مسائلی که تخصص نداریم وارد شویم.
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  �قالات ��ی:
  السيد خليل الشوكی)( $الهجوم علی بيت الزهراء * 

  (فيصل العلياوی)ويل لهذه المفاهيم! * 
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  $الزهراءالهجوم على بيت 

 يةـة تحليلـدراس ين الحقيقة والأوهامـب

 السيد خليل الشوكي

 ارشد كلام اسلامی) كارشناسی و حوزه آموخته (دانش

 

يه جميعاً ظهر الإسلام في جزير وعلى  ،يحمل على هذا كتاب االله ،ة العرب باسطاً كفَّ

وكفر به  ،فآمن به قوم  ،وهو يدعو إلى الإيمان بهما كل أبيض وأسود ،تلك سُنَّة رسوله

 ،وسار شوطاً من عمره يقطع طريقاً وسطاً بين صفَّين: صف من المؤمنين ،آخرون

ن به على أنفسهم ؛ فانحازت طائفة لم يلبث أن انقسم المؤمنو ثمّ   من الكافرين، وصف

وطائفة أُخرى إلى أصحاب السقيفة، وكان محور الافتراق  ،#منهم إلى عليٍّ 

 . ^والاختلاف يكمن في الخلافة بعد رسول االله

هذا الانقسام بات واضحاً استقراءه من خلال الانعكاس الواضح على عقائد 

 أهم الشبهات التي تطرح عبر وتفكير المسلمين إلى يومنا هذا، ولأجل الوقوف على

 وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية، ارتأينا فهرست البحث كما يلي:
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  شبهات وردود

من  الشبهات التي تثار وتطرح على مائدة الحوار والنقاش العقائدي بين المدرستين  

ل بعد وفاة أبيها رسو $السنيّة والشيعية هي مسألة الهجوم على بيت فاطمة الزهراء

االله^ والتحاقه بالرفيق الأعلى، وكانت هذه التساؤلات تأتي على نحو النفي هذه 

 الحادثة منها:

ذلك الرجل الذي قتل أبطال العرب وناوش ذؤبانهم، هو الذي قدَّ  #عليٌّ  -١

ر سكوته على  مرحباً وعمرو بن عبد وُدّ وهو الذي كانت ضرباته وَتراً، كيف يمكن تصوُّ

 م استسلامه للغاصبين في إخراجه من البيت قهراً، وتهديده بالقتل؟ضرب حليلته  ومن ث

 أين الأنصار وبنو هاشم عن ذلك اليوم؟ -٢

 ماتت شهيدة؟!!  $كيف تفسرّون أنَّ فاطمة الزهراء-٣

رغم أن هذه الشبهات قد شغلت حيزاً واسعاً من حياة علمائنا الأطهار وهم 

أجادت أناملهم الشريفة بما لا تحصيها أقلام يخوضون غمار المعترك الكلامي فيها، وقد 

الكتّاب ومدادهم، حيث كتبوا في هذا المضمار عشرات المصنفّات والمؤلفات إضافة 

للخطب المنبرية والمحاضرات التي تبث للأُمّة في القنوات الفضائية وعلى شبكة 

واستكباراً  إلاّ أن المشككين  أصرّوا عناداً  ،الإنترنت وهو أوسع نطاق إعلامي اليوم

 على عدم صحة مثل هذه الروايات وأنهّا ضعيفة الإسناد .

في القضايا التاريخية نرجع إلى ما ذكره المؤرخون. والهجوم على بيت السيّدة أقول: 

والاعتداء عليها بالركل والضرب والشتم قد ذكرته كتب التاريخ من $فاطمة الزهراء

للواقعة يكون أوقع للتصديق، وهذا ما نحاول الفريقين، وذكر مؤرخي العامّة وعلمائهم 

 .إيضاحه من خلال حشد لمجموعة من الروايات الصحيحة عند علماء الجمهور
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 بيان الحادثة

^هو أنّ مجموعة من أجمع المؤرخون أنَّ ما حصل في اليوم الثاني من وفاة النبيّ 

وهم بوفاة الن@ الصحابة جاؤوا إلى بيت علي وفاطمة بل كانوا  ،بيّ ، لا لكي يعزُّ

، @يحملون السيوف وأكداس من الحطب ليضعوها على باب علی و فاطمة

وأنذروا المجتمعين فيه أن يخرجوا ويبايعوا أبا بكر، وإلاّ أحرقوا الدار بمن فيه! وكان 

عضد رسول  #سيدة نساء أهل الجنةّ، وعلي ^بنت رسول االله $في الدار فاطمةُ 

، وسيدا ^سبطا رسول االله @ والحسينُ وابن عمه وصهره، والحسنُ  ^االله

! )١(شباب أهل الجنّة، وبنو هاشم، وعدد من كبار الصحابة، من المهاجرين والأنصار

، )٢( كالعبّاس بن عبد المطلب وأولاده والفضل ذكر أرباب التاريخ والسير عدداً منهم،

أبي لهب،  وسلمان ، وعتبة بن )٦(، وسعد بن أبي وقّاص)٥(، وطلحة)٤(والمقداد ،)٣(والزبير

،  والبراء بن )١٠( ، والمقداد بن الأسود)٩(،  وعمار بن ياسر)٨( ،  وأبي ذر الغفاري)٧(الفارسي

 . )١٣( ، وخالد بن سعيد)١٢( وأُبي بن كعب ،)١١(عازب

                                                             
، وابن الأثير ٢٧٠/  ٥ :ابن كثيرو .١٨٣٧ - ١٨٣٣/  ١أوروبا  .وفي ط ٤٥٥و  ٤٥٢/  ٢ :، والطبري٣٤٤/  ٤ :بن هشاما) ١(

وقد ورد في روايات أخرى أنّ سماعهم صريف المساحي كان ليلة الثلاثاء كما في طبقات  .في ترجمة الرسول ،٣٤/  ١في أسد الغابة، ج

في مسند و .، والأصح أنّ ذلك كان ليلة الأربعاء٣٢٧/  ١الذهبي في تاريخه:  .١٩١/  ١، تاريخ الخميس: ٧٨/  ٢ق  ٢ :ابن سعد

 .ما علمنا أين يدفن حتى سمعنا ٢٧٤منه وص  ٢٤٢وفي ص  ،في آخر ليلة الأربعاء :٦٢/ ص ٦أحمد: ج

 .٤/٢٥٩) العقد الفريد: ٢(

 .، وذكره كثير من أرباب السيرة٣/٢٠٢الطبري:  ) ٣(

 .٥٦/ص٢شرح نهج البلاغة، ج ،٤٣٤ - ٤٣٣/ ص ٣، الإصابة: ج٤٥١/  ٢) الاستيعاب: ٤(

 .٣/٣٦٠وذكر هؤلاء الأربعة فى السيرة الحلبية:  ; ٢/٣٢٥الكامل لابن الأثير:  ; ٣/٢٠٢ ) الطبري:٥(

 .٢/٥٦شرح نهج البلاغة: .٣٢ - ٣٠/  ٢والإصابة:  ،٢٥ - ١٨/  ٢) الاستيعاب: ٦(

 .١٧٣، ص٣) الكنى والالقاب: ج٧(

 .٣١) ابن حبان: ص٨(

 .٤٤،ص١) الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج٩(

 .١٦٠،ص٦بة، ابن حجر: ج) الإصا١٠(

 .١٤٧/  ١الإصابة:  ،١٤٤/  ١)  الاستيعاب: ١١(

 .٣٢ - ٣١/  ١والإصابة  ،٣٠ - ٢٧/  ١)  الاستيعاب ١٢(

 ٢٦الخطبة  ٥٦ - ٤٩/  ٢ :، شرح النهج لابن أبي الحديد٦٠ - ٥٠ - ٤٣، السقيفة للجوهري: ١٥٦/  ١)  تاريخ أبي الفداء: ١٣(

   - ٩٧٧٤ح  ٤٤٢ - ٤٧٢/  ٥ :خبر السقيفة، المصنف لعبد الرزاق ١٢٤/ ٢خ اليعقوبي: ، تاري٥٨الخطبة  ١٢ - ٥/  ٦ :و



 

 

 

  

اء
هر

لز
ت ا

 بي
ی

عل
م 

جو
اله

$  

181  

وكان جرمهم أنهّم كانوا منشغلين بمراسم تجهيز النبيّ^ودفنه، فتفاجئوا بأنّ 

اسم جنازة النبيّ ^ وذهبوا خلسة عنهم واجتمعوا عدداً من الصحابة الذين تركوا مر

في السقيفة، وتحاجّوا فيمن هو الأحق بوراثة سلطان محمّد، فبادر عمر وبايع صاحبه 

أبا بكر وبايعه بضعة أشخاص، وتجمّع معهم مجموعة من حزب الطلقاء، حزب 

الحقد العتقاء، حزب المؤلفة قلوبهم، سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب وحزب أرباب 

) ١(يتقدّمهم عمر بن الخطاب، وأسيد بن الخضير #الدفين الموتورون من سيف علي

وسلمة بن سلامة بن وقش  ،أحد وجوه الخزرج) ٢(رئيس الأوس وبشير بن سعد

)   ٧( وسلمة بن أسلم )٦( وعبد الرحمن بن عوف )٥( وقنفذ )٤( ، وخالد بن الوليد)٣( الأشهلي

شاهرين سيوفهم  )٩( وزياد بن لبيد ،) ٨( جريش الأشهلي سلمة بن أسلم بن :وفي بعضها

فلما ويحملون قبساً من النار مهددين بحرق البيت على من فيه إن لم يبايعوا أبي بكر، 

يفعلون، ومن حوله من المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا يتداولون فيما  #سمع علي

وقد أشار إلى ذلك معاوية في  هم.فاستحقوا المهاجمة والتهديد بالقتل وحرق الدار علي

بقوله: وما يوم المسلمين منك بواحد، لقد حسدت أبا  #كتابه إلى أمير المؤمنين

                                                                                                                                               
ذكر البيعة العامة، الموفقيات للزبير بن  ٢٤١ذكر بيعته و  ٢٣١/ ١، الرياض النضرة: ١١، رسالة سر العالمين للغزالي: ٧٥٨

 .٤٤٦ - ٤٤٣/  ٢ :وتاريخ الطبري ،بغداد .ط ٥٩٠بكار: 

 . ٣٣ - ٣١/  ١ :الاستيعاب ،٨٣/  ١ :صابةالإ :)  اُنظر١(

 .٥٣١،ص٣)  الطبقات: ابن سعد، ج٢(

 ،١٥٦ :١تـاريخ أبي الفـدا: ج   ،ط مصر ٦٣/  ٣ :؛ العقد الفريد٦٣/  ٢والإصابة  ٨٤/  ٢)  الاستيعاب بهامش الإصابة: ٣(

 .١٩/  ١، ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١٢٠٧/  ٣أعلام النساء: 

 .٤٨/  ٦و  ٥٧/  ٢ :، شرح نهج البلاغة٤٠٨ – ٤٠٥/  ١اب: )  الاستيع٤(

 .١١٧ :)   الجمل٥(

 .٤٨/  ٦ :شرح نهج البلاغة ،١٣/  ٢ :حياة الصحابة للكاندهلوي ،٦٦/  ٣ :المستدرك ،١٥٢/  ٨ :)   السنن للبيهقي٦(

 .٦١/  ٢الإصابة  ،٨٣/  ٢)  الاستيعاب: ٧(

 .٣٧٨ :)  المسترشد٨(

 .سقط بياضة ٣٥٦في نسبه بجمهرة ابن حزم ص  .٥٤٠/  ١، الإصابة ٥٤٥ / ١)  الاستيعاب: ٩(
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بكر..! والتويت عليه، ورمت إفساد أمره، وقعدت في بيتك عنه، واستغويت عصابة 

 .) ١( من الناس حتّى تأخروا عن بيعته

 ء الفريقين.وفيما يلي حشداً من الروايات التي صدرت عن علما

 قال أبو محمّد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: أولاً:

، فبعث إليهم عمر (كرم االله وجهه)إنّ أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي  

فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال: والذي نفس 

لى من فيها. فقيل له يا أبا حفص: إنّ فيها فاطمة، عمر بيده لتخرجنَّ أو لأحرقنها ع

على بابها، فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا اسوأ  $فقال: وإن، ثمّ وقفت فاطمة 

جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا  ^محضر منكم تركتم رسول االله

ى أتوا باب فاطمة فدقوا ثمّ قام عمر فمشى معه جماعة حتّ  ،ولم ترّدوا لنا حقّاً فانصرفوا

الباب، فلماّ سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها:  يا أبه يا رسول االله ماذا لقينا بعدك 

 .)٢(من ابن الخطاب وابن أبي قحافة

 :قال الشهرستاني في الملل والنحل عن إبراهيم النظامثانياً: 

، وكان يصيح إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنها  

 .) ٣( &أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسنين

 قال ابن أبي الحديد المعتزلي.  ثالثاً:

 -انطلقا إليهما  :قال أبو بكر: يا عمر، أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذا، فقال

لد على الباب من فأتياني بهما، فانطلقا، فدخل عمر ووقف خا -يعنى علياً والزبير 

                                                             
 .١٥/١٨٦شرح نهج البلاغة:  )١(

 .١٩/ ص١الإمامة والسياسة: لابن قتيبة الدينوري، ج  (٢)

، و ١٣١٧مصرـ الأولى  .ط ٧٣/  ١وج  ،مصر .من ط -فرقة النظامية  -ذكر المعتزلة  - ١فصل  ١باب  ٨٣ :الملل والنحل (٣)

 بيروت. -دار الفكر  .من ط ٥٧
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وكان في  :قال ،خارج، فقال عمر للزبير: ما هذا السيف ؟ قال: أعددته لأبايع علياً 

فاخترط عمر السيف  ،البيت ناس كثير، منهم المقداد بن الأسود وجمهور الهاشميين

ثم أخذ بيد الزبير، فأقامه ثم دفعه فأخرجه،  ،فضرب به صخرة في البيت فكسره

وكان خارج البيت مع خالد جمع كثير من  - فأمسكه خالد  ،ك هذادون ،يا خالد :وقال

 ،قم فبايع، فتلكأ واحتبس ،ثم دخل عمر فقال لعلي ،أرسلهم أبو بكر ردءاً لهما ،الناس

 ،ثم أمسكهما خالد ،فحمله ودفعه كما دفع الزبير ،فأبى أن يقوم ،قم :وقال ،فأخذ بيده

ع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة واجتم ،وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً 

واجتمع معها نساء كثير  ،بالرجال، ورأت فاطمة ما صنع عمر، فصرخت وولولت

ما أسرع ما  ،يا أبا بكر :فخرجت إلى باب حجرتها ونادت ،من الهاشميات وغيرهنَّ 

 .) ١( أغرتم على أهل بيت رسول االله ! واالله لا أكلّم عمر حتى ألقى االله

المسألة عند عودة ثقافة الغارة والقتل وقانون الغلبة ! بل زادت ثقافة  ولم تقف

الخلافة في الطنبور نغمة، فجعلت قمع المعارضة مفخرة دينية يرتلها المسلمون شعراً 

 ،، في قصيدته العمرية المشهورة) ٢(ونثراً! حتى جاء شاعرهم المصري حافظ إبراهيم

 التي يقول فيها:

  قـــالهـــا عـــمر             أكــرم بسامعها أعظـم بملقيهاوقــولــه لـــعــلي

 رّقت دارك لا أبقي عليك بها               إن لم تبايع وبنت المصطفى فيهاـح

 ؟! من كان مثل أبي حفص يفوه بها                أمام فارس عدنان وحاميها

شجاعة عمر وهو  وقد ظن هذا الشاعر أن هذا من :يقول الشيخ كاشف الغطاء

ولم تمتد له يد في حروب  ،أو لم يعلم أنه لم تثبت لعمر قدم في المقامات المشهورة ،خطأ

                                                             
 .٤٦،ص ٦ج  ،) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي١(

م تحت  ١٩٣٧ط دار الكتب المصرية بالقاهرة عام  ٨٢، ص ١) هو شاعر النيل حافظ إبراهيم، اُنظر ديوان حافظ إبراهيم: ج ٢(

 عنوان: (عمر وعلي).
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ولو همّ به لهام  ،بالصبر ^بوصية النبي #فما ذلك إلاّ لأمانة من علي ،النبيّ الكثيرة

 على وجهه واختطفه بأضعف ريشة .

 

 #روايات إسقاط المحسن

التي أحرقت قلوب المؤمنين  ،يون الإسلام والدينمن الفجائع التي تبكي لها ع

والموقنين ما إرتكبه عمر بن الخطاب من الظلم العظيم الذي أوجب سيدتنا فاطمة 

، هذه الواقعة الهائلة قد بلغ حد التواتر واليقين عند أهل الحق، ولكن من $الزهراء

سيار بن هاني  إن إبراهيم بن ،وسمّو مرتبة الصدق ،عجائب براهين علو كلمة الحق

، الذي هو من كبار علماء المعتزلة وأجِلّة كبراء المخالفين قد )١( البصري المعروف بالنظام

أعترف بوقوع هذه الواقعة الهائلة بكمال الإبانة والصراحة ولم يقدر على كتمانه أو 

 . )٢(إنكاره كما فعله بعض أرباب الصفاقة والوقاحة

كر بعد ما أخذ البيعة لنفسه من الناس بالإرهاب وروى مقاتل بن عطية: أنَّ أبا ب

وجمع عمر الحطب  ،والسيف والقوّة أرسل عمر وقنفذ وجماعة آخرين إلى دار علي وفاطمة

على دار فاطمة وأحرق الباب! ولما جاءت فاطمة خلف الباب لترد عمر وأصحابه عصر 

وسقطت  ،رهاعمر فاطمة خلف الباب حتى اُسقط جنينها ونبت مسمار الباب في صد

 . )٣( مريضة حتى ماتت

وقال محمّد بن أحمد بن حماد الكوفي  :في ترجمة ابن أبي دارم ،وقال الذهبي في الميزان

                                                             
معجـم  .٦٧/  ١لسـان الميـزان:  .٢٣١المعتزلـة ولـه في ذلـك تصـانيف مـات )  أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب ١(

 .١٨٦ :فهرست ابن النديم .٩٧/  ٦، تاريخ بغداد: ١٥٨/  ٣المصنفين: 

حتـى إنّ  ،من أهم الطعون على النظام الذي كان أحد أعاظم شيوخ المعتزلـة $)   إنهّم يعتبرون رواية ما جرى على فاطمة٢(

 :وكـان يصـيح ،إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها :وزاد في الفرية، فقال :الشهرستاني يقول عنه

 .&والحسين  ،والحسن ،وفاطمة ،وما كان في الدار غير علي ،أحرقوا دارها بمن فيها

لمصـنف ابـن ا .٢٢٤/ص  ٤شـذرات الـذهب: ج  .٣٨٩/ص  ٣طبقات الشـافعية: ج  .٢٢/  ١ :)  ذيل طبقات ابن رجب٣(

 وغيرها. ٦٥١/ص  ٥كنز العمال: ج  ،٣٦مسند فاطمة للسيوطي:  ،١٠١/ص  ٣تاريخ الطبري: ج  ،٤٣٢/ص  ٧شيبة: ج 
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ثم في آخر أيّام كان يكثر ما يقرأ  ،الحافظ بعد أن أرخ موته: كان مستقيم الأمر عامّة دهره

 .)١( أسقط محسنحضرته ورجل يقرأ عليه: إن عمر رفس فاطمة حتى  ،عليه المثالب

في ترجمة أحمد بن محمّد السرى بن يحيى      وقال ابن حجر العسقلاني في  لسان الميزان

قال محمّد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعد أن أرخ  :بن أبي دارم المحدّث الكوفي

 ،ثم في آخر أيّامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ،كان مستقيم الأمر عامّة دهره :موته

 .)٣(فاطمة حتى أسقطت بمحسن ) ٢(أنّ فلاناً رفس :حضرته ورجل يقرأ عليه

أقول: لأجل روايته لهذا الحديث فقد خُدش في استقامته وصار سبباً للطعن عليه 

 وجرحه وبالتالي إسقاطه عن الاعتبار.

أباح  ^إذا كان رسول االله :(النقيب أبو جعفر)وقال ابن أبي الحديد في شرحه: فقال

فظهر الحال أنّه لو كان حياً لأباح  ،هبّار بن الأسود لأنّه روع زينب فألقت ذا بطنهادم 

 . )٤( دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها

: إنّ أبا بكر أرسل إلى )٢٧٩(المتوفى وفي  أنساب الأشراف  لأحمد بن يحيى البلاذري 

 . )٥( ه فاطمةفجاءه . . . ومعه فتيلة فتلقت ،فلم يبايع ،علي يريد البيعة

في ذكر  ،في كتاب الملل والنحل)٦( وقال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني

 ،مقالات النظام ما لفظه: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها

وكان يصيح أحرقوها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن 

  )٧( .»&والحسين

                                                             
 .١٣٩ :١)  ميزان الاعتدال ١(

 .باب العين والفاء معاً.٢٤٦،ص٧)  الرفس: الصدمة بالرجل في الصدر.العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج٢(

 .٢٦٨/ ص  ١بن حجر، ج )  لسان الميزان: لا٣(

 .١٩٣/ ص١٤)  شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلي، ج٤(

 .٥٨٦/ص١)  أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري، ج٥(

تـذكرة  ٥٧٨/  ٤ط طبقات الشافعية:  ،المتكلم الأشعري .٥٤٨)  أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني مات ٦(

 .١٤٩/  ٤الشذرات:  .٢٦٤/  ١مفتاح السعادة:  ٨٣/  ٧الأعلام،  .٢٨٩/  ٣مرآة الجنان:  .١٠٤/  ٤الحفاظ: 

 .٥٧ :١)  الملل والنحل ٧(
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استدرك على  ،في الوافي بالوفيات)  ١( وقال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

إنّ عمر «في ذكر أقواله: وقال:  ،)٢( في ترجمة نظاملابن خلكان » وفيات الأعيان«كتاب 

 )٣(» ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها.

صلوات االله  -لعلي وفاطمة قال ابن الدمشقي: الأحاديث مستفيضة على أنّه كان 

عدّة أحاديث بهذا  )٤(كما أورد الحافظ ابن عساكر ،ابن ثالث كان يسمّى محسناً  -عليهما 

وما بعده من ترجمة الإمام  :المعنى. وأيضا أورد أحاديث أخر بهذا اللسان في الحديث

 ^من تاريخ دمشق. والمذكور في تلك الأحاديث أنّه ولد في حياة النبي#الحسين

 ولد علي.  :وتوفي في زمانه. وفي عنوان

 ،لد علي بن أبي طالب الحسن والحسين: و)٥(وفي أنساب الأشراف لإبن البلاذري

درج صغيراً. ومثله معنى ذكره اليعقوبي في ختام ترجمة أمير المؤمنين من  ،&ومحسن

 .)٦(تاريخه

 شبهة القائلين بنقل الشيخ الطوسي اتفاق الشيعة على عبارة النظام

إن الشيخ الطوسي ينقل اتفّاق الشيعة على عبارة النظام من أنَّ :ولرب قائل يقول

في الوقت الذي جاءت الرواية عن (دلائل  ،عمر ضرب بطن فاطمة حتى أسقطت

الإمامة) وغيره أنَّ قنفذاً هو الذي قام بضرب فاطمة (عليها السلام). وهو بذلك يريد 

 ة فتسقط عن الاعتبار.إنَّ هذه المنقولات متناقض :أن يقول

                                                             
 .١١٤/  ٤المؤرخ الأديب معجم المؤلفين:  ٧٦٤)  صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي الشافعي المتوفى ١(

قالت المعتزلة إنّما لقـب ذلـك ( النظـام ) لحسـن كلامـه  :) وقال هـ ٢٣١ـ  ١٦٠صري ( )  النظام المعتزلي إبراهيم بن سيار الب٢(

 و نقل آراءه. ،و كان شديد الذكاء ،و كان ابن أُخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة ،نظماً و نثراً 

 بحوث في الملل و النحل ،فة،  طبع دار المعر٥٧/  ١ :الملل و النحل للشهرستاني،/ خ ٣٩/  ٣٤٧/  ٥)  الوافي بالوفيات: ٣(

 .٢٥٥-٢٤٨،ص٣السبحاني، ج

 .١ط  ،١٧. ص ١ط  ،١٦) من ترجمة الإمام الحسن # ص  ٢٠ -  ١٩(  :)  تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحت الرقم٤(

 .١،ط١٨٩/ص٢)  أنساب الأشراف، ابن البلاذري: ج٥(

 .٢٠٣/ ص٢)  تاريخ اليعقوبي: ترجمة أمير المؤمنين، ج٦(
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 جواب الشبهة

 $تهالك الصحابة على ضرب السيدة الزهراء:أولاً  

فرواية  ،إنَّ الشيعة قد اتفقوا على الأوّل، ولكنهّم لم ينفوا إقدام قنفذ على هذا الأمر أيضاً  

كما أنّ المغيرة بن  ،دلائل الإمامة وغيرها شطر كبير منه تثبت مشاركته في هذا الفعل أيضاً 

فلا مانع من أن يشارك الجميع في أمر  ،حتى أدماها$عبة قد كان له يد في ضرب فاطمة ش

لتسببهم  ،وإلى كل واحد منهم أيضاً  ،فيصح نسبته إليهم جميعاً  ،ويتسببون في الإسقاط ،كهذا

 .به. فهذه النسبة لا تعني أنَّ كل واحد منهم كان علّة تامة في الإسقاط

 ى ومسمع أبي بكر تكرار الهجوم بمرآ :ثانياً 

، كما أنَّ $لقد أوضحت النصوص: إنَّ الهجوم قد تكرّر على بيت فاطمة

وقد حصلت إحدى هذه المرات وهي محاولة  )١( مبايعات أبي بكر قد تكرّرت أيضاً 

ولم  ،ويرى ما يجري ولم ينكر ذلك ،فيما كان أبو بكر جالساً على المنبر يبايع له ،الإحراق

وحصول هجومات عديدة نجده في العديد من  ،(رحمه االله)أمالي المفيدكما ورد في  ،يغيره

حيث تلاحظ  ،وهو مقتضى الجمع بين الروايات ،الروايات بصورة صريحة حيناً 

خصوصيات الأشخاص والتصرّفات التي ميزت كل هجوم حيناً آخر. بل بعض 

سبق الهجوم وقد  ،أنَّ أبا بكر نفسه كان يصدر الأوامر بالهجوم :الروايات تؤكد

 ،ثم كسر الباب ،تهديدات بالإحراق وجمع للحطب . ثم أضرمت النار بصورة جزئية

 ،من أكثر من شخص من المهاجمين، وسقطت إلى الأرض ،وضربت الصدّيقة الطاهرة

وهذا  اعترافات واضحة من كبار علماء أهل  .)٢( ورفسّها ذلك الرجل برجله أيضاً 

 مى وتلك الطامة السنةّ بوقوع هذه الواقعة العظ

                                                             
 .١٨٨/ص  ٤لابن حمزة،  ج )  الشافي ١(

 .٣١٣، ص١)  أنظر: مأساة الزهراء، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج٢(
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 $روايات كشف بيت الزهراء

وهذا من الأمور المسلّمة  ،وهجموا على دارها$كشف القوم بيت فاطمة الزهراء

 التي لا يشك ولا يشكك فيها أحد حتّى ابن تيمية.

ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد  :منها ما قالها أبو بكر حينما دنت منه الوفاة

أجل إني لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ   :لحافظ الكبير. قالالقاسم بن سلام المحدث ا

على ثلاث فعلتهن وددت أنيّ تركتهن وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن وثلاث 

: وهذا  وددت أني سألت عنهنَّ رسول االله،  فأمّا الثلاث اللاتي وددت أنيّ تركتهنَّ

 :والقدر الذي نحتاج إليه الآن ،حديث مهم جدّاً 

 فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب. أولاً:

ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته  ثانياً:

 نجيحاً.

ووددت أنيّ يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين  ثالثاً:

 )١( »يراً وكنت وزيراً.يريد عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أم

لكن غيره  ،وإن لم يصرّح بلفظ الخليفة وكرّه التلفّظ به» الأموال«ثمّ إنّ صاحب 

 جاء بنفس النص الذي أدلى به الخليفة يوم كان طريح الفراش .

 منهم:

 ،أحد الأدُباء الكتّاب هـ)٢٨٥ـ ١١٠(محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر البغدادي   -١

ما روي عن عبد الرحمن بن » الكامل«وقد نقل في كتاب  ،عةوصاحب الآثار الممت

و قال: دخلت على أبي بكر أعوده  ،عوف عند ما زار أبا بكر في مرضه الذي مات فيه

                                                             
الطبعـة  ٥٢ص ،٤الطـبري، ج .٢٥٤ص ،٢العقد الفريـد، ج ،١٨ص ،١الإمامة والسياسة: ج ،١٣١)  كتاب الأموال، ص١(

ـــة ،الأولى ـــة والسياس ـــاكر ج ٣٤، ص١ج ،الإمام ـــن عس ـــ. اب ـــي بمصر ـــة الحلب ـــزالعمال، ج٣٥،ص ٣٠طبعـــة مؤسس ، ٥.كن

 .٢١٧،ص٢.اليعقوبي، ج٦٣٥ص
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قال  :إلى أن قال ،كيف به؟ فاستوى جالساً  :في مرضه الذي مات فيه فسلمت و سألته

وثلاث لم أفعلهنّ  ،نيّ لم أفعلهنّ أمّا إنيّ لاآسى إلاّ على ثلاث فعلتهنّ ووددت ا :أبوبكر

 . وثلاث وددت انيّ سألت رسول االلهّ عنهم ،ووددت انيّ فعلتهن

و تركته و  $فأمّا الثلاث التي فعلتها و وددت أنيّ لم أكن كشفت عن بيت فاطمة

لو أُغلَق على حرب، و وددت أنيّ يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق 

و وددت أنيّ إذا أتيت  ،فكان أميراً و كنت وزيراً  ،أبي عبيدة عمر أو :أحد الرجلين

بالفجاءة لم أكن أحرقته و كنت قتلته بالحديد أو أطلقته. وأمّاالثلاث التي تركتها و 

   ) ١(وددت أنيّ فعلتها  . . . 

المسعودي في مروج الذهب: إنَّ أبا الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي  -٢

أحد المؤرخين البارعين الذين كان لهم دور هام في تدوين تاريخ  ،هـ ) ٣٤٦(المتوفىّ عام 

عند ذكر أبي بكر ونسبه ولمع » مروج الذهب«و قد ذكر في تاريخه المعروف بـ  ،الإسلام

 :قال ،من أخباره وسيره

ما آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتها  :إنّه لما احتضر، قال (ابی بكر)ومن كلامه 

و ثلاث تركتها وَدِدْتُ أنيّ فعلتها، و ثلاث وَدِدْت أنيّ سألت  ،أنيّ تركتهاوَدِدْتُ 

فوددت انيّ لم أكن  ،فأمّا الثلاث التي فعلتها و وددت انيّ تركتها ،هاعن ^رسول االلهّ 

ـ وذكر في ذلك كلاماً كثيراً ـ ووددت انيّ لم أكن حرقت  $فتشت بيت فاطمة

ووددت أنيّ يوم سقيفة بني ساعدة قذفت  ،صريحاً الفجاءة وأطلقته نجيحاً أو قتلته 

الأمر في عنق أحد الرجلين فكان أميراً و كنت وزيراً، والثلاث التي تركتها وودت انيّ 

                                                             
 ،مؤسسة الرسـالة ،تحقيق الدكتور محمّد أحمد الدّالي ،١١،ص ١ولاحظ الكامل، ج ٤٧ـ  ٤٥،ص ٢شرح نهج البلاغة، ج   (١)

مينة على التراث إلاّ أنَّ اليد الأ .و يظهر من محقّق الكتاب انّه وجد النص في الكامل حيث نقل شيئاً منه حول هذا النص ،بيروت

 .حرّفت الباقي فلم تذكر الرواية برّمِتها حسب ما نقله ابن أبي الحديد عن الجوهري عن الكامل للمبرد

 .نعم أشار المحقق في ذيل الصفحة إلى ما رواه صاحب العقد الفريد
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 )١(»فعلتها . . . الخ.

 هـ) ٣٦٠ـ  ٢٦٠(الطبراني في المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  -٣

 ثبت ،حافظ :ويقول ،بي في ميزانهيعرّفه الذه» المعجم الكبير« صاحب
 

فقد نقل في  (٢)

فجاء في ذلك الفصل حديث عبد » مماّ اسند أبو بكر عن رسول االلهّ«فصل اسماّه 

فقال أبو بكر له:  أمّا أنيّ لا آسى على  ،الرحمن بن عوف أبا بكر في مرضه الذي توفيّ فيه

ثلاث لم أفعلهن وددت انيّ و ،شيء إلاّ على ثلاث فعلتهن ووَدِدْتُ أنيّ لم أفعلهن

فأمّا الثلاث اللاتي وددت أنيّ  ،عنهّا ^وثلاث وددت انيّ سألت رسول االلهّ ،فعلتهن

 ،لم أفعلهن، فوددت انيّ لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أُغلق على الحرب

ووددت أنيّ يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة 

 )٣( فكان أميراً و كنت وزيراً . . .الخ.  ،أو عمر

ابن عبد ربه في العقد الفريد قد تقدّم كلام ابن عبد ربه عند ذكر الحوار الذي   -٤

دار بين فاطمة وعمر بن الخطاب من دون أن يشير هناك إلى الحوادث المريرة التي 

رحمن وقعت بعده، ولكنهّ صرّح في مورد آخر بكشف الدار حيث نقل حديث عبد ال

وقال تحت عنوان استخلاف أبي بكر  :فقال ،بن عوف عند ما زار أبا بكر في مرضه

ووددت اني  ،أجل انيّ لا آسي على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهن :لعمر

و ثلاث وددت انيّ سألت رسول  ،وثلاث تركتهن ووددت انيّ فعلتهن ،تركتهن

فوددت انيّ لم أكشف  ،وددت انيّ تركتهنعنهن. فأمّا الثلاث التي فعلتهن و  ^االلهّ

 »  . . .الخ. ،عن شيء و إن كانوا أغلقوه على الحرب $بيت فاطمة
(٤) 

                                                             
 .بيروت ،طبعة دار الأندلس ،٣٠١، ص٢مروج الذهب، ج   (١)

 .٣٤٢٣رقم الترجمة  ،١٩٥، ص٢الاعتدال، ج ميزان ؛سير اعلام النبلاء   (٢)

 .٤٣برقم  ،٦٢/  ١ :المعجم الكبير  (٣)

 .تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر ،٩٣، ص٤العقد الفريد، ج     (٤)
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(المتوفّـى إبراهيم بن محمّد الحديد المعروف بالجويني  :الجويني في فرائد السمطين -٥

صدر فخر الإسلام و ،فريد ،محدّث ،إمام :يقول في حقّه ،من مشايخ الذهبي هـ)٧٢٢عام 

إنَّ رسول  ،فقد روى في كتاب فرائد السمطين بالسند المذكور فيه عن ابن عباس ،) ١( الدين

إليَّ إليَّ يا بُنيّ فمازال   :ثمّ قال ،، فلما رآه بكى#االلهّ ^كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن 

إليَّ إليَّ يا   :الفلماّ رآه بكى، ثمّ ق#. ثمّ أقبل الحسين  يُدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليمنى

ثمّ  ،، فلماّ رآها بكى$. ثمّ أقبلت فاطمة فمازال يُدنيه حتىّ أجلسه على فخذه اليسرُى ،بُنيّ 

 ،فلماّ رآه بكى ،#. ثمّ أقبل أمير المؤمنين علي فاجلسها بين يديه ،إليَّ إليَّ يا بُنيةّ فاطمة :قال

 .جنبه الأيمن إلىفمازال يدنيه حتى أجلسه  ،إليّ إليّ يا أخي :ثمّ قال

فقال له أصحابه يا رسول االلهّ! ما ترى واحداً من هؤلاء إلاّ بكيت ! أو ما فيهم من 

إنيّ و إيّاهم  ،واصطفاني على جميع البرية ،: والذي بعثني بالنبوّة^تسرّ برؤيته ؟ فقال

 لأكرم الخلائق على االلهّ عزّ وجلّ و ما على وجه الأرض نسمة أحبَّ إليَّ منهم.

 ،و أمّا ابنتي فاطمة فانهّا سيدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين« : أن قالإلى

 ،وهي روحي التي بين جنبيّ  ،وهي ثمرة فؤادي ،وهي بضعة منيّ وهي نور عيني

زهر نورها  ،متى قامت في محرابها بين يدي ربهّا جلّ جلاله ،وهي الحوراء الإنسيّة

يا  :اكب لأهل الأرض. ويقول االلهّ عزّ وجلّ لملائكتهلملائكة السماء كما يزهر نور الكو

ترعد فرائضها من  ،انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ،ملائكتي

أُشهدكم انيّ قد أمّنت شيعتها من النار . وانيّ لما  ،خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي

ل بيتها وانتهكت حرمتها و رأيتها ذكرتُ ما يُصنع بها بعدي كأنيّ بها و قد دخ ل الذُّ

و هي تنادي يا محمّداه  ،وكُسر جنبها، وأسقطت جنينها ،ومنعت إرثها ،غصب حقّها

 )٢(» و تستغيث فلا تغاث. ،فلا تجاب

                                                             
 .١٥٦رقم الترجمة  ١٢٥)  معجم شيوخ الذهبي، ص١(

 .طبعة بيروت ،٣٥ـ  ٣٤، ص٢فرائد السمطين، ج )  ٢(
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يقول شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي  :الذهبي في تاريخ الإسلام -٦

عن حميد بن  ،علوان بن داود البجلي في كتاب تاريخ الإسلام: روى هـ)٧٤٨(المتوفىّ 

و قد  ،عبد الرحمن عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه

دخلت على أبي بكر أعوده في  :قال ،رواه الليث بن سعد عن علوان عن صالح نفسه

 مرضه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت ؟

انيّ لا آسى على شـيء إلاّ على   :قال ثمّ  :إلـى أن قال ،»بحمد االلهّ بارئاً « :فقـال

عنهن: ^ثـلاث فعلتهن و ثـلاث لم أفعلهن، وثلاث وددت أنّـي سألت رسول االلهّ

وددت انيّ يوم  ،وددت انيّ لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أُغلق عليّ الحرب

 )١( »سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق عمر أو أبي عبيدة

أحد الكتّاب البارعين في  #الإمام علي«عبد المقصود و كتاب  عبد الفتاح -٧

العصر الحاضر، فقد جدّ وثابر وبذل جهوداً جبارة وأخذ زبدة المخض من الحقائق 

والذي « :إنّ عمر قال »الناصعة وقدّم بكتابه هذا خدمة مشكورة وقال في حادثة الدار

 نفسي بيده، ليخرجنّ أو لأحرقنهّا على من فيها.

 . يا أبا حفص إنَّ فيها فاطمة :ورعت الرسول في عقبه ،ت له طائفة ـ خافت االلهّقال

 . و إن :فصاح لا يبالي  . .

 . ثمّ ضربه و اقتحمه . . . بدا له عليّ  ،واقترب وقرع الباب

 . ورنّ حينئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدار

تستعدي بها الراقد . . » يا أبت رسول االلهّ . « فأن هي إلاّ رنة استغاثة أطلقتها: 

فتبدّد على  ،حتّى تبدّل العاتي المدل غير إهابه ،بقربها في رضوان ربّه على عسف  صاحبه

وودّ من خزى لو يخرّ صعقاً تبتلعه مواطئ قدميه  ،وذاب عنفه وعنفوانه ،الأثر جبروته

                                                             
 .١١٨ـ  ١١٧ص ،٣تاريخ الإسلام، ج   (١)
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 . ارتداد هدبه إليه

كان  ،أمام صيحة الزهراء و راح يفرّ كنوافر الظباء المفزوعة ،وعندما نكص الجمع

وتقبضت أصابع يمينه على  ،و ثقل همّه ،عليّ يقلّب عينيه من حسرة وقد غاض حلمه

   )١( »مقبض سيفه كهمّ من غيظه أن تغوص فيه.

 

  اعتراف ومماطلة

بهذه الروايات، فهو لم ينكر أصل القضية ولم  )٧٢٨(المتوفى بعد أن أقرّ ابن تيمية 

 إنما يبرر هذا الهجوم بقوله: و ،ينكر تمنّي أبي بكر

 ،إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شئ من مال االله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه  

 )٢( فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفي.   ،ثم رأى أنّه لو تركه لهم لجاز

  كبس لغة:   الجواب:

، وقد تَكَبَّسوا علـيه، والتَّكْبـيس والتَّكَبُّس: الاقتـحام علـى الشيء قال ابن منظور:

جاء فلان مكبساً  :كبسوا عليهم . وفي نوادر الأعراب :ويقال: كَبَسوا علـيهم،ويقال

  )٣( وكذلك جاء مكلساً أي حاملاً  ،وكابساً إذا جاء شاداً 

هُما  الفيروز آبادي في القاموس المحيط: :وقال كَبَسَ البئِْرَ والنَّهْرَ يَكْبسُِهما: طَمَّ

ابِ  ابُ: كِبْسٌ، بالكسر، و رأسَهُ في ثَوْبهِِ: أخْفَاهُ، وأدْخَلَهُ فيه، وغارٌ في بالترُّ ، وذلك الترُّ

 )٤( »أصْلِ الجبَلِ، وـ دارَهُ: هَجَمَ عليه.

 :هجم عليه وإحتاط به وزاد الزمخشري :يقول الزبيدي في تاج العروس:كبس داره

                                                             

/  ١و له كلمة أُخـرى في هـذا الموضـوع لاحـظ الجـزء  .٢٧٧ـ  ٢٧٤ص ،٤، ج#الإمام علي  :عبد الفتاح عبد المقصود   (١)

 لم نأت بها روماً للاختصار. ١٩٣ـ ١٩٢

 .، طبعة دار الكتب العلمية٣٤٣، ص٤)  منهاج السنة، ج٢(

 .١٩١،ص٦)  ابن منظور، لسان العرب، ج٣(

 .٢٤٤، ص٢آبادي، القاموس المحيط، ج)  الفيروز ٤(
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 )١( »وكبس تكييساً، مثله، أي أقتحم عليه.

 )   .٢( أغاروا عليها فجأة  :اللغة للجوهري: وكبسوا دار فلان الصحاح في

  !هل كبس أبو بكر بيت أحد غير بيت الإمام علي؟ :ثم نسأل

  هل هو يتهم الإمام علياً بسرقة مال االله وإخفائه عن الناس وحبسه عن غير مستحقه؟

هو بيت مال المسلمين #هل كان بيت علي

  !؟حتى يرى إن  كان فيه مال أو لا

وكيف وصل المال المزعوم إلى بيت الإمام 

  ..!علي؟

 ؟!#ولماذا لم يوضع هذا المال في غير بيت علي

  :ثم يحق لنا أن نسأل ابن تيمية

  من أين أتى بهذه الأعذار الواهية البعيدة كل البعد عن المنطق ؟

 ؟هل هناك نصوص تاريخية تدعم رأيه ودفاعه عن أبي بكر؟ وتؤيد قوله المذكور

 قرائن وشواهد

استقبلت بعد $إنّ هناك قرائن وشواهد تدل بوضوح على أنّ سيدّة نساء العالمين

 :ويدلّ على ذلك الأمُور التالية ،رحيل أبيها حوادثَ مريرة من قبل من تسنمّ منصة الخلافة

 أـ  إنَّ فاطمة هجرت أبا بكر ولم تكلمه إلى أن ماتت. 

ت فاطمة بنت رسول االلهّ فهجرت أبا بكر فغضب«أخرج البخاري في كتاب الخمس 

 . )٣(فلم تزل مهاجرته حتى توفيت

 . )٤( فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت  :وأخرج في كتاب الفرائض وقال

                                                             
 .٤٣٨،ص٨)  الزبيدي، تاج العروس، ج١(

 .٩٦٩،ص٣)  الجوهري، الصحاح، ج٢(

 .كتاب الخمس ،٤)  صحيح البخاري، ج٣(

 .كتاب الفرائض ،٩)صحيح البخاري، ج٤(

اخرج البخاری غضب 

بکر  علی ابی $فاطمة

واستدام هذا الغصب 

 حتی توفيت.
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فوجدت فاطمة على أبي بكر   :وذكر في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر قوله

 فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت  
(١) . 

وما هذا إلاّ لأنهّا انتهكت حرمتها حتّى  ،رويها الإمام البخاريفما ظنك بروايات ي

 وقالت: ،لاذت بقبر أبيها

 ألاّ يشم مدى الزمان غواليا  ماذا على من شمّ تربة أحمد                      

  صُبَّت عليَّ مصـائب لو أنهّا                       صُبَّـت على الأيّام صرن ليالياً        
(٢) 

وخاطب  ،ب ـ إنَّ علياً لما جهز فاطمة الزهراء وأودعها في قبرها، هاج به الحزن

 ،فأحفها السؤال ،ستنبّئك ابنتك بتضافر أُمّتك على هضمها :وقال ،^الرسول

 )    .٣(   هذا ولم يطل العهد ولم تخل منك الذكر ،واستخبرها الحال

 . وبة الحقّ مغص ،مقهورة ،ماتت مظلومة $كلّ ذلك يعرب عن أنهّا 

 فما هو السرّ في هذا الإيصاء. ،ج ـ إنها دفنت ليلاً بإيصاء منها

وأوصت   :إلى أن قال ،ليلاً  $إنَّ علياً دفن فاطمة :قال البلاذري بعد ذكره السند

أن تحمل على سرير طاهر، فقالت لها أسماء بنت عميس: اصنع لك نعشاً  $فاطمة

ثمّ جعلت لها نعشاً،  ،لى جريد رطب فقطعتهكما رأيت أهل الحبشة يصنعون فأرسلت إ

إلاسّاعتها تيك، و غسلها عليّ، و أسماء، و  ^فتبسمت ولم تر متبسمة بعد وفاة النبيّ 

 . )٤( بذلك أوصت ولم يعلم أبو بكر و عمر بموتها

إنَّ ما ذكرناه من المصادر الكثيرة يكفي في إثبات المقصود ولو أضفنا إليه ما وأخيراً 

لأصبحت القضية من المتواترات  ،خو الشيعة ومحدّثوهم حول حوادث السقيفةذكره مؤرّ 

                                                             
 .باب غزوة خيبر ،٥ج ،)  صحيح البخاري١(

 .٤٤٤ص ،٢وفاء الوفا، ج )  ٢(

 .٢٠٢الخطبة  ١٨٢،ص٢ب الإمام علي،جخط :نهج البلاغة )  ٣(

 .٤٠٥ص ،١أنساب الأشراف، ج )  ٤(
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 . بل الضروريات التي لا يشكّ فيها من له إلمام بالتاريخ

وبالجملة يكفي في ثبوت هذه الروايات، سواءً كان التهديد بالحرق أو كشف الدار 

رواية  #أو اقتياد أمير المؤمنين #وإسقاط المحسن $وضرب السيدة الزهراء

جملة من علمائهم  لها، بل رواية الواحد منهم لها لا سيّما مع تواترها عند الشيعة، ولا 

 .&يحتاج إلى رواية ممنّ أجهد نفسه في بغض أهل البيت

   :المؤرخ  المصري عبد الفتاح عبد المقصود قالويمكن أن نختم هذه الأبواب بقول 

أبا بكر وصاحبيه كانوا على بيّنة بالخلافة  إنَّ الصورة التي رسمها التاريخ لا تخفي أنَّ 

فيمن ينبغي أن تنحصر، ولمن يجب أن تؤول، إن لم يكن استناداً إلى ما سمعوه من لسان 

ارتفاعاً شاع وملأ  ،الرسول، فبمقتضى فضله وقدمته وارتفاع ذكره بين المسلمين

كانوا يعلمون أنّه حتّى لأوشك أن ينعقد حينئذٍ على أفضليته الإجماع . .  ،الأسماع

ثم لم يمنعهم علمهم هذا أن يبادروا إلى ما هو له  ،الأوّلى بالأمر بعد ابن عمه العظيم

أم  ،عمداً وقصداً  ،فتقبض أكفهم عليه . . وسواءً افعلوا ذلك عن اختيار أم اضطرار

فإنهّم في الصورة التاريخية المرسومة أو على الأقل في  ،أكرهتهم الظروف على البدار

 .)  ١( وقد غمطوا ابن أبي طالب حقه المعلوم . . ،رأي الكثيرين

 

  شبهات وردود

 :الشبهة الأولى 

ذلك الرجل الذي قتل أبطال العرب وناوش ذؤبانهم، هو  #قالوا أنَّ  عليٌّ  -١

ر  الذي قدَّ مرحباً وعمرو بن عبد وُدّ وهو الذي كانت ضرباته وَتراً، كيف يمكن تصوُّ

 ومن ثم إخراجه من البيت قهراً، وتهديده بالقتل؟ استسلامه للغاصبين

                                                             
 .١١١السقيفة لعبد الفتاح عبد المقصود، ص   (١)
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 :جواب الشبهة 

 لكي نحيط بأبعاد المؤامرة بشكل دقيق وواضح،لا بد لنا أن نعرف.

 أولاً: نوعية المؤامرة التي حيكت خيوطها تحت مظلّة السقيفة. 

 ثانياً:الأيدّي التي ساهمت في إنجازها .

 أولاً: نوعية المؤامرة: 

 على الأعقاب:الانقلاب  -١

بعد وفاة رسول االله^ انطوت قريش على مكنون حقد دفين أظهرته من خلال 

واستئصالهم تماماً عن خلافته الإلهية وتأسيس دولة  ^ثورة عارمة على أهل بيته

إسلامية ذات طابع علماني مبتني على انتقال الخلافة بين قبائل قريش ناقضين بذلك 

ت لكي تؤسس منهجاً إسلامياً مبتنياً على الارتباط جميع الأسُس الإلهيّة التي جاء

بالوحي الإلهي والنص النبوي، هذا العهد اتخذ بإجماع حزب الطلقاء ومن سوّلت 

لهم أنفسهم من المهاجرين والأنصار بتنحية بنو هاشم بعد أن نالوا حضاً وافراً من 

 النبوّة إذ لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد.

 عن الخلافة الإلهية: #عليإبعاد  -٢

من أهم ما يميز المجتمع  الإسلامي في 

ذلك الوقت أنّه مجتمعاً غارقاً برواسب 

الجاهلية والنعرات العشائرية والقبلية التي 

إذ #حالت دون تأييد المسلمين للإمام علي

بأنهّا مجرّد زعامة أثرها الرسول لأبن  #كانوا ينظرون إلى مسالة خلافة الإمام

وقبيلته، ولم يكونوا ينظرون لها من زاوية عقيدية وأنها اختيار االله سبحانه  عمه

وأنا أظن ظناً كبيراً  أن علي بن «حول هذه النقطة: « :وتعالى، يقول السيد الصدر

کثير من العلماء ينقلون 

هجوم عمر الی بيت 

و اسقاط  $فاطمة

 جنينها و احراق بيتها
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لو أن الصدفة لم تشأ أن يكون الرجل  ^لو لم يكن ابن عم النبي #أبي طالب

لو كان من عدي أو لو كان من  ^مّدالثاني في الإسلام، لو لم يكن من أسرة مح

 ».)١(تميم، لو كان من أسرة أخرى  لكان لهذه الولاية مفعول كبير جداً...

  لتولي مناصب الحكم &إعداد كوادر معادية لأهل البيت -٣

أشرف الحزب القرشي على إعداد كوادر يتّصفون بحنقهم وعدائهم لعلي 

وصول إلى المناصب العالية في الحكم، وتهيئتهم في المنافسة لهم في ال &بيت وأهل

ويحتل الأمويون موقع الصدارة في هذا المضمار؛ لما تميزوا به من طموحات عالية في 

السلطة والخلافة، لذا نجدهم قد احتلوا المناصب الإدارية المهمة أيّام أبي بكر 

ن وعمر، مضافاً لمبدأ الشورى الذي ابتدعه عمر، ليعطي الحظ الأوفر لعثمان ب

عفان للوصول إلى دفة الحكم، وقد أخذت هذه الكتلة تزداد وتتسع يوماً بعد يوم 

حتى استتبت لها الأمور؛ وذلك لأنهّا لم تكن متمثلة في شخص واحد، بل كانت في 

إلى سدّة الحكم  &بيت كبير من قريش، وبالتالي سوف يكون وصول آل محمّد

 متعذراً، أو ليس سهلاً على أقل تقدير.

 لحيلولة دون وصول بنو هاشم إلى أي منصب رئاسي في الدولة البكرية العمرية ا  - ٤

أجمع القوم الذين حضروا السقيفة أن يشترطوا في إعطاء البيعة لأبي بكر هو منع 

أبايعك على شرط   :بنو هاشم من الوصول إلى سدّة الحكم، قال عبد الرحمن بن عوف

فقال  ،أي عدم توليه هاشمي ،قاب الناسعمر أن لا تجعل أحداً من بني هاشم على ر

ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي فإن عليَّ الاجتهاد لأمّة محمّد حيث   :علي عند ذلك

لا  :علمت القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم، قال عبد الرحمن

                                                             
 .٨٣) أهل البيت تنّوع أدوار ووحدة هدف. دار التعارف للمطبوعات، ص ١(
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 .)١(واالله حتى تعطيني هذا الشرط، قال علي:  واالله لا أعطيكه أبدا

 معنى ذلك أنّ عبد الرحمن قد سار على نهج الخلفاء الثلاثة.و

 عزل كل العناصر التي تميل إلى بني هاشم:  - ٥

أيضاً من بنود الإتفاق أن يقوم الخليفة الجديد بعزل جميع من له ميل وحبّ 

، ولذا عزل أبو بكر خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش &لأهل البيت

ام، لأنَّ عمر نبه أبا بكر إلى نزعة خالد الهاشميّة، وميله لآل الذي وجّهه لفتح الش

 .)٢( ، وذكّره بموقفه المعارض لهم بعد وفاة الرسول&محمّد 

 السعي لإضعاف القدرة الاقتصادية: -٦

العامل الاقتصادي له دور كبير في تحفيز الرجال وشحذ هممهم للنصرة، وهذا 

لب فدك والعوالي عن بيت النبوة  خشية أن ماكان يؤرق الحكّام الجدد، فقاموا بس

في الدعوة لاستعادة حقّه الشرعي في الخلافة، لعلمهم أنهّا  #يستثمرها الإمام

، لا سيّما وأنّ أبا بكر نفسه اتخذ المال وسيلة من وسائل #كانت سنداً قوياً لعلي

 الإغراء وكسب الأصوات، وإليك بعض تلك الشواهد:

 منها:

 الأموال والمناصب:شراء الذمم ب  - أ

عندما عاد أبو سفيان إلى المدينة سأل عماّ جرى أثناء غيبته عنها: فقالوا: مات 

فقال: من وليِّ  ^رسول االله

بعده؟ قيل: أبوبكر، قال: أبو 

! قالوا: نعم، قال: ما فعل  فصيل؟

                                                             
 .٢٥ص  ،)  الإمامة والسياسة١(

 .٥٨٦، ص ٢) تاريخ الطبري، الطبري، ج٢(

فی  $الهجوم علی بيت فاطمة

المسلمات التی لا يمکن انکارها و 

 حتي ابن تيميه لا يشک فيه
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المستضعفان علي والعباس؟ أمّا والذي نفسي بيده لأرفعنَّ لهما من أعضادهما، قال 

أبو بكر، وذكر الراوي وهو جعفر بن سليمان: إنّ أبا سفيان قال: شيئاً آخر لم تحفظه 

الرواة، فلماّ قدم المدينة قال: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلاّ دم، فكلّم عمر أبا بكر، 

. )١( فقال: إنّ أبا سفيان قدم وإنا لا نأمن شرّه، فدفع إليه ما في يده فتركه ورضي

 سفيان في ذلك الحين صدقات كثيرة للمسلمين قد جمعها منهم ؟! وكان في يد أبي

إذ يظهر أن أبا  ،ولم يقف الأمر على الرشوة المالية حتّى تعداه إلى الرشوة السلطوية

ما لنا ولأبي  :فقال أبو سفيان ،بل طمح إلى أبعد من ذلك ،سفيان لم يقنعه المال وحده

 . )٢( وصلته رحم :قال ،إنّه قد ولي ابنك :له فصيل ؟ ! إنّما هي بنو عبد مناف! ! فقيل

 التسلل إلى بعض الرموز المهمّة: -ب

أجمع أرباب التاريخ أنّ أبا بكر أرسل إلى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 

؟ قالوا: الرأي أن تلقي العباس بن عبد )٣(الجراح والمغيرة بن شعبة، فقال: ما الرأي

صيباً، المطلب فتجعل له في هذا الأمر ن

يكون له ولعقبه من بعده، فتقطعون به 

 )٤(، حجّة #ناحية علي بن أبي طالب

لكم على علي إذا مال معكم، فانطلق 

 . )٥(أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة حتى دخلوا على العباس ليلاً 

                                                             
 - ١٣٠ص ،١. شرح الـنهج، ج٤٤ص ٢. شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد، ج٣٩و بكـر الجـوهري، ص) السقيفة، أب١(

 .مصطفى البابي الحلبي

 .٢٠٢ص ،٣)  تاريخ الطبري، ج٢(

 )  في نص الجوهري أنّ قائل هذا الرأي هو المغيرة بن شعبة وهذا هو الأقرب إلى الصواب.٣(

 .١٤، ص١اسة، ج)  هذه الزيادة في نسخة الإمامة والسي٤(

؛ السقيفة، أبـو بكـر الجـوهري، ٢١، ص١؛ ونحوه الإمامة والسياسة، الدينوري، ج١٢٥-١٢٤، ص٢) تاريخ اليعقوبي، ج٥(

 . ٥٢، ص٢؛ شرح نهج البلاغة، لاابن أبي الحديد المعتزلي، ج٤٩ص

 $ما ورد فی وصية فاطمة

قبل رحيلها اصدق شاهد علی 

من انظلامه و غضبه علی 

 هجم علی بيتها و قتل بنينها
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 الإجحاف في تقسيم الأموال: -ج

نساء المهاجرين والأنصار، فبعث  لما اجتمع الناس على أبي بكر قسّم قسماً بين 

إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسماً مع زيد بن ثابت، فقالت: ما هذا ؟ قالوا: 

  :فقالت ،لا :قسم قسّمه أبو بكر للنساء، قالت:  أتراشونني عن ديني  فقالوا

  .)١(  واالله لا آخذ منه شيئاً أبداً   :فقالت ،لا :أتخافون أن أدع ما أنا عليه  ؟ فقالوا

ومنها: منح أبو بكر مزايا خاصّة لابنته عائشة، إذ إنّه جعل زيادة في عطائها ألفي 

، واستمرت )٢(دينار بعدما جعل عطايا أمهات المؤمنين ستة آلاف دينار لكل واحدة

 .عائشة بأخذ الزيادة في عهد أبيها وعمر الذي أوصى له بالخلافة من بعده
  

 :في إنجازها ثانياً: الأيدّي التي ساهمت

وتركوا جنازة الرسول يغسّله  ،كان الأنصار قد اجتمعوا  في سقيفة بني ساعدة

سعد بن عبادة .وكان  بشير بن سعد بن  ،نولي هذا الأمر بعد محمّد :فقالوا ،أهله

يضمران الحقد لزعيم الخزرج  ،ثعلبة الخزرجي وأسيد بن الحضير سيد الأوس

ادة فحسداه على هذا الترشيح وخافا أن يتم له سعد بن عبادة وينافسانه في السي

فأضمرا له الحقد الدفين مجمعين على صرف الأمر عنه بكلّ ما لديهما من  ،الأمر

حليف  )٤(ومعن بن عدي ،) ٣( وصافقهما على ذلك عويم بن ساعدة الأوسي ،وسيلة

ن فكانا م ،وقد كان هذان على اتفاق سرّي مع أبي بكر وعمر وحزبهما ،الأنصار

، وكانا مع ذلك ذوي بغض وشحناء لسعد ^أولياء أبي بكر على عهد رسول االله 

                                                             
 .١٨٢، ص٣د في  الطبقات الكبرى، ج . وأخرجه ابن سع٥٣، ص٢؛ شرح نهج البلاغة، لاابن أبي الحديد، ج٥١) السقيفة وفدك، ص١(

 .١٥٣، ص٢) راجع: تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، ج٢(

 .) ١٧٠ص ،٣ج ،)  صحابي أنصاري كان مؤاخياً لعمر بن الخطاب ( الاستيعاب٣(

 في ٢وفي الموفقيات للزبير بن بكار ( معن بن عدي ) بدل ( عاصم ) راجـع ابـن أبي الحديـد، ج  ٣٣٩ص ،٤)  ابن هشام، ج٤(

 .شرحه ( ومن كلام له في معنى الأنصار )
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فانطلق عويم إلى أبي بكر وعمر مسرعاً فشحذ عزمهما لمعارضة  ،بن أبي عبادة

ولحقهم  ،وسالم مولى أبي حذيفة ،وأسرع بهما إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة ،سعد

حتى  ،اللغط وارتفعت الأصواتفكثر بينهم  ،آخرون من حزبهم من المهاجرين

ابسط يدك يا أبا بكر ! فبسط يده فبايعته وبايعه   :فقال عمر ،فرقت من الاختلاف

 )الخزرجي(. ولما رأت الأوس ما صنع بشيربن سعد )١(ثم بايعته الأنصار ،المهاجرون

قال بعضهم  ،وما تدعوا إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة

واالله لئن وليتها الخزرج  :وكان أحد النقباء ،هم أسيد بن الخضيروفي ،لبعض

 ،جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً ولا  ،لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ،عليكم مرة

لما رأت الأوس أنَّ رئيساً من رؤساء   :فقوموا فبايعوا أبا بكر . وفي رواية المعتزلي

فبايع حسداً لسعد ومنافسة  ،رئيس الأوسوهو  ،قام أسيد بن حضير ،الخزرج قد بايع

فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما  ،. فقاموا إليه فبايعوه)٢( له أن يلي الأمر

وكادوا  ،كانوا أجمعوا له من أمرهم. فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر

فقال أُناس  .))٣( عبادة في رواية عمر في البخاري:   فنزونا على سعد بن (يطؤون سعد بن عبادة 

اقتلوه ! قتله االله ! ثم قام على  :اتقوا سعداً لا تطؤوه ! فقال عمر :من أصحاب سعد

 ،لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك . إلى أن وثب ابنه قيس بن سعد  :فقال ،رأسه

واالله يابن الصهاك الحبشية الجبان الفرار في الحروب  :وأخذ بلحية عمر وقال له

ما أبقيت  :أي ،لو حركت منه شعرة ما رجعت إلى وجهك ضاحكة ،ث في الأمنواللي

مهلاً يا عمر ! الرفق هاهنا أبلغ . فأعرض  :لك سناً تبدو عند الضحك. فقال أبو بكر

لسمعت مني في  ،أقوى على النهوض ،أما واالله لو أن بي قوة ما :عنه عمر. وقال سعد

                                                             
 .باب رجم الحبلى من الزنا ،كتاب الحدود ،)  البخاري١(

 .٢،ص ٢) شرح نهج البلاغه، لاابن أبي الحديد، ج٢(

 .٢٨ - ٢٧،ص٢والإصابة، ج ٣٨ - ٣٢، ص٢والاستيعاب، ج ،٦٥)  نسبه في جمهرة ابن حزم، ص ٣(
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أمّا واالله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم  ;أقطارها وسككها زئيراً يحجرك وأصحابك 

 .) ١(  تابعاً غير متبوع ؛إحملوني من هذا المكان . فحملوه فأدخلوه في داره

وأخرج البخاري بسنده عن عائشة قالت: لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاً 

  .)٢(فردّهم االله بذلك

  ًمحتجزا - ويع أبو بكر يعنى يوم ب -أنَّ عمر كان يومئذ   :وروى أبو بكر الجوهري

 . )٣( ألا إن الناس قد بايعوا أبا بكر  :يهرول بين يدي أبي بكر ويقول

قام  عمر بن   وحال انتهاء مؤتمر السقيفة وحفاظاً على هذا المنجز الذي حصل فلتةً 

وذلك بالاستنجاد بمرتزقة العرب  ،الخطاب بنشر قوةً عسكريةً ملئ بها جميع سكك المدينة

لتهم ببعض المغريات والمناصب، يقول الطبري: وأقبلت أسلم بجماعتها وهم بعد استما

بكامل أسلحتهم وبأيديهم مشاعل النيران حتىّ تضايقت بهم السكك تبحث عن 

فلما بويع  .)٤(معارض لتفتك به، فكان عمر يقول: ما هو إلاّ أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر

 -فصعد على المنبر  ^زفاً إلى مسجد رسول االله أبو بكر أقبلت الجماعة التي بايعته تزفه 

حتى  ^وشغلوا عن دفن رسول االله ،فبايعه الناس حتى أمسى - ^منبر رسول االله 

 . ) ٥(كانت ليلة الثلاثاء

وهذا دليل واضح على أنَّ هناك مؤامرة قد خطط لها عمر بن الخطاب، قد حشدّ لها  

هذه الشبكة الهائلة من العلاقات  ،سقيفةالكثير من مرتزقة العرب في بسط نفوذ بنود ال

                                                             
 .٢٢٢ - ٢٢١ص ،٣سويدان، ج ط :تاريخ الأمم والملوك :)  الطبري١(

 .٣٦٦٩ح ٢٤،ص٧) ـ المصدر السابق،ج٢(

 .منه بلفظ آخر ٧٤وفي  .١٣٣، ص١راجع ابن أبي الحديد، ج ،)   في كتابه السقيفة٣(

بيروت.  –، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٤٤، ص ٢)، التاريخ الطبري، ج ٣١٠)  الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير (المتوفي٤(

( فقوي بهم أبو بكر ) ولم يعينا متى جاءت أسلم ويقـوى الظـن  :٢٨٧،ص ٦ير بن بكار في الموفقيات برواية النهج، جوقال الزب

 )  ٤٣إن القبيلة كانت قد جاءت لتمتار من المدينة (الجمل، ص :وقال المفيد في كتابه ( الجمل ) .أن يكون ذلك يوم الثلاثاء

 ،٤ابـن هشـام فـی سـيرته، ج .١٨٨، ص١وتاريخ الخميس، ج  ،١٦٤، ص١، جوالرياض النضرة ؛٥٧٨ص  ،)  الموفقيات٥(

 .) ١٨٢٩،ص ١أوروبا، ج .( وط ٢٠٣ص ،٣ج ،والطبري .٣٤٠ص
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ومن إيجاد شرخ  ،مكّنت زعامة الأكثرية من اختراق وحدة القلّة المؤمنة ،والمعتقدات

تتكون من الأكثرية التي  ،ومكّنت عمر بن الخطاب من تكوين جبهة عريضة ،فيها

 ومن المرتزقة من الأعراب. ،كانت مشركة ثم أسلمت
  

  #فلسفة سكوت الإمام علي

 إنّ الطريق  للجواب على هذه الإشكالات والشبهات يكون عن طريق أمرين:

 الأمر الأوّل: نقضي.

 الأمر الثاني: حليّ.

 النقضي: أمّا 

وهذا ما نحاول مناقشته تبعاً لمتبنياتهم فيما ينسبونه لعثمان بن عفان وكيف هجم 

صابع زوجته نائلة، وفيما يلي القوم على داره  وألهبوه ناراً ثم عدوا عليه فقتلوه وقطعوا أ

 مجموعة من الروايات الصادرة عن علماء الجمهور:

حدّثنا، « :٣٧١١حديث رقم  –باب مناقب عثمان بن عفان  –سنن الترمذي  - ١   

سفيان بن وكيع حدّثنا أبي ويحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن 

قد عهد إليَّ  ^إنَّ رسول االله  :ن يوم الدارقال عثما :أبي حازم، حدّثني أبو سهلة قال

نعرفه إلاّ  هذا حديث حسن صحيح غريب لا:قال أبو عيسى ،فأنا صابر عليه عهداً 

 »من حديث اسماعيل بن أبي خالد.

 . )١( وقد حكم الألباني بصحة هذه الرواية في تعليقته على  سنن الترمذي     

: ١١٣حديث رقم  – ^رسول االلهباب في فضائل أصحاب  –سنن ابن ماجـة  -٢

أبي  بنحدّثنا إسماعيل،بن محمّد قالا حدّثنا وكيعبن نمير وعليحدّثنا محمّدبن عبد االله«

وددت  :في مرضه^بن أبي حازم، عن عائشة قالت: قال رسول االله خالد، عن قيس

                                                             
 .٢٩٦، ص ٥)  سنن الترمذي، ج١(
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لا أ :قلنا ،يا رسول االله ألا ندعو لك أبا بكر ؟ فسكت :قلنا ،أن عندي بعض أصحابي

فجعل  ،فجاء فَخَلا به ،نعم :ألا ندعو لك عثمان ؟ قال :قلنا ،ندعو لك عمر ؟ فسكت

فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أنّ   :قال قيس ،يكلمه ووجه عثمان يتغير ^النبيّ 

وقال  ،عهد إليّ عهداً فأنا صائر إليه ^إنّ رسول االله :عثمان بن عفان قال يوم الدار

فكانوا يرونه ذلك اليوم    وقد حكم  :قال قيس ،عليه  وأنا صابر :علي في حديثه

 .)١( الألباني بصحة هذه الرواية في تعليقته على سنن ابن ماجة

:   ٤٥٤٣حديث رقم  –فضائل عثمان بن عفان  –مستدرك على الصحيحين  -٣

حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد بن 

الحارثي، حدّ ثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس  رمنصو

إنّ رسول  :سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي االله تعالى عنها بن أبي حازم، عن أبي

 :أبو بكر ؟ قال :قلت :قالت ،أدعو لي أو ليت عندي رجلاً من أصحابي :قـال االله^

 ،نعم :فعثمان ؟ قال :قلت ،لا :علي ؟ قال لا، قلت: ابن عمك :عمر ؟ قال :قلت ،لا

يسرّ إلى عثمان ولون عثمان  ^فجعل النبيّ  :قومي قال :فقال ،فجاء عثمان :قالت

عهد إليّ أمراً  ^لا، إنّ رسول االله :ألا تقاتل ؟ قال :يتغير، قال فلما كان يوم الدار قلنا

وقد حكم الذهبي هذا حديث صحيح الإسنـاد ولم يخرجاه  ،فأنا صـابر نفسي عليه

 . )٢( بصحة هذه الرواية في تلخيصه على المستدرك

 -باب حصار عثمان وقتله  – (العبـر وديوان المبتدأ والخبر)تاريخ ابن خلدون  -١

روى أحداث الهجوم على دار عثمان ومنها: فقاموا إلى الباب ليقتحموه فمنعهم الحسن 

بن العاص ومن معهم من أبناء وسعيد  بن علي وابن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان

                                                             
 .٤٢/  ١)  سنن ابن ماجة ١(

 .١٠٠،ص٣)  المستدرك على الصحيحين، ج٢(
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ثم صدّهم عثمان عن القتال وحلف  ،الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون الباب

فجاؤوا بالنار وأحرقوه ودخلوا وعثمان يصلي وقد  ،فدخلوا وأغلق الباب ،ليدخلنّ 

افتتح سورة طه، وقد سار أهل الدار فما شغله شيء من أمرهم حتى فرغ جلس إلى 

مُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِماَنًا (المصحف يقرأ  فقرأ  الَّذِينَ قَالَ لهَُ

قد  ^االلهإنّ رسول  :ثم قال لمن عنده ،)١٧٣آل عمران /   .وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهَُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

أذن للحسن في اللحاق بأبيه و ،عهد إليّ عهداً فأنا صابر عليه ومنعهم من القتال

وأقسم عليه فأبى وقـاتل دونه ... .  ودخل عليه محمّد بن أبي بكر فحاوره طويلاً بما لا 

ثم دخل عليه السفهاء فضربه أحدهم وأكبت عليه  ،حاجة إلى ذكره ثم استحيا وخرج

ثم قتلوه  ،فنفحها أحدهم بالسيف في أصابعها ،نائـلة امرأته تـتقي الضرب بيدها

 ،وقتلا آخر ،وجاء غلمانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين ،وسال دمه على المصحف

وقتل الغلمان منهم وقتلوا من  ،وانتهبوا ما في البيت وما على النساء حتى ملاءة نائلة

فمنعهم  (أي عثمان)وأرادوا قطع رأسه  ،ثم خرجوا إلى بيت المال فنهبوه ،الغلمان

... وكان قـتله لثمان عشـرة خلت من ذي الحجة  اتركوه :فقال ابن عديس ،النساء

 .)١( وبقي في بيـته ثلاثـة أيام  ...

وهناك روايات كثيرة وردت في مسند أحمد ومصنفّ ابن أبي شيبة ومسند أبي يعلي 

وسير أعلام النبلاء للذهبي   (البحر الزخار)الموصلي وصحيح ابن حبان ومسند البزار

 .ل وحشد الرواياتأعرضنا عنها خوفاً من التطوا
 

  نتيجة الروايات

إنَّ عثمان كان في غاية الاستسلام فلم يشهر سيف ويدافع به عن نفسه وحليلته نائلة  -١

 .بنت الفرافصة

                                                             
 .١٤٩،ص١ق ٢)  تاريخ ابن خلدون، ج١(



 

 

 

  

اء
هر

لز
ت ا

 بي
ی

عل
م 

جو
اله

$  

207  

ولم تأخذه حميته وغيرته على حليلته  وهو  ^التزامه الكامل بوصية رسول االله -٢

كت مع أحد المسلحين يرى كيف أنهّا تتعرض للقتل وهي تحمل السيف لتذّب عنه. واشتب

حتى قطعوا وفي رواية بتروا أصابعها !! بل حتى تجرأ أحد  ،وحاولت انتزاع سلاحه

 .  المهاجمين بأن ضربها بيده على عجيزتها !! وهذا قبل قـتل عثمان وهو جالس مكانه ؟!

بل كان يرجع  ،لم نشهد منه موقفاً مروياً يستنهض فيه همم الناس لنصرته -٣

 أرادوا الدفاع عنه وعن بيته.الكثير ممنّ 

إنَّ فترة الحصار استمرت زهاء أربعين يوماً على الرأي المشهور، وهو من له   -٤

 الحكم والسلطة والسيادة في إصدار الأوامر للجيش للنصرة والدفاع عنه.

  :أقول     

ه فماذا تعيبون على إمامنا سكوت #مثل ما جرى على عثمان قد جرى على أمير المؤمنين

 .وكيف لا يرفع السيف وهو البطل الصمصام وهو يرى حليلته تضرب ويسقط جنينها

  فقد هوجمت دار عثمان.      #فإذا هوجمت دار علي

 ، فباب عثمان كذلك . #وإن أضرمت النيـران في باب علي

 فزوج عثمان كذلك . ،من جراء الهجوم$وإن أصيبت الصديقة الزهراء

فاعتذروا به لعلـي  ،صدّه للهجوم على داره وأهله فما تعتذرون به لعثمان لعدم

 ،فنحن نُلزم القوم بما ألزموا به أنفسهم ولا يعني هذا بالضرورة أننا نقبل به ،أيضاً 

ولكننا نرُدّ عليهم بما ورد عندهم  وإن قيدّت الوصية ابن عفان فكذلك قيدت الوصية 

  . #علي بن أبي طالب 

إنّكم تكيلوا بمكيالين وتعذرون ابن  ،تشكيكفعلام هذا الصياح والإنكار وال

 عفان ولا تعذرون علياً وهذا أمر غير مقبول ولا معقول . 
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 ،ثم إنّكم تعتبرون من هاجم دار عثمان قتلة ومجرمين وفجرة وفسقة وأصحاب فتنة

بينما تترضون عمّن هاجموا دار علي وفاطمة وتـثنون عليهم بُكرة وعشياً ؟! أم إن عثمان 

 م وعلي ليس بخليفة ولا صحابي عندكم ؟! خليفتك

نأتي لنتاول الأمر  ،بعد أن الزمنا القوم بما الزموا به أنفسهم أمّا الأمر الثاني: الحليّ:

 الأخر وهو(الحليّ) نقول:

 النظرة المستقبلية للإسلام:

المستقبلية للإسلام وحرصه  #وهذا الأمر نجده واضحاً في رؤية الإمام  -١

للاهتزاز   ^التي تعرّضت بعد وفاة الرسول -صيانة التجربة الإسلاميّةالشديد على  

من المخططات الدفينة التي يكنهّا أعداء الإسلام من الداخل والخارج، فهو  -والزيغ 

يعلم أنَّ القوم قد حشّدوا الكثير من المرتزقة الذين  امتلأت بهم الطرقات والسكك 

فلو  ،لنار يبحثون عمّن يعترض طريقهموهم يشهرون السيوف ويحملون اقباس من ا

والمسلمون يومذاك محاصرون  ،وقعت الحرب حينذاك لما بقيت من دين االله باقية

وبمن ادّعى النبوّة وتكاثر أتباعه وجنده من  ،بالفرس من جهة والروم من جهة أخرى

لام وبالذين قد دخلوا الإس ،وبالمنافقين في داخل المجتمع من جهة رابعة ،جهة ثالثة

تواً ولا زال رسول االله يؤلف قلوبهم بالأموال والغنائم حتّى لا يرتدوا على أعقابهم 

 ^وبالذين يخالفون أوامر رسول االله ،ويعودوا لمحاربة الإسلام من جهة خامسة

بالهجر والهذيان والعياذ باالله من  ^ويماطلون في تسيير جيش أسامة ويرمون النبيّ 

 .)  ١( جهة سادسة، وغيرهم وغيرهم

                                                             
م دار وادي السـلام  ٢٠٠٧  -هــ  ١٤٢٨، ط/ الطبعـة الأولى ٩٠مان قيدتـه الوصـية، عـادل كـاظم عبـد االله، ص)  أنظر: علي كعث١(

 بناية صمدي. –شارع سوريا  –للتحقيق والنشر، بيروت 
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 التقييد بالوصية:

وهذا الأمر يوجب عليه  ^كما نعلم أنَّ الإمام كان مقيداً بوصية النبيّ  -٢

قد أمره بالصبر والتريث وعدم  ^الالتزام الكامل بتطبيقها حرفياً، وفيه أنَّ النبيّ 

الانجرار إلى مخططات القوم وتكالبهم على السلطة وسلبهم حقّه الشرعي، الذي 

ه في مصالح المسلمين والمساواة في الرعية، وحفظ الثغور الإسلامية يقضي من خلال

فكان ينفذّ ما  ،من كيد الأعداء، فلم تكن عنده نزعة التفكير بالملك والمصلحة الخاصّة

من وصاياه ولم تهزّه كثرة الجموع من حوله محاولين استنهاضه  ^أوصاه الرسول

دم وفائهم عند الوثبة واصطكاك وخوض غمار الحرب والتصدّي بالسيف، لعلمه بع

فما كان إلاّ أن  ،الأسنة، وفعلاً جاءه الكثير يستنهضونه للقيام وأخذ حقه الشرعي

وإيم االله لو فعلتم ذلك لما كنتم إلاّ كالحرباء، ولكنكم كملح في الزادّ أجابهم بقوله: 

الأنصار : جاء المهاجرون و#في رواية أخرى عن الإمام الباقر، و)١(وككحُل بالعين

وغيرهم بعد ذلك إلى علي. فقالوا أنت واالله، أمير المؤمنين وأنت أحق فأراد أمير 

 .إن كنتم صادقين فاغدوا عليّ محلقّينالمؤمنين اختيار مدى صدقهم في مدّعاهم فقال لهم: 

رأسه وحلّق سلمان،  وحلق المقداد وحلّق أبا  #وعندما صار غد حلّق أمير المؤمنين 

أنت واالله أمير المؤمنين  :غيرهم، ثم انصرفوا، فجاءوا مرة أخرى فقالوا لهذر ولم يحلق 

فقال لهم أمير  هلمّ يدك نبايعك وحلفوا أيضاً، وأنت أحقّ بالناس وأولاهم بالنبي،

فما حلق إلا هؤلاء  إن كنتم صادقين فاغدوا عليّ غداً محلّقين..: «#المؤمنين

قد قال  ^ اللّهم إنّك تعلم أنَّ النبيّ : #مام عليقال الإ وفي رواية  أخرى، ،)٢(»الثلاثة

ونَ صَابرُِونَ « إن تموّا عشرين فجاهدهم وهو قولك في كتابكِ  :لي نكُمْ عِشرُْ قال  ،)٣(»إنِ يَكُن مِّ

                                                             
 ط.بيروت.-١٩١، ص٢٨) بحار الأنوار للمجلسي، ج ١(

 ).٢٣٦، ص٢٨) البحار (المجلسي، ج ٢(

  .من سورة الأنفال ٦٥الآية  ٣)(
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  .) ١(اللّهم وأنهم لم يتمّوا عشرين حتى قالها ثلاثاً  :الراوي وسمعته يقول

 بنو هاشم بقية السيف:

وأصحابه الذين يمثلون  &البقية الباقية من أهل بيتهحرصه الشديد على  -٣

اللَّهُمَّ إنيِِّ أَسْتَعْدِيكَ عَلىَ قُرَيْشٍ وَمَنْ : #فقال ،النموذج الواعي للخط الرسالي الأصيل

عُوا عَلىَ مُنَازَعَتيِ حَقّاً كُنْ  مُْ قَدْ قَطَعُوا رَحمِِي وَأَكْفَئُوا إنَِائِي وَأَجمَْ ي وَقَالُوا أَعَانهَمُْ فَإنهَِّ تُ أَوْلىَ بهِِ مِنْ غَيرِْ

فاً فَنظََرْتُ  قِّ أَنْ تمُنْعََهُ فَاصْبرِْ مَغْمُوماً أَوْ مُتْ مُتَأَسِّ قِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفيِ الحَْ  فَإذَِا لَيْسَ ليِ رَافدٌِ أَلاَ إنَِّ فيِ الحَْ

بهِمِْ عَنِ المَْنيَِّة، فأغضَيتُ عَلى القَذى وَجَرعتُ رِيقِي عَلى  فَضَننَْتُ   وَلاَ ذَابٌّ وَلاَ مُسَاعِدٌ إلاَِّ أَهْلَ بَيْتيِ

ار جي، وصَبرَتُ مِن كَظمِ الغَيظِ على أمرِّ مِنَ العَلقَمِ، وَألمّ للقَلبِ مِن وَخز الشفِّ . وإلاّ )٢(الشَّ

 ،فالقضية أعمّق بكثير مما يتُصور، لأنَّ القوم كانوا عازمين على إشعال نار الحرب

وا مراراً وتكراراً أن يستدرجوا الإمام لذلك، وبيّتوا النيّة إلى هدم صرح وحاول

الإسلام وبناء هيكلية جديدة باسم الإسلام بما يتناسب وأهوائهم ومصالحهم، فكانت 

فقبضت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن فقال:  #الصورة واضحة للإمام

ن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو فخشيت إ ^الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد

. يقول )٣(هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي هي متاع أيام قلائل

الشهيد مطهري:  إنّ السكوت في بعض الموارد يصبح أحوج من القيام بالسيف إلى 

 تملك النفس والإرادة....  .

ن يلتزم جانب الصبر وهو يرى كيف كل هذه الأحداث جعلت من الإمام # أ

وهي تستغيث به، ولكن هيهات لأبن أبي طالب أن يؤثر  $تضرب السيّدة الزهراء

                                                             
 .٤٠٧ - ٤٠٥،ص ١١. العوالم، ج٢٢٧، ص٢٨، عنه بحار الأنوار، ج٦٨ - ٦٦،ص ٢)  تفسير العياشي، ج ١(

، و مجمـع الأمثـال، ١٣٤، ص ١و الإمامة والسياسة، ابـن قتيبـة، ج  ٢١٧خطبه  ٢٠٢، ص ٢)  نهج البلاغه، محمد عبده، ج٢(

و ج  ٩٥، ص ٦شرح نهـج البلاغـه لاابـن ابي الحديـد، ج  و ٢٨٢، ص ٢)، ج ٥٢٨أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ( المتـوفي 

 .١٠٩، ص١١

 .٦٢) الإمام علي في نهج البلاغة، الخطبة  ٣(
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مصلحته على مصلحة الإسلام ويخالف ما أوصاه أبن عمه وهو يوصيه بالصبر بما 

يجري على أهل بيته، فصبر وهو يرى الزهراء مسقطتاً على الأرض وهي  تُناديّ 

يابن أبي طالب افترست الذئاب فقالت:   ،د أخذها نزف الدمبضعيف الصوت وق

افترست الذئاب وافترستك الذباب ... ما كففت وفي بعض النسخ:   ، وافترشت التراب

ولا خيار ليتني متُّ قبل هينتي ودون ذلّتي،عذيري  ،قائلاً ولا أغنيت باطلاً، ولا أغنيت طائلاً 

ملة احتمالات: الأوّل: االله يعتذر منك بسبب إساءتي لهذه الج  االله منك عادياً ومنك محامياً 

 إليك أو إيذائك بهذا النوع من الكلام.

 .الثاني: عذري أنك قصرت في إعانتي وحمايتي. وهناك احتمالات أخرى بعيدة جداً 

أي مات الذي  ،ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد 

الأمور وبموت العماد ضعف العضد، أي: بموت  كان يسند به ويعتمد عليه في

شكواي إلى أبي ، وذلَّ العضدوفي نسخة:  #الرسول ضعف الإمام أمير المؤمنين

 .وعدواي إلى ربي، اللهم أنت أشد قوة وحولاً وأحدُّ بأْساً وتنكيلاُ 

  ويلايالإمام على كلامها حيث قالت:  هذا جواب من   لا ويل عليكِ : #فقال لها

لمبغضك الذي   بل الويل لشانئك. ويلايأي لا ينبغي أن تقولي  لا ويل عليكلإمام لها: فيقول ا

نهنهي عن نفسك يا خسر الدنيا والآخرة، الويل لعدوك الذي ظلمك، وكسر قلبك وآذاك. 

أي: كُفّي وامنعي نفسك عن الحزن والغضب يا ابنة الذي اصطفاه االله واختاره   ابنة الصفوة

: ما ^من أمته، كما قال ^أنت بضعة النبي، وقد أُوذي النبيّ  بقية النبوة و على العالمين.

 أُوذي نبي بمثل ما أوُذيت .

 .بعض من ذلك الكل، وجزء من سيد الرسل. فاصبري على ما أصابكِ  - يا فاطمة  - أنت 

فما ونيتُ ذكر موقفه، وبينّ تكليفه الشرعي اتجاه تلك الأحداث فقال:  #ثم أنه

ما عجزت عن القيام بما يجب، وما ضعف ديني واعتقادي، أي لم أصنع شيئاً أي:  دينيعن 
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استحق عليه اللوم والعتاب، لأنني مأمور بالصبر والسكوت، لأنَّ رسول االله̂  قد أمرني 

أعواناً، وليس غصب فدك والعوالي بأعظم من غصب الخلافة والاستيلاء  بالصبر إن لم أجد

أي: ما تركت ما دخل  ولا أخطأتْ مقدوريمسند السلطة، على منصة الحكم، والجلوس على 

 - هنا  - يعتذر عن سبب تقاعده عن نصرتها.والمقدور  #تحت قدرتي وإمكانيتي، كأنّه

كان يستطيع أن ينهض ويحمل  #ليس المقدور العقلي بل المقدور الشرعي، وأمير المؤمنين

ن العشرة ويستولي على فدك سيفه ويهاجم المغتصبين، ويقتل منهم أفراداً لا يتجاوزو

يوم بدر حوالي خمسة وثلاثين رجلاً من الشجعان؟  #والعوالي، وعلى الحكم، ما قتل عليّ 

مع العلم أنَّ رجال السلطة يومذاك لم يكونوا بأشجع من الذين حضروا يوم بدر لمحاربة 

 .#رسول االله، هذه القدرة العقلية المتوفرة للإمام

نّ علياً إذا نهض لأجل القضاء على تلك الأفراد فمعنى وأما القدرة الشرعية: فإ

ذلك وقوع الفتن والمصائب والاضطرابات الداخلية واتساع نطاق الفتنة وخاصة وأنّ 

هناك أفراداً يتربصون بالإسلام وينتهزون الفرصة للإطاحة بذلك الدين الذي كان 

أضف إلى ذلك وصية غضاً جديداً لم تستقر أركانه بعد، ولم يضرب بجرانه الأرض، 

 بالصبر والسكوت.  #لعلي ^النبي

إذن: فالأفضل التضحية بفدك والعوالي، والسكوت عن المغتصبين رعاية للإسلام 

والضامن   فإنّ كنتِ تريدين البلغة، فرزقك مضمونوحفظاً للدين من الضياع والانهيار. 

تعالى لا يخلف وعده وهو االله   وكفيلك مأمون هو االله الذي تكفّل رزق كل ذي روح، 

من الأجر، وتهيأ لك من الثواب في الآخرة والعظمة   وما أُعدَّ لكِ  فيما تكفّله وضمنه، 

يوم القيامة والدرجات العالية التي أحرزتيها في مقابل هذه المصائب والاضطهاد 

 من الأراضي، وأفضل مما منعوكِ من حقوقكِ،  أفضل مماّ قطع عنكِ والمظلومية، 

 اصبري طلباً لرضاه.  االلهفاحتسبي 



 

 

 

  

اء
هر

لز
ت ا

 بي
ی

عل
م 

جو
اله

$  

213  

 $و فی حديث ان فاطمة

صديقة شهيدة دلالة واضحة 

بلوغ السيدة الزهراء مقام 

الصديقين الذی يحکی عن 

صدقها مع نفسها و مع را و 

 مع الناس من حولها

امتثلت أمر إمامها، وأطاعت زوجها، وقالت: حسبي  حسبي االله. وأمسكتْ : فقالت

 .)١( $االله. أي: االله كافئي وعليه أعتمد في أموري. وسكتت ورضيت

 $عندما حرّضته فاطمة الزهراء#قوله  )٢(وفي رواية ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه

ب فسمع صوت المؤذن: أشهد أنَّ محمّداً رسول االله فقال لها: أيسرك يوماً للنهوض والوثو

 ،لا :زوال هذا النداء من الأرض؟! قالت

قال: فإنّه ما أقول لك  يقول الشهيد 

نعم فما هي هذه القدرة التي لا  :مطهري

ولا تزعزعه  ،تحرّكه معها العواصف

القواصف؟ فيكن بها ويسكن مع إثارتها له 

منتهى  ،وهي العزيزة لديه ،بهذه الكلمات

بل ويسكنها ويهدئها حتى  العزة والكرامة؟

 .يسمعها تقول: حسبي االله ونعم الوكيل

هذا هو سكوته العظيم!أمّا قيامه الأهم والأعظم والذي انفرد به #وباهى وقال: 

فهو قيامه بالأمر والسيف أمام كل من خرج » ... ولم يكن ليجترأ عليها أحد غيري ...«

 ،ومعاوية الأهم والأعظم ،وطلحة والزبير العظيمين ،من عائشة أم المؤمنينعليه 

بعد أن ماج  ،ولم يكن ليجترأ عليها أحد غيري ،فأنا فقأت عين الفتنة«... والخوارج المرقة 

 . )٣( »غيهبا واشتد كلبها

 

 :الشبهة الثانية 

ونهم يقولون أين الأنصار وأين بنو هاشم ونخوتهم وأنفتهم وشجاعتهم وك

                                                             
 .٣٠٤، ص٢)  مروج الذهب، ج١(

 .١٣،ص١١)  شرح نهج البلاغة، ج٢(

 .١٨٢،ص١)  نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ج٣(
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سادة لقريش يجعل العقل يرفض مثل هذه القصة؛ إذ في إثباتها طعن فيهم عامّة وفي 

 سيدنا علي رضي االله عنه خاصّة.

 :جواب الشبهة 

وكيف  #كما عهدنا موقف بنو هاشم من إمامهم وعميد قومهم أمير المؤمنين

الصراع وتجهيزه في حين كان  ^أنهّم كانوا إلى جنبه عند تغسيل وتكفين النبيّ 

محتدماً على أشدّه في السقيفة حول الخلافة ومن يتسنّمها حتى عهدنا الصراع بين 

 المهاجرين والأنصار. 

يا معشر بني  :وقال ،إلى أن جاء  البراء بن عازب فضرب الباب على بني هاشم

ما كان المسلمون يحدثون حدثاً نغيب عنه  :هاشم بويع أبو بكر! فقال بعضهم لبعض

فعلوها وربّ الكعبة ! وكان عامّة المهاجرين وجلّ  :بمحمّد! فقال العباس ونحن أولى

حينها غضب بنو  ^هو صاحب الأمر بعد رسول االله #الأنصار لا يشكون أنَّ علياً 

رافضين كل  #هاشم وعدد كبير من الأنصار واحتشدوا في بيت أمير المؤمنين

الموقف الحازم ينم عن عقيدة  المؤامرات التي جرت خلسةً تحت مظلّة السقيفة، وهذا

 . وأنَّ أبا بكر أخذها منه عنوة ،#راسخة بأنَّ الخلافة لا تكون إلاّ للإمام علي

وأبوها  ،، بما حدث في اجتماع سقيفة بني ساعدة$وعندما علمت الزهراء

سيد المرسلين لم يدفن بعد، بكت حزناً لهول المصيبة، حتى أنّه لما جاءها بعض 

تركتم رسول «  قالت: ،معزّين ،أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وفيهم ،الصحابة

جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم ولم تستامرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ^االله

 )١( »ولم تروا لنا حقاً.

                                                             
 .٥٠)  أمالي المفيد،ص١(
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ويحهم   عن سخطها وغضبها لسلب الخلافة فقالت: $ثم  أعربت السيدة الزهراء

النبّوة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين ما  أنى زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد

الذي نقموا من أبي الحسن؟ استبدلوا واالله الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل؟ ألا 

 .) ١( إنهّم هم المفسدون ولكن لا يعلمون

وكان احتشادهم  ،هذه الأحداث تترجم لنا موقف بنو هاشم والأنصار من السقيفة

وبالتالي فإنهّم  #الولاء والإقرار بإمامة أمير المؤمنينفي بيت النبوة إعلاناً صارخاً ب

 تحملوا نتائج هذا الموقف من رجالات الدولة .

  )٢( » تخلف عن بيعته طائفة من الخزرج وفرقة من قريش.«يقول: أبو عمر: 

وكان عامّة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أنَّ علياً هو « :قال محمّد بن إسحاق

 )٣(.» ^رسول االله صاحب الأمر بعد

بسنده إلى إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن  -وقال الزبير بن بكار 

لما بويع أبو بكر واستقر أمره ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته  :عوف الزهري قال

فقالت   :وقال الطبري ، )٤( ولام بعضهم بعضاً وذكروا علي بن أبي طالب وهتفوا باسمه

 .)٥( صار أو بعض الأنصار لا نبايع إلاّ علياً الأن

 .) ٦(وقال عبد الرزاق في المصنفّ: قال عمر:  تخلفت عناّ الأنصار بأسرها في السقيفة

 :#ومن جملة الذين إنحازوا إلى جهة علي

كان فروة بن عمر ممنّ تخلّف  :فروة بن عمرو. قال الزبير بن بكار في الموفقيات  -١

                                                             
، شرح النهج للمعتزلي، ١٢١٩، ص٣، أعلام النساء لعمر كحالة، ج٢٠، ص١٩ت النساء، ج)  أنظر:ابن أبي طيفور: بلاغا١(

 .٨٧، ص٤ج

 ذكر بيعته. ٢٣١، ص١)  الرياض النضرة، ج٢(

 .٣٨٠، ح ٥٨٠)  الأخبار الموفقيات، ص٣(

 .٣٨٢، ح ٥٨٣)  الأخبار الموفقيات، ص٤(

 بي.الأخبار الواردة بيوم وفاة الن ٤٤٣، ص٢)  تاريخ الطبري، ج٥(

 .٩٧٥٨ح  ٤٤٢، ص٥)   المصنف، ج٦(
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وقاد فرسين في سبيل االله، وكان  ^وكان ممنّ جاهد مع رسول االله ،عن بيعة أبي بكر

 #وهو من أصحاب علي ،وكان سيداً  ،يتصدّق من نخله بألف وسق في كل عام

وممنّ شهد معه يوم الجمل. وذكر الزبير بن بكار بعد ذلك عتاب فروة لبعض الأنصار 

 )١( الذين ساعدوا أبا بكر في بيعته.

وي كان عاملاً لرسول االله على صنعاء اليمن  فلما مات خالد بن سعيد الأم -٢

مالكم رجعتم عن  :فقال أبو بكر ،رسول االله رجع هو وأخواه أبان وعمر عن عمالتهم

 :ارجعوا إلى أعمالكم . فقالوا ،^عمالتكم؟ ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول االله

لد وأخوه أبان عن بيعة أبي . وتأخر خا)٢( نحن بنو أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول االله

. وترّبص )٣( إنّكم لطوال الشجر طيبوا الثمر نحن تبع لكم :فقال لبني هاشم ،بكر

ولقي علي  ،ثم لم يعزلني حتّى قبضه االله ^قد أمرني رسول االله  :ببيعته شهرين يقول

 فقال يا بني عبد مناف لقد طبتم نفساً عن أمركم يليه ،بن أبي طالب وعثمان بن عفان

 .(٤) وأمّا عمر فأضغنها عليه  ،فأمّا أبو بكر فلم يحفل بها عليه ،غيركم

 .)٥( هلم أبايعك فواالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمّد منك :فقال ،#وأتى علياً 

 .)٦( فلما بايع بنو هاشم أبا بكر بايعه خالد

خالد بن  ثم بعث أبوبكر الجنود إلى الشام وكان أوّل من استعمل على ربع منها

فلم يزل بأبي بكر  ،أتؤمره وقد صنع ما صنع وقال ما قال :فأخذ عمر يقول ،سعيد

                                                             
، أسـد الغابـة، ^. وفروة بن عمرو الأنصاري البياضي شهد العقبة وبدر وما بعدهما مـع رسـول االله٥٩٠الموفقيات، الزبير بن بكار، ص     (١)

 .١٧٨، ص٤ج 

 .١٦و  ١٣، ص ٦ع ابن أبي الحديد، ج ، وراج٨٢، ص ٢، وأسد الغابة، ج ٤٠٦، ص ١والإصابة، ج  ٤٠٠ -  ٣٩٨، ص ١الاستيعاب، ج    (٢)

 . ط المصرية الأولى.١٣٥، ص ٢وابن أبي الحديد، ج  ٨٢، ص ٢أسد الغابة، ج    (٣)

ــا، ج٤( ــه. أوروب ــاكر، ج  ٥٨٦، ص ٢، ج ٢٠٧٩، ص١)   الطــبري طبع ــن عس ــاريخ اب ــذيب ت ــاب الأشراف، ج٤٨، ص ٥وته ، ١؛. وفي أنس

 ة.ذكر أنّ خالد بن سعيد تأخر عن البيع ٥٨٨ص

 .١٠٥، ص ٢)  اليعقوبي، ج ٥(

 نقلا عن سقيفة أبي بكر الجوهري. ١٣٥، ص ١، وراجع تفصيل ذلك في ابن أبي الحديد، ج ٨٢، ص ٢)  أسد الغابة، ج ٦(



 

 

 

  

اء
هر

لز
ت ا

 بي
ی

عل
م 

جو
اله

$  

217  

 . )١( وأمر يزيد بن أبي سفيان ،حتى عزله

 :(زعيم الخزرج)سعد بن عبادة الأنصاريـ ٣

فقد بايع الناس وبايع  ،يروى أنَّ سعداً ترك أيّاماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع 

 حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي، أما واالله :فقال ،قومك

وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا 

أفعل، وأيم االله لو أنَّ الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي 

 واعلم ما حسابي.

إنه  :حتى يبايع . فقال له بشير بن سعد لا تدعه :قال عمر ،فلما أُتي أبو بكر بذلك 

وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل  ،وليس بمبايعكم حتى يقتل ،قد لج وأبى

فاتركوه فليس تركه بضاركم إنّما هو رجل واحد. فتركوه  ،بيته وطائفة من عشيرته

فكان سعد لا يصلي  ،واستنصحوه لما بدا لهم منه ،وقبلوا مشورة بشير بن سعد

تهم ولا يجتمع معهم ولا يحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم . . الخ  فلم يزل بصلا

 . )٢( كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر

  )٣(  ه١٥وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع فصار إلى الشام فقتل هناك  سنة  :قال المسعودي

 ،رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفيناً في جسده فمات:وفي رواية ابن عبد ربه

  :فبكته الجن فقالت

 )٤( وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة               ورميناه بسهمين فلم يخط فؤاده

كذلك موقف بريدة من السقيفة وبيعة أبي بكر ! فقد ذكرت الروايات أنّه كان مسافراً 

                                                             
، وفي أنساب الأشراف، ٤٨، ج ٥، تهذيب تاريخ ابن عساكر، ج ٢٠٧٩، ص١وفي ط أوروبا، ج ٥٨٦، ص ٢الطبري، ج  ) ١(

 د بن سعيد تأخر عن البيعة.ذكر أن خال ٥٨٨، ص١ج

 مضافا إلى المصادر. ١٦٨، ص ١الرياض النضرة، ج  )٢(

 .١٩٤، ص ٢و ج  ٤١٤، ص ١مروج الذهب، ج  ) ٣(

 .٢٦٠ - ٢٥٩، ص ٤)  العقد الفريد، ج ٤(
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عدم  فأعلن ،وتفاجأ ببيعة أبي بكر ،بقليل ^ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبيّ  ،إلى الشام

وأعلن  ،وذهب إلى قبيلته القريبة من مكة ونصب الراية في وسطهم ،شرعية السقيفة

وكانت أوّل تهديد  ،حتى يأمرهم علي بأمره ! فاستجابت له قبيلته ،الاعتصام والنفير

مسلح ضد أهل السقيفة ! ولذلك صرح عمر أنّه بقي متخوفاً من عدم نجاح بيعة السقيفة 

وقد استمرت مشكلة بريدة وقبيلته حتى أرسل إليهم  ت بالنصر !)(حتى بايعت أسلم فأيقن

وأنَّ أكثر قريش والأنصار قد بايعوا أبا بكر. والاختلاف  ،أنَّ الوقت فات #علي

 . )١( ليس في مصلحة الإسلام ،باشرة ^والحرب بعد وفاة النبيّ 

 

 :الشبهة الثالثة 

 ةقولهم إنها شهيدة يعني شاهدة على الناس لا مقتول 

 توضيح محل الخلاف

حري بنا ونحن نقف أمام قضية تاريخية وخلافية تدعونا إلى التمسك بجميع المعايير 

كما أنَّ هذه الدراسات  ،العلمية والأخلاقية التي توقفنا على الحقيقة من أقرب طرقها

مفتقرة إلى مزيد من التجدّد والتعمّق في دقائقها الجزئية والأبحاث كانت ولا تزال 

ائزها الحقيقية التي بُنيت عليها، لعلّة غائية توجب عليها التجدّد في كل عصر وزمان؛ ورك

 .نظراً لأهميتها البارزة في حياتنا الراهنة ودورها الكبير في تحديد الانتماء العقائدي

وهل أنهّا ماتت شهيدة أم  $ومحور البحث يتناول مسألة شهادة الصدّيقة فاطمة 

معنى شاهدة على الأمّة يوم القيامة؟! كل هذه التساؤلات أنَّ معنى شهيدة هي ب

بطريقة علمية استقرائية تبعاً للنصوص القرآنية والأدلة  نحاول أن نجيب عليها

 الصادرة من طريق الفريقين.

                                                             
 .٣٦٠،ص٥)  سنن الترمذي، ج١(



 

 

 

  

اء
هر

لز
ت ا

 بي
ی

عل
م 

جو
اله

$  

219  

 جواب الشبهة 

 .)١(   إن فاطمة صدّيقة شهيدة :#ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم 

يلة، للمبالغة في الصدق : ا)٢(رآة العقولقال الشيخ المجلسي في م دّيقة فعِِّ لصِّ

، وكانت صادقةً في جميع ^التصديق لماِ جاء به أبوها والتصديق، أي كانت كثيرةَ 

قةً أقوالهَا بأفعالها، ولا ريبَ في عصمتها أقوالها، لدخولها في الذين نزلت  $مُصدِّ

 يات المتواترة مِن الجانبين.فيهم آية التطهير بإجماع الخاصّة والعامّة، والروا

مقام الصدّيقين  الذي  $هذا الحديث فيه دلالة واضحة لبلوغ السيدة الزهراء

وقد عرفت أنهّا كانت  ،يحكي عن صدقها مع نفسها ومع ربهّا ومع الناس من حولها

 الأصدق بعد أبيها كما روت عائشة . 

ا نالت منزلة القرب الإلهي بحيث وصلت إلى مق ام الشهداء الذين يشهدون كما أنهَّ

ا وصلت إلى مقام الشهداء الذين  على الأمُّة يوم القيامة، ونستوحي منه أيضاً أنهَّ

كما هو شأن الأنبياء الذين اصطفاهم االله سبحانه  ،يشهدون على الأمّة يوم القيامة

 واختارهم لمقام الشهادة .

حي لنا بهذا التفسير لكلمة هو الذي يو (الصدّيقة)إلى كلمة  (الشهيدة)إنّ ضم كلمة 

ه يلتقي مع الإشارة القرآنية ،الشهيدة سُولَ « :لذلك في قوله تعالى ،لأنَّ وَمَن يُطعِِ االلهََّ وَالرَّ

ينَ وَ  الحِِ هَدَاء وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ حَسُنَ فَأُوْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيهِْم مِّ

نْ أَنفُسِهِمْ « :،  وقوله تعالى»٦٩/النساء .أُولـَئِكَ رَفيِقًا ةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فيِ كُلِّ أُمَّ

ةً وَبُشرَْ  ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ لْنَا عَلَيْكَ الكِْتَابَ تبِْيَانًا لِّكُلِّ شيَْ ى وَجِئْنَا بكَِ شَهِيدًا عَلىَ هَـؤُلاء وَنَزَّ

وغيرها من الآيات القرآنية التي تتحدّث عن مقام الشهادة  ،»٨٩ /النحل. لِمِينَ للِْمُسْ 

مّة هو أعظم من موقع الشهادة بمعنى  ريب أنَّ موقع الشهادة على الأعلى الأمّة. ولا

                                                             
 .٢، ح ٤٥٨، ص ١) الكافي، ج ١(

 .٣١٥،ص٥)  مرآة العقول، المجلسي، ج٢(
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كَ « :لأنَّ الشهادة بالمعنى الأوّل هي صفة االله سبحانه ،القتل في سبيل االله أَوَلمَْ يَكْفِ برَِبِّ

ءٍ شَهِيدٌ أَنَّ  فَكَيفَْ إذَِا جِئْنَا مِن كُلِّ « وهو أيضاً صفة أنبياء االله  ،»٥٣ /فصلت .هُ عَلىَ كُلِّ شيَْ

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيدًا . وعندما يختار االله أحداً للاصطفاء »٤١/النساء .أمَّ

هذا الاصطفاء لا ينطلق من  فإنَّ  ،لذلك $كما اختار سيدتنا الزهراء ،ولمقام الشهادة

وتجعلهم في مستوى حمل  ،بل هو ينطلق من الخصائص التي تحبب هؤلاء إلى االله ،فراغ

الشهيد في أصل اللغة هو من   :.يقول الشيخ مكارم)١( وتجسيد قيمها في الحياة ،الرسالة

له في وقد يشهد بعمله وقت ،غاية ما هناك أن الإنسان قد يشهد على حق بكلامه ،يشهد

 . )٢( سبيل أهدافه الطاهرة

في الفكر الإسلامي لا ينحصر بالشخص الذي يقتل في  (الشهيد)ومن الطبيعي أنّ 

بل ينطبق على كل  ،بالرغم من أنّه أوضح مصداق لمفهوم الشهيد ،ميدان الجهاد

الأشخاص الذين يؤمنون بالعقيدة الإلهيّة ويسيرون في طريق الحق حتى رحيلهم من 

 وذلك تماشياً مع الروايات الإسلامية فإنهّا تعد هؤلاء في زمرة الشهداء . ،الدنيا

وأنهّا شاهدة  $مع هذه الخصوصية لمعنى الشهادة والتي أعطيت للسيدة الزهراء

إن فاطمة صدّيقة إلا أنّه في المقام نرى أنَّ مفهوم حديث الإمام الكاظم#:   ،على الأمُّة

 التي هي من مصاديق القتل بمفهومها الواسع.ناظر إلى معنى الشهادة   شهيدة

من قتل مجاهداً في سبيل  :في الأصل (شهيدة)و  (شهيد)إنَّ كلمة  :قال ابن الأثير - ١

 ،من المبطون ^االله، ويجمع على شهداء، ثم اتسع فيه فاطلق على من سماّه النبيّ 

 .)٤( سبيل االله. وقال الزبيدي:  الشهيد في الشرع القتيل في )٣( والحرق ،والغرق

                                                             
 .35وبیان الحق، ص  184/  183اء القدوة، ص )  الزهر1(

 .232،ص3)  مکارم الشیرازي، تفسیر الأمثل، ج2(

 .513، ص 2والنهایۀ لابن الأثیر، ج  ،391، ص 2)  تاج العروس، ج 3(

 .391، ص 2)   تاج العروس، ج 4(
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 فهرس المصادر والمنابع  

 

 . القرآن الكريم.١

 ،السيد محمّد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات.أهل البيت تنّوع أدوار ووحة هدف. ٢
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   ما هذه المفاهيم؟!

 صل العلياویيف

 اصول) و فقه ارشد كارشناسی و حوزه آموخته (دانش

 تمهيد

بين الحين والآخر يخـرج مـن علـماء الجمهـور مـن يصـدح بـالحق ويبـينّ أباطيـل مـذاهبهم 

مبـدعات الامـور وقـالوا كلمـة الحـق والبدع التي عليهـا القـوم، ومـن أولئـك الـذين رفضـوا 

) وقـد قـام مفاهيم يجـب أن تصـححالدكتور محمد علوي المالكي الحسني في كتابه الموسوم بـ(

بذكر مفاهيم تسالم عليها الخاصة والعامة وأنكرها الوهابية، وقد تحدّثنا في العدد السابق لهـذه 

 :لكـلام هـو عمـن رد عليـه وقـالالمجلة عن هذا الكتاب بما يغنينـا عـن التكـرار هنـا، ولكـن ا

وهذا الكتاب احتوى على مقدّمـة ذكـر فيهـا المؤلـف تعريـف للعبـادة حيـث  ،)هذه مفاهيمنا(

 ، وقد رتبها على ستة أبواب وهي كالآتي:»إنهّا الذل والخضوع والاستكانة في اللغة«قال: 

و  ٤٨لكي في التوسل في ص، ورد كلام العلوي الما(وقد تحدّث فيه عن تعريف الوسيلة) الباب الأوّل

بمـن قبلـه، وردّ عـلى مصـنفّ كتـاب  ^تحدّث عن حديث قبر فاطمة بنـت أسـد، وتوسـل النبـي

مفاهيم يجب أن تصحح إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتوسل حيث أنكر جميـع الأحاديـث 

 التي استدل بها العلوي المالكي.

)1( 
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، و الشرـك في قـوم )٨٠(صفي قـوم نـوح : فقد تحدّث فيه عن الشرـك الباب الثانيوأمّا 

، ودخــول الشرــك لهــذه الأمُّــة عــن طريــق )٨٥(ص ، و الشرــك في العــرب)٨٢(صإبــراهيم

عـن توحيـد الربوبيـة والألوهيّـة، والفـرق بيـنهما،  )٩٢(ص، ثم تحدّث في )٨٥(صالباطنيين

 وإقرار المشركين بالأوّل دون الثاني، وذكر دلائل ذلك من القرآن و السنةّ.

، وقام برد احتجاج العلوي المالكي به في تجـويز (المجاز العقلي)تحدّث عن مسألة  ثمّ 

 الشرك الأكبر. 

و أمّــا البــاب الثالــث: فقــد تحــدّث عــن معنــى الشــفاعة لغــة، ومــا ورد في القــرآن مــن 

، وقال: إنّ الأنبياء ليس لهم حـقّ عـلى االله في أن يجيـب كـلّ )١١١(صالشفاعة المنفية والمثبتة

 ^عـن شـفاعة النبـي محمّـد )١١٨(ص، وتحـدّث في )١١٤(صعـوا، وذكـر لـه دلائلـهما د

 وأنكرها كما هو الثاتب في مفاهيم الوهابية ورد على العلوي المالكي قوله بالشفاعة.

و أمّـا البـاب الربـع: فقـد تحـدّث عــن التكفـير وذهـب إلى تكفـير مـا سـماهم بعبــاد 

 .)١٥٥(صالقبور

ه للحـديث عـن التـبرك وتحـدّث عـن المعنـى اللغـوي أمّا الباب الخامس: فقد عقد

، وذهـب إلى أنّ البركـة الله، لا يجـوز أن تطلـب )١٧٣(صلـ(التبرك)، والآيـات في ذلـك

قسّم البركة إلى قسمين وتحدّث عن التبرك بـالنبي والصـالحين  )١٧٥(صمن غيره، وفي 

الانتسـاب  ، ثم ختم هذا الباب في الحديث عن معنى)١٧٩-١٧٧(وعدم جواز ذلك في 

 .)١٨٦(صإلى السلف

و أمّا الباب السادس: فقد تحـدّث فيـه عـن عقيـدة الـدكتور العلـوي المـالكي التـي 

ــول ــال: إنّ الرس ــث ق ــحح حي ــب أن تص ــاهيم يج ــاب مف ــا في كت ــيبه  ^ذكره لا تص

، ثم خـتم )١٩٣(ص وجب التنقيص من خفيف المرض، ورد عليهيالأمراض، إلاّ ما لا

حن لما نظرنا إلى كثرة المطالب في هذا الكتاب وعـدم إمكـان . ون)٢٠٧(صكتابه بخاتمة 
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الرد عليها في مقالة واحدة عقدنا لكل باب من الأبواب المذكورة ردّاً على حـده حسـب 

الترتيب المذكور في المصنفّ (هذه مفاهيمنا)، فيالها من مفاهيم وتباً لها، ولمـا يفتخـرون 

الضوء على البـاب الأوّل وهـو بـاب التوسـل، به،و لهذا نحاول في هذه المقالة أن نسلط 

 فنقول وباالله المستعان والتوفيق:

عـلى  )هـذه مفاهيمنـا(بعد أن اعترض الشيخ صالح بن عبد العزيز صاحب كتـاب 

 حوى جملتين. )أي صاحب كتاب مفاهيم يجب أن تصحح(تعريف الوسيلة قال: كلامه

 الأولى: من الحق.

 لى ما نهى االله عنه، ولم يجعله وسيلة.والثانية: فيها إجمال به يتوصل إ

 ! مجمل يمكن تفسيره على أحد وجهين:(والمدار فيها.. الخ)فقوله: 

الأول: أن يــدخل في ذلــك ذوات الأنبيــاء والصــالحين باعتبــار أنّ لهــم مــن المنزلــة 

 والزلفى عند االله ما يجل عن الوصف.

ت الأنبيـاء والصـالحين أو فإن كـان هـذا معنيـاً، فـاالله سـبحانه وتعـالى لم يجعـل ذوا

 جاههم أو حرمتهم وسيلة إليه ولا سببا للزلفى لديه.

لم تتبع فيها سبل المبتدعة، مشروعة، ون الوسائل من الأعمال ونحوها الثاني: أن تك

 .١وإنّما اتبع فيها السنةّ، وهذا حق

ا وقال في تعريف الوسيلة هي: التقرب إلى االله بأنواع القـرب والطاعـات، وأعلاهـ

إخلاص الدين له، والتقرب إليه بمحبّته ومحبّة رسوله ومحبّة دينه ومحبّة مـن شرع حبّـه، 

 .  ٢بهذا يجمع ما قاله السلف، وقولهم من اختلاف التنوع

وقال في موضع آخـر: واتخـاذ الوسـائط مـن دون االله مـن أصـول كفـر الكفـار كـما 

                                                             
  .٩، صهذه مفاهيمنا. )١(

  .١٠، صهذه مفاهيمنا. )٢(
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بُونَا إلىَِ االلهَِّ زُلْفَىمَا نَعْبُدُهُمْ إلاَِّ « :صرح به تعالى في قوله عنهم يُقَرِّ
 .١»لِ

إلى غير ما ذكـر في البـاب الأوّل مـن كتابـه المشـؤم الـذي ألّفـه ردّاً عـلى مـن صـدح 

بالحق منهم، فراجع الكتاب لترى الأدلـة الواهيـة والتخريجـات الغريبـة التـي قـام بهـا، 

 فاهيم الخاطئة:ولكن نحاول في هذه المقالة الرد على ما كتبه الكاتب ونقد هذه الم

 

  أولاً: تعريف الوسيلة

التوسّل من وسلت إلى ربيّ وسيلة: عملتُ عملاً أتقرّبُ به إليه، وتوسّـلت إلى  لغة:

 .٢فلان بكتاب أو قرابة، أي تقربتُ به إليه

وقـال الجــوهري في الصـحاح: الوســيلة مــا يتقـرّب بــه إلى الغـير والجمــع: الوُسُــل 

 .٣والوسائل

م العبـدُ إلى ربّـه شـيئاً، ليكـون وسـيلةً  : والمقصوداصطلاحاً  منه في المقام، هو أن يقدِّ

ــالَ مطلوبــه، مــثلاً إذا ذكــر االله  ــا دعــا، وين ــه إلى م ــل دعــاءه ويجيب إلى االله تعــالى لأن يتقبّ

سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ومجدّه وقدّسه وعظّمه، ثم دعـا بـما بـدا لـه، فقـد 

بة دعائه ونيل مطلوبـه، ومثلـه سـائر التوسّـلات، والتوسّـل اتخّذ أسماءه وسيلة لاستجا

بالأسباب في الحياة، أمر فطـري للإنسـان، فهـو لم يـزل يـدق بابهـا ليصـلَ إلى مسـبباتها، 

٤.٥أبى االله أن تجري الأشياء إلاّ بأسباب فجعل لكل شيء سبباً :#وقال الإمام الصادق
 

طبيعيـاً لـه، فـلا يشـترط فيهـا إلاّ  إنّ الوسيلة إذا كانت وسيلة عادية للشيـء وسـبباً 

وجود الصلة العادية بين الوسـيلة والمتوسّـل إليـه، فمـن يريـد الشـبع فعليـه الأكـل فـلا 

                                                             
  .٣، الآيهسورة الزمر.  ١

  ».وسل«، مادة يب المعينترت.  ٢

  ».وسل«، مادة ٥ج ،الصحاح.  ٣

  .١٨٣، ص١، جالكافي.  ٤

  .١٩التوسل، ص.  ٥
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يُريحه شربُ الماء، إذ لا صلة بين شرب الماء، وسدِّ الجوع، فالعقلاء في حيـاتهم الدنيويـة 

لقـرنين عنـدما دُعـي ينتهجون ذلك المنهج بوازع فطري، أو بعامل تجريبي، نـرى أنّ ذا ا

إلى دفع شرّ يأجوج ومأجوج الّـذين كـانوا يـأتون مـن وراء الجبـل ويفسـدون ويقتلـون 

ــم  ــه شرّه ــدفع ب ــذي ي ــويم ال ــبب الطبيعــي الق ــوتهم وتمســك بالس ــى دع ــيرون، لبّ ويغ

دَفَينِْ قَالَ انفُخُـوا«فخاطبهم بقوله: دِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بَينَْ الصَّ ى إذَِا جَعَلَـهُ  آتُونيِ زُبَرَ الحَْ حَتَّـ

 ١.»نَاراً قَالَ آتُونيِ أُفْرِغْ عَلَيهِْ قطِرْاً * فَماَ اسْطَاعُوا أَن يَظهَْرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نَقْباً 

ففي هذا الموقف العصيب توسّل ذو القرنين ـ ذلك الإنسان الإلهي ـ بسبب طبيعي 

إليهـا، وهـو سـدّ الوديـان بقِِطَـعِ الحديـد إذ أنّه وقف على الصلة بين الوسيلة وما يهدف 

حتى إذا سوى بين الجبلين أمر الحدّادين أن ينفخوا في نار الحديد التي أُوقدت فيه حتى 

جعله ناراً، وعند ذلك قال: ائتوني نحاساً مذاباً أو صفراً مذاباً، حتـى أصـبَّه عـلى السـد 

كانت حجارته الحديد وطينـه بين الجبلين وينسد بذلك النقب ويصير جداراً مصمتاً، ف

 .٢النحاس الذائب

 

  ثانياً: تعريف العبادة

 لقد عرفت العبادة بتعريفين ذكرهما اهل اللغة وكلاهما ناقص وهما:

اولا: العبــادة الخضــوع والتــذلل وهــذا التعريــف لا يعكــس معنــى العبــادة بصــورة 

لل، فـلا يمكـن ان دقيقة وذلك لان العبادة اذا كانت مرادفة في المعنـى للخضـوع والتـذ

نعتبر أي انسان موحداً الله؛ لان البشر بفطرته يخضع لمن يتفـوق عليـه معنويـاً أو ماديـاً، 

ـماَ «اضف الى ذلك ان القران الكريم يامر الانسان بان يتذلل لوالدية فيقـول: وَاخْفِـضْ لهَُ

                                                             
  .٩٧ـ  ٩٦الكهف، آالايه.  ١

  .٢٠التوسل، ص.  ٢
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يـَ هُـماَ كَـماَ رَبَّ بِّ ارْحمَْ ةِ وَقُل رَّ حمَْ لِّ مِنَ الرَّ . فـاذا كـان الخضـوع والتـذلل ١»انيِ صَـغِيراً جَنَاحَ الذُّ

معناه عبادة من تذللت له، فهذا يستلزم الحكـم بكفـر مـن يـبرّ والديـه، كـما انـه يسـتلزم 

 .٢الحكم بتوحيد من يعقّ والديه

متـه وكمالـه، وهـذا التعريـف لا يختلـف ظثانياً: نهاية الخضوع بين يدي من تُـدرك ع

 الوارد عليه:عن سابقه من حيث النقص والاشكال 

ــل:أاولاً: لان االله  ــزّ وج ــول ع ــجود لادم فيق ــة بالس ــر الملائك ــةِ «م ــا للِْمَلاَئكَِ وَإذِْ قُلْنَ

. فــاذا كــان معنــى ٣»اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إلاَِّ إبِْلِــيسَ أَبَــى وَاسْــتكَْبرََ وَكَــانَ مِــنَ الكَْــافرِِينَ 

الملائكة الممتثلـين لامـر االله بالسـجود،  العبادة هو ما ذكره فان ذلك يستلزم القول بكفر

 وايمان الشيطان المخالف لامر االله بعدم السجود.

ووالديه سجدوا جميعاً ليوسـف كـما يحـديثنا القـران #ثانياً: ان اخوة النبي يوسف

داً وَقَالَ يَا أَبَتِ «: الكريم قال تعالى واْ لهَُ سُجَّ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ  وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلىَ العَْرْشِ وَخَرُّ

، فهل اعتبر احد من المسلمين ام المفسرين لهذه الآية سجود ٤»مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقّاً 

 ابوي يوسف واخوته وفيهم من كان بني مشرك؟؟

يقبلـون الحجـر الاسـود المسـتقر في زاويـة  ^ثالثاً: ان كل المسلمين اقتـداءً برسـول االله

، ونفس هذا العمل كان يقوم به عبّاد الاصنام تجاه اصنامهم، شرفة ويتبركون بهالكعبة الم

 .٥مع العلم ان عملهم شرك بينما عمل المسلمين توحيد قطعاً 

اذا معنى العبادة ليس ما ذهب اليه صـاحب الكتـاب في مقدمتـه بـل لهـا معنـى اخـر 

 من اركان العبادة. بعيد عن مفاهيمهم التي يفتخرون بها، وان كان ما ذكروه يعتبر

                                                             
  .٢٤الإسراء، آلايه.  ١

  .١٨٠اُنظر: الوهابية في الميزان، ص.  ٢

  .٣٤البقرة، آلايه.  ٣

  .١٠٠يوسف، آلايه.  ٤

  .١٨١الميزان،ص ُنظر: الوهابية في .  ٥
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 اما المعنى الحقيقي للعبادة فهي تتكون من عنصرين:

 الخضوع والتذلل -١

 الاعتقاد الخاص -٢

وهذا الاعتقاد الخاص هو الذي يحسم الموقف ويفصـل القضـية فالخضـوع اذا كـان 

مقروناً بهذا الاعتقاد فهو عبادة وهذا الاعتقاد الخاص هو الـذي يصـبغ العمـل بصـيغة 

 نه لا تتحقق العبادة حتى لو كانت بمظهرها.العبادة، وبدو

  وعلى هذا يكون التعريف الحقيقي للعبادة هو: الخضوع نحو الشي، باعتبار أنّه إله أو ربّ.

وبعبارة اخرى: هي نصب العبـد نفسـه في مقـام المملوكيـة لربـه و لـذلك كانـت العبـادة 

١منافيــة للاســتكبار و غــير منافيــة للاشــتراك
يث عــن ابي بصــير عــن ابي وقــد ورد في الحــد، 

(واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهـم عـزا كـلا سـيكفرون بعبـادتهم ويكونـون علـيهم عبداالله في قوله: 

يوم القيامة اي يكونون هـؤلاء الـذين اتخـذوهم آلهـة مـن دون االله علـيهم ضـدا ويـوم  ضدا)

العبادة هي السـجود ولا  القيامة ويتبرؤن منهم وعن عبادتهم إلى يوم القيامة ثم قال: ليست

٢.الركوع وانما هي طاعة الرجال، من اطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عبده
   

 

  ثالثاً: التوسل عند المسلمين

اعلم أن التوسل عند المسـلمين مـن الأمـور المسـلمة لأنهـا وردت كـنص في القـران 

وقـع الخـلاف في المصـداق، فـذهب جُـل إلا أنه  »وَابْتغَُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ «الكريم قال تعالى:

المسلمين إلى أن الوسيلة هـي الأعـمال الصـالحة، والتـي منهـا التقـرب والتوسـل إلى االله 

بالذوات الطاهرة للأنبياء والأوليـاء، وذهـب بعـض متعصـبي السـلفية إلى القـول بـان 

كـما  الوسيلة هي التوسل بالطاعات، والعمل الصالح فقط، وغير ذلك يُعد شرك بـاالله،

                                                             
  .١٢، ص١الميزان في تفسير القرآن،ج.  ١

  .١٤٧، ص١٦وسائل الشيعة، ج.  ٢
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ذهب إلى هذا القول صاحب الكتاب الذي نحن بصدد نقده والـرد عليـه، أمـا الـبعض 

الآخر من السلفية كصاحب كتاب مفاهيم يجب أن تصحح فقـد ذهـب إلى أن الخـلاف 

شكلي، وليس بجـوهري؛لأن التوسـل بالـذوات يرجـع في الحقيقـة إلى توسـل الإنسـان 

 .١بعمله، وهو المتفق على جوازه

ول في المسألة نعرض آراء علماء المسلمين في التوسل لتعرف من خـلال ولتحقيق الق

 ذلك تفاهة مفاهيمهم وبُعدها عن الدين الحنيف.

 

  رابعاً: آراء علماء الأمامية

والأئمـة الأطهـار  ^إن المسلم به والمتفق عليه عند الإمامية هو جـواز التوسـل بـالنبي

والشهداء لما ورد عن أهل بيـت العصـمة ، بل بجميع الأولياء والصديقين &من أهل بيته

: مـن أراد التوسـل إلي، وأن يكـون لـه ^من الأخبار الدالـة عـلى الجـواز. قـال رسـول االله

 .٢عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصل أهل بيتي، ويدخل السرور عليهم

أكثـر مـا #وعن بعض أصحابنا، عن داود الرقي قال: إني كنت أسمع أبا عبـد االله

في الــدعاء عــلى االله بحــق الخمســة، يعنــي رســول االله، وأمــير المــؤمنين، وفاطمــة،  يلــح

 ٣.&والحسن، والحسين

، عـن الكلـمات التـي ^وعن سعيد بن جبير، عن ابـن عبـاس قـال: سـألت النبـي

تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين 

 .٤الا تبت علي، فتاب عليه

صفوة القول أن التوسل والخضوع والتواضـع أمـام العتبـات المقدسـة التـي يضـم و

                                                             
  .٤٤مفاهيم يجب أن تصحح، ص.  ١

  .٩٤٧ -٤٢٣أمالي الطوسي،ص  .٤٦٢الأمالي, الشيخ الصدوق، ص.  ٢

  .٩٨ – ٩٧، ص٧وسائل الشيعة (طبع)،ج.  ٣

  .٩٩، ص٧المصدرالسابق، (طبع)، ج.  ٤
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ثراها نبياً أو معصوماً أو ولياً من الصالحين، هو في حقيقتـه توسـل وخضـوع وتواضـع 

ــادات  ــة العب ــارك وتعــالى، وليســوا هــم إلا وســيلة كالصــلاة والصــوم وبقي للخــالق تب

 .١والطاعات التي يتوسل بها إليه تعالى

اصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهـم الوسـائل بـين الخلـق وبـين الحـق في والح

إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميـع الخلـق، فكلـما يكـون التوسـل بهـم 

 .٢والاذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من االله أكثر

 

  خامساً: آراء علماء الجمهور

 لا يستهان بعدتهم علماء الجمهور منهم:وقد بسط القول في التوسل جمع 

جعـل فيـه  )الوفاء في فضائل المصـطفى(في كتاب  ٥٩٧الحافظ ابن الجوزي المتوفى  - ١

 بابين في المقام: باب التوسل بالنبي. وباب الاستشفاء بقبره. 

مصـباح ( في كتابه ٦٧٣شمس الدين أبو عبد االله محمد بن النعمان المالكي المتوفى - ٢

قال الخالـدي في صـلح الأخـوان: هـو كتـاب نفـيس نحـو  )في المستغيثين بخير الأنام الظلام

في الجـزء  "وفاء الوفاء"عشرين كراسا. وينقل عنه كثيرا السيد نور الدين السمهودي في

 الثاني في باب التوسل بالنبي الطاهر.

يرا ممـا وقـع شـيئا كثـ )البيـان والاختصـار(ابن داود المالكي الشاذلي. ذكر في كتابه - ٣

 فحصل لهم الفرج.^للعلماء والصلحاء من الشدائد فالتجؤا إلى النبي

 .١٣٣ - ١٢٠ص "شفاء السقام"في ٧٥٦تقي الدين السبكي المتوفى - ٤

 .٤٣١ – ٤١٩ص ٢ج"وفاء الوفاء"في ٩١١السيد نور الدين السمهودي المتوفى -  ٥

 ."ب اللدنية المواه"في ٩٢٣الحافظ أبو العباس القسطلاني المتوفى - ٦

                                                             
  .٣المزار،ص.  ١

  .١٠٣، ص١بحار الأنوار،ج . ٢
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 . ٣١٧ص  ٨، في شرح المواهب١١٢٢أبو عبد االله الزرقاني المصري المالكي المتوفى -  ٧

وهـو أحسـن مـا ألـف في  )صـلح الأخـوان(في  ١٢٩٩الخالدي البغدادي المتـوفى - ٨

الموضوع فقد جمع شوارده في سبعين صـحيفة، وأفـرد فيـه رسـالة ردا عـلى كلمـة السـيد 

ــ ــالنبيمحمــود الآلــوسي في التوس ــة ^ل ب ــين صــحيفة بمطبع ــت في عشر ــة "طبع نخب

 . ١٣٠٦سنة  "الأخبار 

 .١٩٨ص "كنز المطالب "في ١٣٠٣العدوي الحمزاوي المتوفى - ٩

 )الأسـماء والصـفات(المطبـوع مـع )فرقان القرآن(العزامي الشافعي القضاعي في - ١٠

 صحيفة وهو كتاب قيم أدى للكلام حقه. ١٤٠للبيهقي في

رعيني وغيره بالجواز أيضاً حيث قال: والقسم أن يقول: أقسـمت وافتى الحطاب ال

أو أقسـم عليــك بـه كـما في الحــديث الـذي ذكــره، أمـا التوســل ^عليـك بنبيـك محمــد

 . ١فالظاهر أنه جائز واالله أعلم

وقال ابن عابدين الحنفي: وقال السبكي: يحسن التوسل بـالنبي إلى ربـه، ولم ينكـره 

 .٢لا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبلهأحد من السلف ولا الخلف، إ

وقد استدل الشوكاني على الجواز في نيل الأوطار قائلاً: وذلك لأن االله تعالى لما كـان 

في نهاية الكمال، ونحن في نهاية النقصـان، لم يكـن لنـا اسـتعداد لقبـول الفـيض الإلهـي، 

أدناس اللذات الحسية، والشهوات ، والعوائق البدنية، وتدنسنا بالبشريةلتعلقنا بالعلائق 

 . الجسمية

وكونه تعالى في غايـة التجـرد ونهايـة التقـدس، فاحتجنـا في قبـول الفـيض منـه جـل 

وعلا إلى واسطة له وجه تجرد، ونوع تعلق، فبوجه التجرد يستفيض من الحـق، وبوجـه 

                                                             
  .٤٠٦،ص ٤،جمواهب الجليل.  ١

  .٧١٦، ص٦، جحاشية رد المحتار.  ٢
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 التعلــق يفــيض علينــا، وهــذه الواســطة هــم الأنبيــاء، وأعظمهــم رتبــة وأرفعهــم منزلــة

 .  ١فذكر عقب ذكره جل جلاله تشريفا لشأنه مع الامتثال لأمر االله سبحانه ^نبينا

ـــول  ـــل برس ـــلى اســـتحباب التوس ـــة ع ـــة في مصـــنفاتهم الفقهي ـــص الحنابل وقـــد ن

ونقلوا ذلك عن الإمام أحمد أنه استحبه كما في كتاب الإنصـاف فـيما تـرجح مـن ^االله

أن ابن تيمية أقر أخيرا في  )١٤/٤٥(يةوغيره، ونقل ابن كثير في البدا )٤٥٦/ ٢(الخلاف

 المجلس الذي عقده له العلماء بالتوسل، وأصر على إنكار الاستغاثة. 

واعتمد الإمام الحافظ النـووي اسـتحباب التوسـل والاسـتغاثة في مصـنفاته كـما في 

مـن طبعـة أخـرى وفي  )٤٩٨(صـفحة و ) ٤٥٠(صـفحةحاشية الإيضاح على المناسـك لـه

مــن طبعــة دار الفكــر في  ) ٣٠٧(صــفحةوفي الأذكــار  )٢٧٤/ ٨(وعشرح المهــذب المجمــ

مـن طبعـة المكتبـة العلميـة، وهـو مـذهب الشـافعية  )١٨٤(صـفحةكتاب أذكـار الحـج و

وغيرهم من أئمة الجمهـور المجمـع عـلى جلالـتهم وثقـتهم عنـدهم، وإني أود أن أسرد 

أئمــة الحفــاظ بعــض الأدلــة مــن الأحاديــث الصــحيحة الثابتــة عنــد علــماء الجمهــور و

والمحدثين عندهم، والتي لم تضرها محاولة تلاعب المتلاعبين في الطعن في أسانيدها كـما 

 فعل صاحب كتاب هذه مفاهيمنا.

ولا يُعرف الحق كما هو معلوم بالجعجعة وكثرة الكـلام ونفـخ الكتـب بتكثـير عـدد 

يـة، وإن كانـت الصفحات وإنما يعرف الحق بالبراهين العلمية، والأدلـة الواضـحة الجل

 قليلة العبارات، فهي كثرة التعبيرات والإشارات.

 

  سادساً: أدلة التوسل من كتب الجمهور.

ــاس  )١( ــن أن الن ــا م ــحيحين وغيرهم ــروي في الص ــواتر والم ــفاعة المت ــديث الش ح

يتوسلون بسيد الأنام عند اشتداد الأمـر علـيهم يـوم القيامـة ويسـتغيثون بـه فقـد روى 

                                                             
  .٢٧-٢٦، ص١٠، جتحفة الأحوذيوقد نقل المباركفوري كلام أخر للشوكاني فراجع  .٨، ص١، جنيل الأوطار.  ١
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إذا كـان يـوم القيامـة مـاج النـاس بعضـهم في  "نام محمد انـه قـال:البخاري عن سيد الا

 بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. 

فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقـول: 

لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم االله، فيأتون موسى فيقـول: لسـت لهـا ولكـن 

عيسى فإنه روح االله وكلمته، فيـأتون عيسـى فيقـول: لسـت لهـا ولكـن علـيكم عليكم ب

، فيأتوني فأقول: انا لها فاستأذن على ربي فيـؤذن لي، ويلهمنـي محامـد أحمـده ^بمحمد

بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا فيقال: يـا محمـد ارفـع رأسـك 

 ل: يا رب أمتي أمتي. وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقو

 فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان.

فأنطلق فافعل ثمّ أعود فأحمده بتلك المحامد، ثمّ اخـر لـه سـاجدا. فيقـال: يـا محمـد 

 ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. 

قلبـه مثقـال ذرة أو  فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منهـا مـن كـان في

 خردلة من ايمان. 

فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثمّ اخـر لـه سـاجدا، فيقـال: يـا محمـد 

 ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع.

فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبـه أدنـى أدنـى مثقـال حبـة 

، فلـو كـان التوسـل والاسـتغاثة  ١"النـار، فـانطلق فأفعـل. من خردل من ايمان فأخرجه من

للناس يؤمئـذ، ولا يـأذن االله لـه بالشـفاعة للمشرـكين  ^من الكفر والشرك لمَِ يشفع النبي

والكفار على زعم من يكفر عباد االله بالآلاف، ويحاول تهييج العامة والسذج على من أظهـر 

لـه ومعتقـده، وأيضـا لـو كـان التوسـل شركـا أو كفر من قال بقدم العالم المجمع على كفر قائ

                                                             
  .١٢٦، ص١، صحيح مسلم، ج٢٠٢ – ٢٠١، ص٨صحيح البخاري، ج.  ١
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 .  عندما أخبر أصحابه بحديث الشفاعة ^كفرا لبينه رسول االله

فلما لم يكن كفرا بنص الأحاديث المتواترة كان امـرأ منـدوبا إليـه في الـدنيا والآخـرة 

 لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

 ا ليس كفرا في الآخرة.ومن قال: إن التوسل والاستغاثة كفر في الدني

وبعـد موتـه لا ^قلنا له: إن الكفر كفر سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، قبل موته

 فرق. وإن ادعيت الفرق فأت لنا بدليل شرعي مخصص مقبول معتبر. 

قــال: إن رجــلا ضريــرا أتــى ~) حــديث الصــحابي الجليــل عــثمان بــن حنيــف٢(

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خـير  فقال ادع االله أن يعافيني فقال: ^النبي

قال فادعه. فأمره أن يتوضـأ ويحسـن الوضـوء ويـدعو بهـذا الـدعاء: اللهـم إني أسـألك 

وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بـك إلى ربي في حـاجتي لتقضىـ 

 ٢ترمـذيو ال ١اللهم شفعه في. قال سيدنا عثمان: فعاد وقد أبصرـ. رواه احمـد بـن حنبـل

 بالأسانيد الصحيحة.  ٦وأقره الذهبي ٥والحاكم ٤، وابن خزيمة٣والنسائي

أم الإمـام  $لمـا دفـن فاطمـة بنـت أسـد^: أن النبي#) حديث الإمام علي٣(

رواه الطـبراني "قال: اللهم بحقي وحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمـي بعـد أمـي  #علي

روح بـن صـلاح قـال الحـاكم ثقـة ا وابـن حبـان وغـيرهم، وفي إسـناده والحاكم مختصر

 .  ٧وضعفه بعضهم والحديث صحيح

                                                             
  .١٣٨،ص٤، جمسند احمد.  ١

  .٢٢٩، ص٥، جسنن الترمذي.  ٢

  .١٦٩، ص٦، جالسنن الكبرى.  ٣

  .٢٢٦، ص٢، جصحيح ابن خزيمة.  ٤

  .٣١٣، ص١، جالمستدرك.  ٥

، كنز العمال، ١١٢، العهود المحمدية،٢٢٧،ص١، جالجامع الصغير، وقد ذكره غيرهم أمثال: ٣٦٥، ص١،جتاريخ الإسلام.  ٦

  .١٨١، ص٢ج

  .٥الحافظ،ص – ز التوسل بالنبي (ص)إرغام المبتدع الغبي بجوا.  ٧
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أن  عمر استسـقى عـام الرمـادة بالعبـاس عـم ") وروى البخاري في صحيحه: ٤( 

وإنـا نتوسـل إليـك  ^ومن قوله توسلا به: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينـا ^النبي

 .  ١بعم نبينا قال فيسقون

وبيـان جـواز  ^الحـديث إثبـات التوسـل بـهقال الحافظ ابن الصديق المغربي: وفي 

 . ٢ومن غيرهم &التوسل بغيره كالصالحين من آل البيت

ثم يقول: وفي هذه الأدلة بيان لمن ألقى السمع وهو شهيد، هذا إذا كـان قلبـه نظيفـا 

.^لا يحب رمى عباد االله بالشرك بمجرد مخالفتهم لمزاجه وأراد اقتفاء النبي
٣

 

حجـر العسـقلاني حيـث قـال: روى ابـن أبي شـيبة بإسـناد ) ما ذكره الحافظ ابن ٥(

صحيح عن أبي صالح السمان عن مالك الدار وكـان خـازن عمـر قـال: أصـاب النـاس 

فقـال: يـا رسـول االله استسـق ^قحط شديد في زمـن عمـر فجـاء رجـل إلى قـبر النبـي

، لأمتك فـإنهم قـد هلكـوا، فـأتي الرجـل في المنـام فقيـل لـه: ائـت عمـر واقرئـه السـلام

 .  ٤وأخبره أنهم يسقون

قال الحافظ ابن الصديق المغربي: إسناده صحيح وقد ضعف هذا الأثر الصحيح الألباني 

وزعم أن مالك الدار مجهول.  )١٢١ -  ١١٩(ص بحجج أوهى من بيت العنكبوت في توسله 

لا ونقل ترجمته من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فقط ليوهم قـراءه أنـه لم يـرو عنـه إ

رجل واحد وهو أبو صالح السمان، وقد تقرر عند الألباني بما ينقله عن بعض العلماء من غير 

المتفق عليه، أن الرجل يبقى مجهولا حتى يـروي عنـه اثنـان فـأكثر. ثـمّ قـال لينصرـ هـواه إن 

المنذري والهيثمي لم يعرفا مالك الدار فهو مجهول، ولا يصح السـند لوجـود مجهـول فيـه ثـم 

                                                             
  .١٦، ص٢،جصحيح البخاري.  ١

  .المصدر السابق.  ٢

  .٧ص،المصدر السابق.  ٣

  من طريق البيهقي. ٩٢، ص ٧ج  وصححه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية،. ٤٩٥، ص٢ج ،فتح الباري.  ٤
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 .١ائلا: وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعةتبجح ق

و هؤلاء القوم حرفوا السنة المحمديـة، وابتـدعوا في الـدين أمـوراً توافـق أهـوائهم، 

وما يختلج في قلوبهم مـن أمـراض وأحقـاد، واليـك هـذا المثـال: حـديث سـد الأبـواب 

، #بــاب عــليبســد الأبــواب الشــارعة في المســجد وتــرك  ^حيــث أمــر رســول االله

 . ٢والحديث صحيح، وقد أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات. ورد عليه الحافظ

كما هو معلوم. لم يكفه حكم ابن الجوزي. بوضعه #وابن تيمية لانحرافه عن علي

فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضـعه، وأمثلـة رده للأحاديـث التـي يردهـا 

 عها.لمخالفة رأيه كثيرة يعسر تتب

مذهبهم الشيخ الألباني وغيرهم من السلف الطالح المبتـدع، فـإذا رئيس وقد ذهب 

رأوا حـديثا أو أثــرا لا يوافــق هــواهم فــإنهم يسـعون في تضــعيفه بأســلوب فيــه تــدليس 

وغش، ليوهم قراءه أنهم مصيبون كما فعل صاحب كتاب هذه مفاهيمنا، مع أنه مخطـئ 

 بل خاطئ غاش.

مع ما هو ثابـت  ^وا التدليس بها وإنكارها التوسل بالنبيفمن الأمور التي حاول

مـن طريـق يعقـوب بـن سـفيان  ٣في كتب الجمهور فقـد روى البيهقـي في دلائـل النبـوة

عـن أبي جعفـر الخطمـي  ٥ثنا أبي عن روح بـن القاسـم ٤حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد

ن يختلـف إلى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عـثمان بـن حنيـف أن رجـلا كـا

عثمان بن عفان، فذكر القصة بتمامها. ويعقوب بن سـفيان هـو الفسـوي الحـافظ الإمـام 

                                                             
  .١٨،ص^ إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي.  ١

  .٢٣ص ،لمسددالقول ا.  ٢

  .١٦٨ – ١٦٦، ص ٦،جأنظر: دلائل النبوة.  ٣

؛ صدوق، ثم نقل عن الأزدي أنّه قال منكر الحديث، ثم رد ١٠٤ – ١٠٣، ص ١،جالميزانأحمد بن شبيب قال الذهبي في .  ٤

  .١٨ – ١٠، ص١عليه وقال: قلت: قد وثقه أبو حاتم, وهو من رجال البخاري كما في الجمع،ج

صحيح ، و١٢٥،ص٢البخاري،ج صحيحطبعة محمد عوامة ): ثقة حافظ من رجال  ١٩٧٠(  التقريب قال الحافظ في.  ٥

  .١٥٦،ص١،جوسنن ابن ماجة. ٩٧،ص١،جوسنن النسائي. ١٥٦،ص١مسلم،ج
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، وهـذا إسـناد صـحيح. فالقصـة صـحيحة جـدا، وقـد ١الثقة، بل هو فوق الثقة عندهم

 . ٣والحافظ الهيثمي٢وافق على تصحيحها أيضا الحافظ المنذري

لإماميـة وعلـماء الجمهـور، ممـن لم ورغم ما قدمنا من أدلة على جـواز التوسـل عنـد ا

يركن إلى حقده على الدين كالسلفية والوهابية، نجد أمثال الألباني ومن تبعه كصـاحب 

الكتاب الذي نحن بصدد نقده والرد عليه، ينهجون منهج شيخ الإسـلام الأمـوي ابـن 

 تيمية، في تحريف الدين، وإدخال البدع فيه، والتدليس على العوام.

مفـاهيم يجـب ان (والذي كتبـه ردا عـلى كتـاب  )هذه مفاهيمنا(في كتابه فها هو يقول 

ومسألة التوسل بالـذوات، وكـذا التوسـل بـأعمال مـن انقضىـ سـعيهم كيـف  :)تصحح

ينقضي سعيهم فهل الموت عند الوهابية هو نعدام الانسان الم يقـرأوا في القـرآن الكـريم 

سَبنََّ الَّذِينَ قُتِ « قوله تعالى: مِْ يُرْزَقُونَ وَلاَ تحَْ وهـي  ،٤»لُواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِّ

اقــل مرتبــة مــن الشــهيد؟ لم يقــل  ^تــدل عــلى حيــاة الشــهداء ايعقــل ان يكــون النبــي

مٌ يُنْتَفَـعُ بـِهِ قَالَ إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَِّ مِنْ ثَـلاثٍَ صَـدَقَةٌ جَارِيَـةٌ وَعِلْـ«^الرسول

، فهـل هـذه الرسـالة ٦قَالَ أَبُو عِيسَـى هَـذَا حَـدِيثٌ حَسَـنٌ صَـحِيحٌ . ٥»وَوَلَدٌ صَالحٌِ يَدْعُو لهَُ 

الخالدة والاعمال الرائدة التـي قـام بهـا سـيد الانـام لا تعتـبر عنـد الوهابيـة اخـزاهم االله 

 لا تعد ولداً صالحاً؟  $صدقة جارية؟ وهل السيدة الزهراء

 )اي مسـألة التوسـل(ثمّ يقول: لا خلاف عند السـلف مـن الصـحابة والتـابعين أنهـا  

ليست من الدين، ولا هي سائغة في الدعاء. وبرهان ذلك أنه لم ينقـل عـن واحـد مـنهم 

                                                             
  .٣٩٤،ص٢والكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة،ج. ٣٣٤و٣٣٣،ص٣٢ج ،تهذيب الكمال.  ١

  .٤٧٦ص ،١،جالترغيب.  ٢

  .٢٧٩،ص٢ج ،وائدمجمع الز.  ٣

  .١٦٩، آلايهآل عمران.  ٤

  .٣٩٩ص ،٢،جالموطأ، و٢٧ص ،١٣ج ،وصحيح ابن حبان ٢٢ص ،٢،جلبحارا.  ٥

  .٣٨٩ص ،٥ج ، باب الوقف،سنن الترمذي.  ٦
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 بنقل صحيح مصدق أنه توسل بأحد الخلفاء الأربعة أو العشرة أو البدريين. 

مـن الصـحابة ومـا سـطرة العلـماء في بعد ما تقدم من سيرة السـلف الصـالح  :اقول

 كتبهم من الجواز يكذبون ويقولون لا خلاف!!

السـلف والسـلفية، مـن "وقال: والعمل على وفق ما فهموه هو المنجي كما فضـل في

 هذا الكتاب، ومن ابتغى نهجا جديدا فهو الخَلَفي، وليس له حظ منهم.

 :إذا تقرر هذا، فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لأوجه

الأول: أنه بدعة لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين، وكل بدعة ضلالة، وليس 

أخرجـه أبـو داود والترمـذي  }الدعاء هو العبادة{على االله أكرم من الدعاء، وفي الحديث:

 وغيرهما بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير.

 فاق العلماء.فإذا كان عبادة بل هو العبادة فإحداث أمر في العبادة مردود بات

: مما لا شك فيه ان لفظ الدعاء في اللغة العربية هو النداء وقد يستعمل في ويرد عليه

العبادة، الا انه لا يمكن ان نعتبر الدعاء والعبادة لفظين مترادفين في المعنى، فـلا تقـول: 

 ان كل دعاء عبادة وذلك للامور التالية:

اء في مواضـع عديـدة ولا يمكـن القـول بـان : لقد استعمل القران المجيد لفظ الـدعاولا

ــيلاًْ «العبــادة، ومــن هــذه المواضــع قولــه تعــالى في ســورة نــوح: ــوْمِي لَ ــوْتُ قَ ــالَ رَبِّ إنيِِّ دَعَ قَ

 .٢قصد من كلامه هذا انه عبد قومه ليلاً ونهاراً  #فهل يصح ان يقال ان النبي نوح١»وَنهَاَراً 

لامامية ايضا وبسـند صـحيح عـن عـلي بـن : نعم قد ورد هذا الحديث في كتب اثانياً 

قال: سمعته يقـول: ادع ولا  #إبراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداالله

ــذِينَ «تقــل: قــد فــرغ مــن الامــر، فــإن الــدعاء هــو العبــادة، إن االله عزوجــل يقــول: إنَِّ الَّ

                                                             
  .٥نوح، آلايه.  ١

  .٢٩٧،صاُنظر: الوهابية في الميزان.  ٢
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ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ   .٢»ادْعُونيِ أَسْتجَِبْ َلكُمْ «وقال:  ١»يَسْتكَْبرُِ

ولكن الدعاء هنا بمعنى السؤال كـما هـو الظـاهر خصوصـاً مـع أقترانـه بأسـتجب لكـم 

فهو دليل على أن المراد بالعبادة في الآيـة المـذكورة الـدعاء، عـبره بهـا لأنـه مـن أعظـم أبوابهـا 

نـا العبـادة وبالاسـتجابة الاثابـة وهذا أولى مما قالـه بعـض المفسرـين مـن أن المـراد بالـدعاء ه

 .٣حيث قال: المعنى اعبدوني اثب لكم، إذ فيه حمل اللفظ على خلاف ظاهره في الموضعين

ثم قال صاحب الكتاب: الثاني: أن قول القائـل: أتوسـل بـأبي بكـر وعمـر... خطـأ  

محـض، جــره إليـه ســقم فهمـه، وكثافــة ذهنــه، واعتقـاده أن كــل شيء توسـل بــه يكــون 

 وهذا غلط. وسيلة،

فمن قال أتوسـل بـأبي بكـر مـثلاً فقـد جمـع بـين ذاتـين لا وسـيلة ولا طريـق توصـل 

وتجمع أحدهما بالآخر، فكأنما هذا القائل قـد لفـظ لفظـاً لا معنـى لـه، بمنزلـة مـن سرد 

ل به حتى يجمع بينهما. ل والمتوسَّ  الأحرف الهجائية، إذ لا اتصال بين ذات المتوسَّ

ل به، وهو حب الصحابة مثلا، وهو من عمل المتوسل، فـإذا فلا بد من جامع يتوس

قال: أتوسل إليك رب بحبي لأبي بكر، أو بحبي لعمـر، أو بحبـي لصـحابة نبيـك كـان 

 هذا حسناً مشروعاً.

وكذا إن قال: أتوسل إليك بتوقيري وتعزيـري وحبـي واتبـاعي لنبيـك نبـي الرحمـة 

مان أو العمـل الصـالح الـذي يصـل بـين كان هذا من الوسائل النافعة. فـلازمٌ ذكـر الإيـ

 .٤ذاتين لا يجمع بينهما إلا بجامع

انظر إلى هذا المدلس بعد كل ما نقلنـا مـن كـلام الجمهـور مـن علمائهـم تجـده ينكـر  

                                                             
  .٦٠غافر،آلايه.  ١

  .٦٤١،ص٢،جلكافيا.  ٢

  .١٦١ص ،١٠ج )،زندرانيشرح اصول الكافي(الما.  ٣

  .١٤- ١٣هذه مفاهيمنا،ص.  ٤
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ويقول بان هذه المسألة لم يقل بها احد، ولا عجب فالرجل سلك مسلك الألباني الـذي  

ز في التـدليس والخيانـة في النقـل، والتحريـف يقول عنه الحافظ ابن الصديق المغربي: تمي

في كلام العلماء، جرأته عـلى مخالفـة الإجمـاع، وعـلى دعـوى النسـخ بـدون دليـل، وهـذا 

يرجع إلى جهله بعلـم الأصـول، وقواعـد الاسـتنباط، ويـدعى أنـه يحـارب البـدع مثـل 

ه بأقـذر ، لكنه يرتكب أقبح البدع بتحريم ما أحل االله، وشتم مخالفيـ^التوسل بالنبي

الشتائم خصوصا الإماميـة والصـوفية و الأشـعرية، وحالـه في هـذا كحـال ابـن تيميـة، 

تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلماء، وبدع طائفة أخرى، ثم اعتنق هو بدعتين لا 

 يوجد أقبح منهما: 

 إحداهما: قوله بقدم العالم، وهي بدعة كفرية والعياذ باالله تعالى.

 ^النبـيلقول  ،، ولذلك وسمه علماء عصره بالنفاق#ه عن عليوالأخرى: انحراف

وهــذه عقوبــة مــن االله لابــن تيميــة   "لا يحبــك إلا مــؤمن ولا يبغضــك إلا منــافق "لعــلي

الذي يسميه الألبـاني شـيخ الإسـلام، ولا أدري كيـف يعطـى هـذا اللقـب وهـو يعتقـد 

 .١عقيدة تناقض الإسلام

حيـاتي  :لقـا^أن النبـي~ بن مسعود ) روي بالإسناد الصحيح عن عبد االله٦(

خير لكم تحدّثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكـم، فـما رأيـت مـن 

 .  ٢خير حمدت االله عليه، وما رأيت من شر استغفرت االله لكم

ــقاف: وحــديث  ــم . . . .)قــال الس ــير لك ــاتي خ ــف  (حي ــما في كش ــزار في مســنده ك رواه الب

بإسـناد رجالـه رجـال الصـحيح، كـما قـال الحـافظ نـور  )١/٣٩٧(الأستار عن زوائد البـزار

 )٢/٢٨١(،وقال الحافظ السيوطي في الخصـائص الكـبرى)٩/٢٤(الدين الهيثمي في المجمع

                                                             
  .٢٢،ص^إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي.  ١

  .) رجاله رجال الصحيح ٢٤، ص٩. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد( ج٢٤،ص٩مجمع الزوائد، الهيثمي،ج.  ٢
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ســــنده صــــحيح، وقــــال الحافظــــان العراقيــــان، الــــزين وابنــــه ولي الــــدين، في طــــرح 

 .لزين العراقيإسناد جيد، وطرح التثريب من آخر مؤلفات الحافظ ا :)٣/٢٩٧(التثريب

 و )٤٠١/ ٣(وروى الحـديث ابــن ســعد بإســناد حسـن مرســل كــما في فــيض القــدير

صنف في هذا الحديث مولانا محدث العصر سيدي عبد االله بن الصـديق الغـماري جـزءا 

قرظـه لـه شـقيقه  نهايـة الآمـال في صـحة وشرح حـديث عـرض الأعـمال)حديثيا خاصا سماه(

ماري الحسـني. فمـما قـدمناه بـان أن الـذين صـححوا الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغ

 الحديث من أهل الحديث: 

 الحافظ النووي . )١(

 الحافظ ابن التين . )٢(

 الحافظ القرطبي . )٣(

 الحافظ القاضي عياض. )٤(

الحافظ ابن حجر العسقلاني كما نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم في الجمع بينه وبين  )٥(

 .)١١/٣٨٥(حديث الشفاعة كما في الفتح 

 الدين العراقي إمام زمانه . الحافظ زين )٦(

 الحافظ ولي الدين بن زين الدين العراقي أبو زرعة . )٧(

 الإمام الحافظ السيوطي . )٨(

 الحافظ الهيثمي كما في مجمع الزوائد . )٩(

 المحدث المناوي في فيض القدير .  )١٠(

 الحافظ المحدث السيد أحمد الغماري. )١١(

  المحقق سيدي عبد االله بن الصديق . )١٢(

اد بلا شك، ولا ريب مقدم تصحيحهم عند كل عاقل كـما نظـن وهؤلاء الأئمة النق

. ولا أشـك أن الألبـاني ضـعف ) ٢/٤٠٤(على تضعيف الألباني له في سلسلته الضعيفة 
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 .١الحديث لا لضعف سنده، وإنما لمخالفته لمشربه فقط

بعد رحيله إلى جـوار ربّـه و إلا مـا معنـى  ^وفي هذا الحديث دليل على التوسل به

فهذه المنزلـة الرفيعـة التـي خصـه االله جـل  وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم)(و:^قوله

جائز بل وبكـل مـن كـان ^لهي خير دليل على أن التوسل به ^ثناؤه بها خاتم رسله

 له منزلة عند االله سبحانه. 

الفاسـد بقـول  ٢ولكن هذا الكاتب يأبى إلا الإنكار والتدليس فيقول: عودٌ إلى استدلاله

بعد موت النبي:{يا محمـد إني أتوجـه بـك إلى ربي} وأي دليـل في هـذا بعـد معرفـة المكروب 

بطــلان الحــديث ونكارتــه؟! أفيحــتج بــالمنكرات والأباطيــل؟! إنــه لعجــب عجيــب وأمــر 

 غريب واستدلال مريب، فنتنزل معهم في المناظرة بالكلام على معنى هذا اللفظ فأقول:

نـداء  (السـلام عليـك أيهـا النبـي...): "التشـهد"أولاً: أيكون قولك وقول المسلمين في 

للنبي بعد مماته؟ أينادي المسلمون النبي في كل صلاة، أم أن لفظ النداء هنا لاستحضـار 

منزلة الرسول؛ ليكون أمكن في القلب لما يجب في حقـه مـن تعزيـره وتـوقيره ونصرـته؟ 

ناداة النبـي بعـد موتـه، فما استدل واحد من العلماء المهتدين بالتشهد على دعوى جواز م

 وهذا إجماع لا خلاف فيه.

من هذا الباب إنما يكون لاستحضار مـا قلنـا في لفـظ  - مع نكارته الشديدة - وهذا الأثر

المصلي في التشهد، وهو التفات، والالتفات له مقتضـيات معلومـة في فنـون المعـاني والبيـان، 

 .ءً، والمناسب هنا ما ذكرنا آنفاً وأقول هذا تنزلا في المجادلة، وإلا فما ينبغي ابتدا

ثانياً: غاية ما في هذا الأثر المنكر الضعيف أنه توجه بالنبي(في الدعاء، فأين هذا من 

دعاء الميت؟! فإن التوجه بالمخلوقـات سـؤال بـه لا سـؤال منـه، وكـل أحـد يفـرق بـين 

                                                             
  .١٣ -١٢، صالإغاثة.  ١

  أي صاحب كتاب مفاهيم يجب أن تصحح..  ٢
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ن توجـه سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء الله، ولك

إلى االله بذاته، وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا االله، فيكـون قـد جعلـه شريـك االله 

في عبــادة الــدعاء، فلــيس في حــديث الأعمــى وحــديث ابــن حنيــف هــذا إلا إخــلاص 

الدعاء الله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهـذا لـيس فيـه المخاطبـة 

ر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضراً لـه في ذهنـه كـما يقـول المصـلي: السـلام للميت فيما لا يقد

 .عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته كما أوضحته في الوجه الأول

ثالثاً: أيكون هذا الدعاء الذي تفرج به الكـروب، وتـزول بـه الشـدائد المهلكـات، 

أصـابتهم الشـدة والضـيق؟! وتحصل به المنجيات خفياً على الأمة، فلم يستعملوه حين 

ــوا بالعبــاس أي ــر فتوجه ــن عم ــلمون في زم ــط المس ــه -قح ــول(ميت  -بدعائ والرس

عندهم، وأصاب المسلمين فتن في زمن عثمان وعلي، وبعده محن وأمور لا يعلـم شـدتها 

١إلا االله فلِمَ لمَْ يستعملوه؟! أين زعمكم يا أرباب الحجاج! وأصحاب الفهوم؟!
 

ي والمنكـر لهـذه السـنة التـي اتفـق عليهـا الصـحابة الاجـلاء وللرد عـلى هـذا المـدع

 والتابعين لهم بإحسان وسار عليها السلف ثم الخلف نقول:

في الصلاة او في غيرها هو استحضار لمنزلة  ^اولا: من قال ان السلام على النبي

 ^فقط، بل السـلام عليـه يحمـل في طياتـه استحضـار لكـل مقامـات النبـي ^النبي

لمقامات مقام الشهادة الـذي كـرر في القـران الكـريم اكثـر مـن ثـلاث مـرات ومن هذه ا

والشهادة كما هو متفق عليه لا تصح الا مـن الحـاضر الـذي يـرى الفعـل والفاعـل قـال 

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيداً «:^تعالى مخاطبا للنبي  .٢»فَكَيفَْ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

، ويعتقـدون ان وفاتـه ^جيب ان هؤلاء ينكرون الحياة البرزخيـة للنبـي الاكـرموالع

                                                             
  .٣٥- ٣٤هذه مفاهيمنا،ص.  ١

  .٤١النساء، آلايه.  ٢
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هــي في حــدّ مــوت الكفّــار، مــع ان القــران ذكــر أنَّ للشــهداء حيــاة خالــدة، فهــل مقــام نبــي 

الاسلام اقل من مقـام الشـهداء؟ مـع كـل هـذا السـلام الـذي نرسـله لـه في الصـلاة، فـاذا لم 

سل بالخالدين فكل هذا السلام لا معنـى لـه والملتجـى الى ندرك أن التوسل بعد وفاته هو تو

 .  ١االله من هذا التعصب الاعمى والصم الذي يؤدي بالانسان الى المجهول

ثانياً: مَنْ قال أنَّ التوسل هو السؤال من الميت حتى يكون شرك، انـما التوسـل هـو 

م العبدُ إلى ربّه شيئاً، ليكون وسيلةً إلى االله تعـالى  لأن يتقبّـل دعـاءه ويجيبـه إلى مـا أن يقدِّ

دعا، وينالَ مطلوبه، وهذا الشيء كلما كان محبوب من االله وذو مقـام رفيـع كـان وسـيلة 

 .&واهل بيته الاطهار ^افضل ولا يوجد من هو ارفع مقام من النبي

ولكن الاشتباة الذي وقع فيه الوهابيون هو تصـورهم أنّ مفهـوم التوسـل بأوليـاء 

ــم يك ــو أنه ــات االله ه ــاءهم للحاج ــوروا أنَّ قض ــاكل، وتص ــون المش ــ ويحلّ شــفون الضر

ودفعهم للكربات يتحقق منهم عـلى نحـو الاسـتقلال، مـع أنّ مـا نقصـده مـن التوسـل 

 .٢ليس هذا المعنى

عندما تصـيبهم مصـبية والقـران  ^ثالثاً: ومَنْ قال أنَّ المسلمين لم يتوسلوا بالنبي

غفــر لــه واي مصــيبة اشــد مــن الــذنوب قــال يشــهد عــلى ان الــذي يــأتي للنبــي مــذبنا ي

سُـولُ لَوَجَـدُواْ االلهَّ«تعالى: ـمُ الرَّ لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتغَْفَرُواْ االلهَّ وَاسْـتغَْفَرَ لهَُ مُْ إذِ ظَّ  وَلَوْ أَنهَّ

حِيماً  اباً رَّ  .٣»تَوَّ

يرة وبعد كـل مـا ذكـر مـن الادلـة السـاطعة مـن كتـب الاماميـة والجمهـور عـلى سـ

نجد هؤلاء القوم يحرفون الكلم عن مواضـعه  ^الصحابة والتابعين وتوسلهم بالنبي

حسبما يوافق مفاهيمهم ثمَّ يقولون هذه مفاهيمنـا غـير مكترثـين بتغيـير السـنة واظهـار 

                                                             
  .١٩٤اُنظر: الشيعة شبهات وردود،ص.  ١

  .١٨٤اُنظر: المصدر السابق،ص.  ٢

  .٦٤النساء، آلايه.  ٣
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البدعة واتفـاق الخـيرة مـن المسـلمين وهـاهم علـماء الجمهـور ينقولـون روايـة التوسـل 

ـمُ  وَلَـوْ «:١عندما يفسرون الايـة لَمُـواْ أَنفُسَـهُمْ جَـآؤُوكَ فَاسْـتغَْفَرُواْ االلهَّ وَاسْـتغَْفَرَ لهَُ ـُمْ إذِ ظَّ أَنهَّ

حِـيماً  اباً رَّ سُولُ لَوَجَدُواْ االلهَّ تَوَّ واليـك مـا نقلـه ابـن حجـر المـالكي في الصـواعق عـن  ٢»الرَّ

وينقـل  &الامام الشافعي وهو من كبار علماء الجمهور، انه كان يتوسل باهـل البيـت

 :عنه الشعر المعروف

 

 وهــــم إليه وسيلتي  آل النبي ذريعــــتي

 بيدي اليمين صحيفتي  أرجو بهم أعطى غداً 

 

فاي مفاهيم هذه التي يتحـدّثون عنهـا ويفتخـرون بهـا؟ واي عقـول تسـتوعب مـا 

 يفسرون؟  الى االله المشتكى وعليه المعول وهو حسبي ونعم الوكيل.

 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
؛ ٢٣٨، ص١،جوالدر المنثور؛ ٣٣٩، ص٣، جوتفسير الثعلبي؛٥٣٢،ص١،جوتفسير ابن كثير؛٤٩٤،ص٣، جالشرح الكبير.  ١

  .٢٩٦، ص٣،جوتفسير البحر المحيط؛٣٨٠،ص١٢،جوسبل الهدى والرشاد؛ ١٤١ –١٤٠،صدفع الشبه عن الرسول

  .٦٤النساء، آلايه.  ٢
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 لمصادر والمنابعفهرس ا  

  

الحافظ ابن الصديق المغربي تحقيق حسن بن علي  إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي .١

 م دار الامام النووي عمان الاردن.١٩٩٢السقاف الطبعة الثانية

 الطبعة الاولى دار الامام النووي عمان الاردن. حسن بن علي السقافالإغاثة بأدلة الاستغاثة  .٢

تحقيق فسم الدراسات الاسلامية في مؤسسة البعثة الطبعة الاولى بن الحسن الطوسي أمالي محمد  .٣

 دار الثقافة قم.

 الطبعة الاولى مؤسسة البعثة قم المقدسة.محمد بن علي بن الحسين بن بابوية الصدوق  الأمالي .٤

 محمد باقر بن محمد تقي المجلسي الطبعة الثانية مؤسسة الوفاء بيروت .بحار الأنوار  .٥

الطبعة الاولى  ٩هـ  ج٧٧٤الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الوفاة البداية والنهاية  .٦

 دار إحياء التراث العربي بيروت.

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق عمر عبد السلام تاريخ الاسلام  .٧

 تدمري الطبعة الاولى دار الكتاب العربي.

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المكتبة  وذي بشرح جامع الترمذيتحفة الأح .٨

 السلفية بالمدينة المنورة طبع القاهرة، ست مجلدات من القطع الكبير الترغيب.

 إسماعيل بن كثير القرشي الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت.تفسير ابن كثير  .٩

 هـ.١٤٠٣الطبعة الاولى دار الفكر أبي حيان الأندلسيتفسير البحر المحيط  .١٠

عبد الرحمن بن محمد الثعالبي المالكي الطبعة الاولى  (الجواهر الحسان في تفسير الميزان)تفسير الثعالبي .١١

 .دار إحياء التراث العربي بيروت. تحقيق علي محمد معوض و الدكتور عبد الفتاح أبو سنة

 هـ.١٤٠٦امة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى ابن حجر العسقلاني طبعة محمد عوَّ تقريب التهذيب  .١٢

يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي تحقيق الدكتور بشار عوده تهذيب الكمال  .١٣

 معروف الطبعة الاولى مؤسسة الرسالة بيروت.

 العلامة جعفر السبحاني الطبعة الاولى مركز الابحاث العقائدية قم.التوسل  .١٤
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 الطبعة الاولى دار الفكر بيروت . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدينالجامع الصغير  .١٥

 محمد أمين بن عمر ابن عابدين الطبعة الاولى دار الفكر.حاشية رد المحتار  .١٦

 جلال الدين السيوطي الطبعة الاولى دار المعرفة بيروت.الدر المنثور  .١٧

 ـ١٤١٨لدمشقي الطبعة الثانيةالامام الكبير أبو بكر بن محمد الحصني ا دفع الشبه عن الرسول .١٨ ه

 دار احياء التراث العربي القاهرة.

الطبعة الاولى دار العاصمة  اسماعيل بن محمد الاصبهاني الملقب بـ(قوام السنة)دلائل النبوة  .١٩

 للطباعة والنشر.

 .محمد بن يوسف الصالحي الشامي الطبعة الاولى دار الكتب العلمية بيروتسبل الهدى والرشاد  .٢٠

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي تحقيق أحمد محمد مذي(الجامع الصحيح) سنن التر .٢١

 شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي بيروت.

 احمد بن الحسين البهيقي الطبعة الاولى دار الفكر بيروت .السنن الكبرى  .٢٢

طبعة الاولى دار المولى محمد صالح المازندراني تحقيق ابو الحسن الشعراني الشرح اصول الكافي  .٢٣

 احياء التراث العربي.

 عبد الرحمن بن قدامة, الطبعة الثانية دار الكتاب العربي بيروت.الشرح الكبير  .٢٤

 .١٩٤( الشيخ مكام الشيرازي):الشيعة شبهات وردود .٢٥

 .إسماعيل بن حماد الجوهري الطبعة الرابعة دار الملايين بيروت تحقيق احمد عبد الغفور عطارالصحاح  .٢٦

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق بن حبان بترتيب ابن بلبان صحيح ا .٢٧

 هـ مؤسسة الرسالة بيروت.١٤١٤شعيب الارنؤوط الطبعة الثانية 

تحقيق الدكتور  محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريصحيح ابن خزيمة  .٢٨

 م.١٩٧٠ –هـ١٣٩٠بيروت، -محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي

 محمد بن إسماعيل البخاري الطبعة الخامسة دار الفكر دمشق.صحيح البخاري  .٢٩

 مسلم بن الحجاج النيسابوري الطبعة الاولى دار الفكر, بيروت.صحيح مسلم  .٣٠
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سيدي عبد والوهاب الشعراني الطبعة الثانية لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية  .٣١

 ابي الحلبي وأولاده بمصر.شركة ومطبعة مصطفى الب

 العسقلاني الطبعة الثانية مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. احمد بن علي بن حجر ،فتح الباري .٣٢

أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل تحقيق مكتبة القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد  .٣٣

 القاهرة. -مكتبة ابن تيمية١٤٠١الطبعة الأولى، ابن تيمية

دار القبلة  حمد بن أحمد أبو عبداالله الذهبي الدمشقيالكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة  .٣٤

 .١٩٩٢ – ١٤١٣للثقافة الاسلامية مؤسسة علوم القرآن جدة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 

 قم المقدسة. محمد بن يعقوب الكليني الطبعة الثالثة دار الكتب الإسلاميةالكافي  .٣٥

 علي بن حسام المتقي الهندي الطبعة الاولى مؤسسة الرسالة بيروت.العمال كنز  .٣٦

 علي بن أبي بكر الهيثمي الطبعة الاولى دار الكتب العلمية بيروت.مجمع الزوائد  .٣٧

هـ تحقيق ونشر مدرسة الامام ١٤١٠محمد بن مكي العاملي. الطبعة الاولىالمزار الشهيد الأول  .٣٨

 قم المقدسة #المهدي

محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري الطبعة الاولى دار الكتب على الصحيحين المستدرك  .٣٩

 العلمية بيروت.

 الإمام احمد بن حنبل الطبعة الثالثة دار صادر بيروت.مسند احمد  .٤٠

الدكتور محمد علوي المالكي الحسني الطبعة الاولى دار جوامع الكلم مفاهيم يجب أن تصحح  .٤١

 لقاهرة.للطباعة والنشر والتوزيع با

محمد بن محمد الحطاب الرعيني الطبعة الاولى دار الكتب العلمية بيروت. تحقيق مواهب الجليل  .٤٢

 الشيخ زكريا عميرات.

 الطبعة الاولى دار إحياء التراث العربي بيروت. الإمام مالك بن انس الموطأ .٤٣

للطباعة والنشر الذهبي تحقيق: علي محمد البجاوي دار المعرفة  محمد بن احمدميزان الاعتدال  .٤٤

 بيروت لبنان.

 العلامة محمد حسين الطباطبائي الطبعة الثانية اسماعيليان قم.الميزان في تفسير القران  .٤٥
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  الشوكاني دار الكتب العلمية بيروت. محمد بن عليمنتق الإخبار مع نيل الأوطار  .٤٦

مكتبة الهدي  ٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩ الطبعة الاولى صالح بن عبد العزيز بن ال الشيخهذه مفاهيمنا  .٤٧

 المحمدي

تحقيق  قم&محمد بن الحسن الحر العاملي الطبعة الاولى مؤسسة ال البيتوسائل الشيعة  .٤٨

 لإحياء التراث. &مؤسسة آل البيت

 . ,قم المقدسة #العلامة جعفر السبحاني الطبعة الثالثة مؤسسة الامام الصادقالوهابية في الميزان  .٤٩
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  بررسیِ کتاب 

  بن غنام ينحسنوشته                                
  

   پورمحمدعلی موحدي

  کارشناسی تاریخ اسلام)آموخته حوزه و  دانش(
  

 تاریخ نجدمشهور به  تعداد غزوات ذوی الاسلام الافكار و الافهام لمرتاد حال الامام و ةروض

بن غنام است که در مبرز از نواحی احساء متولد شد. او از قبیلۀ  بکر  بن ابی اثر حسین

دوران کودکی و نوجوانی  1تمیم با اصالت نجدي بود، اما در احساء زندگی کرده است. بنی

دالقادر و علماي آل مبارك و را در احساء گذراند و مقدمات علوم را نزد علماي آل عب

ها که مذهب غالب در احساء مالکی بود، فراگیريِ کتابدیگران فرا گرفت. با توجه به این

ادبیات  3جا پیش رفت که از مفتیان احساء شد.و تا آن 2و مبانی مذهب مالکی را شروع کرد

 4قی مانده است.عرب را به خوبی آموخته و برآن مسلط شده بود و قصاید زیبایی از او با

گوید: ابن بشر در تاریخ وفاتش از او با عنوان الشیخ العلامه و البحر الفهامه یادکرده و می

العقد  اثر دیگر ابن غنام کتاب 5هاي گوناگون و در نظم و نثر توانا بود.ابن غنام در دانش

سعود   محمد بن  نامیر عبدالعزیزب  را به است که آن  الدین اصول  احادیث  شرح  فى  الثمین

                                                             
  .56، ص2، جعلماء نجد. 1

 .317، ص3، جمعجم المولفین.  2
 .172، صتاریخ الفاخوري ؛235، صتاریخ ابن لعبون. 3

  .56، ص2، جعلماء نجد .4
 .311، ص1، جعنوان المجد .5

 » تاریخ نجد«
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  به  دیگرش  از کتاب . اوموجود است  ریاض المكتبة السعوديةدر   از آن  اي نسخهو   دهکراهدا 

  .نیست  برجاي  از آن  اثري  که  یاد کرده  الاعلام الائمة  عن  الملام  رفع  نام

  

  ابن غنام و محمد بن عبدالوهاب

آید. برخی دلیل اهمیت به شمار می ابن غنام از مدافعان جدي محمد بن عبدالوهاب

اش عصر بودنِ مؤلف با محمد بن عبدالوهاب، شاگرديکتاب وي را در تاریخ وهابیت هم

از سوي دیگر، طبق  1 اند.برشمرده  وهابیتنزد او و شاهد بودنِ مؤلف در چگونگیِ گسترش 

او این کتاب را  گزارش مؤلف در ابتداي کتاب، به دستور محمد بن عبدالوهاب و با مشورت

از طرفی،  2اش، انتشار مذهب وهابیت در سراسر جهان بوده است.نگاشته و هدف و انگیزه

ند که او پس از ابرخی به شاگرديِ او نزد محمد بن عبدالوهاب خدشه وارد کرده و قائل

تصرف احساء به درعیه آمده است. بنابراین، آگاهی از زمان دقیق سفر حسین بن غنام به 

  یه، مرکز وهابیت، در شناخت افکار او اهمیت دارد.درع

هايِ بسیاري بر حضور حسین بن غنام در این دوره با محمد بن عبدالوهاب وجود قرینه

 جزیرة العربدارد که ناگزیریم بدان اشاره کنیم. عبداالله  العثیمین از مورخان برجستۀ 

لافهام لمرتاد حال الامام و غزوات الافكار و ا ةروضگوید: حسین بن غنام کتاب خویش را  می

است و در بعضی نامیده و فقط به بیان زندگیِ محمد بن عبدالوهاب پرداخته  ذوی الاسلام

از نقاط کتاب خویش، از او با تعبیر امام یاد کرده است. ابن غنام در مقدمۀ کتابش اشاره 

هاي ذیل، کلمۀ امام را بر هکند که این کتاب را به دستور امام نوشته است. با وجود قرینمی

کنند و از این جمله، بر شاگرديِ او نزد محمد بن عبدالوهاب بن عبدالوهاب حمل می محمد

از  3دانند.بن عبدالوهاب می کنند و ورود او به درعیه را در زمان حیات محمداستفاده می

                                                             
  .219، صمصلح مظلوم ومفتري علیهمحمد بن عبدالوهاب  .1

من الغزوات التي هي في محيا الدهر كالغرر،  أردت أن أصنف فيما اشرق ضياؤه وانتشر، وشاع في غالب الأقطار واشتهر«. ٢

والإمام ايده االله تعالی يعزم علي في ذلك ويشير … التي مبدؤها العقد السادس من القرن الثاني عشر والفتوحات الإسلامية

 .8، صتاریخ نجد »وتلقنت تلك المغازي ممن حوى في الصدق رياسة وتصديراً  ت فيه حتى أتقنته تصحيحاً وتحريراً فشرع

؛ وعندما رثاه ١٦٢، صتاريخ نجدق بالإمام، ١٢٠٠إلى الدرعية سنة  فإنه وصفه عند حديثه عن لجوء سعدون بن عريعر .3

  180همان، ص ب،الشیخ الامام محمد بن عبد الوها :ق قال عنه١٢٠٦سنة 
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فرستد غنام میق، ابیاتی را از بحرین براي حسین بن 1209سویی، شیخ عبداالله کردي در 

که در آن زمان، او به عنوان امیرالحاج شهر درعیه در حال سفر به مکه بوده است. اگر او 

تواند منصب امیرالحاج را داشته باشد؛ در حالی ق به درعیه آمده، چگونه می1208در سال 

ها پیش به درعیه آمده و پس از کسب که خود یک منصب مهم است. پس، احتمالاً سال

چنین، برخی حمد بن ناصر بن معمر را یکی از شاگردان هم 1امیرالحاج شده است. شهرت،

جایی که حمد بن ناصر از ملازمان محمد بن عبدالوهاب بوده اند. و از آنوي معرفی کرده

آید، احتمالاً حضور ابن غنام در درعیه باید به و یکی از بزرگان وهابیت به حساب می

یابیم که در می تاریخ نجد. از سویی دیگر، با اندك تأملی در هاي خیلی پیش برگردد سال

حسین بن غنام فردي متعصب و افراطی در مورد وهابیت است و هدفش از نگارش این 

رسد کتاب، انتشار آن به اقصی نقاط عالم اسلام است. بدین سبب، کمی بعید به نظر می

ین فرصت ممکن، به شهر درعیه، که پس از تصرف احساء، به درعیه آمده باشد و در اول

  مرکز وهابیت، نرفته باشد.

بن غنام در این دوره هم وجود دارد.  هایی بر حضور نداشتنِ حسیناز سوي دیگر، قرینه

یابیم که غالباً امام بر عبد العزیز در می تاریخ نجدگوید: با تأملی در کتاب عبداالله العثیمین می

ر به محمد بن عبدالوهاب نسبت داده شده است. از طرفی، بن سعود اطلاق شده و فقط چند با

چنین، ابن غنام در بیشتر موارد از محمد بن عبدالوهاب به لفظ شیخ تعبیر کرده است و هم

ده االله تعالى يعزم عليَّ في ذلك و يشير«در» ایده االله تعالی«تعبیر  اي دعایی حاکی از جمله »والإمام أيَّ

بن عبدالوهاب نبوده،  یعنی فرمان نوشتن این کتاب از ناحیۀ محمددر حق حاکم سیاسی است؛ 

کند، اگرچه بلکه از طرف عبدالعزیز بن سعود بوده که در موارد مختلف از او با لفظ امام یاد می

  2در بسیاري از موارد، فقط به لفظ عبدالعزیز بسنده کرده است.

بزرگ براي بزرگان وهابیت بن عبدالوهاب  افتخاري  از سوي دیگر، شاگرديِ محمد 

                                                             
چنین، اگر البته، ابن غنام به فردي عالم و ادیب معروف بوده و احتمالاً جایگاه ویژة او به این موارد نیازي ندارد. هم .1

  ق بدانیم، دو سال زمانی کافی براي کسب شهرت و اعتماد است.1207سال فتح احساء را  
دالعزیز بیان کرده است، ولی به دلیل در دسترس نبودن منبع قدیمی العثیمین موارد متعددي را براي اطلاق امام بر عب .2

ابن غنَّام مؤرخاً و تغییر متن نسخۀ موجود به قلم دکتور اسد امکان تطبیق وجود نداشت. براي مطالعه بیشتر بنگرید به: 

 ق.  1423جمادي الاولی 12، 2، ش، روزنامه جزیره السعودیه، عبداالله الصالح العثيمين٢لنجد في عهد الدولة السعودية الأولى
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که حسین بن غنام اولین کند. با وجود ایننظر نمیشود و کسی از نقل آن صرفشمرده می

آید، تعداد کمی به شاگرديِ او نزد محمد بن عبدالوهاب نگار وهابی به حساب میتاریخ

   1اند، که این خود حاکی از تردید آنان در مورد این موضوع است.اشاره کرده

  

  در یک نگاه تاریخ نجد 

   دارد:  بخشچهار   سلامالا  ذوي  تعداد غزوات و  الامام  حال لمُرتاد  روضة الافكار و الافهام

  و دیگر کشورهاي  در عربستان  اسلام  و سرنوشت  مسلمانان  احوال  تشریح  به  اول  بخش

  و رسوم  قاید و آدابعاز   و از بعضى  پرداخته  و عراق  ، شام نظیر مصر، یمن، اسلامى

 مؤلفّ  ظن  به  ، که از اولیاءاالله  شفاعت  نذور و طلب  قبور و اعتقاد به  زیارت  چون  ،مسلمانان

پیامبر  از  و روایاتى  احادیث  با استناد بهو   انتقاد کرده  شدت  ، به است  در اسلام  بدعت

  او در این. سازد مى  و کفر متهم  كشر  را به  ، آنان هااعتقاد  این زمینۀ رد در ^ اسلام

   .بپردازد  بدان  بعدي  تا در فصول  ساخته  آماده  افکار وهابیت  توجیه  را براي  زمینه ، بخش

  شهرت  به ِ و چگونگى  عبدالوهاب  بن محمد  شیخ  زندگى  جزئیات  شرح  شامل  دوم  بخش

   است.  معاصرش  وخو شی  بر مردم  عقایدش او و تأثیر افکار وِ  رسیدن

  . او شرح است  وهابیت  جنبش  وقایع  ترین یقدیم  شامل ، غزوات  با عنوان  سوم  بخش

  عبدالوهاب  محمد بن  کهاز آن پس  سال  یک  یعنى ؛کند آغاز مى   ق1159  را با حوادث  وقایع

 با  غنام  . ابنوارد شد  درعیهبه   پناهگاهى  یافتن  در نجد شد و درپى  عیینه  ترك  مجبور به

  وقایع  شرح  به  ق1212سالتا به شرح وقایع اما فقط   بوده  در قید حیات  ق1225تا   کهآن

    .استپرداخته 

  عبدالوهاب  بن محمد  شیخ  اتیآرا و نظر  به  است  کتاب  بخش  ترین مفصل  که  چهارم  بخش

  . است  پرداخته  وهابیت  فرقۀ  جزئیات  حشر  دارد و به  او اختصاص  هايها و پیام و نامه

  که  وقایعى  و نقل  و توسعۀ وهابیت  رفتپیش  مراحل  دقیق  ثبت  دلیل  به  غنام  ابن  تاریخ

                                                             
، 1، جعلماء نجد؛ 32، صمشاهیر علماء نجد و غیرهم اند:برخی از منابعی که به شاگردي حسین بن غنام اشاره نکرده .1

عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ، 191،192، ص1، جعنوان المجد؛ 167،168ص

  .22، صالعلماء عليه
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ورد م در  که  نویسندگانى بیشتر ،لحاظ  و بدین دارد  بسیار اهمیت ، ها بودهاو شاهد آن خود

   .1اندکرده استنادها به آنو   آثار او استفادهاز د، ان کرده  تحقیق  جزیرةالعربمعاصر   تاریخ

 ق1332است. چاپ اول در بومباي هند در سال   رسیدهچند نوبت به چاپ نجد   تاریخ

ق در انتشارات 1368با بودجۀ ملک عبدالعزیز صورت گرفت. چاپ دوم در مصر در سال 

و  13812ی در مصر درسال باب الحلبی با بودجۀ ابابطین و سومین چاپ در انتشارات مدن

صورت   اسد در بیروت الدین ناصردکتر   کوشش  بهق 1415خرین چاپ آن درسال آظاهراً 

   . استپذیرفته 

اضافاتی  تاریخ نجداند که در کتاب اند و قائلبرخی دکتر اسد را متهم به تحریف کرده

تر نبوده هاي قدیمیخه(که در نسبن عبدالوهاب  کرده است. او واقعۀ حملۀ بردگان به محمد

را در نسخۀ جدید اضافه کرده است. علاوه بر این، ابن غنام دلیل سفر محمد بن  است)

اند که معمر دانستهپذیرفتنِ دعوت محمد بن عبدالوهاب توسط ابن ،عبدالوهاب را به عیینه

   3موجود به قلم دکتر اسد نیست. روضه الافکاراثري از این دعوت در کتاب 

 

  بررسیِ تاریخ نجد نقد و

مانع از درك آسان و راحت آن  تاریخ نجداي به اعتقاد برخی، ادبیات سجع گونۀ

آید که نویسنده بسیار تحت تأثیر محمدبن چنین، از ظاهر کتاب چنین بر میهم 4شود. می

است؛ بنابراین، به پیروي از  هعبدالوهاب قرار گرفته و بی نهایت شیفتۀ مذهب وهابیت شد

تر از مشرکان صدر اسلام دانسته و آغاز بن عبدالوهاب، مسلمانان عصر خویش را بدمحمد 

 5بن عبدالوهاب را به فتوحات مسلمانان در صدر اسلام تشبیه کرده است. هاي محمدجنگ

خواند و  بن غنام در دفاع از وهابیت، بیشتر مسلمانان عصر خویش را مشرك و کافر می حسین

                                                             
  366، ص4، جدائره المعارف بزرگ اسلامیر.ك:  .1
  .186، 185، ص مشاهیرعلماءنجد وغیرهم .2

اسباب انتقال محمد بن «این نویسنده براي ادعاي خود دلایلی آورده که براي آگاهی بیشتر رجوع شود به مقالۀ  .3

، ٤مؤرخاً لنجد في عهد الدولة السعودية الأولى ابن غنَّام ؛ (سایت انجمن اهل حدیث) در» عبدالوهاب من حریملاء الی العیینه

 ق.  1423جمادي الاولی26، 2، روزنامه جزیره السعودیه، شعبداالله الصالح العثيمين

 .8، صتاریخ نجدو  185، صمشاهیر علماء نجد وغیرهم .4

 .8همان، ص »الثاني عشر والفتوحات الإسلامية التي مبدؤها العقد السادس من القرن« .5
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نور هدایت در اند و مانان مشرك شده و به سوي جاهلیت بازگشتهمعتقد است که اکثر مسل

وجودشان به دلیل غلبۀ هوا و هوس، جهل و گمراهی خاموش شده وکتاب خدا را رها 

بن عبدالوهاب معتقد است که مسلمانانِ  او مانند محمد 1اند.اند و پیرو پدرانشان شدهکرده

این شرك و گمراهی تمام دیار مسلمانان را و  2اندهاي گذشته مشرك و گمراه بودهدوران

تر از آنچه مسیحیان که شرك را میان مسلمانان بسیار بزرگتا جایی 3فرا گرفته است

چینی، زمینه او با این مقدمه 4دهند دانسته و حکم به ارتداد مسلمانان کرده است.انجام می

  آورد. را براي ترویج افکار وهابیت فراهم می

داند که خداوند در موارد د بن عبدالوهاب و پیروانش را افرادي الهی میابن غنام محم

                                                             
ان أكثر المسلمين ـ في مطلع القرن الثاني عشر الهجري ـ قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور ك« .١

الهدى لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. فنبذوا كتاب االله وراء ظهورهم، واتبعوا ما وجدوا عليه اباءهم من 

ءهم أدرى بالحق وأعلم بطريق الصواب فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين أمواتهم وأحياءهم الضلالة، وقد ظنوا أن ابا

 .١٣همان، ص» يستغيثون بهم في النوازل والحوادث

ولقد حدث هذا الغي والضلال والتغيير في الدين منذ زمن قديم، ثم تعاقبت العصور وتوالت السنون، والغي يزداد، . «٢

 .١٤همان، ص» ى جاء من ظن أن الدين هو ذلك الضلال والإسراف لأنهم وجدوا عليه آباءهم واجدادهموالضلال ينتشر، حت

ولقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة فقد كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم وهول مقيم كانوا يقصدون قبر زيد « .٣

لنساء يأتون بليدة الفدا حيث يكثر ذكر النخل المعروف بالفحال ويفعلون عنده أقبح بن الخطاب في الجبيلة يدعونه..إلى أن قال: وكان ا

الأفعال فيتبركون به ويعتقدون فيه. فكانت المرأة إذا تأخرت عن الزواج فتضمه بيديها ترجو أن يفرج عنها كربها وتقول: يا فحل الفحول 

واما ما يفعل في الحرم المكي الشريف فهو يزيد على غيره «گويد:چنين می؛ سپس درباره مكه اين١٤،١٥همان، ص» أريد زوجاً قبل الحول

واما يفعل «؛ ١٥همان، ص» وكذلك ما يفعل عند قبر المجوب فكانوا يعظمون أمره ويلتمسون عنده الشفاعة لهم لتغفر ذنوبهم...كثيراً.

. سپس، ١٧همان، ص» ذراعاً عليه قبة...٦قبر طوله  في جدة فقد عمت به البلوى وبلغ من الضلال والفحش غاية مابعدها غاية ففيه

اما في بلدان مصر وصعيدها من الأمور التي ينزه الإنسان عن ذكرها وتعدادها «درادامه باقی ديار مسلمين را نام می برد؛ مانند: مصر

أنه يأتون قبر أحمد البدوي وقبور غيره خصوصاً عند قبور الصلحاء والعباد كما ذكرها الثقات في نقل الأخبار فأكثر من أن يحصى فمنها 

واما ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك «؛  يمن١٨همان، ص» من العباد والزهاد والمشهورين بالخير فيستغيثون ويندبون ويسألونهم المدد،

ا الغي وطمى الفساد واما ما يفعل في حضرموت والشحر ويافع فقد ثوى فيه«؛ حضر موت ١٩همان، ص» والفتن فأكثر من أن يستقصى

واما ما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه فيفوق الوصف ويتجاوز الحصر كما يذكره من شاهده فقد «؛ شامات٢٠همان، ص» …

وفي «؛ موصل٢١همان، ص» بلغ أهل تلك البلاد من العكوف على القبور وتقديم القرابين والنذور إليها منزلة لا يوقف لها على حد

الأكراد وما يليها وفي العراق وخاصة بغداد والمشهد من المنكر مالا يحتاج إلى بيان فالناس هناك يقصدون قبر أبي حنيفة و  الموصل وبلاد

وأما مشهد «؛ نجف٢١همان، ص» معروف الكرخي والشيخ عبدالقادر الجيلاني ـ رضي االله عنهم ويتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثةـ

واما في القطيف والبحرين من بدع الروافض «؛ بحرين٢١همان، ص» عنه فقد صيرته الرافضة وثناً يعبد علي ابن أبي طالب رضي االله

 . ٢٢همان، ص» والشرك القبيح والمشاهد الوثنية ومظاهر الضلال فلا يكاد يخفى على أحد من الناس لكثرته وشيوعه

» و اتو من الشرک اعظم مما فعل النصاری بالمسيح...وكفی بما ذكرناه حجه عليهم فی خروجهم عن الاسلام فقد غلو فيه «.٤

 .٢٢، صتاريخ نجد



 

 

260  

مختلف آنها را یاري و دشمنانشان را خوار و ذلیل کرده است و آنها را بر دشمنانش پیروز 

  1گردانده است.

دار نامید. وي در بخش عظیمی از توان ابن غنام را مورخی جانبدر یک نگاه کلی، می

هایی از محمد بن عبدالوهاب ارائه کرده که دیگر مورخان وهابیِ معاصر کتاب خویش، گزارش

عنوان بن غنام  و  حسین تاریخ نجداي که بین دو کتاب اند. در مقایسهها اشاره نکردهاو، به آن

شد. ابن داري آشکار  بن بشر به عنوان دو کتاب مرجع صورت گرفت، این جانب عثمان المجد

اي قوي،  زیرك و صاحب بیانی هاب را کودکی تیز هوش، با حافظهغنام محمد بن عبدالو

سالگی فراگرفت و حافظ قرآن شد  گوید: او قرآن را  پیش از دهکند و میفصیح توصیف می

گفته که از محمد و عبدالوهاب از فهم و ادراك او با وجود کمیِ سنش متعجب بوده و می

شده که پیش از دوازده سالگی بالغ شده و  چنین، ذکرهم ها برده است. در احکام بهره

در حالی که درکتاب ابن بشر که  2پدرش در همان سال برایش همسري اختیار کرده است.

شود. تري نسبت به کتاب ابن غنام است، اثري از این موارد یافت نمینسبتاً اثر مفصل

دار شدنِ وجهۀ هایی که باعث خدشهنکتۀ قابل تأمل این است که ابن غنام از گزارش

شود پرهیز دارد. اختلاف محمدبن عبد الوهاب با پدرش در ابتدايِ بن عبدالوهاب می محمد

گونه که در حالی که همان 3اند؛بشر، آلوسی و دیگران گزارش کردهاظهار تفکراتش را ابن

که اي صمیمی از این پدر و پسر تصویر کرده، بلدر گذشته دیدیم، ابن غنام نه تنها رابطه

گوید عبدالوهاب بن سلیمان که خود قاضی عیینه و حریملاء بود، از پسرش در احکام می

ست در گفتار البانی، از سلفیان معاصر، ها برده است. براي اثبات کذب این مدعا کافیبهره

محمدبن عبدالوهاب شناختی از احادیث و علوم مربوط به گوید: کمی تأمل کرد. البانی می

تلاش بسیاري براي برحذر داشتنِ مردم از تمسک به احادیث ضعیف  تیمیه بنا. آن نداشت

در فقه و عقاید سلفی داشت، ولی بالعکس، محمدبن عبدالوهاب توجهی به  این  امر در 

                                                             
اظهر اعراب «؛ 100همان، ص» فامتنع عن الذهاب ،ولکن االله القی فی روع الشیخ ما استبان به خیانه عثمان وغدره« .1

» ر، فکتب لاهل الحق النصرالجنوب من الباس والشده والشجاعه  فی القتال ما اذهل المسلمین، ولکن االله اراد لدینه الخی
 .89؛همان، ص124همان، ص» فکتب االله النصر للمسلمین، فهزموا اهل الضلال« ؛ 163همان ص

 .81.83همان، ص .2

؛ 21، صبحوث و تعلیقات فی تاریخ المملکه العربیه السعودیه؛ 108، ص»آلوسی«تاریخ نجد؛ 37، ص1، جعنوان المجد .3
  .229، صخلاصه الکلام
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فقه و حدیث نداشت و در واقع، شناختی از این علوم نداشت و براي اثبات این مدعا به 

   1کرده است. استناد ةآداب المشی الی الصلا لةرسا

هاي مختلف، از معاندان محمدبن عبدالوهاب به اهل شرك، مناسبت غنام درابن

که راه ها را به پیروي از شیطان متهم نموده و اینو آن 2.گمراهی و باطل تعبیر کرده است

او در گزارشی از حمله به جزیرة عمائر  4اند.و نقض عهد کرده 3اندارتداد را در پیش گرفته

جا، حدود چهل نفر از به میان آورده است که در آن، پس از قتل وکشتار اهالیِ آنسخن 

ست که تمام امور نظامی و حمله به نکتۀ قابل تأمل این 5زنان را به عنوان کنیز گرفتند.

پذیرفت و بدون دید محمد بن عبدالوهاب صورت مینواحی مختلف، با اجازه و صلاح

 بنگونه است که انسان، به طرز تلقیِ محمداین 6شد.مشورت او، فرمانی صادر نمی

 ^شود، که چگونه خود را با پیامبرعبدالوهاب و پیروانش از مسلمانان عصرخود آگاه می

  کردند. هاي او با مشرکان مقایسه میو جنگ

که با وجود این تاریخ نجدرسد که در پایان، اشاره به این نکته لازم به نظر می

آید، در مقایسه ترین تاریخ موجود در باب جنبش وهابیت به حساب میتقدمترین و م کهن

اقبال کمتري داشته است و حتی ابن بشر، مورخ بزرگ وهابی و نویسندة  عنوان المجدبا 

این کتاب، در منابع مورد استفادة خویش، از کتاب تاریخیِ او نامی به میان نیاورده است، 

زیرا ابن غنام متهم به افراط و تکفیر مسلمانان است  7است، گرچه تلویحاً بدان اشاره کرده

  گذارد. اي خشن و منفور از وهابیت بر جاي میگونه تندرویها چهره و این

                                                             
  »:حقیقه الدعوه السلفیه « به متن و صوت  البانی در گفتاري با نام  بنگرید ..1

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=%20109376   
  192، 168، 117تاریخ نجد،ص» ضلال جمیعاعلی الجبیله فی النهار ثم هجم اهل ال«   .2
 .173همان، ص .3

 .194همان، ص .4
فلما وصلوا ساحل الجزیره اغاروا علی اهلها فقتلوا منهم عده رجال. واخذ المسلمون ما بها من  وقصدوا جزیره العمائر...« .5

 .197، تاریخ نجد، ص»ماءالاموال و استولوا علی ست من الخیل ونحو اربعین من الا
ولا یرکب جیش ولا یصدر رأي من محمد بن  ،والتقدیم والتأخیر ،والأخذ والإعطاء ،وقد بقی الشیخ بیده الحل والعقد« . 6

محمد و  46،ص1، جعنوان المجد؛ 89ص،همان» ...سعود ولا ابنه عبدالعزیز إلا عن قوله ورأیه على ما سیبین بعد قلیل
 .57،صمظلومبن عبدالوهاب مصلح 

  .29،30، ص 1، جعنوان المجد .7
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                                                                                                                                             منابعفهرست 
  

، عبداالله الصالح العثيمين، روزنامه ٤ابن غنَّام مؤرخاً لنجد في عهد الدولة السعودية الأولى .١

 ق .١٤٢٣جمادی الاولی ٢٦، ٢جزيره السعوديه، ش

، عبداالله الصالح العثيمين، روزنامه ٢ابن غنَّام مؤرخاً لنجد في عهد الدولة السعودية الأولى .٢

 ق  .١٤٢٣جمادی الاولی ١٢، ٢ديه، شجزيره السعو

عبداالله الصالح العثيمين، رياض، بحوث و تعليقات فی تاريخ المملكه العربيه السعوديه،  .٣

 ق.١٤١١مكتبه التوبه، چاپ دوم،

 . )تاجا، بیبی(حمد بن لعبون، تحقيق عبداالله البسام، اول، تاريخ ابن لعبون،  .٤

قيق عبداالله بن يوسف الشبل، رياض، الامانه فاخوری، محمدبن عمر، تحتاريخ الفاخوری،  .٥

 ق.١٤١٩العامه للاحتفال بمرور مائه عام علی تاسيس المملكه العربيه السعوديه، 

  .)تابی( ،مكتبه مدبولی ،محمود شكری الآلوسی، تحقيق محمد بهجه الاثری، قاهرهتاريخ نجد،  .٦

  .ق١٣٠٥ن، مصر، مطبعه الخيريه، احمد بن زينی دحلاالكلام فی بيان امراء بلد الحرام،  ةخلاص .٧

حسين بن غنام، تحقيق ناصر الدين اسد، بيروت ـ الافكار والافهام لمرتاد حال الامام،  ةروض .٨

  ق.١٤١٥چهارم،  ،قاهره، دار الشروق

، أحمد آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الإصلاحية و ثناء العلماء عليه .٩

  .)تابی(لعزيز بن عبد االله الباز، مدينه، مطبوعات الجامعه الاسلاميه، أبو طامي، تصحيح عبد ا

دائر العاصمه المملكه العربيه  ،، عبداالله آل بسام، رياضعلماء نجد خلال ثمانيه قرون .١٠

 ق.١٤١٩السعوديه، دوم، 

 ، عثمان بن عبداالله بن بشر، تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيف  آلعنوان المجد فی تاريخ النجد .١١

 ق.١٤٠٢ ،مطبوعات دار الملک عبد العزيز، چهارم ،الشيخ، رياض

مسعود الندوی، تحقيق عبد العليم عبد محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم و مفتری عليه،  .١٢

  .ق١٤٢٠ العظيم البستری، رياض، وزرات الشئون الاسلاميه و الاوقاف و الدعوه و الارشاد،

بن عبد اللطيف آل الشيخ، تحقيق باشراف دار اليمامه عبد الرحمن مشاهير علماء نجد و غيرهم،  .١٣

 ق.١٣٩٤، دوم، )جابی(للبحث و الترجمه و النشر، 

 .)تابی(عمر كحالة، بيروت ـ لبنان، مكتبة المثنى ـ دار إحياء التراث العربي، معجم المؤلفين،  .١٤

ظركاظم موسوی مدخل ابن غنام، عنايت االله فاتحی نژاد، زير نالمعارف بزرگ اسلامی،  ةدائر  .15

  ش.١٣٨٥بجنوردی، تهران، مركز دائره المعارف بزرگ اسلامی، سوم، 
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  رد نرمـهای نب بازشناسی عرصه

   سید سلمان هاشمی
  )پژوه سطح سه امامت پژوهشگر و دانش(

  

  و جنگ نرم وهابیت

 این گذارد.می تأثیر مخاطبان بینش و در افکار که است نظامی غیر تهاجمی نرم، جنگ

دلیل اینکه  به و دارد ارتباط افراد فکر تغییر یا اصلاح و ها انسان اندیشه و رأي با جنگ

 تخریبی یا اصلاحی آثار و ها نفوذ کند، محتاج گذر زمان استکوشد در اندیشه انسانمی

 کند، بسیار حرکتی جریان است بر این اساس، این از تهاجم فیزیکی بیشتر مراتب به آن

  بسیار است. آن تخریبی آثار و تأثیرگذاري دارد و حسوسم غیر و خزنده

مذهب یا اندیشه جاري  ایدئولوژي، مکتب، یا دفاع از یک تخریب نرم، هدف، جنگ در

 صورت به چه و سخت صورت به باطل، چه و حق بین جنگ بیان، این با در اجتماع است؛

نیز  ^د از رحلت پیامبراست؛ همچنان که بع داشته وجود تاکنون تاریخ ابتداي از نرم،

جنگی نرم بر سر جانشینی ایشان رخ داد که این جنگ تا سالیان سال ادامه داشت و هنوز 

  وجود دارد. ـ چه به صورت نرم و چه به صورت سختـ جنگ دو جبهه حق و باطل 

 جاي و دید را نرم جنگ هاي شیوه توان می خوبی به نیز معاویه و#المؤمنین امیر میان

 جنگ این در را معاویه و #امیرالمومنین بین داوري نیز حاضر حال در برخی که ددار تأمل

  .دانندنمی جایز
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جویان را به سان حقجلوه کند و بدین کند در هیئت حقتلاش می همیشه باطل

 و عنایات الهی گرو در باطل از حق تشخیص بیراهه کشاند و برافکار و اعمال سیطره یابد.

 بین تبلیغاتی و فکري جدال در هاي باطل است.شناخت حیله و ویانهج حق قواعد رعایت

حق  است، نزدیک خدا به که فردي است و نزدیک خدا به طرف یک باطل، همیشه و حق

  .دارد وجود باطل و حق هاي نظام تمام در قاعده این و باطل، است، دورتر کهآن است و

 همگان دسترس در است که امروزه اینترنت و فضاي مجازي نیز میدان جنگ نرم

 المللی با کاربران فراوان را در سطح بین ارتباطات برقراري و  فعالیت امکان ابزار این است.

 فضاي طریق نیز از است. وهابیت کرده فراهم سهولت هر گرایش فکري و اعتقادي به

لب نمایی در اعتقادات، تحریف و قسیاه چونهم واهی و منحط هایی فعالیت با مجازي

هاي دیگران، هک کردن جانبه دیدگاهحقایق اعتقادي، تاریخی، بیان خصمانه و یک

... و افکنی شبهه ها به دلایل صرفاً اعتقادي و مخالف با نظریات وهابیت هستند وسایت

   کند.گیري میدر فضاي مجازي پی را خود باطل افکار

  

  فه آگاهان و اندیشمندانوظی

  :فرماید می انفال رکهمبا سوره در متعال خداوند

ةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ االلهَّ شَديدُ « ذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ قُواْ فِتْنةًَ لاَّ تُصِيبَنَّ الَّ وَاتَّ

»الْعِقَابِ 
 و گیرد نمی را شما ستمگران دامن تنها که بترسید اي فتنه از ؛1

  کند. می کیفر سخت خدا که بدانید

 و مؤمن فرد عنوان به بنابراین گیرد. می را همه می دهد، دامن اي رخجامعه در اي که فتنه

 موضع هاي فکري و عقیدتی فتنه مقابل در که داریم وظیفه انسان، عنوان به حتی و مسلمان

 در شاید شبهه و سکوت در مقابل آن روا نیست. البته باید به یاد داشته باشیم که القاي بگیریم

  .برد می زمان ها و زدودن شبهه ساعت گویی اسخپ ولی بیفتد، اتفاق دقیقه پنج

  براي مقابله با فرقه وهابیت در اینترنت باید به این نکات توجه کرد:

                                                             
  .25،/انفال 1.
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 که معنا بدین کرد، یادآوري مخاطبان به را باید محور اصلی مجازي فضاي در اولاً،

 سرگرم... و شفاعت توسل، چون مسائلی با طرح وهابیت هدف مخاطب اثبات شود براي

  خود است.  پوچ و منحط اهداف اجراي به منظور مسلمانان کردن

 مخاطبان و مردم بصیرت باید است. بصیرت افزایش ،مقابله راه شرایط، بهترین این در

 اطلاعات ما دهند، می مردم به نادرست اطلاعات دشمنان افزایش دهیم. اگر را ها رسانه

  .بیان کنیم هاي آنان راشهاندی  نادرستی گسترش دهیم و جامعه در را درست

  گویی، قوي باشد.ها و پاسخپاسخ باید ثانیاً،

در این فضاي مجازي نباید به شیوه دفاعی اکتفا کنیم بلکه شیوه تهاجمی داشته  ثالثاً،

 در وهابیت وادار کنیم. گویی پاسخ به  را ها آن کنیم و فکر ایجاد باشیم؛ یعنی خودمان

  ایم؟کرده استفاده ضعف نقاط این از است، ولی ما چقدر پذیر ضربه بسیار اعتقادات

  

   علما ةسیر

 موضع در را وهابیت هایی،که آنان با نوشتن کتاب بینیم می گذشته علماي سیره در

مطرح شود  جدي هاي سؤال و بیفتد اتفاق این باید نیز زمان حاضر در دادند. می قرار دفاع

 در باید ابتدا بدهیم. هانباید فرصت حمله به آن دد.هاي این فرقه کاملاً آشکار گرتا بدعت

ه ن که برسیم پاسخ گویی از ايدرجه به باید سپس کنیم، سازي شفاف  ها، شبهات را رسانه

که حالت تهاجمی هم بگیریم؛ یعنی باید اشکالات و  ،تنها در حالت دفاعی موفق باشیم

 مطرح ها رسانه در وار سلسله و رهمس پشت شود، وهابیون مطرح می در برابرکه را سؤالاتی 

 و برآیند گویی پاسخ مقام در شوند مجبور آنها و شود پر موضوع این از ها ذهن تا کنیم

  .یدا نکنندپ پراکنی شبهه فرصت

  

   هاي فعال علیه وهابیت سایت

توان به مقابله با دشمن برخاست، بلکه به حضور نمی تشریفات و شعار با نرم جنگ در

توانمند، ابزارها، اصول و برنامه خاص نیازمندیم. از این رو، پژوهشگران شیعه  هايانسان

  اند.نیز با استفاده از فضاي مجازي به مقابله با این فرقه برخاسته
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ما در این نوشتار سعی کردیم تعدادي ازسایت هایی را که در جنگ نرم علیه وهابیت  

  هاي آینده موکول می کنیم.آنهارا به شماره ایم  و معرفی بقیهکنند، معرفی کردهتلاش می

  

  (عجل االله تعالی فرجه الشریف)مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر .1

هایی که در زمینه نقد وهابیت فعال و موفق بوده است، سایت مؤسسه از جمله سایت

  است . (عجل االله تعالی فرجه الشریف)تحقیقاتی حضرت ولی عصر
  

http://www.valiasr-aj.com  

  

در جهت تحقیقات معارف اسلامی  (عجل االله تعالی فرجه الشریف)ولیعصر مؤسسه تحقیقاتی حضرت

تأسیس گردید و واحد اطلاع رسانی این مؤسسه با هدف دفاع از دین مبین اسلام و 

  روشنگري، فعالیت خود را آغاز کرد.
  

 محتواي سایت   

  

  پاسخ و پرسش یک:

بخش هاي این پایگاه ترین بخش از مهم

مباحث  بهپرسش و پاسخ است که 

 پردازد. میمختلف اعتقادي و مذهبی 

تواند سؤالات دیگران یا خود مخاطب می

  را مطرح کند و ببیند.
  

  کتب و مقالات دو:

 و سند متن را مشاهده کند که نویسندگان به بررسی تواند مقالاتی  می کاربردر این بخش 

   اند.پرداختهدگاه دانشمندان اهل سنت و ... موضوعات مختلف مطرح شده از دی احادیث
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  اند. برخی از  عناوین مقالات:این مقالات به دو زبان عربی وفارسی نگاشته شده

 ؛)العماد عصام دکتر( درون از عبدالوهاب محمد شیخ نقد 

 الغدیر؛ شبهات عن الإجابۀ 

 المسلمین؛ بین للتفرقۀ فرقۀ الوهابیۀ 

 وهابیت؛ ماهیت افشاي 

 اولیا؛ و انبیا مقام تحقیر و وهابیت 

 مسلمین؛ تکفیر و وهابیت 

 تجسیم؛ و وهابیت 

کردند تا دسترسی به خوب بود در این قسمت مقالات عربی را از فارسی جدا می پیشنهاد:

  آنها سهل باشد.

  هاسخنرانی سه:

 هایی دربخش دیگر سایت شامل سخنرانی

 شبهات و سؤالات به پاسخ مختلف یا موضوعات

   .است متنی و صوتی صورت به شده، مطرح

 نداعبارت هاسخنرانی این از برخی  موضوعات

 غدیر، شبهات به پاسخ قرآن، نظر از ولایت :از

  ...و وهابیت پیدایش تاریخ

  

  طرح پرسش  چهار:

هاي  الات خود را در زمینهؤتوانند س بازدیدکنندگان میبخش دیگر طرح پرسش  است که 

   کنند.ی مطرح و پاسخ خود را دریافت مختلف اعتقادي و مذهب

  

  مناظرات  پنج:

به زبان فارسی و عربی در این  نیز شبهات مطرح شده با افراد مختلفدرباره  مناظراتی

  نداز:اموضوعات برخی از این مناظرات عبارت است.بخش موجود 
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 خلافت؛ و امامت پیرامون ملازاده مولوي با مناظره 

 ؛در مکه مکرمه القري ام دانشگاه وهابی اساتید از حمدان استاد با مناظره 

 إلی الهجوم روایات حول المستقلۀ قناة فی القزوینی الدکتورالحسینی مناظرات 

 ؛$فاطمه بیت

 شهادت پیرامون مرادزهی عبدالمجید مولوي با قزوینی حسینی استاد مناظره 

  .$زهرا حضرت
  

  فتنه وهابیت   شش:

شامل فتنه وهابیت بخش دیگري است که  

 . ستگري آنها فتواهاي علماي وهابیت و فتنه

نیز در هر مورد  را البته نظرات خوانندگان 

  کرد.مشاهده  توان می

  از: ندا ها عبارت موضوعات برخی از این فتنه

 بروید بهشت بیت،اهل محب هفت کشتن با! 

 است شهید بمیرد، ایدز اثر بر که مسلمانی! 

 کند.می ضمانت برایتان را بهشت1 جبرین ابن کنید، خراب را ^االله رسول قبر 

  

  یادداشت هفت: 

توانند موضوعات  بینندگان این بخش می

و احادیث را  &مختلف راجع به ائمه

به همراه سند مطالب مطرح شده، 

   ؛کنند مطالعه

                                                             
 در قمري 1353 سال در »رشید آل من جبرین بن حمد بن فهد بن إبراهیم بن عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله« 1.

 صدور اب وهابی مفتیان از دیگر تن چند با همراه به وي.آمد دنیا به سعودي عربستان ریاض منطقه در "قویعیه" روستاي
 .شدند شیعه امامان مراقد انهدام خواستار فتاوایی
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 از قبل بقیع قبرستان تسنن، اهل علماي دیدگاه از #صادق امام :موضوعاتی چون

 اهل منابع در شیعه، توسل یا وهابیت اندازد: می تفرقه کسی یون، چهوهاب به دست تخریب

  ... ها ووهابی بدون اسلام دنیاي سنت،

  

  آرشیو اخبار  هشت:

اعمال و  ،اخبار دنیاي وهابیت، سخنان 

گریهاي شوم آنها همراه اظهار نظر  فتنه

   .خوانندگان در این بخش گنجانده شده است

  

  

  مؤسسه  این شرشدهمنت کتاب هاي ه: معرفینُ

از  منتشره یکی دیگر این بخش با عنوان آثار

  هاي این واحد است.بخش

نکته جالب در این بخش این است که  بیننده   

تواند کتاب را مطالعه کند و در صورت هم می

  .تمایل کتاب را به صورت آنلاین بخرد

  

  

   و... هاي برترمعرفی پایگاهده: 

راه مختصري ها به هم معرفی پایگاه

 و افزاري محصولات نرم ،توضیح

 این هاي بخش دیگر از سلام شبکه

  .است رسانی اطلاع واحد
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  این پایگاه تا کنون بیش از هشت میلیون بازدیدکننده داشته است.

فتنه  روي به بیشتري دقت با و پیش از بیش را خود جوي حقیقت چشمان آنکه امید به

 و محمد پیروان عقاید تزلزل در سعی نابخردانه و چپو دلایل با که گرانی باز کنیم

  دارند.&محمد ل آ

     20، پلاك ،5کوچه  ز،کوچه ممتا ،خیابان صفائیه ،قماستان : این مؤسسه مکان

   7735335فاکس:  ،7735831تلفن:    

  

  

   توحید .2

  

  

  

  

  

  

  پردازد. وهابیت به فعالیت می عقاید و مقالات نقد سایت دیگري است که به» وحیدالت«

 این در تحقیقاتی و مطالعات خودجوش صورت که به قم علمیه حوزه طلاب از گروهی

اندرکاران این سایت  بیشتر دست ،انداندازي این سایت کرده اقدام به راه اندداشته موضوع

گفتنی است که این  .باشند می مناطق این عرف و جتماعا به آشنا و مرزي مناطق اهل

  هاي سیاسی وابسته نیست.ها، احزاب یا گروه سایت به هیچ یک از ارگان

 وهابیون، عقاید و مقالات نقد ،»التوحید« رسانی اطلاع پایگاه اندازي راه اهداف ترین مهم از

 وهابیت، نقد و شیعه حقانیت در موبایل کتاب و کلیپ تولید وهابیت، جنایات افشاي

  .است... و سؤالات به گویی پاسخ

 محوریت با رسانی اطلاع پایگاه که از اهداف این پایگاه معلوم می شود، این چنان

 انحرافی هاي اندیشه و افکار با مبارزه نیز و مذهبی و دینی مسائل به پرداختن و بررسی

  است. کرده کار به آغاز وهابیت ضاله فرقه
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 یتمحتواي سا  

  یک: مقالات

 شده مطرح مختلف نقد وهابیت با موضوعات را در مقالاتی تواند می بیننده ،بخش این در 

  کند؛ مانند: مشاهده

 وهابیت؛ آیین در خدا  

 نیست؛ من دست خلیفه تعیین گویدمی ^پیامبر وقتی  

 ؛)سبحانى جعفر استاد( وهابیت حرکت و عبدالوهاب بن محمد  

  

  دو. نقد شبهات وهابیت

هاي مهم این این قسمت از بخش

  رود.یکی از سایت به شمار می

مباحث این بخش ارائه مقالاتی در نقد 

  روزهاي پیشاورکتاب 

  است . )شبهاي پیشاور(نوشته محمد باقر سجودي در رد کتاب  

  

  وهابیت  جنایات سه:

هاي دیگر این جنایات وهابیت ازقسمت

از اسمش  سایت است و چنان که

آن به طور مشروح جنایات  پیداست در

  ذکر شده است؛ مانند: وهابیت

المكتبة « بزرگ کتابخانه زدن آتش

 عنوان هزار 60 از بیش که »العربيّة

به تصویر  داشت، فرد به منحصر خطّی نسخه هزار 40 از بیش و نظیر ارزشمند وکم کتاب

  .کشیده شده است
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  چهار: مناظرات

قسمت مناظرات است که در طول تاریخ از  هاي این سایت، یکی از جذابترین بخش

  :گذشته تا کنون با مخالفین صورت گرفته است ؛ مانند

 باز؛ بِن مغلوب شدن از زیبا حکایت یک  

 خمیس. عثمان و العماد دکترعصام بین مناظره  

  شیعه کلیپ پنج:

و هاي تصویري، کلیپ شیعه است که رویدادها وجنایات در آن به تصویر کشیده شده  از بخش

  :هاي مورد نظر، آنها را مشاهده یا دانلود کند؛ مانند تواند با مراجعه به لینک بیننده می

 ؛یاما از نوع وهاب ،سجده کلیپ  

 حکومت سعوديبه دست عوامل هاي شیعیان  فیلم تخریب مسجد و خانه  

 هاي عبدالمالک ریگی کلیپ جنایت  
  

  (موبایل) شیعه کتب :شش

هاي جالب این سایت به اشتراك  از دیگر بخش

هاي شیعه  بعضی از کتاب هايگذاشتن فایل

توان آنها را با تلفن است که به راحتی می

رد؛ مانند تالیفات آیت االله همراه مطالعه ک

  و ...  میلانی

  

  پاسخ و پرسش هفت:

هاي این سایت، بخش پرسش و پاسخ است که به شبهات و سؤالات از بخش یکی دیگر

  دهد؛ مانند: هاي اعتقادي پاسخ میمطرح شده در زمینه

 خیر؟ یا دانندمی ناصبی را سنت اهل شیعیان آیا چیست؟ ناصبی از مراد  

 ؟ کرد جلوگیرى ^ پیامبر قبر زیارت از کسى هچ بار اولین  

 یافت؟ رواج صفویه دوران از عزادارى مراسم آیا  
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   هشت: فتاوا

بخش فتاواست  ،هاي جالب این سایتاز بخش

  :که به فتواهاي وهابیت اشاره دارد؛ مانند

 براك عبدالرحمن( وهابی مفتی(: 

  کافرند! شیعیان

 بر ،#حسین قیام: اعظم مفتی 

  ! بود حرام دیزی علیه

 کند.می ضمانت برایتان را بهشت جبرین ابن کنید، خراب را ^االله رسول قبر  

  

  ه: اخبارنُ

توانند از در این بخش بیننده می

علیه  آخرین اخبار و جنایات وهابیون

شیعه در سراسر جهان به ویژه بحرین 

  مطلع شود.

  

(در  عکس ده: بخش گالري فیلم و

  : نقد وهابیت)

 هاي ترین بخش رین و جذابت از مهم

این سایت است؛ که در دو قسمت 

قسمت پاسخ به  طراحی شده است.

   .حجم زیاد و قسمت فیلم با ،شبهات به صورت تصویري

  در این بخش جنایات وماهیت وهابیت و... به صورت مستند به تصویر کشیده شده است.

ب مناظرات وامامت هاي مختلف در باهاي این گالري، تهیه کلیپاز دیگر قسمت

  است، که این سایت آن را به نمایش گذاشته است.
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  یازده: کتابخانه

بخش آخر این سایت، کتابخانه 

هاي تعدادي از کتاب  است که

  در آن گنجانده نقد وهابیت

  شده است؛ مانند:

 امامان دیدگاه از زیارت کتاب بر نقدي( امامان؛ و پیامبران مرقد از کتاب پاسداري( 

  سبحانی؛ جعفر :سندهنوی

 وهابیت؛ و شیعه نگاه در شرك و کتاب توحید 

 وهابیت تا سلفیه از کتاب  

 شبهات به پاسخگویی به منظور که رسانی اطلاع هاي پایگاه هاي گفتنی است که فعالیت

 گویی پاسخ کیفی توسعه و تعمیم گویی، پاسخ هاي زیرساخت تقویت با ، بایدشوند می اندازي راه

 امید باشیم. مطلوب نتایج شاهد بتوانیم تا باشد همراه مجازي فضاي در مستمر و اپوی حضور و

   دهند. ادامه مداوم هاي فعالیت و تدبیر با را خود اهداف نیز مراکز این است

  

  نکته آخر

 نه آنها هاي سایت از برخی و است زیاد بسیار مجازي فضاي در وهابیت تبلیغات اگرچه

 چیزي که دید خواهیم بریزد، فرو عنکبوتی خانه این چنانچه ولی دارد، صفحه میلیون

 نیست. آن پشت
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  به شبهات                 

   سید سلمان هاشمی
  پژوه سطح سه امامت) (پژوهشگر و دانش

  

در این بخش  ،(عجل االله تعالی فرجه الشریف)حضرت ولی عصر عنایات به حول و قوة الهی و تحت

هايِ وهابیت پاسخ داده شده است. براي مشاهدة  ، به برخی از شبهاختصار) (به از فصلنامه،

  پاسخ تفصیلی، می توانید به سایت هاي مندرج در پایان هر سؤال، مراجعه کنید. 

  

  آیا دین اسلام توسل به صالحان را پذیرفته است، با چه شرایطی؟ :پرسش 

  بله. :پاسخ

  .شود  ثابت اخروي یا دنیوي مقاصد به نیل نت برايس و کتاب طریق از چیز آن بودن وسیله .1

 به رامنوط ها آن تأثیر و نشویم قائل وسایل، و اسباب براي استقلالی و اصالت گونه هیچ .2

  .بدانیم الهی مشیت و اذن

  صالحان دعاي به مانند: توسل

 براي است، تا توسل نوع برترین خداوند خاص اولیاي و پیامبران ساحت به توسل

  .کنند دعا الهی درگاه از انانس

  هایی دارد که به دو مورد اشاره می کنیم: توسل در قرآن نمونه

 خـپاس
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 که سراغ دهد می فرمان )گنهکاران( اند کرده ستم خویشتن بر که کسانی به مجید قرآن

 آمرزش طلب آنان براي پیامبر هم کنند، مغفرت طلب خود هم آن جا، در و بروند پیامبر

   یافت: خواهند رحیم و پذیر توبه را خدا هنگام، این در: که شدبخ می نوید و کند
  

مُْ إذِ ظلَمُوا أَنفُسهُمْ « سولٍ إلاِ ليُِطاعَ بإِذِْنِ االلهَِّ  وَ لَوْ أَنهَّ مَا أَرْسلْنَا مِن رَّ

حِ  اباً رَّ سولُ لَوَجَدُوا االلهََّ تَوَّ مُ الرَّ »يماجَاءُوک فَاستَغْفَرُوا االلهََّ وَ استَغْفَرَ لهَُ
1  

 برایشان خدا از گناهانشان بابت خواستند پدر از#یعقوب فرزندان قرآن، فرموده طبق

  : داد ي استغفار وعده و پذیرفت را آنان درخواست نیز #یعقوب طلبد و آمرزش

بی  قَالُوا يَأَبَانَا استَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إنَِّا كُنَّا خَطئِِينَ*قَالَ سوْف أَستَغْفِرُ لَكُمْ رَ «

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ » إنَِّ
2   

  

  اند، مفید و عین توحید است؟ آیا توسل به انبیا و اولیا، که از دنیا رفته پرسش:

  :شویم یادآور می را نکته دو ایراد، یا سؤال این براي پاسخ به  پاسخ:

 سلتو هاست، آن داشتنِ حیات ولی، یا نبی به توسل شرط کنیم فرض اگر حتی الف)

 این شرك. نه مایه ي بود، خواهد مفید غیر کاري آنان، مرگ از پس الهی اولیايِ و انبیا به

 و توحید مرز وموت، حیات که انگارند می و می شود غفلت آن از غالباً که است اي نکته

 ولی، و نبی شخص بودن شرطی، زنده چنین پذیرفتنِ فرض بر که حالی در! است شرك

  !عمل بودن آمیز شرك و توحیدي مرز نه بود، خواهد بودن توسل یدمف غیر و مفید ملاك

  :ندارد بیشتر شرط دو توسل بودن مفید و مؤثر ب)

  داشته باشد. قدرت و شعور و علم جویند، می توسل وي به که فردي .1

  باشد. برقرار ارتباط او و جویندگان توسل میان .2

 روشن دلایل به فوق شرط دو هر اند، شتهگذ در جهان از اولیایی که و انبیا به توسل در

  .دارد تحقق نقلی و عقلی

 به خود جاي در که است، حدیثی و قرآنی مسلّم مسائل از یکی برزخی، حیات وجود

                                                             
  64 /نساء .1
  .98 و97 /یوسف .2
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  . است رسیده اثبات

 و پیامبران دارند،مسلّماً زندگی و حیات حق راه شهداي قرآن، تصریح به که جایی در

  .دارند بالاتري و حیات برتر از اند، شده شهید نیز ایشان از بسیاري که الهی، خاص اولیاي

 گاه آن#علی امیرمؤمنان یکی از دلایل وجود ارتباط میان ما و اولیاي الهی این است که:

بابی انت و امی يا رسول االله لقد انقطع «: گفت چنین او به داد، می غسل را ^پیامبر که

والانباء و اخبار السماء... بابی انت و امی اذكرنا عند بموتک ما لم ينقطع بموت غيرک من النبوة 

 منقطع چیزي تو مرگ با خدا، رسول اي باد تو فداي ومادرم پدر ؛ ربک و اجعلنا من بالک

 و پدر... شد گسسته وحی و نبوت رشته تو، مرگ با بود: نشده دیگران قطع مرگ با که شد،

  ».باش داشته خاطر به را ما ر ویادآو به خدایت نزد را ما باد، تو فداي مادرم

گفتنی است که توسل به انبیا و اولیا صورت هاي مختلفی دارد، که مشروح آن در 

  سایت هاي زیر موجود است:

http://tohid.ir/index.php/page,538A2288.html 

http://www.hajij.com/fa/1390-02-02-17-15-39/religious/55 

  

  چه دلیلی بر مشروعیت زیارت قبور داریم ؟ پرسش:

  با توجه به کتاب و سنت و فعل صحابه به این پرسش پاسخ می دهیم:پاسخ: 

  :قرآن کریم )الف   

مُْ « سُولُ وَلَوْ أَنهَّ مُ الرَّ لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ االله وَاسْتَغْفَرَ لهَُ إذِ ظَّ

حِيماً  ابًا رَّ کردند، سراغ تو  اگر آنان وقتی به خود ستم می ؛١لَوَجَدُواْ االله تَوَّ

کردند و پیامبر هم براي آنان آمرزش  آمدند و از خداطلب آمرزش می می

  ».پذیر و مهربان می یافتندهخدا را توب ،طلبید می

 :گوید می یبکچنان که س ؛کند در حیات و ممات تشویق می^زیارت پیامبر بهاین آیه 

                                                             
  .64/نساء  .1
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را استفاده کرده اند، چون طبق  ^علما از این آیه عمومیت حکم در حیات و وفات پیامبر

دث لکم و حیاتی خَیرٌ لَکُم تحدثون و نح :نقل شده که فرمود ^از پیامبر اکرم ،روایات

  1وفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم...
  

  ^سنت پیامبر اکرم )ب  

در تشویق به زیارت  ^ از رسول خدا يبسیار هاي حدیثو  ها روایت

ي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتيِ« :نقل شده است قبر شریف خود ؛ هرکس مَنْ زَارَ قَبرِْ

  ٢»شود. شفاعت من بر او واجب می قبرم را زیارت کند،

  فعل صحابه )ج   

إنَّ عُمَرَ لمّا قدم المدينة من فتوح الشام كان أوّل مابدأ بالمسجد وسلّم عَلی «

 بود این اقدامش نخستین شد، مدینه وارد که آنگاه عمر ؛^رسول االله

   ٣»فرستاد. درود و سلام ^ پیامبرخدا بر و آمد مسجد به که

ثمّ اتی القبر فقال: السلام  إنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا قدم من سفرٍ دخل المسجد«

 گشت، می باز سفري از عمر بن عبداالله ؛ هرگاهعليك يا رسول االله...

 سلام: گفت می و آمد می ^پیامبر قبر نزد سپس شد، می مسجد داخل

  4.»فرستاده خدا اي تو بر

  

  مشاهده پاسخ تفصیلی رجوع کنید به:براي 
 

http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfViewBookPage.aspx?bookId=720&pageId=2615  

http://www.shamsa-co.org/ziyarat/about-ziyarat/588-ziyarat-sireye-ashab 

 
                                                             

  .297طرح التثریب، ص .1

  10406، ح 44ص ،8السنن الکبري، ج .٢
  144شفاء السقام، ص .٣

 .1360، ص4وفاء الوفا، ج .4
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  شود؟ می محسوب شرك خدا اولیاي آثار به جستن تبرك آیا پرسش:

 از گروهى میان در اکنون هم که نیست مسئله خدا اولیاى آثار به جستن تبرك :پاسخ

 و ^خدا رسول زندگانی تاریخ در را رفتار این هاى ریشه بلکه باشد، دهآم پدید مسلمانان

  .یافت توان مى حضرت آن صحابه

  .ورزیدند مى مبادرت امر بدین نیز، پیشین پیامبران بلکه وى، یاران و ^گرامى پیامبر تنها نه

  

  :سنّت و کتاب دیدگاه از اولیا آثار به تبرك بودنِ مشروع دلایل

 خویش برادران به را خود صدیق، یوسف که هنگامى: خوانیم می کریم قرآن در .1

  :فرمود داد، قرار بخشودگى مورد را آنان و کرد معرفى

 »ذْهَبُواْ بقَِمِيصيِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلىَ وَجْهِ أَبيِ يَأْتِ بَصِيرًا«
1  

 دیدگانش تا افکنید )یعقوب( پدرم صورت بر و ببریید خود با مرا پیراهن

  .شود بینا

  :فرماید مى سپس

  2 » بصیرًا فَارتَد وجهِه علَى أَلْقَاه الْبشیرُ جاء أَن فَلَما «

  .بازگشت وى بینایىِ افکند، او رخسار بر را پیراهن دهنده آن مژده که آن گاه

 پیراهن به )یعقوب( خدا پیامبر جستن تبرك بر روشن گواهی قرآن، گویاىِ سخن این

   است، )یوسف حضرت( دیگر پیامبرى

  !است؟ بوده خارج خدا پرستش و توحید چارچوب از گرامى پیامبر دو این رفتار گفت توان مى آیا

 را حجرالاسود خدا، خانه طواف هنگام ،^اسلام گرامى پیامبر که نیست شکى  .2

  .بوسید مى آن را یا فرمود مى استلام

 در او و پرسید حجر درباره استلام عمر بن عبداالله از مردى: گوید مى خود صحیح در بخارى

 استلام را حجرالاسود دیدم که را پیامبر. يستلمه و يقبّله ^رأيت رسول االله : «گفت پاسخ

                                                             
  .93 /یوسف،  .1
  96 /همان،  .2
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 هرگز بود، خدا به شرك  سنگى بوسیدنِ یا کردن لمس اگر پس. »بوسید مى و کرد مى

  1.ورزید نمى مبادرت کارى چنین به است توحید منادى که ^پیامبر

  اهده توضیح به سایت هاي زیر مراجعه کنید:براي مش

http://www.nooreaseman.com/forum251/thread3614.html 

http://www.fetrat.com/WFM_QuestionAnswer.aspx?FLD_ID=265 

http://www.vahabiat.porsemani.ir/content/ 

www.porseshkadeh.com 
  

  است؟ شرك &معصومان به توسل آیا :پرسش

خداوند بدان معنا نیست که ما از  رگاه این بزرگواران و برگزیدگانِآوردن به د يرو پاسخ:

 يبلکه معتقدیم که این بزرگواران اگر کار ،کنیم میطلب  ها حل مشکل را مستقلاً خود آن

، نسبت شرك ها این دعاها و توسل ه دلیلها که ب یاما وهاب به اذن خداوند است. ،کنند یم

و کفر را  كشر یو واقع یحقیق يند و معنا تباهدهند، سخت در اش و کفر به ما می

  .اند گونه که ماهیت توسل شیعه را ندانستهاند؛ همان نفهمیده

دانند، بلکه  معتقدان به دعا و توسل، بزرگان و اولیا را شریک خدا نمی، به هر حال

ا ر يو به عبارت دیگر، ما همان اعتقاد ؛دهند را به درگاه خداوند شفیع قرار می ایشان

  :آمده است#درباره حضرت مسیح  سوره مائده، 110 یهآداریم که در 

ىءُ « ا بإِذِْنيِ وَتُبرِْ لُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ بإِذِْنيِ فَتَنفُخُ فيِهَا فَتَكُونُ طَيرًْ وإذِْ تخَْ

رِجُ المَْوتَى بإِذِْنيِ... که به فرمان نگامیه ؛»الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بإِذِْنيِ وَإذِْ تخُْ

و به  يدمید ساختی و در آن می من، از گل چیزي به صورت پرنده می

 به بیماريِ شد و به فرمان من کور مادرزاد و مبتلا اي می فرمان من پرنده

  ...  کردي و نیز مردگان را به فرمان من زنده می يداد پیسی را شفا می

به  ،ماران، آفرینش پرندگان، همهزنده کردن مردگان، شفاي بی ،یه شریفهآدر این 

ها با اذن و دستور خداوند متعال بوده  همه آن اما ،حضرت مسیح نسبت داده شده است

توانند به اذن و  می معتقد است که بزرگان و اولیاي دین و گوید است. شیعه نیز جز این نمی

                                                             
  .152-15 1ص الحجر، تقبیل باب حج،ال کتاب ،2جزء بخارى، صحیح .1



 

 

ت
ها

بـ
ش

ه 
 ب

خ
س

ـا
پ

 

281  

یا شفیع و واسطه دستور خداوند کارهایی را که دیگران از انجام آن عاجزند، انجام دهند 

دعا و  ،بنابراین ؛تا حضرت حق مشکلات بندگان را حل کند ،بین بندگان و خدا بشوند

  نه شرك است و نه کفر. توسل شیعه
  

 به: کنیدبراي تفصیل  بیشتر رجوع 

http://www.ahl-ul-bayt.org 
http://www.hawzah.org/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?...  
http://www.fetrat.com/WFM_QuestionAnswer.aspx?FLD_ID=381 

http://www.rasekhoon.net/article/show-37304.aspx 

  

 همان ،کنیم درخواست &بیت اهل از جهان از نقطه هر از را حاجتی هر آیا :پرسش

  شنوند؟ می موقع

درخواست ما  ،بخواهیمطلب حاجت  &بیت در هر زمان و مکانی که از اهل .آريپاسخ: 

  و این مطلب با دلایل ذیل قابل اثبات است: .دهند پاسخ می  شنوند و به آن را می

  ^عرضه شدن اعمال امت بر پیامبر اکرم )الف

شود و  عرضه می (عجل االله تعالی فرجه الشریف)بر امام زمان سپس،اعمال امت همواره بر رسول خدا و 

  ل ما آگاه است.آن حضرت از تمام اعما

تعرض علی أعمالكم فما رأيت من خير حمدت االله عليه وما رأيت من شر استغفرت االله لكم.
1  

   بر امت &و ائمه ^شاهد بودن پیامبر )ب

، شاهد بر اعمال امت هستند و &رسول خدا و ائمه ،وانافر هاي طبق آیات و روایت

چه  شاهدان خواهند بود و بر طبق آن یکی از ،اعمال همه را زیر نظر دارند و در روز قیامت

  شهادت خواهند داد . ،اند دیده

اً وَ نَذيراً « ا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشرِّ ا النَّبیُِّ إنَِّ َ »يا أَيهُّ
2    

  مسلمانان در نماز  سلام خطابیِ )ج

                                                             
  .24ص  9ج  ،الهیثمی ،مجمع الزوائد .1

  .45/احزاب 2.
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ها  اگر پیامبر خدا سلام آن .دهند سلام می ^به رسول خدا، تمام مسلمانان در پایان نماز

 هاي ِ پس قطعاً توسل ،شنوند است و اگر می بیهودهمسلمانان  شنود، پس کار همه را نمی

  دهند. ها پاسخ می شنوند و به آن ما را نیز می

  تسلط عزرائیل بر تمام جانداران  )د

را بگیرد. طبق  تمام افرادتواند جان  واحد می عزرائیل در آنِ ،موجود هايطبق روایت

زند و تمام عالم همانند طشتی  زمین سر می رويِ هايِ هر روز به تمام خانه ،دیگر هاي روایت

  در برابر اوست  و... .

»إن االلهّ حوى الدنيا لملک الموت حتى جعلها كالطست بين يدی أحدكم فهل يفوته منها شئ.«
1  

  هاي زیر ببینید: این شبهه را می توانید در سایت پاسخ تفصیلیِ

  

http://www.valiasr-aj.com 
http://www.fetrat.com/WFM_QuestionAnswer.aspx?FLD_ID=311 

http://roshdestan.com/?p=179 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .466، ص 3، تفسیر ابن کثیر، ج 328، ص 4، تفسیر الثعالبی، ج 173، ص 5الدر المنثور، ج  .1


